
https://t.me/vip_roman




 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 1 

 فرضیه عشق

 نویسنده: علی هیزلوود

 4.5امتیاز 

 46154ریتینگ: 

 نویسنده پرفروش نیویورک تایمز

 ۲۰۲۱مشهور به عنوان بهترین کتاب تابستانی 

 تک جلدی

 اروتیک_عاشقانه_ژانر#

 )نانیا(NANIAمترجم: 

 :خلاصه

وقتی یه رابطه دروغین بین دانشمندها تسلیم نیروی 

های آماری و بینشون میشه، اون وقت نظریهکشش قوی 

 اندازه.میدقیق یه زن درباره عشق رو از سکه 
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EXCHANGE GROUP. 2 

اولیو اسمیت به عنوان کسی که سال سوم پی اچ دی رو 

ی گذرونه، برخلاف بهترین دوستش به روابط عاشقانهمی

پایدار باوری نداره و این چیزی بود که دقیقا اون رو توی یه 

اد. متقاعد کردن آنه در این باره که موقعیت جدید قرار د

اش به سوی ذاره و جاده زندگیاولیو با دیگران قرار می

های ذهنی دم دستی شادی پیش میره خیلی بیشتر از حقه

برد: هرچی باشه دانشمندها دنبال اثبات جدی کار می

چیزها هستند. بنابراین، اولیو مثل هر زیست شناس دیگه 

افته و رداره، به هول و ولا میای که از عزت نفس برخو

 بوسه.بینه، میاولین مردی رو که می

 

اون مرد کسی جز آدام کارلسن نیست؛ یه پروفسور جوان و 

هات ، یه عوضی معروف. و مسلما به همین دلیله که 

کنه گر خبیث آزمایشگاه استنفورد موافقت میوقتی سلطه

پسر جعلی تا این معما رو مثل یه راز نگه داره و دوست 
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EXCHANGE GROUP. 3 

خوره. اما وقتی یه کنفرانس اون باشه، اولیو شکست می

علمی بزرگ اشتباه پیش بره و بالطبع شغل اولیو در خطر 

های سرکشانه و حتی سیکس باشه، آدام اون رو با حمایت

 کنه.های دور از انتظارش سورپرایز میپک

ها به طرز خطرناکی رو به تا این که آزمایش کوچیک اون

کنه تنها چیزی که و اشتیاق میره و اولیو کشف می حرارت

بین تره، اینه که قلبش زیر ذرهی عشق پیچیدهاز یک فرضیه

 میکروسکوپ عشق قرار بگیره.

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 4 

 #قسمت_اول ��

 #مقدمه ��

 

ی این اگر صادق باشیم، اولیو اصلا در مورد مسئله

ن نبود. نه به خاطر ی دانشکده تحصیلات تکمیلی مطمئ 

ای به علم نداشت.)اتفاقا اون به علم این که علاقه

مند بود. اصلا اون عاشق علم بود. علم تنها دغدغه علاقه

رفت.( و نه به خاطر اون حجم از اون به حساب می

کرد. اون خیلی های هشدار واضحی که دریافت مینشونه

ها کار ود که مواجه شدن با سالخوب به این موضوع آگاه ب

تونست برای با حقوق ناکافن و هشتاد ساعت در هفته، می

سلامت ذهنش خوب نباشه، بخصوص وقتی هم کسی 

هایی که به سخت کار قدردان زحماتش نبود. آگاه بود شب

ن از کیک ۱کردن روی چراغ بونزن) *( و کشف قسمتی ناچی 

ی می کلیدی برای   شد، احتمال بزرگ علم و دانش سیر

رسیدن به خوشحالی نبودند. این که تمام ذهن و بدنش رو 

های نه به یک کار علمی اختصاص بده و فقط موفقیت

ای نبود. چندان چشمگی  نصیبش بشه، انتخاب عاقلانه
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EXCHANGE GROUP. 5 

ها خیی داشت و هنوز هیچ کدوم ی ایناون به خویی از همه

توانایی رو ش نداشتند. البته شاید هم این جایی برای نگراین 

ن بود که اولیو بتونه باهاشون داشتند، اما به اندازه ای ناچی 

ای وجود داشت که مانع تسلیم سر و کله بزنه. عامل دیگه

ی روح و رسوای ی جهنمی خورهشدنش در برابر این چرخه

شد. این مانع وجود داشت عالم)برنامه درسی یر اچ دی( می

شناسی مان زیستتا زماین که برای یک سمت در دپارت

 *( دعوت به مصاحبه و با اون پسر مواجه شد. ۲استنفورد)

 پسری که اولیو هرگز اسمش رو نفهمید. 

ن سرویس  همون پسری که وقتی کورمال کورمال داخل اولئ 

 بهداشتی که پیداش کرد خزید، ملاقات کرد. 

پسری که ازش پرسید: جدای از کنجکاوی، دلیل خاصی 

؟من گریه میداره که توی دستشویی   کتن

اولیو جیغ بنفسیی کشید. تمام تلاشش رو به کار بست تا 

ن سیل اشکچشم ها باز کنه و چندان موفق هاش رو بئ 

ی که می ن تونست ببینه، نبود. میدان دیدش تار بود. تمام چی 

ه، پوشیده در لباس مشکی در  فردی قد بلند، با موهای تی 
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بود. با لکنت و آلود بود و بله! خودش ی اشکیک زمینه

 تته پته به حرف اومد: 

 من... اینجا دستشویی خانوماست؟-

برای مدیی هرچند کوتاه سکوت و مکث بینشون جاری بود 

و بعد صدایی عمیق، صدایی به شدت عمیق و در واقع به 

 طرز رویایی عمیق جواب داد: >>نه.<<

؟ - ن  شما مطمئنئ 

 بله.  -

 واقعا؟ -

 یی آزمایشگاه منه. شک نکن، چون این جا دستشو -

 خب، به هرحال اولیو اونجا بود. 

 خواین... متاسفم، می -

کرد صندلی و به صندلی اشاره کرد، حداقل جایی که فکر می

سوختند و حتی بسته هاش میدر اونجا قرار داره. چشم

ها رو به هم فشار بده تا از شدت بودند. و مجبور بود اون

 
 

هاش رو با تلاش کرد تا گونهشون کم بشه. اولیو سوختکی
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ی داخل لباسش، سر آستینش پاک کنه اما مواد به کار رفته

دوام بود و حتی نصف خاصیت کتان هم ارزان و یی 

 های فقر. نداشت. آه از دست خوسیی 

 صدای پسر به گوش رسید. 

*( رو توی فاضلاب ۳خوام این واکنشگر)فقط می -

 بریزم. 

ن نشنید؛ شاید به این اما اولیو هیچ حرکتی از جانب او 

دلیل که جلوی سینک ایستاده و راهش رو بسته بود و یا 

این که از نظر پسر اولیو عجیب و غریب بود و به این فکر 

کرد تا پلیس رو برای بردن اون خیی کنه. این یک پایان بد می

 *( بود، مگه نه؟ ۴. دیش). اچرحمانه برای رویای یر و یی 

اح استفاده نمیما از این جا به عنوا - کنیم، این ن مسیی

اته.  ن ن تجهی  ن بردن مواد یا شسئی  جا فقط برای از بئ 

 اولیو بیچاره و درمانده گفت: اوه، متاسفم! من فکر کردم... 

 به فکر افتاد. درست همون عادت و بدبختی که 
 

با بیچارگ

 شد. همیشه روی سرش خراب می

 حالت خوبه؟ -
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گار صداش از ارتفاع ده بود. اناون واقعا باید قد بلند می

(  رسید. *( اون به گوش می۵فویی

؟قطعا، برای چر می - ن  پرسئ 

. چون توی دستشویی من گریه می -  کتن

کنم. خب شاید یکم این طور به نظر اوه. من گریه نمی-

؟ برسه، ولی این ن  ها فقط اشکن، متوجهئ 

 نه نیستم.  -

ون داد و پشت به دیوار کاسیی  اولیو آهی از روی افسوس بی 

ن نشست.   شده، روی زمئ 

هامه. اون ها  مدیی قبل تاری    خ مصرفشون  - ن به خاطر لین

. اون ن هام رو چشم ها گذشته و مثل قبل مناسب نیسئی

ون آوردمشون، اما... آلوده کردن. از چشم  هام بی 

اش رو بال انداخت به این امید که در مسی  دید پسر شونه

 بره تا دوباره بهیی بشن. باشه و ادامه داد: یه مدت زمان می

های تاری    خ پسر با لحن رنجیده ن ای به حرف اومد: تو لین

 مصرف گذشته استفاده کردی؟
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 تاریخشون گذشته.  فقط یکم از  -

 و این یکم یعتن چقدر؟ -

 دونم. شاید چندسالی. نمی -

نواز به دار و گوشهاش صری    ح و تند بود. موجآوای حرف

؟نظر می  رسیدند: چر

 کنم فقط دو سال از تاریخشون گذشته باشه. فکر می -

 فقط دو سال؟ -

 همه چر خوبه. تاری    خ انقضا فقط برای افراد ضعیفه.  -

د درست مثل نوعی غرش به گوش رسید: یک لحن تن

مطمئنا تاری    خ انقضا اون قدری جدی هست که گوشه 

 . ن نباسیی  دستشویی من در حال اشک ریخئی

 

 ها: پانوشت

۱ :*bunsen burner 

ات آزمایشگاهی استفاده میقطعه ن  شود. ای که در تجهی 

۲ :*Stanford  
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 دانشگاهی در ایالت متحده

۳ :*reagent 

شود که آن را به یک ه یا ترکیتی گفته میواکنشگر به ماد

روی دهد یا  ترکیب شیمیایی  کنند تا یکسامانه اضافه می

کنند تا ببینند آیا واکنش آن را به یک سامانه اضافه می

 .  شیمیایی امکان پذیر است یا خی 

۴ :*Ph.D 

ای تخصصی، بالترین مدرک دانشگاهی در  یا مدرک دکیی

 دنیا

۵ :*foot 

برای شمارش ارتفاع و هر یک واحد آن معادل واحدی 

 سانتی میی است.  ۳۰.۴۸

 

🍂🍃🍂🍃 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 #قسمت_دوم ��

 #مقدمه ��

 

از اون جایی که این یارو خوشتیپ از دانشجوهای استنفورد 

ن  بود، واقعا باید دست از این همه دستشویی من گفئی

 داشت. برمی

هاش این هوا تکون داد، و اگر چشماولیو دستش رو توی 

 چرخوند. ها رو توی حدقه میسوختند حتما اونهمه نمی

همه چر خوبه. این سوزش هم معمول فقط برای چند  -

 کشه. ی کوتاه طول میدقیقه

 منظورت اینه قبلا هم این کارو کردی؟ -

 ابروهاش برای ایجاد اخم، توی هم گره خوردند: چه کار؟

ن پوشیدن - های تاری    خ مصرف گذشته.  همئ  ن  لین

ن اصلا ارزون نیست.  -  البته. لین
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 چشم هم ارزون نیست.  -

، ما قبلا همو  هوف، نکته مهمی بود. پرسید: راستی

ندیدیم؟ شاید دیشب، توی مراسم شام نام نویسی 

. اچ. دی؟  دانشجوهای یر

 نه.  -

 اونجا نبودی؟ -

 اونجا واقعا جای من نبود.  -

؟اما غذاهای رایگان  -  چر

-  . ن  مطمئنا به اندازه یه گفتگوی کوتاه ارزش نداشئی

شاید این پسر رژیم غذایی داشت، وگرنه کدوم دانشجوی 

. اچ. دی این حرف رو می ن بود که اون یر زد؟ و اولیو مطمئ 

ن لحن متکیی خودش یه  . اچ. دیه. همئ  یه دانشجوی یر

 شون تابلو بود. همهنشونه بود، چرا که این لحن پر افاده

ن پسر بودند: فکر  . اچ. دی مثل همئ  دانشجوهای یر

ند و فقط به این خاطر که به نام می کردند که از بقیه بهیی

تونستند علم و در ازای دریافت نود سنت در ساعت، می

های میوه رو از دم به فنا بدن. در این محیط تاریک، کرم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 13 

ترین افراد ارزشوحشتناک و جهنمی دانشگاه دانشجوها یی 

ینودن و بنابراین خودشون رو متقاعد میب  اند. کردن که بهیی

اولیو روانشناس بالیتن نبود، اما این درست مثل قسمتی از 

م دفاعی به نظر می ن ن کتاب مکانی   رسید. مئی

؟پسر پرسید: برای یه سمت می  خوای مصاحبه کتن

 بله. برای گروه زیست شناسی سال بعد.  -

 سوختند. میهاش وای خدا، چشم

؟ -  تو چر

 هاش کشید. اش رو به رخ چشمو برتری

 من؟ -

 چه مدت این جا بودی؟ -

 اینجا؟ -

مکتی کرد و جواب داد: شیش سال، حال یکم این ور، اون 

 ورتر. 

؟ -  اوه، پس خیلی زود فارغ التحصیل میسیی

 من...  -
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اولیو سری    ع متوجه تردید پسر شد و احساس گناه فورا به 

 جونش افتاد. 

ن قانون  - . اولئ 
 

صیی کن. مجبور نیستی به من بکی

س. نامهدانشگاه میگه از بقیه موعد پایان  شون رو نیر

بان قلب طول کشید تا اون جواب داد: به اندازه ی دو صرن

 درسته. 

 متاسفم.  -

تونست اون رو ببینه. تعاملات آرزو کرد که کاش می

وع یک مکالمه سخت  اجتماعی به اندازه کافن برای سری

ی که نیاز داشت، این بود که با بود ن ند. آخرین چی 

 های دیگه، مسی  بحث رو عوض کنه. حرف

 نمی خواستم عید شکرگزاری بفرستمت خونتون.  -

 پسر به نرمی خندید: اصلا ازت برنمیومد. 

 اولیو لبخندی زد: اوه، والدینت رو مخن؟

 حتی بدتر از روز شکرگزاری روی مخن -
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آمریکاییا یی خیال مردمتون شاید برای همینه که شما  -

. می ن  شئ 

و دستش رو به این امید که توی جهت ایستادن پسر باشه، 

 تکون داد. 

 *(۶به هر حال، من اولیو هستم، مثل درختش!) -

، خودش رو  و کم کم به این فکر افتاد که با این طرز معرفن

های خیلی دم دستی نشون داده بود؟ به خصوص وقتی گام

 شدند رو شنید. این دست که دستش اون که بهش نزدیکیی 

رو احاطه کرد، گرم و بدون رطوبت بود و اون قدر بزرگ که 

ه. همهتونست کل انگشتمی ن توی هاش رو در بر بگی  چی 

ها و رسید. قد، انگشتاین پسر از نوع بزرگش به نظر می

 حتی صدای عمیق و البته که اصلا ناخوشایند نبود. 

؟اون پرسید: تو آمریکایی   نیستی

، احیانا اگر بر حسب تصادف خواستی با  - ن کانادا. ببئ 

، میشه هیچ  هر کسی از هیئت گزینش صحبت کتن

هام به میون نیاری؟ ممکنه که از  ن حرفن از فاجعه لین

 اهمیت درخواستم کم کنه. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 16 

روح پرسید: این طور فکر ای خشک و یی پسر با چهره

؟می  کتن

ه اگر می داد. اگرچه به شغل تحویلش میتونست یه نگاه خی 

افتمندانه اش خندید و اولیو کمی ناراحت شد با این حال سری

 تونست بگه که اون خنده رو دوست داشت. می

پسر رهاش کرد و اوپس؛ اولیو متوجه شد که تمام مدت در 

ن دست های اون بوده. پسر پرسید: حال تلاش برای گرفئی

؟خوای ناممی  نویسی کتن

ی بال انداخت: ممکنه پیشنهادی در این باره ااولیو شونه

م.   نگی 

*(، پروفسوری که باهاش ۷اما اولیو و دکیی اصلان)

مصاحبه کرده بود به خویی پیش رفته بودند. اولیو کمیی از 

های همیشه به لکنت و من من افتاده بود. بعلاوه، نمره

. آر. ای) . ای٨چی . یر *( تقریبا عالی بودن. به ٩ش)*( و چی

، مفید واقع مین ن  نرمال نداشئی
 

 شد. ظر گاهی اوقات زندگ

؟نویسی میپس اگر پیشنهاد بهت بدن، نام -  کتن
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مطمئنا انقدر احمق نبود که این کارو نکنه. این استنفورد 

ین برنامهبودا، بعد از همه این شناسی. یا ی زیستها بهیی

ی بود که اولیو باهاش خودش رو  ن حداقل این همون چی 

 زد. گول می

ن دلیل، اون نسبت به همه ای و دقیقا به همئ  ن ی این چی 

 دانشگاهی دو دل بود. 

ن یه شغل مهم و  - من... شاید. باید بگم مرز انتخاب بئ 

 به فنا رفته واضح نیست. 
 

ن زندگ  داشئی

 

 ها: پانوشت

 

۶ *Olive 

ن  معنای اسم اولیو در زبان انگلیسی زیتون است و به همئ 

 تون بود. اش به درخت زیدلیل اشاره

۷ :*Dr. Aslan 

٨ :*GRE 
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یک آزمون برای سنجش مهارت های فارغ التحصیلان 

 برای ورود به مقاطع بالتر در دانشگاه های آمریکا و کانادا

۹ :*GPA 

ی در کشورهای خارچی از بازه  یک نوع سیستم معدل گی 

 ۴صفر تا 

 

🍂🍃🍂🍃 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 #قسمت_سوم ��

 ه#مقدم ��
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زد، جواب داد: انگار تو دنبال پسر با لحتن که انگار لبخند می

 به فنا رفته
 

 ای. یه زندگ

 نه. خب... من فقط...  -

 تو فقط؟ -

ون پریدند: اگر من  لبش رو گاز گرفت و کلمات از دهنش بی 

؟  به اندازه کافن خوب نباشم، چر

چرا؟ خدایا واقعا چرا دقیقا توی دستشویی تصادفن این 

ون می اش ریخت؟ و واقعا نکتهپسر، مکنونات قلبش رو بی 

ها و تردیدهاش با چر بود؟ هر وقت که از شک

شون یه کرد، همههاش و آشناهاش صحبت میدوست

معتن و پیش پا افتاده تحویلش ی یی کنندهجواب دلگرم

توین انجامش بدی، من ، تو میدادن. تو خوب میسیی می

ی بهش  ن ن چی  بهت باور دارم. لبد این یارو هم دقیقا همچئ 

 گفت. می

 الن میگه. 

 تا چند دقیقه دیگه. 

 هر لحظه. 
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؟چرا می -  خوای این کارو کتن

 اوه. 

 چیو؟ -

 یر   -
ن  . اچ. دی. دلیلت چیه؟گرفئی

اولیو گلوش رو صاف کرد: من همیشه ذهن کنجکاوی 

اه یه محیط ایده ال برای پرورش دادنشه. داشتم و دانشگ

 های مهم و انتقال پذیر میده و ... اون به من مهارت

پسر زیر لب غرید و ابروهای اولیو توی هم گره خورد: 

 چیه؟

ای رو برام های مدرسهکتاب  ازت نخواستم که جمله -

. اچ. دی چر می ؛ از یر
 

 خوای؟بکی

ری کرد: جوین روی حرفش پافشابا صدای ضعیف و یی 

 م رو تقویت کنم و... های تحقیقایی خوام مهارتهمینه، می

؟به خاطر این نیست که جز این دیگه نمی -  دوین چکار کتن

 نه.  -

 به خاطر این که یه شغل دولتی نداری؟ -
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 نه. من هرگز دنبال شغل دولتی نبودم.  -

 اوه -

ی رو داخل سینک  ن یه شکل تار و بزرگ نزدیکش اومد تا چی 

ی *( به همراه رایحه۱۰ه. اولیو تونست بوی اوژنول)بریز 

ی از پوست یه مرد رو استشمام کنه و چه ترکیب  ن پاکی و تمی 

 عجیب و خویی بود. 

ی نسبت به اوین که توی شغل دولتی  - من آزادی بیشیی

 خوام. هست، می

 تو توی دانشگاه به اندازه کافن آزادی نداری.  -

هاش مسی  ه هنوز قدمصداش نزدیکیی شده بود. انگار ک

 برگشت رو پیش نگرفته بودند. 

تو مجبوری کارت رو توی محیط مسخره و رقابتی پیش  -

ی. می ی از یه شغل دولتی به بیی تونستی پول بیشیی

ی هم از تفریحات آخر هفته  دست بیاری و درک بهیی

 .  داشتی
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ویی جواب داد: داری سعی می
ام روی کتن تا رایاولیو با ترسری

ن نه به مصرف برای  ؟ این یه نوع کمپئ 
قبول پیشنهاد بزین

های تاری    خ مصرف گذشته ن  ست؟کنندگان لین

 نه.  -

 تونست لبخند رو توی لحنش احساس کنه. اولیو می

 باور کن فقط یه سوء تفاهم بود.  -

ها( رو میمن همیشه این - ن  پوشم و تقریبا هیچ وقت... ها)لین

 همون طور که گفتم سخت در اشتباهی.  -

ست: من هیچ سر آهی کشید و ادامه داد: این جا یه معادلهپ

ای در این باره که به اندازه کافن خوب هستی ندارم. اما ایده

سی. دانشگاه یه  ی هم نیست که از خودت بخوای بیر ن چی 

عالمه پستی بلندی برای یه دخیی کوچولو داره. کاری هم به 

اری، این که چه دلیل بدرد بخوری برای بودن داخلش د

. اچ. دی اولیو؟  نداره. پس، چرا مدرک یر

اولیو راجعبش فکر کرد و فکر کرد و خیلی فکر کرد و بعد با 

وع به صحبت کرد: من دنبال یه سوالم، یه سوال  دقت سری

ی که می ن  خوام کشفش کنم. تحقیقایی خاص. چی 
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ی که  ن ن جواب اصلی بود.  ادامه داد: چی  خب، بالخره همئ 

ای هم قادر به نکنم، کسی دیگه ترسم اگه کشفشمی

 انجامش نباشه. 

 یه سوال؟ -

اولیو متوجه جابجایی هوا شد و حدس زد که اون الن 

 پشت به سینک تکیه داده. 

 بله -

ی که برای من  ن توی دهنش احساس خشکی داشت: چی 

ای برای رسیدن بهش تونم به کس دیگهمهمه و من نمی

 . چون... اعتماد کنم چون تا حال این کارو نکردن

چون اتفاق بدی براشون نیفتاده. چون من میخوام سهم 

خودم از این جریان رو انجام بدم تا دوباره اون اتفاق تکرار 

 نشه. 

هاش، افکار سنگیتن در حضور یک غریبه پشت تاریکی پلک

زد. بنابراین با حرکت ناگهاین بازشون کرد. دیدش موج می

زشش کم شده بود. در هنوز تار بود اما تا حد زیادی از سو 

ه میهاله کرد اما دید که احتمال پسر داشت نگاهش میای تی 
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هاش در انتظار به ی حرفاونجا بود و صبورانه برای ادامه

 برد. سر می

خوام دوباره تکرار کرد: برای من مهمه. تحقیقیه که می

 انجامش بدم. 

اولیو بیست و سه سالش بود و توی این دنیا کسی رو 

ت. تعطیلات آخر هفته و یه حقوق آب باریکه نداش

خواست به موقع برگرده خونه. دلش خواست. دلش مینمی

خواست از تنهاییش کم بشه. اما از اونجایی که همه می

ایط وفق داده بود. این  ها غی  ممکن بود، خودش رو با سری

ی نگفت، قامتش رو راست  ن پسر سرش رو تکون داد اما چی 

ه سمت در برداشت. ظاهرا داشت اون جا کرد و چند قدم ب

 کرد. رو ترک می

اولیو خیلی زود پشت سرش به حرف دراومد و چقدر از این 

ن تایید اون داشت،  اشتیافی که توی صداش برای گرفئی

ی دوران متنفر بود و شاید دلیلش تنها این بود که در نیمه

 برد: دلیلم برای اومدن به*( به سر می۱۱ش)بحران وجودی

 دانشگاه به اندازه کافن مناسب بود؟
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ین دلیل پسر لحظه ای مکث کرد و به طرفش برگشت: بهیی

 بود. 

ن مایهاون داشت لبخند می ی توی همئ  ن ها؛ حداقل زد یا چی 

 کرد. اولیو این طور فکر می

 ت موفق باسیی اولیو. توی مصاحبه -

 ممنون -

ون رفته بود. اولیو زیر لب و  سری    ع گفت: پسر دیگه از در بی 

شاید سال دیگه ببینمت. اگر پذیرش بشم و تو هم تا اون 

 موقع فارغ التحصیل نشده بودی. 

 شاید.  -

اولیو این حرف رو شنید. به هرحال، پسر رفته بود و اون 

اصلا اسمش رو نفهمیده بود. اما چند هفته بعد، وقتی 

شناسی استنفورد پیشنهاد همکاری بهش دپارتمان زیست

 ای درنگ قبولش کرد. اولیو بدون لحظهداد، 
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 پانوشت ها: 

 

۱۰ :*Eugenol 

اوژنول یک مولکول فنولی طبیعی است که در چندین گیاه 

، گل میخک و برگهای خلیج یافت میشود. این  ن مانند دارچئ 

ماده به عنوان ضد عفوین موضعی به عنوان ضدعفوین 

ی ریشه کننده و در آماده سازی دندان ها با اکسید روی برا

ل درد استفاده می شود.   زایی و کنیی

۱۱ :*Existential crisis 

ای اتفاق اگزیستنسیال لحظه بحران یا بحران وجودی

  افتد که فرد اساسمی
 

خود را مورد پرسش قرار  زندگ

 هیچمی
 

، دهد: اینکه آیا زندگ  دارد ارزسیی  یا هدف معتن

 فرضیه: 

🍂🍃🍂🍃 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 #پارت_اول ��

 #فصل_اول ��

 

 فصل اول

 

ن گزینه )موقعیت کمی ناراحت کننده(  A>>فرضیه: وقتی بئ 

)یک نمایش بزرگ با عواقب ویرانگر( یک حق  Bو گزینه 

رو  Bانتخاب داشته باشم، در نهایت از روی ناچاری گزینه 

 انتخاب می کنم. 

 

 دو سال و یازده ماه بعد

 

 چنداین به بوسه نداشت. به نظر اولیو، مرد علاقه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 28 

تنها چند لحظه طول کشید تا اون)مرد( خودش رو با 

 و غی  منتظره پیش اومده بود، وفق بده. 
ایطی که ناگهاین سری

اون دقایق، ناراحت کننده، ناشیانه و تا حدودی رنج آور 

داد و با های اون فشار میبود. اولیو همزمان لباش رو به لب

ن از انگشت کرد تا قدش اون اش تلاش میهای پکمک گرفئی

ه. قدری بشه که صورتش هم  سطح صورت اون قرار بگی 

 

واقعا مجبور بود که تا این حد قد بلند باشه؟ این بوسه، 

کم به خاطر این رسید و اولیو کمناشیانه و ناگهاین به نظر می

شد. تونست به این کشش پایان بده، عصتی میکه نمی

اومدنش رو از قبل دیده بود،  دوستش آنه که اولیو مسی  

ن اون و تونست بفهمه که بوسهتنها با یک نگاه می ی بئ 

ن دو معشوق تونست بوسهبوسیدش، نمییارویی که می ی بئ 

 در طول قرارشون باشه. 

 

ی شد و بوسه شکل  و بعد، اون لحظات کند و زجرآور سیر

متفاویی به خودش گرفت. مرد نفس عمیقی کشید و سرش 

ن خم کرد، به طوری که اولیو کمیی حسی رو کمی ر  و به پایئ 
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ن از درخت ۱مثل یک خز میمون) *( در حال بال رفئی

های مرد که بزرگ و در *( رو داشت و دست۲بائوباب)

خنکای راهرو به طور خوشایندی گرم بود، دور کمرش حلقه 

)شد. اون *( روی پهلوی اولیو لغزیدند و تا ۳ها چند اینحیر

ش بال رفتند و اون رو نگه داشتند. نه هی سینروی قفسه

 خیلی نزدیک و نه خیلی با فاصله. 

ن میانه.   یه چی 

 

🍂🍃🍂🍃 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 #پارت_دوم ��

 #فصل_اول ��
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ی ساده نبود، اما واقعا خوب با این که بیشیی از یک بوسه

بود و اولیو برای چند ثانیه توی عمرش هم که بود، حجم 

زیادی از مشکلاتش رو از یاد برد؛ این حقیقت که داشت 

داد هم شامل این خودش رو به یک یاروی تصادفن فشار می

 شد. فراموسیی می

 

وسمتون؟" قبل از ای که نجوا کرد: "میشه ببحتی لحظه

ی که هاش قفل لباین که لب ن های اون بشه. در واقع چی 

اون رو به سمت اجرای این نمایش سوق داده بود، فریب 

ین دوستش در دنیا بود.   دادن آنه بهیی

 

کنه: یه دخیی برای لحظایی ی خوب این کارو میاما یه بوسه

هم که شده خودش رو فراموش کنه. اولیو متوجه شد که 

ن ی یه سینه پهن و محکم وا میرو  رفت بدون این که همچئ 

ی از طرف مقابلش هم احساس بشه.  ن  چی 
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کردند؛ ی دیگه حرکت میهاش از هر نقطه به نقطهدست

ی خوش فرمش تا موهای نرم و پرپشتش و بعد، از چانه

کشید صدای آه خودش رو شنید انگار که تا حال نفس نمی

ن کافن بود تا مثل صرن  ای اون رو به خودش بیاره و بهو همئ 

 تشخیص بده که.... نه، نه. 

 شد. نه، نه، نمی

 

ا لذت میاون نباید از یاروی اتفافی و همه ن برد. ی این چی 

ون داد و از اون دور شد و  نفسش رو بریده بریده بی 

وار به دنبال آنه گشت. در ساعت یازده شب و توی دیوانه

شناسی، های زیستگاهرنگ راهروی آزمایشتابش نور آیی 

ن بود که هیچ اثری از اون دیده نمی شد. عجب. اولیو مطمئ 

 چند ثانیه قبل اون رو دیده بود. 

 

بوسیدش درست مقابلش از طرف دیگه، یارویی که می

ن هاش باز بودند، سینهایستاده بود، لب اش بال و پایئ 
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دقیقا زد و هاش سوسو میرفت و برق مرموزی توی چشممی

ن زمان اولیو ناگهان با کار افتضاچ که کرده بود، مواجه  همئ 

 شد. 

 

 کسی که باهاش این کارو کرده بود... 

 .
 

 لعنت به این زندگ

 .
 

 لعنت. به. این. زندگ

 *( یه گاو پیشوین سفید بود. ۴چرا که دکیی آدام کارلسن)

 

 های فصل اولپانوشت

 

۱ *Squirrel monkey 

زمیمون
َ
بوده و تنها  جهان نو هاییمونیک سرده از م خ

 سردهٔ موجود در زیرخانوادهٔ خزمیمونیان است. 

یها در جنگلخزمیمون آمریکای  های گرمسی 

 این جنگل تاج پوش و در لیه جنویی  و مرکزی
 

ها زندگ
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 تاجمی
ٔ
پوش بخش پربرگ پیش بالی درخت کنند. لیه

 است. است که در زیر بخش رویندهٔ درخت قرار گرفته

۲ *baobab tree 

 

( Adansonia)نام علمی  بائوباب یا آدانسونیا

شناخته شده دارد که شش گونه از این درخت  گونه هشت

ن اصلی آفریقاست، دو گونه  ماداگاسکار در یکی بومی سرزمئ 

الیا و یکی در دیگر یکی در شبه جزیره عربستان رشد  اسیی

اب به رسد. میوه بائوبمیی می ۱۸کند. بلندی آن به می

رسد. میی می ۴۰شهرت دارد و طول آن به  نان میمون نام

ای لعاب دار و خوراکی بخش اسفنحیی این میوه دارای ماده

ین دارد و از   مایل به قرمز و طعمی ترش و شی 
 

است و رنکی

شود. تنه بلند و ها استفاده میآن برای معطر کردن نوشابه

 ۱۲تا  ۹به ای رنگ است و قطر آن بشکه مانند آن قهوه

 رسد. میی می

 

۳ *Inch 
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 سانتی میی است ۲.۵۴هر اینچ معادل 

۴ *Adam Carlsen 

 

 

 خز میمون
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 درخت بائوباب

 فرضیه: 

🍂🍃🍂🍃 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 36 

 #فرضیه_عشق ��

 #پارت_سوم ��

 #فصل_اول ��

 

این جریان به خودی خود قابل توجه نبود، این که در 

ن توی هر موقعیتی بالتر از دانشجوی  دانشگاه قرار داشئی

تحصیلات تکمیلی)متاسفانه همان سطح اولیو( به درجات 

متفاویی از عوصین بودن نیاز داشت تا برای هر مدیی که بود 

. با تو دانشکده دووم بیاری و در راس هرم عوصین  ها بموین

این حال، دکیی کارلسن یه استثنا بود. حداقل در صوریی که 

 شد. ای نمیبه شایعات توجه

 

اتافی اولیو، دو تا از *( هم۵اون باعث شده بود که مالکوم)

خیال بشه و تقریبا یه سال دیرتر تحقیقاتش رو یی 

تحصیلاتش رو به پایان رسوند. کسی که باعث شد تا 

یت، مرز تنش و عصتی *( قبل از آزمون صلاح۶جرمی)

بودن رو رد کنه. تنها متهمی که نیمی از دانشجویان بخش 
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شون رو به تعویق رو مجبور کرد تا دفاعیه پایان نامه

کسی   -های اولیو بودگروهی*( که قبلا از هم۷بندازند. جو)

های مبهم اروپایی با که اون رو به تماشای فیلم

در آزمایشگاه  -بردهای ریز در هر پنجشنبه شب میزیرنویس

کارلسن یک دستیار بود اما بنا به "دلیلی" شیش ماه 

ین تصمیمش بود، چرا  درسش رو حذف کرد. احتمال بهیی

موندند، که دستیاران تحصیلات تکمیلی که بافی می

های همیشه لرزان داشتند و اغلب این طور به نظر دست

 رسید که در طول یک سال نخوابیدند. می

 

رلسن احتمال یه ستاره راک دانشگاهی و نابغه دکیی کا

شناسی بوده اما در کنارش عوصین و ایرادگی  هم بود زیست

ی صحبت کردنش و نحوه راه رفتنش معلوم و این از شیوه

بود که انگار خودش تنها شخصی بود که در بخش زیست 

شناسی استنفورد، آزمایشات علمی رو به خویی انجام میده. 

 کل جهان. شاید هم در  
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ن و یه عوصین ترسناک  اون آشکارا دمدمی مزاج، نفرت انگی 

 بود. 

 و اولیو چند لحظه پیش بوسیده بودش. 

 

🍂🍃🍂🍃 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 #پارت_چهارم ��

 #فصل_اول ��

 

ن نبود که سکوت تا چه اندازه بینشون جاری بود  -مطمئ 

بود. درست تونست بشکنتش، اون مرد تنها شخصی که می

جلوی اولیو ایستاده، با حالتی مضحک و تهدیدوار و با اون 
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هچشم ه و موهای تی  ترش، از فاصله ای که گ های تی 

دونست چند اینچ بالتر از شیش فوت بود، متقابلا می

ه بود. حداقل باید یک و نیم فوت بلندتر از اولیو  بهش خی 

ی که توی ابود. ابروهاش در هم گره خوردند، چهرهمی

سمینارهای دانشگاهی ازش دیده بود؛ وقتی دستش رو بال 

ه. می  برد تا یه ایراد از حرف گوینده بگی 

 

اولیو یک بار یواشکی حرف های استاد راهنماش رو شنیده 

 ی تحقیقاتیه."بود که گفت: " آدام کارلسن، نابودگر دوره

 

"خوبه، همه چر خوبه". فقط قصد داشت تا تظاهر کنه 

ی مودبانه سر به سمتش و چ اتفافی نیفتاده بود، با اشارههی

ه. "عجب  روی نوک پنجه پاهاش راه خروج رو پیش بگی 

 ".  نقشه خفتن

 

 تو... تو الن منو بوسیدی؟ -
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رسید و شاید کمی هم نفسش بند اومده آدام گیج به نظر می

هاش متورم و ملتهب بودند و....خدایا. بوسه! بود. لب

راهی نبود تا اولیو با انکار جریان از کاری که کرده بود، فرار 

 ارزید. کنه. ولی هنوز به امتحانش می

 

 نه.  -

 

 آوری، انگار موثر بود. به طور شگفت

 

 آه، باشه پس.  -

 

ارلسن سری تکون داد و چرخید. نگاه مبهمی داشت. دو ک

ن راهرو برداشت تا به آبخوری رسید؛ احتمال  قدم به پایئ 

 ها ایستاده بود. همونجایی که قبل از همه این اتفاق
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 کم به این باور رسید که میاولیو کم
 

تونست احساس آسودگ

ه ای ناباور بخاطر کنه تا این که اون ایستاد و با چهره

 طرفش برگشت. 

 

؟ -  مطمئتن

 

 های فصل اولپانوشت

 

۵ *Malcolm 

۶ *Jeremy 

۷ *Joe 

 

🍂🍃🍂🍃 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 #پارت_پنجم ��

 #فصل_اول ��

 

 لعنت بهش. 

 من...  -

 

ن دست  هاش مخقن کرد. صورتش رو بئ 

 رسه نیست. اون طور که به نظر می -

 

 باشه. من... باشه.  -
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ن و عمیق بود و شبیه  به آرومی تکرار کرد. تن صداش پایئ 

 به سر میوقتی به نظر می
 

برد. رسید که در آستانه دیوانکی

 شاید هم از قبل دیوونه بود. 

 افته؟این جا چه اتفافی داره می -

 

خیلی ساده توضیحی براش نداشت. هر شخص نرمالی 

ایط اولیو رو افتضاح می ، کسی دونست اما آدام کارلسنسری

دونست و نه یک خصیصه که همدلی رو یه ضعف می

، هرگز درک نمی  کرد. انساین

 

هاش رو دو طرف بدنش رها کرد و نفسی عمیق اولیو دست

 کشید. 

خوام گستاخ باشم اما این من... گوش کن، من نمی -

 واقعا به تو ربطی نداره. 

 

ه موند و بعد سری آدام برای لحظه ای به صورتش خی 

 داد: بله. البته. تکون 
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گشت چرا که در اون باید به همون حالت معمولش برمی

ت  ناپدید شد و به همون وضع نرمالش لحنش حی 
 

زدگ

 خشک. کم حرف. -برگشت

م برمیگردم و کار روی دادخواست  - *( ۸م)IXمن به دفیی

وع می  کنم. رو سری

 

 ای کشید. اولیو نفس آسوده

.. صیی کن. روی باشه. خیلی هم عالیه. از اونجایی که.  -

 ت؟چر 

 

یک قانون فدراله که  IXآدام سرش رو کج کرد: موضوع 

های برای مبارزه با سواستفاده های جنسی در محیط

 دانشگاهی وضع شده و... 

 

 چر هست.  IXمن میدونم  -
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 اعتنا بودی. آها همون که تو خیلی راحت بهش یی  -

 

 

؟ نه. نه. این کارو نکردم.  -  من... چر

 

🍂🍃🍂🍃 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 #پارت_ششم ��

 #فصل_اول ��

 

 اش رو بال انداخت. اون شونه
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پس، من باید اشتباه کرده باشم. اون یکی دیگه بود که  -

 بهم حمله کرد. 

 

 حمله... من بهت حمله نکردم.  -

 

 

 تو من رو بوسیدی.  -

 

 اما واقعا این طور نبود.  -

 

 

ی. بدون این که موافقت من رو  -  بگی 

 

 من ازت درخواست کردم که اگه بشه ببوسمت.  -
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؟ -  و بعد بدون این که منتظر جواب من باسیی

 

؟ تو جواب بله دادی.  -  چر

 

 

 ببخشید؟ -

 

هاش توی هم رفتند: من ازت خواستم که اگه میشه اخم

 ببوسمت و تو هم گفتی باشه. 

 

اشتباهه. تو خواستی من رو ببوسی و من عصباین  -

 شدم. 

 

 تقریبا مطمئنم که جواب بله رو ازت شنیدم. من  -
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ای اولیو در اون یه ابروش رو بال انداخت و برای دقیقه

خیالت پوچش غرق شد. دکیی کارلسن و خودش. هردو 

 رسیدند. های عالی به نظر میباهم گزینه

 

، من واقعا متاسفم. موقعیت عجیتی بود. می - ن تونیم ببئ 

 تاده؟فراموش کنیم که این اتفاق اف

 

دارش جدی اش کرد، صورت زاویهاون برای مدیی بررسی

ن دیگه تونست ای وجود داشت که اولیو نمیبود و چی 

کشفش کنه چون اون قدر سرش شلوغ بود که نتونه به 

همه این جریانات که اون چقدر بزرگ و گنده بود، توجه 

کنه. واقعا بزرگ بود. اولیو همیشه لغر بود، خیلی باریک و 

ونن، به ندرت احساس حقی  بودن قل ن ایی که می 
می. اما دخیی

. حداقل تا وقتی که خودشون رو کنار آدام کارلسن می ن کئن

. اون می ن دونست که آدام بلنده، البته از دیدنش در ببیئن

رفت. یا بودن اطراف دانشگاه یا داخل محوطه که راه می

نه باهاش داخل آسانسور اما هرگز با هم تعامل نداشتند. 

 این قدر نزدیک. 
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"به جز چند ثانیه پیش. اولیو. وقتی که تقریبا زبونت رو 

 گذاشتی داخل..."

 

 مشکلی پیش اومده؟ -

 رسید. صداش به نظر نگران می

 

 های فصل اول: پانوشت

 

۸ *Title IX 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 #پارت_هفتم ��
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 #فصل_اول ��

 

؟ نه. نه.  -  چر

 

ادامه داد: آخه بوسیدن یه غریبه نصف آدام با آرامش 

شب وسط آزمایشگاه علمی ممکنه احتمال نشونه یه 

 مشکل باشه. 

 

 نه نیست.  -

 

 کارلسن متفکرانه سری تکون داد. 

خیلی خب. پس توی چند روز آینده منتظر یه پیام  -

 باش. 

 

و از کنارش رد شد. اولیو روشو برگردوند و سرش داد کشید: 

س  یدی. تو حتی اسم منم نیر
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تونن بفهمن، نه که برای ورود به مطمئنم که همه می -

محوطه آزمایشگاه از خودت نشونه میذاری. شب 

 .  خویی داشته باسیی

 

 صیی کن.  -

 

 

ن مچ دستش اون رو  اولیو رو به جلو قدم برداشت و با گرفئی

متوقف کرد. آدام فورا ایستاد، با این حال انگار واقعا 

تلاسیی کنه و از گوشه  خواست برای رها کردن خودشنمی

های اولیو پوستش رو پوشونده چشم قسمتی که انگشت

ن ساعت محیر  -کردبودن رو نگاه می اش که درست پایئ 

احتمال قیمتش برابر نیمی از حقوق سالیانه اولیو بود و یا 

 ی اون. حتی همه
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اولیو بلافاصله ولش کرد و یک قدم به عقب برداشت: 

 . خواستم که.. متاسفم. نمی

 

 بوسه، توضیحش بده.  -

 

اولیو لب پایینش رو گاز گرفت. واقعا خودش رو توی 

ایط سختی قرار داده بود. اون باید بهش می ن سری گفت، همئ 

 حال. 

 *(۹آنه فام.) -

 

ن شه که آنه واقعا رفته.   نگاهی به اطراف انداخت تا مطمئ 

ی که از اینجا رد شد. اون دانشجوی تحصیلات  - دخیی

 دانشکده زیست شناسیه. تکمیلی 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 #پارت_هشتم ��

 #فصل_اول ��

 

ن آنه نشون نداد.  ی ناسیی از شناخئی ن  کارلسن هیچ چی 

 

 آنه...  -

 

ایش رو پشت گوش فرستاد. اولیو چند تار از موهای قهوه

م شد. پیچیده و حتی آور میدقیقا این قسمت از داستان سری

 کمی احمقانه. 

*( رو توی دانشگاه دیدم. موهای قرمز ۱۰جرمی لنگلی)من -

ون رفتیم و بعد من  ... یی خیال. ما دو دفعه بی 
داره و با دکیی

دیگه خوششون اون رو به مهموین تولد آنه بردم. اونا از هم

 اومد و... 
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هاش رو بست که احتمال ایده بدی بود چرا که اولیو چشم

ند. این که چطور هاش تصاویر نقش بستحال پشت پلک

ین دوستش و قرارش اون طوری به وضع مسخره ای بهیی

، مکالمهختم شد. انگار همدیگه رو از اول می ن های شناخئی

 ناپذیر و خنده
 

هاشون و بعد در آخر شب، جرمی خستکی

ه کرد. به طور اش دنبال میهر حرکت آنه رو با نگاه خی 

 دردناکی واضح بود که اون از گ خوشش اومده. 

 

 اولیو دستی تکون داد و تلاش کرد تا لبخند بزنه. 

خلاصه بگم، وقتی من و جرمی رابطه رو تموم کردیم،  -

ون برن. اما اون گفت نه به  اون از آنه خواست بی 

ونه و این جریانات. اما واقعا  خاطر... دوستی دخیی

ترسه به تونم بگم اون از جرمی خوشش اومده ولی میمی

نه و براش اهمیتی نداره احساسات من لطمه بز 

 کنه. هرچقدر که من بگم همه چر خوبه، اون باور نمی
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افش به دوستمون مالکوم  "دیگه نمیگم یه روز یواشکی اعیی

ست اما کرد جرمی فوق العادهرو شنیدم که فکر می

ن بهش به من خیانت کنه و اون نمی ون رفئی تونست با بی 

ن به نظر می د. اون حرارت رسیافسرده، مایوس و نامطئ 

 خارق العاده سابقش رو نداشت."

 

بنابراین بهش دروغ گفتم که از قبل با کسی دیگه قرار  -

های صمیمی منه و ذارم. چون اون یکی از دوستمی

ندیده بودم پسری رو این همه دوست داشته باشه و 

ای خویی که دوست داره برسه و می
ن خوام به چی 

ن کارو برام   داد و... انجام میمطمئنم اونم همئ 

 

گفت و کارلسن اولیو فهمید که داشت چرت و پرت می

ن حرفاهمیتی نمی هاش وقفه انداخت و با داد. بنابراین بئ 

 وجود خشکی دهنش، بزاقش رو قورت داد. 

 امشب. بهش گفتم امشب سر قرارم.  -
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 های فصل اول: پانوشت

 

۹ *Anh Pham 

۱۰ *Jeremy Langley 

 

 فرضیه: 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 #پارت_نهم ��

 #فصل_اول ��

 

 آه -

 حالت صورتش ناخوانا بود. 
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اما نداشتم. بنابراین تصمیم گرفتم این جا بیام و روی  -

ش پیدا شد. قرار یه آزمایش کار کنم. اما آنه یهو سروکله

نبود این جا باشه اما بود. از این مسی  داشت میومد و 

 من دستپاچه شدم... خب. 

 

لیو دستش رو روی صورتش کشید: من واقعا فکرش هم او 

 کردم. نمی

 

ی نگفت اما نگاهش به وضوح متفکر بود.  ن  کارلسن چی 

 

 خواستم که اون باور کنه سر قرارم. من فقط می -

 

ن نفری که توی راهرو  ن اولئ  اون سری تکون داد: برای همئ 

 !  دیدی، بوسیدی. کاملا منطقی
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 چندشش شد. اولیو به خودش لرزید و 

ین لحظه - ام وقتی این طوری نشونش میدی، شاید بهیی

 نبود. 

 

 شاید.  -

 

 

اما بدترین هم نبود. مطمئنم که آنه ما رو دید. حال  -

کنه که با تو سر قرار بودم و امیدوارم که حال فکر می

ن با جرمی احساس آزادی کنه و...  ون رفئی  برای بی 

، من خیلی خیلی بر  ن ای بوسه سرش رو تکون داد: ببئ 

 متاسفم. 

 

 جدی؟ -
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لطفا، انقدر شلوغش نکن. من واقعا فکر کردم که  -

 خواستم که... گفتی بله. واقعا نمی

 

 

ن کارش مواجه شد. اون یه شخص  ناگهان با تبعات سنگئ 

تصادفن رو بوسیده بود، شخصی که به طور آشکار و 

شناسی بود. اون غرشش ناخوشایندی عضو دانشگاه زیست

ه حرف تفسی  کرد. در واقع اون وسط راهرو رو اشتباها ب

ای عجیب، متفکر و بهش حمله کرده بود و حال به شیوه

 کرد و نزدیک بهش ایستاده بود و... متمرکز نگاهش می

 لعنت. 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��
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 #پارت_دهم ��

 #فصل_اول ��

 

باری که قهوه خورده شاید آخر شب بود. شاید از آخرین

گذشت. شاید آدام کارلسن نگاهش بود، شونزده ساعت می

. همه اینمی ن ها به نظر براش زیادی کرد و درست مثل همئ 

 بودند. 

در واقع، کاملا حق با توئه. من واقعا متاسفم. اگر به  -

، واقعا  هر نحوی به خاطر من احساس بدی داشتی

ست. اون کار باید ازم شکایت کتن چرا که عادلنه

خواستم که... واقعا بود، هرچند واقعا نمی وحشتناکی

ی که فهمیدی و...  ن  از چی 
 نیتم اون نبود. بیشیی

 

 "مسخره، مسخره، مسخره"

 

م. باشه؟ ممنون، و خیلی خیلی متاسفم.  -  من الن می 
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ن راهرو فرار اولیو روی پاشنه هاش چرخید و به سمت پایئ 

 کرد. 

 

 صیی کن...  صدای اون رو پشت سرش شنید: اولیو. اولیو،

 

ن دوید و به طبقه اول رسید. نایستاد. با سرعت از پله ها پایئ 

ون رفت و از پیاده نور محوطه روهای کماز ساختمون بی 

ی که با سگش قدم می زد و گروهی استنفورد عبور کرد، دخیی

خندیدند رو پشت از دانشجوهایی که جلوی کتابخونه می

داد تا وقتی که جلوی سر گذاشت. اون قدر به دویدن ادامه 

در آپارتمانش بود و فقط برای باز کردن قفل از حرکت 

یه مسی  مستقیم تا اتاقش رو طی کرد به این امید  ایستاد 

اتاقیش و کسی که احتمال با خودش به خونه که با هم

 آورده بود، مواجه نشه. 
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نمای های شبتا زماین که روی تخت بیفته و به ستاره

ه بشه، یادش نبود که فراموش آویزون از س قف اتاق خی 

اش رو بررسی کنه. کرده  تا اوضاع موش آزمایشگاهی

تش تاپش هم روی نیمکت جا گذاشته بود و سویی لپ سری

هم جایی تو آزمایشگاه مونده بود. حتی کاملا فراموش کرد 

ای که قولش رو برای فردا صبح به که بایسته و قهوه

 مالکوم داده بود، بخره. 

 

 باری" "لعنت، عجب روز فاجعه

 

تا حال برای اولیو پیش نیومده بود که دکیی آدام کارلسن، 

 گاو پیشوین سفید دانشگاه، اون رو با اسمش صدا کنه. 

 

 پایان فصل اول

 

🍃🍂🍃 
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🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 11#پارت_  ��

 #فصل_دوم ��

 

 

 فصل دوم

 

 عاشقانه من با >>فرضیه: هر شایعه
 

ای در مورد زندگ

ن   با تمایل من به نگه داشئی
ً
سرعتی پخش میشه که مستقیما

 اون شایعه به عنوان راز در تناسبه.<< 

 

. اچ.دی در اوایل سال  اولیو اسمیث یک دانشجوی یر

ین دانشکده شناسی کشور های زیستسومش در یکی از بهیی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 64 

د دانش آموخته رو در خودش بود. جایی که بیش از ص

ی شبیه به چندین میلیون  ن جای داده و اغلب چی 

ای رسید. اون هیچ ایدهدانشجوی کارشناسی به نظر می

راجع به تعداد دقیق هیئت علمی نداشت، اما اگر 

در اتاق کتر قضاوت  های نامهخواست از روی بستهمی

ن کنه، می ترین حدس اینه: خیلی زیاد. گفت که مطمئ 

آورد که اگر تا قبل اون شب، تو بنابراین، این توجیه رو می

این دو سال از بابت رویایی با آدام کارلسن هرگز بداقبالی 

نیاورده، پس کاملا این امکان وجود داشت تا دوباره بدون 

رو، درسش رو تموم کنه) فقط به برخورد با اون توی پیاده

ه های یک دست از ماجرای بوسی انگشتاندازه

به جمعه گذشته و دونست که راجعگذشت اما اولیو میمی

کنه(. در حقیقت، نه ی عمرش فکر میاون شب در بقیه

ن بود که آدام کارلسن نمی دونست اون کیه، تنها کاملا مطمئ 

و احتمال تمام  ---ای هم به فهمیدنش نداشتبلکه علاقه

 اتفاقایی که افتاده، از یاد برده بود. 

رو برای  IXاون در اشتباه بود و اون)آدام( فرم  مگر این که

شکایت ازش پر کرده بود. و در این صورت، اولیو تصور 
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بینه، البته وقتی که به عنوان کرد که مجددا اون رو میمی

 شد. متهم در دادگاه فدرال فراخوانده می

 

تونست وقتش رو صرف دلواپسی برای اولیو فهمید که می

تری در بده یا این که روی مسائل مهمهای حقوفی ههزینه

تمرکز کنه. مثل پونصد اسلایدی که باید برای کلاس 

ن تدریس نوروبیولوژی آماده می کرد. کلاسی که در ترم پایی 

وع میمی شد. یا یادداشتی که کرد و کمیی از دوهفته دیگه سری

مالکوم امروز صبح براش گذاشته و گفته بود که یه 

قفسه خزیده حتی با این که  سوسک خیلی فرز زیر 

تر از همه: این که پروژه آپارتمانشون پر از تله بود. یا مهم

ی بحراین رسیده و اون در کمال تحقیقاتیش به نقطه

ناامیدی به یک آزمایشگاه بزرگیی و مجهزتر برای پیش بردن 

ی که  ن آزمایشش احتیاج داشت. در غی  این صورت، چی 

ه بالیتن مرتبط تبدیل بشه، تونست به اساس یک مطالعمی

ی* که در   ۱ممکن بود در نهایت به چندتا ظروف پیی

یجات یخچالش روی هم تلنبار شدند، ختم  ن کشوی سیی

 بشه. 
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های تاپش رو باز کرد تا عبارتاولیو دو به شک لپ

مانند" و "چه قدر هایی که بدون... زنده می"اندام

ی بیست هشون میشه" رو جستجو کنه اما به وسیلهزینه

اش مشغول ایمیل جدیدی که وقتی با حیوانات آزمایشگاهی

ها از بود، دریافت کرده بود، حواسش پرت شد. اون

ای و یه مجلات حیوانات درنده، طرفداران شاهزاده نیجریه

کت توی کار زرق و برق بود که اولیو شیش سال پیش  سری

نامه هاش گرفته بود تا بلکه یک حق عضویت برای خیی

ش میومد. رژ   لب رایگان گی 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 12#پارت_  ��
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 #فصل_دوم ��

 

 

های تاپش رو باز کرد تا عبارتاولیو دو به شک لپ

مانند" و "چه قدر هایی که بدون... زنده می"اندام

ی بیست شون میشه" رو جستجو کنه اما به وسیلههزینه

اش مشغول حیوانات آزمایشگاهیایمیل جدیدی که وقتی با 

ها از بود، دریافت کرده بود، حواسش پرت شد. اون

ای و یه مجلات حیوانات درنده، طرفداران شاهزاده نیجریه

کت توی کار زرق و برق بود که اولیو شیش سال پیش  سری

نامه هاش گرفته بود تا بلکه یک حق عضویت برای خیی

ش میومد.   رژلب رایگان گی 

 

های خوانده ها رو به عنوان پیاماولیو به سرعت اون

ن به آزمایشش مشتاق بود علامت گذاری کرد. برای برگشئی

و بعد متوجه شد که یک پیام، پاسحین به پیامی بود که از 

 قبل فرستاده بود. یه پیام از... "یا خدا. یا خدا"
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اش درد اون قدر محکم روش کلیک کرد که انگشت اشاره

 گرفت. 

 

 بعدازظهر ۳:۱۵مروز، ا

 Benton@harvard.edu-Tomاز: 

 Smith@standord.edu-Oliveبه: 

 ۳سرطان پانکراس* ۲موضوع: پاسخ به پروژه غربالگری*

 

 اولیو،

ی دیگه به حدود دو هفتهرسه. ی تو خوب به نظر میپروژه

استنفورد خواهم اومد. پس چرا اون زمان با هم صحبت 

 نکنیم؟

 

 با آرزوی خوشحالی

 ت. ب
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 . اچ. دیتام بنتون، یر 

 دانشیار

 شناسی، دانشگاه هاروارددانشکده علوم زیست

 

 

ن کرد و سپس برای لحظه وع به تاخئی ای قلبش نزد و بعد سری

شد که اش پمپاژ میهکند و خفیف شد. خون توی چشم

"آره". آره!  ----ای مبتن بر سلامتش نبود. اماواقعا نشونه

کسی خریدار حرفش شده بود. تقریبا. احتمال؟ شاید. به 

طور قطع شاید. تام بنتون گفته بود "خوب". اون گفته بود 

" رسه. این باید نشونهکه "خوب" به نظر می ی "خویی

 بود. درسته؟می

 

ن برد تا ایمیلی که  هاش توی هماخم رفت. صفحه رو پایئ 

 چند هفته پیش فرستاده بود رو مجددا بخونه. 
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 صبح ۸:۱۹هفتم جولی، 

 Smith@standord.edu-Oliveاز: 

 Benton@harvard.edu-Tomبه: 

 : پروژه غربالگری سرطان پانکراسموضوع

 

 دکیی بنتون، 

. اچ. دی در دانشکده اسم من اولیو اسمیثه و دانشجوی یر 

شناسِی دانشگاه استنفورد هستم. تحقیق من بر زیست

امون کنه، علیسرطان پانکراس تمرکز می الخصوص پی 

کشف ابزاری ارزان و غی  قابل نفوذ که به درمان زودهنگام 

های و افزایش آمار بهبودی منجر میشن. من روی شاخص

* کنم.) شما خون با نتایحیی امیدوارکننده کار می ۴زیستی

ن کارهای مقدمایی من رو توی برگهمی ی گزارسیی که تونئ 

ن طور یافته . من همئ  ن های ضمیمه کردم، مطالعه کنئ 

منتسری نشده و اخی  امسال انجمن اکتشافات 

رو ارائه کردم. البته در دست بررسی   ۵شناسی*زیست

.( گام بعدی، ی ضمیمه شده هست اما چکیده ن رو ببینئ 
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ن امکان پذیری کیت   برای تعیئ 
انجام مطالعات بیشیی

 هامه. آزمایش

متاسفانه، آزمایشگاه فعلی من )که متعلق به دکیی 

گل اصلانه، کسی که تا دو سال بعد بازنشسته عایشه

ات لزم رو برای پیش ن برد آزمایشم میشه( بودجه و تجهی 

یه آزمایشگاه تحقیقی  نداره. اون من رو به پیدا کردن

کنه، جایی که بتونم در اون، سال سرطان بزرگیی ترغیب می

دانشگاهی بعدی رو برای جمع آوری اطلاعات مورد نیازم 

 بگذرونم. 

ها رو تحلیل و گزارش گردم تا دادهو بعد به استنفورد برمی

ای هستم که سال پیش درباره کنم. من طرفدار بزرگ مقاله

اپ کردین و من دوست داشتم بدونم که سرطان پانکراس چ

آیا امکانش هست تا تحقیقم رو در آزمایشگاه شما در 

 هاروارد انجام بدم؟ 

ن تا درباره ی جزئیات خوشحال میشم اگر مایل باشئ 

ی راجع  ام با شما صحبت کنم. به پروژهبیشیی
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 ارادتمند شما،

 اولیو

 

 اولیو اسمیث

. اچ. دی  دانشجوی یر

 ناسی، دانشگاه استنفوردشدانشکده زیست

 

 های فصل دوم: پانوشت

 

*۱ :Petri Dishes 

ی دیش ظرفن کم عمق از جنس شیشه یا پلاستیک  پیی

شناسی برای کشت های زیستاست که درآزمایشگاه

یسلول ها از آن استفاده ها و قارچهای مختلف نظی  باکیی

 شود. می

*۲ :Screening 
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ن مشکلات پزشکی،  گری درغربال اتژی ای جهت یافئی اسیی

 باشد. گران خطر میناشناخته یا نشان

*۳ :Pancreas 

ای پهن و دراز است که در پانکراس یا لوزالمعده غده

 است. قرار گرفته معده قسمت فوقاین شکم و پشت

*۴ :Biomarkers 

 

هایی هستند که نشانگرهای زیستی یا بیومارکرها مولکول

ط دهند و بیعی را در بدن شما نشان میفرایند طبیعی یا غی 

 ای از وضعیت یا بیماری باشند. ممکن است نشانه

*۵ :Society for Biological Discovery 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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اگر تام بنتون، متخصص فوق العاده در زمینه سرطان، به 

داد، زمانش رو به اولیو میاومد و ده دقیقه از استنفورد می

به تونست متقاعدش کنه تا برای این معضل راجعاون می

ه.   تحقیقش ازش کمک بگی 

 

 خب... شاید. 

اولیو در انجام کار تحقیقی بهیی از فروش اهمیتش به 

 دیگران بود. 

این عمومی جزو نقاط ضعفش  انتقال علم و هر نوع سخین

ون نشون بده که بود. اما حال یه شانس داشت تا به بنت

تونست منافع چقدر نتایجش امیدوارکننده بودند. اون می

بالیتن کارش رو لیست کنه، و توضیح بده که فقط با اندک 

اش نیاز داشت به یک موفقیت عظیم تبدیل کمکی که پروژه

ی که احتیاج داشت یه نیمکت در می ن شد. تمام چی 
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های موشای از آزمایشگاه اون بود و دویست تا از گوشه

سی نامحدود به میکروسکوپ آزمایشگاهی اش و دسیی

وین بیست میلیون دلریش. بنتون حتی متوجه حضور  الکیی

 شد. اون نمی

 

احت رفت و توی ذهنش در حال  اولیو به طرف اتاق اسیی

امون این بود که از امکانات   پرشور پی 
این ن یک سخین نوشئی

مصرف اون)تام بنتون( فقط در شب استفاده کنه و 

نش رو به کمیی از پنج تنفس در دقیقه محدود کنه.  ی اکسی 

ی مونده ریخت و برگشت برای خودش یک فنجون از قهوه

تا شخص اخمویی که درست پشت سرش ایستاده بود، پیدا 

 کنه. 

 و طوری از جا پرید که تقریبا خودش رو سوزوند. 

 مسیح!  -

 

اش چنگ زد، نفس عمیقی کشید و ماگ به سینه

 تر گرفت. رو محکم ۶دوش*اسکویی 
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 آنه، تو که تا سر حد مرگ من رو ترسوندی.  -

 

 اولیو.  -

 

 

ی بدی بود. آنه هرگز اون رو اولیو خطاب این نشونه

هایی که برای جویدن سری    ع هرگز، جز زمان---کردنمی

های ویتامینه به عنوان شام، هاش و یا خوردن صمغناخون

 کرد. سرزنشش می

 ----هی، روزت چطور -

 

 د شب پیش! چن -

 

 

 "لعنت"

 آخر هفته؟ -
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 دکیی کارلسن.  -

 

 

 "لعنت، لعنت، لعنت"

؟ -  اون چر

 

 من شما دوتا رو با هم دیدم.  -

 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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 اوه. واقعا؟ -

انه به نظر می رسید، حتی برای لحن اولیو به زحمت غافلگی 

ستان، به جای هر های خودش. شاید باید دوران گوش دبی 

س بود، توی انجمنرشته های ی ورزسیی که در دسیی

 کرد. نمایسیی ثبت نام می

 

ن  -  جا، توی دانشکده. بله. همئ 

 

 کردم. اوه. خیلی خب. من ندیدمت، وگرنه یه سلامی می -

 

 

، من دیدمت. من با کارلسن دیدمت. ۷آنه اخم کرد: اول*

دوین دیدمت، دونم که تو میدوین که دیدمت، و میتو می

 کردی. چون که ازم دوری می
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 نکردم.  -

 

ف نگوی ترسناکش رو بهش های مزخر آنه یکی از اون نگاه

انداخت. احتمال همون نگاهی که به عنوان رییس مجلس 

* عنوان سرپرست زنان استنفورد در  ، به۸سنای دانشجویی

ی سازمان ، و به عنوان مدیر توسعه۹انجمن علمی*

ن پوست*) کرد. ( استفاده می۱۰-۲، ۱۰-۱دانشمندان رنگئ 

 نبود که آنه قادر به بردش نباشه. اون ترسناک و 
 

جنکی

ا رو راجعشکست ن ش دوست بهناپذیر بود، اولیو این چی 

ن حال.  ---داشت  اما نه درست همئ 

 

های من رو توی دو روز گذشته تو هیچ کدوم از پیام -

جواب ندادی. ما معمول هر ساعت به هم پیام 

 میدیم. 
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کردند. چندین بار. اولیو ماگ رو به دست این کار رو می

چپش داد، بدون هیچ دلیلی، فقط برای این که کمی زمان 

 بخره. 

 من سرم... شلوغ بود؟ -

 

 رید. ابروی آنه تا جای ممکن بال پ

 شلوغ؟ سرت با بوسیدن کارلسن شلوغ بود؟ -

 

 اوه. اوه. اون. اون فقط...  -

 

 

آنه سری تکون داد تا اون رو برای تموم کردن حرفش 

تونست، آنه به تشویق کنه. وقتی مشخص شد که اولیو نمی

 جاش ادامه داد. 

ای ترین بوسهاون... بدت نیاد اول اما عجیب غریب -

 بود که تا حال دیدم. 
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 تونه بدونه."دونه. نمیوم باش. آروم. اون نمی"آر 

 

اولیو با لحن ضعیف و آرومی جواب داد: شک دارم، 

رو یادت بیار. اون خیلی  ۱۱ی مرد عنکبویی وارونه*بوسه

 تر از... عجیب غریب

 

آنه صورتش در هم رفت: اول، تو گفتی اون شب سر 

 ذاری؟میذاری. قراری. تو با کارلسن قرار نمی

 

 های فصل دوم: پانوشت

 

*۶ :Scooby Doo 

های چند دخیی و پسر یک انیمیشن که روایتگر ماجراجویی 

 به نام اسکویی دو است. 
 

 و سکی

*۷ :Ol 
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 )در واقع مخفف نام اولیو( Oliveمخفف واژه انگلیسی 

*۸ :President of the Student Senate 

*۹ :head of the Stanford Women in Science 

Association 

*۱۰-۱ :Director of Outreach for the 

Organization of BIPOC Scientists 

*۱۰-۲ :BIPOC: Black, Indigenous, People of 

Color . 

مردم از این اصطلاح برای تصدیق این موضوع استفاده می 

 از یی 
ن پوست با سطح یکساین کنند که همه افراد رنگئ 

 عدالتی مواجه نیستند. 

*۱۱ :upside-down Spider Man Kiss 

، بوسه 2002در سال  اسپایدر من بر اساس بوسه در فیلم

مرد عنکبویی شامل بوسیدن کسی است که صورتش به 

طور وارونه در مقابل شما قرار دارد که در این حالت لب 

ن  ن طرف مقابل و برعکس لب پایئ  فوقاین شما با لب پایئ 

 پیدا می کند.  شما با لب فوقاین فرد مطابقت
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اف کنه. از زمان آغاز  خیلی آسون بود تا به حقیقت اعیی

، آنه و اولیو کوهی از کارهای ابلهانه انجام  دوره دانشجویی

داده بودند، با هم و جدا از هم؛ زماین که اولیو ترسید و 

ها ید یکی از اون موقعیتکسی رو جز آدام کارلسن نبوس

 تونست باشه، کاری که طی مستی می
 

شون های هفتکی

 ش بخندند. بهتونستند حسایی راجعمی
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یا نه. این شانس رو داشت که دروغش رو تایید کنه، و آنه 

ممکن بود که دیگه بهش اعتماد نکنه. یا این که اصلا با 

ون نمی ون ر جرمی بی  ن رفت. و هر چقدر هم ایده بی  فئی

شد تا اولیو کمی دوستش با دوست پسر سابقش باعث می

ی  ن ین دوستش بگه هر چی  بال بیاره، این فکر که به بهیی

 شد بیشیی بخواد بال بیاره. هست جز خوشحالی، باعث می

 

آوری ساده بود: اولیو در این دنیا موقعیت به طرز افسرده

ستان.   حتی از زمان دبی 
اون با  تنها بود. برای مدت طولین

ایط اهمیتی ندهخودش تمرین می اون  ---کرد تا به این سری

ها در این دنیا تنها بودند و مجبور دونست که خیلیمی

های تماس اضطراری، اسامی و شدند تا در فرممی

 بنویسند. در طی کالج و دوره فوق شماره
 

های ساختکی

ی اون برای لیسانسش، تمرکز بر علم و تحقیق شیوه

 مواجهه 
 
ایط بود و کاملا آماده بود تا بافی زندگ اش هم با سری

*در گوشه ه با بیشیی از یه بسری  ۱۲ای از آزمایشگاه انزوا بگی 

-----های وفادارشبه عنوان همدم ۱۳و چند عدد پیپت*

 تا... آنه. 
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در واقع این به نوعی عشق در نگاه اول بود. روز اول دوره 

معارفه همکاران اش. جلسه تحصیلات تکمیلی

شناسی. اولیو وارد اتاق کنفرانس شد، نگاهی به زیست

ش اومد،  ن صندلی خالی که گی  اطراف انداخت و روی اولئ 

مبهوت و معذب نشست. تنها زن در اتاق بود، عملا در 

به دریایی از مردهای سپیدپوش تنها بود؛ مردهایی که راجع

شب قبل و  ها، هر برنامه ورزسیی توی تلویزیون در قایق

 به جاهای مختلف صحبت 
 

ین مسی  برای رانندگ
بهیی

کردند. فکر کرد: "من یه اشتباه وحشتناک کردم. اون می

یارو توی دستشویی یه اشتباه بود. اصلا نباید این جا 

 تونم به این وضع عادت کنم"میومدم. من نمی

 

ه مجعد و صورت گرد زیبا، تلتر   با موهای تی 
و بعد یه دخیی

صندلی کناریش افتاد و زیر لب غرید: چه جمعیت  روی

. درست ۱۴ی استمه*زیادی برای تعهد فراگی  به برنامه

 میگم؟
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ن عوض شد. ای بود که همهو اون لحظه  چی 

ن رو تشکیل بدن. با توجه به ها میاون ن ارتش متفقئ  تونسئی

ط خودشون دوتا جنس مخالف در اون سال این که فق

ها قوت قلب هم بودند وقتی یه مقداری عوصین بودند، اون

ن بقیه لزم بود. اولیو یه عالمه دوستای  بازی و نادیده گرفئی

شون آشناهای تصادفن و در واقع همه ----این شکلی داشت

کرد اما نه خیلی از بودند که اولیو با علاقه بهشون فکر می

اما آنه از همون اول متفاوت بود. شاید به این  اوقات. 

خاطر که خیلی زود فهمیدند هردوشون دوست داشتند 
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ن شنبه شب ها هله هوله و غذاهای ناسالم بخورند و حئ 

ه.شاید به این دیدن فیلم های کمدی رمانتیک خوابشون بیی

کشید و خاطر بود که اون اولیو رو با خودش به محوطه می

دادند و گروه حمایتی استم دست تکون میبه هر زین در  

های بزرگ قد گاوش به تعجب رو با اون چشم همه

انداخت. شایدم به این خاطر که سفره دلش رو پیش می

اولیو باز کرد و براش توضیح داد که چقدر رسیدن به 

جایگاهی که امروز درونش قرار داشت، براش سخت بوده. 

ش اون رو ی بزرگ شدنش وقتی برادرای نحوه بزرگیی

، مضحکه می کردند و به خاطر علاقه زیادش به ریاصین

ستن که یه خرخون  ----زدندعرضه صداش میخرخون یی 

ن ترمش که عرضه بودن خوب به نظر نمییی  رسید. یا اولئ 

یک ازش پرسیده بود که آیا به کلاس اشتباهی  ن پروفسور فی 

ارب اومده. یا این حقیقت که بر خلاف امتیازات و تج

تر استم رو خواست تحصیلات عالیاش، وقتی میتحقیقایی 

 رسید. دنبال کنه، حتی استاد راهنماش مردد به نظر می
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اولیو که خودش مسی  رسیدنش به تحصیلات تکمیلی 

سخت بود اما نه اون قدرهام سخت، گیج و مبهوت شده 

ن شد. و بعد وقتی اعتماد به نفس آنه  بود و بعد خشمگئ 

ل کردن خشونت محض رو دید، احساس ترس برای کنیی 

 مطلق کرد. 

و به یک دلیل غی  قابل باور، انگار آنه خیلی اولیو رو 

دوست داشت. وقتی حقوق اولیو کفاف تا آخر ماه رو 

یک میفوری ۱۵داد، آنه رامن*نمی شد. اش رو باهاش سری

ی آنه تمام شب رو بیدار مونده بود تا مقاله

 اولیو جایی رو ب ۱۶اش*بلورشناسی
راش بازنویسی کنه. وقتی

ن تو تعطیلات نداشت، آنه اون رو به  رو برای رفئی

داد تا خانواده برد و اجازه میمی ۱۷شون در میشیگان*خونه

ن در حالی که  بزرگش از اون با غذاهای خوشمزه پذیرایی کئن

ها اطرافش در رفت و آمد بودند. وقتی اولیو برای ویتنامی

ن این بر  کرد و در نظر نامه احساس حماقت میبرداشئی

داشت تا حذفش کنه، آنه با اون صحبت کرد تا منصرفش 

 کنه. 
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های در حال چرخش آنه رو دید، یه روزی که اولیو چشم

ساز به وجود اومد، و بعد این رابطه دوستانه سرنوشت

گانه شد، اما شون سهرابطه شامل مالکوم شد و کمی رابطه

ی د. خانواده. آنه حتی فکر نمیاش بو آنه... نیمه ن کرد که چی 

 مثل این برای کسی امکان پذیر باشه. 

 

 های فصل دوم: پانوشت

 

 

*۱۲ :beaker 

 برای همزدن، مخلوط کردن و یا وسیله
ً
ای است که معمولا

 رود. به کار می آزمایشگاه در مایعات گرم کردن

*۱۳ :pipette 

ن یکی از ابزارهای آزمایشگاهی است که به م نظور برداشئی

شود. این ها استفاده میاندازه دقیقی از مایع در آزمایشگاه

 از شیشه ساخته می
ً
شود و برخلاف وسایلی وسیله معمولا

تواند در معرض شعله مستقیم قرار مانند بِسری و ارلن نمی
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د. پیپت در واقع لوله بسیار نازگ است که برای  گی 

ن و جا به جا کردن مقادیر بسی ار کم مایع به کار برداشئی

 شود. ای ساخته میرود و در انواع پلاستیکی و شیشهمی

*۱۴ :STEM program 

Science, technology, engineering, and 

mathematics . 

ده است که برای گروه بندی این رشته  یک اصطلاح گسیی

های دانشگاهی)علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات( 

ن به استفاده می شود. این   برای پرداخئی
ً
اصطلاح معمولا

سیاست آموزسیی یا انتخاب های برنامه درسی در مدارس 

 استفاده می شود. 

*۱۵ :Ramen 

رامن یکی از غذاهای ملی ژاپن است. این غذا از 

ن  در داخل سوپ ماهی یا گوشت تهیه  نودل چیتن  ریخئی

 شود. می

*۱۶ :Crystallography 
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ن  دانسیی  کریستالوگرافن  یا بلورشناسی است که به قوانئ 

جامد، آرایش اتمی/مولکولی  مواد بلورین حاکم بر حالت

یکی و شیمیایی و ساخت، رشد و شناسایی 
ن بلورها، خواص فی 

 پردازد. بلورها می

*۱۷ :Michigan 

میانه کشور آمریکا واقع ایالت میشیگان در قسمت غرب

 شده است. 

 

🍃🍂🍃 
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ی برای خودش می ن خواست و حتی با این آنه به ندرت چی 

که بیشیی از دو سال دوست بودند، اولیو هرگز ندیده بود 

ن با کسی نشون بدهکه اون علاقه تا  ---ای به قرار گذاشئی

جرمی. وانمود کردن به این که با کارلسن سر قرار بود، 

حال تونست برای خوشحداقل کاری بود که اولیو می

 کردنش انجام بده. 

 

بنابراین شجاع شد، لبخندی زد و تلاش کرد تا لحنش رو 

 عاقلانه نگه داره حتی وقتی پرسید: منظورت چیه؟

 

منظورم اینه، من و تو هر دقیقه از روز رو با هم  -

ای به کارلسن کنیم و تو قبلا هیچ اشارهصحبت می

تار ترین دوستم انگار پروفسور سوپر اسنکردی. صمیمی

ی دانشکده رو می ن بینه و حال به هر دلیلی من چی 

، ی اون رو میش نشنیدم؟ تو آوازهبهراجع دوین

درسته؟ این یه نوع جوکه؟ تو یه تومور مغزی داری؟ 

 من یه تومور مغزی دارم؟
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ی بود که هر وقت اولیو دروغ می ن گفت، این همون چی 

ن حتی برای پاتفاق می وشوندن دروغ افتاد: اون به دروغ گفئی

داد و واقعا توی این مورد افتصاح بود، که به اولش پایان می

شد و اصلا این معتن بود هر دروغ بدتر از بعدی می

شد. هیچ راهی نبود تا باهاش آنه رو متقاعدکننده نمی

فریب بده. هیچ راهی نبود که باهاش کسی رو فریب بده. 

د و بعدش ششد و بعدش جرمی دیوونه میآنه دیوونه می

 باعث شد. دلمالکوم و بعد اولیو کاملا تنها می
 

شکستکی

شد تا به دلیل افت تحصیلی از دانشگاه اخراج بشه. می

داد و به کانادا ویزاش و تنها منبع درآمدش رو از دست می

گشت، جایی که همیشه برف میومد و مردم قلب گوزن برمی

 ---خوردند ومی

 

 هی.  -
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از جایی پشت سر اولیو به گوش صدایی صاف و عمیق 

رسید، اما نیازی نبود تا به عقب برگرده تا بدونه متعلق به 

کارلسن بود. همون طور که احتیاچی نداشت تا برگرده و 

بفهمه که وزن بزرگ و سنگیتن در برش گرفت، یه فشار 

محکم اما نه چندان محسوس درست در گودی کمرش 

اینچ بالتر از  متعلق به دست کارلسن بود. حدود دو 

 باسنش. 

 "یا خدا"

 

اولیو به گردنش تایی داد و نگاهش رو بال داد. و بالتر. و 

بالتر. و یکم دیگه بالتر. زن کوتاه قدی نبود اما اون بزرگ 

 بود. 

 اوه. امم، سلام.  -

 

🍃🍂🍃 
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 همه چر مرتبه؟ -

کرد، پرسید، با لحتن هاش نگاه میمدر حالی که توی چش

آروم و صمیمی. انگار که تنها بودند. انگار آنه اون جا نبود. 

کرد اما این اون رو با حالتی گفت که باید اولیو رو معذب می

طور نشد. به دلیل غی  قابل توضیحی، حضورش در اتاق 

به اولیو تسلی داد، حتی با این که تا چند ثانیه پیش داشت 

، ن از کف میعنا داد. شاید دو نوع مختلف از پریشاین

کردند؟ موضوع دلفریتی برای تحقیق همدیگر رو خنتی می

ی داشت. شاید بهیی بود اولیو به نظر می رسید. ارزش پیگی 

رفت. شد و سراغ روانشناسی میخیال میشناسی رو یی زیست

کرد و به سوی شاید باید از خودش عذرخواهی می

شتافت. شاید باید این عادت که یات میجستجوی ادب
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داد، به پایان های افتضاح قرار میخودش رو در موقعیت

 رسوند. می

بله. بله. همه چر عالیه. من و آنه فقط داشتیم...  -

 مون. به آخر هفتهکردیم. راجعصحبت می

 

کارلسن نگاهی به آنه انداخت، جوری که انگار تازه متوجه 

د. اون وجودش رو با یکی از حضورش توی اتاق شده بو 

های سر مختصر که افراد ژیگول برای همون تکون

دادند، تصدیق کرد. دستش می پرسی با دیگران انجاماحوال

ن حرکت کرد به طوری که  روی ستون فقرات اولیو به پایئ 

 های آنه گشاد شدند. چشم

بهت شنیده از آشناییت خوشحالم آنه. زیاد راجع -

 بودم. 

 

کارلسن این جمله رو گفت و خیلی کارش خوب بود، اولیو 

ن بود از زاویه ی نگاه مجبور بود که تایید کنه. چرا که مطمئ 

کرد اما در واقع... آنه، انگار آدام داشت اون رو دستمالی می
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تونست دست اون رو می این طور نبود. اولیو به سختی 

 حس کنه. 

 

 منم از دیدنت خوشحالم -

رسید. انگار ممکن بود پس ها به نظر میزدهقهآنه مثل صاع

 بیفته. 

... امم، من داشتم می - رفتم. اول، بهت پیام میدم وقتی

 آره. 

 

ون از اتاق بود.  قبل از این که اولیو بتونه جوایی بده، اون بی 

که خیلی هم خوب بود، چون اولیو نیازی نداشت که 

ی بگه. اما از طرفن هم یکم دروغ بد بود، چرا که های بیشیی

حال فقط خودش و کارلسن بودند. و خیلی نزدیک ایستاده 

داد که بگه اون کسی بود که بودند. اولیو پول خویی می

مبینشون فاصله ایجاد می آور این بود که کرد اما حقیقت سری

ن قدم رو برداشت. انقدر کافن که  کارلسن کسی بود که اولئ 

.  به اون فضای مورد نیازش رو بده و   حتی بیشیی
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ن خوبه؟  اون دوباره پرسید: همه چی 

ی که اولیو از اون انتظار نداشت.  ن  لحنش هنوز نرم بود. چی 

 

 بله. بله. من فقط...  -

 اولیو دستش رو تکون داد: ممنونم. 

 

 قابلی نداشت.  -
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 عه و... به جمگفت؟ راجعشنیدی که اون چر می -

 

 

 شنیدم. این همون دلیلیه که من...  -

 

 ---به اولیو نگاه کرد و بعد نگاهی به دست خودش انداخت

و  ---کردهموین که تا چند ثانیه پیش پشت اولیو رو گرم می

 اولیو فورا فهمید. 

 ممنونم.  -

 

دوباره تکرار کرد. چون ممکن بود که آدام کارلسن یه عوصین 

طرز وحشتناکی در اون لحظه معروف باشه اما اولیو به 

 قدردانش بود. 

و این که، ناخواسته متوجه شدم که در هفتاد و دو  -

ساعت گذشته، هیچ ماموری از طرف دفیی بازرسی 
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م  ۱۸دولت فدرال* به نزد تا دستگی  به در اتاقم صرن

 کنه. 

 

 ی دهنش خیلی کم حرکت کرد: این طوریه؟آدام گوشه

 

اولیو سری تکون داد: که باعث شد فکر کنم تو اون 

. حتی با این که کاملا حق با تو نامه رو پر نکردیشکایت

ات، بود. بنابراین برای اونم ممنونم. و... برای پا در میوین 

ن الن. تو من رو از دردسرهای زیادی نجات دادی.   همئ 

 

ه شد، درست مثل  کارلسن برای مدت طولین بهش خی 

( ۱۹-۲، ۱۹-۱وقتی که توی سمینار افراد نظریه و فرضیه*)

 ۲۰دند یا این که از گزینه حذف مورد*کر رو با هم قاطی می

 کرد. کردند، بهشون نگاه میبه جای نسبت استفاده می

-  .  تو نباید به پا در میوین کسی احتیاج داشته باسیی
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 اولیو منقبض شد. درسته. "همون عوصین معروف"

. من خودم داشتم  - آخه من ازت نخواستم کاری کتن

 ---اون رو مدیریت

 

. یت رابطهبه وضعو تو نباید راجع -
 

 ات دروغ بکی

 

آدام ادامه داد: به خصوص نه به این دلیل که دوستت و 

دوست پسرت بتونن بدون احساس گناه با هم رابطه برقرار 

. آخرین باری که چک کردم، روابط دوستانه این مدلی  ن کئن

ن.   پیش نمی 

 

اوه. پس اون، وقتی اولیو داشت کل زندگیش رو براش بال 

 داد. هاش گوش میآورد، به حرفمی

 اون جوری نیست.  -

 

🍃🍂🍃 
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آدام یه ابروش رو بال برد، و اولیو دستش رو برای دفاع بال 

 برد. 

ی از من  - ن جرمی واقعا دوست پسر من نبود. و آنه چی 

ها نیستم. من فقط... نخواست. من از این نوع قرباین 

 خوام که دوستم خوشحال باشه. می

 

ن اون به خشکی به حرف های اولیو اضافه کرد: با دروغ گفئی

 به اون. 
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کنه که ما با هم قرار خب، آره، اما... اون فکر می -

 ذاریم. من و تو. می

ون پرید. خدایا، پیامدهاش برای  بدون فکر از دهنش بی 

 تحمل کردن خیلی مسخره بود. 

 

ن نبود؟ -  موضوع همئ 

 

 چرا.  -

 

 

ی تو دستش افتاد سرش رو تکون داد و بعد یادش به قهوه

اش با آنه ای از ماگش نوشید. هنوز گرم بود. مکالمهو جرعه

 تونست بیشیی از پنج دقیقه طول کشیده باشه. نمی

بله. فکر کنم این طور بود. به هر حال، من اولیو  -

اسمیث هستم، اگر هنوز به پر کردن اون شکایتنامه 

. اچ. دی در آزمایشگاه دکیی قهعلا مندی. دانشجوی یر

 ----آسلان
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. من می -  دونم گ هستی

 

 

 اوه.  -

شاید سراغش رو گرفته بود. اولیو سعی داشت این جریان 

ا در وبسایت  که کارلسن در بخش دانشجویان کنوین دکیی

دانشکده جستجو کرده رو تصور کنه. منسیی برنامه از اولیو 

انداخته بود، درست قبل از  روز سوم دانشگاهش عکس

ایطی قرار داده  این که کاملا آگاه شه خودش رو توی چه سری

بود. اون تلاش کرده بود تا خوب به نظر برسه: موهای فر 

ی چشمقهوه ن هاش ایش رو بسته بود، ریمل زده بود تا سیی

های بیشیی مشخص بشه، حتی تلاش کرده بود تا لک

ها بپوشونه. همه اینصورتش رو با کمک کرم پودر قرصین 

رحم و قبل از این بود که بفهمه چقدر محیط دانشگاه یی 

کفایتی کنه، قبل غی  انساین بود. پیش از اون که احساس یی 

از این ترس دائمی که حتی اگر توی تحقیق خوب باشه، اون 

 به عنوان یک دانشگاهی بهش 
ً
ممکن بود هرگز نتونه واقعا
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اش، لبخند زد، یه واقعیبرسه. اولیو داشت لبخند می

 .  حقیقی

 باشه.  -

 

 ----من آدامم. کارلسن. هیئت علمی در -

 

 

اولیو صاف توی صورتش زیر خنده زد. و بعد وقتی 

ی حالت گیجش شد، فورا پشیمون شد. جدی فکر متوجه

کرد ممکنه اولیو ندونه اون کیه. انگار از این که یکی از می

ه. فروتتن  برجسته ترین پژوهشگرهای این حوزه بود، یی خیی

 اومد. اولیو گلوش رو صاف کرد. اصلا به آدام کارلسن نمی

 دونم تو گ هستی دکیی کارلسن. سته. اوم، منم میدر  -

 

-  .  تو احتمال باید من رو آدام صدا کتن
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 های فصل دوم: پانوشت

 

*۱۸ :Federal Bureau of Investigation (FBI) 

ی امریکا که کارش حراست  شاخه ای از وزارت دادگسیی

ن دولت فدرال و عملیات ضد جاسوسی درداخل  قوانئ 

 کشور است. 

*۱۹-۱ :Theory 

*۱۹-۲ :Hypothesis 

یه توضیح آزمایش شده و اثبات شده برای  تئوری یا نظریه

اس. نظریه همیشه با یه سری فاکتور معتیی و ثابت شده

مدارک، اثبات و پشتیباین میشه. فرضیه فقط یه پیشنهاد 

ای محتمل هست که باید آزمایش بشه و برای نتیجه

ه اگر اثبات بشه میتونه ممکنه اشتباه باشه. در واقع فرضی

 تبدیل به نظریه بشه. 

*۲۰ :listwise deletion 
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روسیی که طی آن اگر هر مورد در پژوهش، فاقد اطلاعات 

لزم باشد یا به آن جواب نداده باشد از فهرست حذف می 

 شود. 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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 اوه. اوه، نه.  -

ن محیطی میاین راه  تونست خیلی... نه. دانشکده همچئ 

نبود. دانشجوها اعضای هیئت علمی رو با اسم 

 کردند. کوچیکشون خطاب نمی
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 ----تونممن اصلا نمی -

 

 اگر آنه اتفافی این اطراف بود.  -

 

 

 اوه. آره.  -

 رسید. عاقلانه به نظر می

 

 ممنونم. بهش فکر نکرده بودم.  -

ن دیگه طور واضحی، مغزش از سه روز ای. به یا به هر چی 

پیش از کار افتاده بود، وقتی که تصمیم گرفت ایده خوبیه 

 که برای نجات خودش، اون رو ببوسه،

خوام برم خونه، چون اگر برای تو مشکلی نداره. من می -

سهمه این اتفاق  زا بودن و... ها اسیی
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خواستم آزمایشم رو انجام بدم، اما واقعا احتیاج "من می

رو به  ۲۱تا روی کاناپه بشینم و امریکن نینجا واریور* دارم

مدت چهل و پنج دقیقه تماشا کنم در حالی که 

اییه که خورم که خیلی خوشمزهمی ۲۲دوریتوس* ن تر از چی 

 تو بهشون اهمیت میدی."

 

ن همراهی  کنم. ات میآدام سرش رو تکون داد: تا ماشئ 

 

 اون جوری هم آشفته نیستم.  -

 

 گفتم که شاید آنه این اطراف باشه. به خاطر این   -

 

 

 اوه.  -
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ن بود. اولیو مجبور به قبولش بود، یه نوع تعارف.  برای همئ 

آور بود. مخصوصا که از طرفن یکی مثل آدام شگفت

کارلسن" من برای این دانشکده زیادی خوبم" بود. اولیو 

ن نمیمی تونست دونست که اون یه عوصین بود، برای همئ 

رسید. را امروز... اون طوری به نظر نمیبفهمه که اون چ

ش سرزنش شاید باید خودش رو به خاطر رفتار رقت ن انگی 

تونست هرکسی رو مجبور کنه تا خوب به نظر کرد که میمی

 برسه. 

 ممنون. اما احتیاچی نیست.  -

 

خواست اصرار کنه اما تونست بگه که آدام واقعا نمیاون می

ه.   نتونست جلوی خودش رو بگی 

ن بیام، احساس  - اگر اجازه بدی که باهات تا ماشئ 

ی دارم.   بهیی

 

ن ندارم -  من ماشئ 
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 می
 

کنه. "من یه دانشجوام که توی استنفورد کالیفرنیا زندگ

کمیی از سی هزار دلر در سال درآمد دارم. دو سوم از 

ای خراب رو حقوقم صرف اجاره آپارت ن مانم میشه. همون لین

کنم و به هر سمیناری که خوراکی از ماه مِی استفاده می

م تا وعدهفراهم می  های غذاییم صرفه جویی بشه." کنه می 

 

ها رو نداد. هیچ به خودش زحمت اضافه کردن این حرف

تونست زمان به سن کارلسن نداشت، اما نمیای راجعایده
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دانشجوی تحصیلات تکمیلی بوده،  زیادی از وقتی که یه

 گذشته باشه. 

 

ی؟ -  با اتوبوس می 

 

ام هم درست توی کنم. دوچرخهسواری میدوچرخه -

 ورودی ساختمونه. 

 

 

 آدام دهنش رو باز کرد و بعد بستش. و دوباره بازش کرد. 

 

 "تو اون دهن رو بوسیدی، اولیو. و واقعا بوسه خویی بود."

 

اری این اطراف سو هیچ لین مخصوص دوچرخه -

 نیستش. 
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 خطرناک رو دوست اولیو شونه
 

ای بال انداخت: من زندگ

 دارم. 

 تر" منظورش این بود در واقع. "ارزون

 و یه کلاه ایمتن دارم.  -

 

 جایی که می
ن تونست، بذاره. برگشت تا ماگش رو روی اولئ 

دزدیدش. کرد. یا نه، شاید یکی میاش میبعدا دوباره استفاده

ا که دانشگاه گ اهمیت می داد؟ اولیو اون رو از یه فوق دکیی

رو ترک کرد تا دی چی بشه، گرفته بود. یی خیال، کارلسن 

ن بار در کمیی از یک هفته، از  دردسر نجاتش داده  برای دومئ 

ن بار، اون نمی تونست بیشیی از یه دقیقه بود. برای دومئ 

 دیگه موندن با اون رو تحمل کنه. 

ن دور و برا می -  بینمت. باشه؟بعدا همئ 

 

اش تکون کشید، سینهآدام در حالی که نفس عمیقی می

 خورد: آره. باشه. 
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ون رفت. اولیو با سرعت هرچه تمام  تر از اتاق بی 

 

 های فصل دوم: پانوشت

 

*۲۱ :American Ninja Warrior 

یک مسابقه ورزسیی سرگرمی بر گرفته   امریکن نینجا واریور

باشد که مسابقه می ساسوکه از مجموعه ژاپتن تحت عنوان

 جسماین 
 

دهندگان در آن با عبور از موانع سخت با آمادگ

کنند. در هر مرحله افرادی  به مراحل بالتر راه پیدا میبال 

ی کرده و به خط پایان برسند  که زودتر از همه موانع را سیر

یپ به مرحله نهایی که در شود برگزار می لس وگاس اسیی

روند و در نهایت برنده مسابقه به عنوان مبارز نینجا می

 شود. آمریکایی معرفن می

*۲۲ :Cool Ranch Doritos 

دوریتوس" یک برند چیپس ترتیلا )اسنکی است که از 

ترتیلای ذرت که نوعی نان مکزیکی است تهیه می شود( با 

کت  1964مزه های متنوع است که از سال  توسط سری
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کت پپسی است  "فریتو لی" که یکی از زیر مجموعه های سری

 تولید و عرضه می شود. 

 

🍃🍂🍃 
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شوخیه؟ باید باشه. نکنه تو تلویزیون ملی هستم؟  -

ن   رسم؟های مخقن کجان؟ چطور به نظر میدوربئ 

 

اش تنظیم کرد و به اش رو روی شونهاولیو بند کوله پشتی 

کناری قدم برداشت تا از له شدنش توسط دانشجویی که 
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یکی می ی کنه: شوچن نیست. اسکوتر الکیی روند، جلوگی 

 ---دوربیتن هم در کار نیست. اما حال که بهش اشاره کردی

 رسی. بخصوص برای هفت و نیم صبح. عالی به نظر می

 

صورتش سرخ نشد اما فاصله زیادی هم با این حالت آنه 

 نداشت. 

های صورت که تو و مالکوم دیشب یکی از اون ماسک -

برای تولدم خریدین رو استفاده کردم. هموین که شبیه 

پاندا بود. یه کرم ضدآفتاب جدید هم گرفتم که باید 

 یکم به صورتت طراوت بده. و ریمل هم زدم. 

 

تونست ب و سری    ع گفت. اولیو میی آخرش رو زیر لجمله

سه که چرا این همه راه اضافن رفته تا توی یه  ازش بیر

ی عادی خوب به نظر برسه، اما خب زودتر شنبهسه

دونست: آزمایشگاه جرمی و آنه توی یه طبقه جواب رو می

شناسی بزرگ بود، شانس بود و با این که دانشکده زیست

 د بود. شون یه احتمال خیلی زیارویارویی 
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ی قرار اولیو لبخندش رو مخقن کرد. هرچقدر هم که ایده

ین دوست با دوست پسر سابق عجیب بود،  ن بهیی گذاشئی

ن  وع به در نظر گرفئی اون برای آنه خوشحال بود که آنه سری

جرمی از لحاظ احساسی کرده بود. اساسا، خیلی خوب بود 

ش در اون شب با کارلکه می ن آمی  سن دونست اون کار تحقی 

به پروژه نتیجه داد. و با اون ایمیل امیدوارکننده راجع

اش از طرف تام بنتون، اولیو به این فکر افتاده تحقیقایی 

ن در نهایت بهیی میشه.   بود که همه چی 

 

آنه لب پایینش رو جوید و تمرکز عمیقی کرد: باشه. پس 

ای شوچن نیست. و به این معنیه که باید توضیح دیگه

 اشته باشه. بذار بفهمم. براش وجود د

 

 ----هیچ توضیحی برای فهمیدن وجود نداره. ما فقط -
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کتن تا وای خدای من، داری تلاش می -

ی؟ نکنه دارن دیپورتت* ۲۳ات*شهروندی  ۲۴رو بگی 

ن به کانادا چون از رمز نتفلیکس*می مالکوم  ۲۵کئن

دونستیم این یه استفاده کردیم؟ بهشون بگو که نمی

، صیی کن، تا وقتی برات وکیل نگرفتیم، جرم فدراله. نه

کنم. برات یه هیحیر نگو. و اول، من باهات ازدواج می

... می ۲۶گرین کارت* م و تو مجبور نیستی  گی 
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تر فشار داد تا اون رو وادار اولیو دست دوستش رو محکم

ساکت شه: آنه. بهت قول میدم که قرار کنه که یک لحظه 

نیست دیپورت شم. من فقط سر یه قرار ساده با کارلسن 

 رفتم. 

 

صورت آنه توی هم رفت و اولیو رو به طرف یه نیمکت 

گوشه پیاده رو کشید و مجبورش کرد تا روی اون بشینه. 

ایط اولیو اطاعت کرد، و با خودش می گفت که اگر سری

آنه با آدام کارلسن رو دیده بود، برعکس بود و اون بوسه 

ن واکنش رو داشت. جهنم، اون احتمال  احتمال اونم همئ 

شکی  ن انقدر سرش شلوغ بود که دنبال یه ارزیایی کامل روانیر

 از آنه نباشه. 

 

، بهار گذشته رو یادته؟  ن وع به حرف زدن کرد: ببئ  آنه سری

همون موقعی که من موهات رو از پشت نگه داشته بودم 

خرایی که توی  ۲۷اون پنج پوند از کوکتل میگو* وقتی 

 دکیی پارک خورده بودی، بال می
 

 آوردی؟مهموین بازنشستکی
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اولیو سرش رو متفکرانه کج کرد: اوه، آره. یادم میاد. تو از 

 من بیشیی خوردی اما اصلا حالت بد نشد. 

 

چون من بنیه قوی و محکمی دارم. اما اون مهم نیست.  -

اینه: من برای تو اینجام، و همیشه خواهم بود. مسئله 

. فرفی نداره که چند پوند از اون  فرفی نداره برای چر

توین به من اعتماد کوکتل میگوی خراب بال میاری. می

. ما یه تیمیم، من و تو. و مالکوم وقتی که سرش  کتن

برای اومدن به استنفورد شلوغ نیست. پس اگر کارلسن 

ه فرازمیتن در حال برنامه ریزی برای به طور مخفیانه ی

 نسل بسری منتهی 
 

تصاحب زمینه که در نهایت به بردگ

های شیطاین که شبیه میشه اونم توسط ارباب

ن و تنها راه متوقف کردنش اینه که  ۲۸زنجره* هسئی

 و من به ناسا*باهاش قرار بذاری، می
 

 ۲۹توین بهم بکی

 ----خیی میدم
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محض رضای خدا. اون فقط یه اولیو مجبور شد تا بخنده: 

 قرار بود!. 

 فهمم. رسید: من فقط نمیآنه آزرده و رنجور به نظر می

 

 "چون با عقل جور درنمیاد."

ی برای فهمیدن وجود نداره. اون می - ن دونم. اما چی 

 فقط... ما فقط سر قرار رفتیم. 

 

اما... چرا؟ اول، تو خوشگلی و باهوسیی و بامزه و توی  -

بری. پس چرا با ا زانوت حسایی دل میهای تاین جوراب

؟ ون رفتی  آدام کارلسن بی 

 

 

 پانوشت های فصل دوم: 

 

*۲۳ :Citizenship 
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شهروندی به جایگاه رسمی و حقوفی گویند که منجر به 

ن تابعیت، گذرنامه و مهم تر از همه این ها حقوق  داشئی

ن شده توسط قانون اساسی و وظایف متقابل می  تضمئ 

 گردد. 

*۲۴ :Deport 

 به دلیل 
ً
وقتی دولت یک کشور، فرد خارچی را، معمولا

ون   یا به دلیل ارتکاب جرم از کشور بی 
قانوین وضعیت غی 

 کند. می

*۲۵ :Netflix 

 آمریکایی است که در کالیفرنیا واقع شده 
کتی نتفلیکس سری

است و کار اصلی آن فراهم کردن محتوای تصویری و 

 بصری است. 

*۲۶ :Green Card 

ن  شود که نشان گرین کارت به کاریی گفته می یا کارت سیی

است. به  ایالت متحده آمریکا دهنده اقامت دائم در

ن گفته کارت ن گاهی کارت سیی های اقامت در دیگر کشورها نی 

 شود. می
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*۲۷ :shrimp cocktail 

*۲۸ :cicada 

ره، سیکادا، نجِـ
َ
ه ز

ّ
،  یا زل ک دشتی جی  جی 

ه ایگونه  است از راس حسری
ٔ
(، Hemiptera) بالننیم ته

( یا Cicadomorpha) ریختانزنجره رده

Auchenorrhyncha   که دارای چشماین ریز و با فاصله از

بندی زیاد با رگ ترانما های شفافهم بر روی سر و بال

 ها خویشاوندی دارند. ملخ ها بااست. زنجره

*۲۹ :NASA(The National Aeronautics and 

Space Administration) 

ناسا سازماین  به اختصار ادارهٔ کل ملی هوانوردی و فضا

  مستقل در
ٔ
حکومت فدرال ایالت متحدهٔ  قوهٔ مجریه

 ریزی در حوزهاست که مسئولیت برنامه آمریکا
ٔ
های برنامه

را بر  هوافضا و مکانیک پرواز فضایی کشوری و تحقیقات

 عهده دارد. 

 

🍃🍂🍃 
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ن خورد: چون اون...   بیتن اولیو چئ 

اوه براش خرج داشت تا این کلمه رو بگه. اوه، براش هزینه 

اف کنه. اما مجبور بود: خوبه.   داشت که اعیی

 

 خوب؟ -

 ابروی آنه انقدر بال رفت تا به خط رویش موهاش رسید. 

 

اولیو با خوشنودی فکر کرد: " اون امروز بیش از حد 

 رسه"بانمک به نظر می
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؟ -  آدام کارلسن عوصین

 

 خب آره. اون...  -

 

اولیو نگاهی به اطراف انداخت با این امید که کمکی از 

های بلوط یا دانشجوهای کارشناسی که با سمت درخت

رفتند بهش شون میهای تابستوین سرعت به طرف کلاس

س نبود، اون  ن کمکی در دسیی برسه. وقتی به نظر همچئ 

 حرفش رو با کلمات منقطع به پایان رسوند. 

 . فکر کنم اون یه عوصین خوبه -

 

ن با  حالت آنه صراحتا ناباور بود: باشه، پس تو از قرار داشئی

؟  ن با آدام کارلسن رفتی ون رفئی  یکی به باحالی جرمی سراغ بی 

 

ی بود که اولیو می ن  خواست. عالی بود. این دقیقا همون چی 
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ن کارو کردم و خوشحالم، چون اصلا اون قدرها  - همئ 

 دادم. هم به جرمی اهمیت نمی

 

مقداری هم صداقت توی این مکالمه پیدا شد: و بالخره 

 ---اون قدر هم این کار سخت نبود. که به خاطر همینه که

لطفا آنه. دست از سر اون بدبخت بردار. اون لیقشه، و 

ط میهمه . سری ا. تو هم لیقسیی ن بندم امروز توی ی این چی 

محوطه باشه. تو باید ازش بخوای که برای دیدن اون فیلم 

ات کنه و منم مجبور نیستم تا تیوال همراهیترسناک فس

 شیش ماه آینده باهاتون بیام و با چراغ روشن بخوابم. 

 

ن و به دست هاش نگاه کرد. با آنه فورا سرخ شد. رو به پایئ 

ی های دستش ور رفت و بعد مشغول بازی با لبهناخن

دونم. شاید. منظورم اینه، اگر شلوارکش شد و گفت: نمی

 ---کتن کهواقعا فکر می
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صدای زنگ هشداری از جیب آنه بلند شد. صاف ایستاد 

به گوناگوین در تا موبایلش رو برداره: تف، یه جلسه راجع

 آموزش استم دارم و بعدش باید دو تا آزمایش انجام بدم. 

خوای ناهار باهم اش رو برداشت: میپشتی بلند شد، کوله

 باشیم؟

 

به تدریس دارم. لسه راجعتونم. یه جاولیو لبخند زد: نمی

 شاید جرمی وقتش آزاد باشه. 

 

🍃🍂🍃 
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هاش رو توی حدقه چرخوند اما گوشه دهنش رو آنه چشم

به بال انحنا گرفت. این اولیو رو تا حد زیادی خوشحال 

ش  کرد. اون قدر خوشحال که حتی وقتی آنه از مسی 

برگشت و سوال پرسید، انگشت وسطش رو نشون نداد: 

ه؟اون داره ازت حق السکوت می  گی 

 

 ها؟ -

 

ه؟ اون فهمیده که تو یه کارلسن. داره ازت باج می  - گی 

؟منحرفن و زیر دوش می  شاسیی

 اول از همه، زمان مقرر رسیده.  -

اولیو چپ چپ نگاهش کرد و ادامه داد: ثانیا، من واقعا به 

ست بهت این امید واهی رو بدم که مسخره نظرم خیلی

ای مضحک من رو وادار می ن کنه تا باهاش کارلسن با این چی 

 سر قرار برم. 
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 ای. تونه اول. چون تو فوق العادههرکسی می -

 

و قبل از این که جمله آخرش رو اضافه کنه، شکلکی درآورد: 

. جز مواقعی که زیر دوش می  شاسیی

 

د که چندان معتن نداشت، چون کر جرمی عجیب رفتار می

ن اواخر از  اون همیشه دست و پا چلفتی بود  و این که همئ 

ین دوستش قرار بذاره، باعث  اولیو جدا شده بود تا با بهیی

شد کمیی از این به نظر بیاد اما امروز از همیشه نمی

تر بود. اون چندساعت بعد از مکالمه آنه و اولیو به عجیب

ه بهش کافن شاپ محوطه اوم د، و دو دقیقه با نگاه خی 

ین توجه ای بود چشم دوخت. سه دقیقه. پنج دقیقه. بیشیی

 حتی بیشیی از قرارهاشون.  ---که تا حال به اولیو داشت

 

وقتی دیگه این کار مزخرفش از حد گذشت، اولیو سرش رو 

از لپ تاپ بال آورد و براش دستی تکون داد. جرمی قرمز 

رو از روی پیشخوان چنگ زد و  ۳۰اش*شد، قهوه لته
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ن دفعه  ی برای خودش پیدا کرد. اولیو برای هفتادمئ  ن می 

 سراغ خوندن مجدد دو خط ایمیلش برگشت. 

 

 صبح ۱۰:۱۲امروز 

 Smith@stanford.edu-Oliveاز: 

 Benton@harvard.edu-Tomبه: 

 موضوع: پاسخ به: پروژه غربالگری سرطان پانکراس

 

 دکیی بنتون،

دهیتون خیلی متشکرم. گفتگوی حضوری خارق برای پاسخ

رسه. چه روزی به استنفورد میاین؟ اجازه العاده به نظر می

 . ن  برای ملاقات راحتئ 
 بدین تا بدونم چه زماین

 

 ارادتمند شما،

 اولیو

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
mailto:Olive-Smith@stanford.edu
mailto:Tom-Benton@harvard.edu


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 131 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 27#پارت_  ��

 #فصل_دوم ��

 

چهارمی که با دکیی کمیی از بیست دقیقه بعد، یه سال 

کرد، تو حیطه داروشناسی کار می ۳۱هولدن رودریگز*

 داخل اومد و روی صندلی کناری جرمی نشست. 

  

وع به پچ پچ با همدیگه کردند و به اولیو اشاره  اونا فورا سری

 کردند. می

ای بود، اولیو احساس نگراین و حتی یکم هر روز دیگه

اب ایمیلش رو داده بود کرد، اما دکیی بنتون جو ناراحتی می

ن دیگه ای ارجح بود.   که واقعا نسبت به هر چی 
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 صبح ۱۰:۲۶امروز 

 Benton@harvard.edu-Tomاز: 

 Smith@stanford.edu-Oliveبه: 

 بالگری سرطان پانکراسموضوع: پاسخ به: پروژه غر 

 

 اولیو،

من این ترم در هاروارد تعطیلم، پس برای چند روز اونجا 

 کمک مالی می
 

مونم. من و یک همکار از استنفورد به تازگ

 دریافت کردیم و قراره برای صحبت راجع
 

به جزئیات بزرگ

بهش حرف ملاقات کنیم. میشه هروقت اومدم، راجع

 بزنیم؟

 

 با آرزوی موفقیت

 . یی یی 

 ارسال از آیفونم. 
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آره! چندین روز وقت داشت تا اون رو متقاعد کنه که 

اش رو قبول کنه که از اون ده دقیقه ای که خودش پروژه

وزی اش رو پیشبیتن کرده بود خیلی بهیی بود. اولیو مشت پی 

ن باعث شد جرمی و دوستش بیشیی عجیب  بال برد که همئ 

. چه مرگشون بو  ن د واقعا؟ نکنه روی و غریب نگاهش کئن

ی؟ گ  ن ن چی  دندون مونده بود یا همچئ  صورتش خمی 

خواست تام بنتون رو ملاقات کنه و داد؟ اون میاهمیت می

 متقاعدش کنه که اون رو استخدام کنه. 

 "سرطان پانکراس، دارم میام"

 

تا دو ساعت بعد توی حال و هوای خوسیی بود تا این که 

شناسی شد و یه سکوت ناگهاین وارد جلسه تدریس زیست

-اتاق رو فرا گرفت. حدود پونزده جفت چشم روی اون بود

 و این واکنسیی نبود که بهش عادت داشته باشه.  --

 اوه، سلام؟ -
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ه ا نگاه خی 
شون رو دو نفر سلامش رو جواب دادند. اکیی

ازش گرفتند. اولیو با خودش گفت که اینا فقط تصوراتش 

بودند. "باید به خاطر افت قند خون باشه یا بال بودنش یا 

 یکی از این دوتا."

 

یه سال هفتمی که تا قبل از این به حضور اولیو اعتنایی 

اش رو جابجا کرد و صندلی بغلش خالی پشتی نداشت، کوله

 شد. 

 هی، اولیو. حالت چطوره؟ -

 

 خوب.  -

 

محتاطانه نشست و سعی کرد لحنش رو عاری از حس 

 شک کنه: امم، تو؟

 

🍃🍂🍃 
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 عالی.  -

ن شهواین و مصنوعی.  ی توی لبخندش بود. یه چی  ن یه چی 

ش سوال کنه که استاد پروژکتور رو خواست راجعبهاولیو می

است تا حواسشون رو به جلسه راه اندازی کرد و از همه خو 

 بدن. 

 

ن عجیب غریب تر شد. دکیی آسلان به  بعد از اون، همه چی 

ای بود، آزمایشگاه اومد که فقط به اولیو بگه اگر مسئله

، یه دانشجو توی ۳۲ش صحبت کنه. چیس*راجعبه

 . آزمایشگاهش، بهش اجازه داد که اون اول از دستگاه یر
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الی که معمول مثل یه استفاده کنه، در ح ۳۳سی. آر*

دانش آموز کلاس سومی که آب نبات های هالووینش رو 

ه می ن کار رو انجام میذخی  داد. مدیر کرد، اونم همئ 

آزمایشگاه وقتی بسته کاغذهای خالی برای پرینیی رو به 

داد، بهش چشمک زد. و بعد مالکوم رو اتفافی در دستش می

ن  با عقل جور در دستشویی مختلط دید و ناگهان همه چی 

 اومد. می

  

 تو هیولی آبزیرکاه.  -

ن دندان دهمالکوم با خشم و از بئ  اش گفت. های بهم فسری

های سیاهش به طرز خنده داری باریک بودند: کل چشم

 روز بهت پیام دادم. 

 

 اوه.  -

اولیو به جیب پشت شلوار جینش دست زد و بعد جلویی و 

ای که موبایلش رو دیده بود به یاد تلاش کرد تا آخرین دفعه

 بیاره. 
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 فکر کنم موبایلم رو خونه جا گذاشتم.  -

 

 تونم باور کنم. نمی -

 

 

؟ -  چر رو باور کتن

 

 تونم تو رو باور کنم. نمی -

 

 

. به چر حرف میدونم راجعنمی -  زین

 

 دم با هم دوستیم. کر فکر می -

 

 

 هستیم.  -
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 های خوب. دوست -

 

 

ین دوست -  ----های منید. چر هستیم. تو و آنه بهیی

 

شنیدم، که اونم از  ۳۴معلومه که نه، من از استلا* -

شنیده بود و جس هم از جرمی. جرمی هم از  ۳۵جس*

 ----آنه شنیده و

 

 

 چر رو شنیدن؟ -

 

کردم با هم دونم گ شنیده. و من فکر می  ...اونم از نمی -

 دوستیم. 
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ن یخ از پشت اولیو به بال خزید. می تونست این یه چی 

 تونست باشه. باشه... نه. نه، نمی

 چر رو شنیدین؟ -

 

دیگه حرفن ندارم. اجازه میدم تا سوسکه بخورتت و  -

 کنم. رمز نتفلیکسم رو عوض می

 

 

 "اوه نه"

 مالکوم چر رو شنیدین؟ -

 

 ذاری. می این که تو با آدام کارلسن قرار  -

 

 

 پانوشت های فصل دوم: 
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*۳۱ :Dr. Holden Rodrigues 

*۳۲ :Chase 

*۳۳ :PCR(Polymerase Chain Reaction) 

ه ای پلی مرازی  به فرآیند شیمیایی چند  PCRواکنش زنجی 

مرحله ای گفته می شود که به وسیله بخسیی از مولکول 

DNA  تکثی  میشود. در این واکنش بخسیی ازDNA  به

وسیله یک جفت پرایمر مشخص شده و سپس در حضور 

ن دو پرایمر تکثی  -آنزیم دی ان ای پلی مراز توالی مابئ 

 میشود. 

*۳۴ :Stella 

*۳۵ :Jess 
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دونست که اولیو هرگز توی آزمایشگاه کارلسن نبوده اما می

ین و مجهزترین فضای تحقیقایی  کجا پیداش کنه. اون بزرگیی

خوردند و منبعی از در کل دانشکده بود. همه بهش غبطه می

کرد. اون مجبور بود برای خشم ناپایان رو متوجه کارلسن می

ی، بارها خودش رو به زحمت دس ن ن چی  سی به چنئ 
یی

ن در بندازه.)چشم هاش رو توی حدقه چرخوند(. دومئ 

ی  ن ن چی  مستقیم به فضای آزمایشگاه باز شد و کارلسن اولئ 

اش بشه؛ شاید به این خاطر که بود که اون تونست متوجه

هاش هم به همون اون به بلندی کوه اورست و شونه

، دانشجویی که یک سال از اولیو هیبت بودند. کنار الکس

نگاه  ۳۶جلوتر بود، ایستاده و با دقت به سادرن بلاتینگ*

ای که اولیو داخل شد، آدام به سمت کرد، اما لحظهمی

 ورودی برگشت. 
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بیشیی به خاطر این که  ---اولیو لبخند ضعیقن بهش زد

ن خوب  خیالش از پیدا کردن اون راحت شده بود. همه چی 

خواست بهش توضیح بده که مالکوم . اون میرفتپیش می

چر گفته و بدون شک آدام این موقعیت رو غی  قابل قبول 

کرد. چون اولیو دونست و برای هر دوشون درستش میمی

 کسایی که فکر تونست سه سال آیندهنمی
ن اش رو بئ 

ذاره، کردند اون با آدام کارلسن عجیب الخلقه قرار میمی

 بگذرونه. 

 

ین بود که کارلسن تنها کسی نبود که به اولیو توجه مشکل ا

ن نیمکت توی آزمایشگاه وجود داشت که  کرد. دوجئ 

حداقل ده نفر روشون نشسته و مشغول کار بودند. 

شون ه بودند. شاید  ---شوندر واقع همه---اکیی به اولیو خی 

شون شنیده  ---شوندر واقع همه ---به این خاطر که اکیی

 ذاره. با رئیسشون قرار می بودند که اولیو 

 
 

 اش. لعنت به زندگ
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 تونم یه دقیقه باهاتون حرف بزنم؟ دکیی کارلسن، می -

 

ای دونست آزمایشگاه به شیوهعاقلانه این بود که اولیو می

ساخته نشده که امکان انعکاس صدا وجود داشته باشه. با 

کرد که کلماتش از دیوار منعکس این حال، احساس می

 شدند. و چهار دفعه تکرار میشدند می

 

ت سری تکون داد و قبل از این که به سمتش  کارلسن با حی 

د. اون نسبت به این  بره، ساترن بلاتینگ رو به الکس سیر

موضوع که تقریبا دو سوم از اعضای آزمایشگاه نگاهش 

رسید که کردند، هم ناآگاه و هم یی توجه بود. به نظر میمی

ف سکته مغزی هموراژیک*یک سوم بافی مانده د  ۳۷ر سری

 بودند. 

 

ون فضای  اولیو رو به سمت اتاق جلسه که درست بی 

آزمایشگاه اصلی قرار داشت، هدایت کرد. اولیو در سکوت 

دنبالش رفت و سعی داشت روی این حقیقت انگشت 
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کردند اون و نذاره که یه آزمایشگاه پر از کسایی که فکر می

ن الن دیدن که اون ها ذاشتنکارلسن با هم قرار می د، همئ 

 وارد یه اتاق خصوصی شدند. اونم تنها. 

 

ن بود. مطلقا بدترین.   این بدترین چی 

به محض این که در پشتش بسته شد، بدون فکر گفت: 

 دونند. همه می

 

اش کرد در حالی که متعجب به ای بررسیآدام برای لحظه

 رسید. نظر می

 حالت خوبه؟ -

 

 دونن. راجعبه ما. همه می -

 

 

🍃🍂🍃 
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🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 30#پارت_  ��

 #فصل_دوم ��

 

آدام سرش رو کج کرد و دست به سینه شد. از روزی که با 

ظاهرا مدیی گذشت اما هم حرف زدند به سختی یه روز می

ی اون رو فراموش کنه. یا کافن برای اولیو بود تا... جذبه

ی که وقتی اون اطرافش بود، باعث می ن شد تا هرچی 

 رسید. احساس کنه خیلی کوچیک و آسیب پذیر به نظر می

 

 ما؟ -

 

 رسید، بنابراین اولیو وارد جزئیات شد. اون گیج به نظر می
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ذاریم. اما ر مینه این که قرا ---ما، قرار گذاشتنمون -

 ظاهرا آنه این طور فکر کرد و اون گفته... 

 

اولیو تشخیص داد که کلماتش درهم و آشفته بازگو 

تر بگه: به جرمی شدند و خودش رو مجبور کرد آروممی

دونن. یا فکر گفته. و اون به همه گفته و الن همه می

ن که میمی ی برای کئن ن دونن. حتی با این که مطلقا چی 

ن   دونیم.  وجود نداره. همون طور که من و تو میدونسئی

 

آدام طی یک لحظه حرفش رو درک کرد و بعد به آرومی 

 سری تکون داد. 

 همه...؟ -
 

 و وقتی میکی

 

 دونن. منظورم اینه که همه می -
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دونن. بقیه اون به آزمایشگاه اشاره کرد: اونا؟ می

کاملا دونن. چری، منسیی دانشگاه؟ اونم  دانشجوها؟ می

دونه. شایعات در این دانشکده افتضاحه. و همه اونا می

ن که من با یه پروفسور قرار میفکر می  ذارم. کئن

 

 فهمیدم.  -

آدام اینو در حالی گفت که به طور عجیتی انگار از این 

وضعیت اسفناک آزرده نبود. این موضوع باید اولیو رو 

تر کرد اما این باعث شد که شدت وحشتش بال آروم می

 بره. 

 

من متاسفم که این اتفاق افتاد. خیلی متاسفم.  -

 اش تقصی  منه. همه

کردم که... دستش رو روی صورتش کشید: اما من فکر نمی

منظورم اینه که ---فهمم که چرا آنه به جرمی گفتهمن می

اما...  ---بودن اون دوتا با هم تمام هدف این جریان بود

 چرا جرمی به همه گفت؟
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 ای فصل دوم: پانوشت ه

 

*۳۶ :Southern Blot 

از ژل به  DNAسادرن بلاتینگ برای انتقال مولکولهای 

شود که سادرن بلاتینگ نام دارد غشاء از روسیی استفاده می

 
ً
هم نوشته شده(. این  ساترن بلاتینگ )در فارسی اشتباها

ابداع  دانشگاه آکسفورد از ادوین سادرن روش ابتدا توسط

، برای انتقال  شد. در این روش از
 

خاصیت موئینکی

 شود. استفاده می DNAمولکولهای 

*۳۷ :Hemorrhagic stroke 

، مرگ ناگهاین بافت مغزی می  هموراژیک سکته مغزی

 رگ های خوین در مغز رخ می 
 

باشد که دراثر نشت یا پارگ

ن کافن به مناطق خاصی از  ی دهد. دراثر این اتفاق ، اکسی 

ار به مغز در این مناطق مغز نرسیده، خونریزی و فش

ن و فشار خونریزی می تواند  ی افزایش می یابد. کمبود اکسی 

 منجر به آسیب مغزی شود. 
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🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 31#پارت_  ��

 #فصل_دوم ��

 

 گفت؟ای بال انداخت: چرا نمیکارلسن شونه

 

 اولیو نگاهش کرد: منظورت چیه؟

 

ا با عضو هیئت علمی  - ن یه دانشجوی دکیی قرار گذاشئی

ن به نظر  اک گذاشئی اطلاعات جالتی برای به اشیی

 رسه. می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 150 

 

اولیو سرش رو تکون داد: جالب نیست. چرا مردم باید 

 علاقه داشته باشن؟

 

آدام یه ابروش رو بال برد: یکی به من گفت که " شایعات 

 ---توی این دانشکده

 

 م. باشه، باشه. فهمید -

وع به قدم زدن کرد. تلاش می کرد تا نفس عمیقی کشید و سری

ه و این که چطور  نگاه بررسی کننده کارلسن رو نادیده بگی 

این قدر آروم بود، همون طور که دست به سینه پشت به 

ن کنفرانس تکیه داده بود. اون نباید آروم می بود. اون باید می 

د که آوازه الن عصباین بود. اون یه عوصین مشهور بو 

این ایده که مردم فکر کنند اون با  ---غرورش پیچیده بود

 کسی قرار نمی
 
شد. بار اش میذاشت، باید باعث سرافکندگ

 افتاد. این غم نباید تنها به دوش اولیو می
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ما باید کاری کنیم. باید به بقیه بگیم که این  ---این -

موضوع حقیقت نداره و این طوری جمع و جورش 

ن من دیوونه. جز این که فکر میکنیممی ام و شاید تو کئن

. بنابراین ما با یه سری از داستان های دیگه  هم باسیی

مواجه میشیم. آره، اوگ، ما باید به بقیه بگیم که اصلا 

 ---با هم نیستیم

 

؟  -  و آنه و طرف قرارش چر

 

 

 رو رفتنش رو متوقف کرد: هوم؟اولیو قدم

 

گذاشتنشون با هم احساس بدی به قرار  دوستات راجع -

ن ما با هم نیستیم؟ یا این که پیدا نمی ن اگر فکر کئن کئن

؟  بهشون دروغ گفتی

 

 ---شاید. شاید، اما---اولیو به این فکر نکرده بود: من
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رسید. شاید تا این درست بود که آنه خوشحال به نظر می

اش به فستیوال فیلم دعوت حال جرمی رو برای همراهی

درست بعد از این که بهش راجعبه اولیو و کارلسن  ---کنه

ی بود که  ن گفته بود، لعنت بهش. اما این دقیقا همون چی 

 خواست. اولیو می

 

؟می -
 

 خوای بهش حقیقت رو بکی

 

ون فرستاد: نمی تونم. اولیو یه صدای ترسیده از دهنش بی 

 الن نه. 

 

خدایا، اصلا چرا اولیو قبول کرد تا با جرمی قرار بذاره؟ حتی 

بهش علاقه نداشت. آره، لهجه ایرلندی و موهای زنجبیلی 

ها رو  ن رنگش بامزه بودند اما ارزش هیچ کدوم از این چی 

 نداشت. 

 شاید بتونیم به بقیه بگیم که باهات بهم زدم؟ -
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🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 32#پارت_  ��

 #فصل_دوم ��

 

ه.  - ن  این خیلی تملق آمی 

روح این رو گفت. اولیو ای خشک و یی دکیی کارلسن با قیافه

 تونست متوجه بشه که آیا این یه شوچن بود. نمی

 

 گیم تو باهام بهم زدی. باشه. می -

 

 چون این قابل باوره.  -
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ن نبود که  اون به خشکی و تقریبا زیر لب گفت. اولیو مطمئ 

دونست که منظورش  شنیده و نمیحرف اون رو به درستی 

کرد. خب، اون چیه، اما کم کم داشت احساس ناراحتی می

خدایا اون آدام کارلسن  ---کسی بود که اول آدام رو بوسید

 اون بود، این
 

اما  ---ها انتخاباش بودندرو بوسید؛ این زندگ

احت مطمئنا کمکی به  کارهای آدام روز گذشته تو اتاق اسیی

تونست کمی نگراین از . اون حداقل میمشکلات نکرد 

خودش نشون بده. هیچ راهی وجود نداشت که همه باور 

کنند اون جذب یک دخیی تصادفن شده که تعداد 

بله، همون  ---اش یک و نیم عدد بودهای منتسری شدهمقاله

ای که اولیو سه هفته پیش اصلاح کرده و مجددا مقاله

 . شد فرستاد، نصفه و نیمه محسوب می

؟ -  اگر به همه بگیم که هردومون بهم زدیم، چر

 

 اون سری تکون داد: به نظر خوبه. 
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 اولیو سرش رو بال گرفت: واقعا؟ عالیه، پس! ما... 

 

نامه حتی می - تونیم از چری بخوایم که توی خیی

 دانشکده پخشش کنه. 

 

؟ -  چر

 

 

کتن یه اطلاعیه عمومی قبل از سمینار یا این که فکر می -

 باشه؟بهیی 

 

 نه. نه. اون...  -
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- * بخوایم که توی  ۳۸شایدم باید از بخش آی. یی

صفحه اصلی استنفورد بذارتش. این جوری همه 

 ---دوننمی

 

 باشه، باشه، خیلی خب! فهمیدم.  -

 

 

آدام برای مدیی نگاه یکنواختش رو بهش دوخت و وقتی به 

حرف اومد، لحنش به نحوی منطقی بود که اولیو هرگز از 

ی که اذیتت آدام ک ن ارلسن عوصین انتظار نداشت: اگر چی 

به قرار گذاشتنت با یه پروفسور کنه اینه که بقیه راجعمی

زنن، کار از کار گذشته؛ متاسفم. این که به همه حرف می

ن باهم بگیم ما بهم زدیم، این حقیقت که اونا فکر می کئن

 ذاریم رو تغیی  نمیده. قرار می

 

داری که هر جور شده این  ایباشه پس. اگر تو ایده -

 خرابکاری رو درست کنیم، من مایلم تا... 
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توین اجازه بدی که اونا به فکر کردنشون ادامه تو می -

 بدن. 

 

 

؟  برای لحظه ای فکر کرد درست نشنیده اون چر گفته: چر

 

 پانوشت های فصل دوم: 

 

 

*۳۸ :IT( Information Technology) 

به وسیله انجمن فناوری فناوری اطلاعات همان طور که 

به مطالعه، »( تعریف شده است، ITAAاطلاعات آمریکا )

سازی، پشتیباین یا طراچ، توسعه، پیاده

رایانه،  مبتتن بر های اطلاعایی سامانه مدیریت

 «.پردازدمی افزار رایانهسخت و افزاریهای نرمبرنامه ویژهبه
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🍂🍃 
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 #فرضیه_عشق ��

 33#پارت_  ��

 #فصل_دوم ��

 

ن ما باهم قرار میمی- ذاریم. این توین بذاری که بقیه فکر کئن

کنه، و به دوستت و طرف قرارش حل میمشکلت رو راجع

ن زیادی وجود نداره که از دست بدی، از اون جایی که  چی 

 مثل یه... نقطه شهرت به نظر میاد. 

 

ن چرخش کم چشم نگار هاش گفت، اواژه "شهرت" رو بئ 

ی که بقیه فکر می ن کردند، احمقانه ایده اهمیت دادن به چی 
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های ترین موضوع از زمان پیدایش آنتی بیوتیک

*  بود.  ۳۹هومئوپایی

ی برات بدتر نمیشه.  - ن  چی 

 

 
 
ن بود، اولیو اصلا، اون این... توی زندگ اش...همه چی 

 هرگز... 

؟  اون مجددا با سستی پرسید: چر

 

 رسه. برد به نظر می-ای من بردآدام شونه بال انداخت: بر 

 

برای اولیو این طور نبود. بیشیی باخت باخت بود و دوباره 

 باخت و دوباره بیشیی می
 

باخت، بسته به موقعیت. دیوانکی

 رسید. به نظر می

 منظورت اینه که... برای همیشه؟ -

آلوده اما امکانش وجود کرد که صداش بغضاولیو حس می

 داشت که تاثی  پمپاژ خون توی سرش باشه. 
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رسه. شاید تا وقتی که این دیگه افراط به نظر می -

دوستات دیگه با هم قرار نذارن؟ یا تا وقتی بیشیی با 

ه. هم جور بشن؟ نمی ی که بهیی ن  دونم. به نظرم هرچی 

  

 کرد. د. شوچن نمیاون دراین باره جدی بو 

 تو...  -

؟ اولیو نمی سه: متاهل نیستی دونست چطور سوالش رو بیر

ی؟  ن ن چی   یا همچئ 

 

 
 
اش بود. یه شغل عالی داشت، قد اون توی اوایل سی سالکی

بلند بود با موهای فر و پر پشت، ظاهرا باهوش و حتی 

ظاهری جذاب. اون خودش رو ساخته بود. آره، اون یه 

ها براشون مهم نبود. حتی ا بعصین زنعوصین دمدمی بود ام

 بعضیاشون این رو دوست داشتند. 
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 ای بال انداخت: زنم و دوقلوهام اهمیتی نمیدن. آدام شونه

 

 "اوه، گوه توش"

 

 پانوشت های فصل دوم: 

 

*۳۹ :homeopathic 

، یا است که  علمیشبه یک شیوه درماین همسان هومئوپایی

یلادی ابداع شد. م ۱۷۹۶در سال  ساموئل هانمن توسط

ده نشان می های مبتتن بر دهد که درمانمطالعات گسیی

؛ که این  پلاسیبو هومئوپایی به اندازهٔ  کارا هستند و نه بیشیی

گر آن است که هر اثر مثبتی پس از درمان تنها موضوع بیان

به خاطر اثر پلاسیبو و نقاهت طبیعی بیمار پس از بیماری 

 است. 

 

🍃🍂🍃 
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اولیو موچی از گرما رو حس کرد که صورتش رو فرا گرفت. 

م مرد، چون خدایا،  ---صورتش ارغواین شد و تقریبا از سری

اون یه مرد متاهل، یه پدر رو وادار کرده بود تا ببوسدش. 

وع حال مردم فکر می کردن که اون)آدام( یه رابطه نامسری

ریخت. داره. همسرش احتمال روی بالش اشک می

کردند وحشتناک رشد می ۴۰ی*اش با مسائل پدرانههبچه

 شدند. و قاتل سریالی می

 ---خواستم... خیلی متاسفممن... خدای من.؟ من نمی -

 

 فقط یه شوچن بود.  -
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 ---دونستم که تومن واقعا نمی -

 

کردم. من متاهل اولیو. من داشتم باهات شوچن می -

 ای در کار نیست. نیستم. بچه

 

 

 به همراه کمی خشم بهش هجوم برد. موچی از 
 

 آسودگ

ی نیست که باهاش شوچن کتن  - ن  کارلسن، این چی 
--دکیی

- 

 

. از اونجایی که طبق  -
تو واقعا باید من رو آدام صدا کتن

 ذاریم. ها یه مدتیه که قرار میگزارش
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ون داد و پل بیتن  اش رو اولیو نفسش رو به کندی بی 

 نیشگون گرفت. 

ت میاد؟چرا تو... چر از ا -  ین گی 

 

؟ -  از چر

 

 

ذاری. چرا اهمیت میدی؟ که وانمود کتن با من قرار می -

 چه سودی برات داره؟

 

ای دهنش رو باز کرد و برای لحظه ---آدام---دکیی کارلسن

ن مهمی بگه. اما بعد اون اولیو خیال کرد که اون می خواد چی 

ه ی که نگاه خی  ن اش رو به سمتی دیگه چرخوند و تمام چی 

 ون اومد، این بود: این کار نجاتت میده. بی  

 ای تامل کرد و ادامه داد: منم دلیل خودم رو دارم. لحظه
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 هاش رو باریک کرد: چه دلیلی؟اولیو چشم

 

 دلیل دیگه.  -

 

ش نشم. اگر مجرمانه -  ست، ترجیح میدم که درگی 

 

 

 آدام لبخند کوچکی زد: نه، نیست. 

 

، انتخایی ندارم اما  -
 

کنم شامل فرض میاگر بهم نکی

، آتشآدم  سوزی عمدی یا اختلاس بشه. ربایی

 

 پانوشت های فصل دوم: 

 

*۴۰ :daddy issues 
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ان در اثر عدم ارتباط مناسب  اختلالیی است که برای دخیی

با پدر ایجاد می شود. عدم توجه و عدم ارضای نیازهای 

ان از جانب پدر در درون دخیی یک خلاء  عاطقن دخیی

 ود می آورد. عاطقن به وج
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هاش ای در فکر فرو رفت، با سر انگشتآدام برای لحظه

ب گرفت که به طور قابل توجهی باعث  روی بازوش صرن

هنش شد.   پی 
 

 کشیدگ

ی بهت بگم، نباید از این اتاق خارج شه.  - ن  اگر چی 
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تونیم به توافق برسیم که من فکر کنم هر دومون می -

ون  هرچر تا الن توی این اتاق اتفاق افتاده، ازش بی 

 نره. 

 

 

 نکته خوبیه.  -

آدام تایید کرد. کمی مکث و بعد آهی کشید. داخل لپش رو 

 گاز گرفت و دوباره آه کشید. 

 باشه.  -

دونست اون بالخره حرف زد، صداش مثل مردی بود که می

ون لحظه که دهنش رو باز کرد از صحبت کردنش هم

 پشیمون میشه. 

 قرار گرفتم.  ۴۱من تو موقعیت فلایت ریسک* -

 

 فلایت ریسک؟ -
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وط بود. هیئت  خدایا. اون یه جنایتکار تحت آزادی مسری

اش به جرم اون علیه رتبهمنصفه ای با اعضای هم

دانشجویان رای داده بودند. شاید با میکروسکوپش به سر 

به زده بود برای این که به نمونه  ۴۲های پپتید*یکی صرن

 برچسب اشتباهی زده بود. 

 پس ماجرا جناییه.  -

 

؟ نه. دانشکده شک کرده که من می - خوام استنفورد چر

رو ترک کنم و به موسسه دیگه ای برم. در حالت 

کرد. اما استنفورد تصمیم عادی این موضوع اذیتم نمی

 و مسدود کنه. ام ر گرفته بودجه تحقیقایی 

 

 

ی که فکر می ن  تونن؟کرد، نبود: اوه. میماجرا ابدا اون چی 
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خوان بله. خب تا یک سومش. دلیلش هم اینه که نمی -

ن روی تحقیق و فراتر از اون کار کسی سرمایه گذاری کئن

 خواد به هرحال این جا رو ترک کنه. که معتقدند می

 

 اما اگر فقط یک سوم اون...  -

 

 

ها دلره که من برای صدای یکنواختی گفت: میلیوناون با 

کردم، در نظرش داشتم. هایی که تا سال بعد تموم میپروژه

ن  جا، توی استنفورد. که به این معنیه من به اون بودجه همئ 

 خیلی زود احتیاج دارم. 
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 اوه.  -

کرد، اولیو از سال اولش شایعایی الن که فکرش رو می

های دیگه استخدام شنیده بود که کارلسن توسط دانشگاه

ای مبتن بر این بود که شده. حتی چند ماه زودتر، شایعه

 خواست تو ناسا کار کنه. اون می

ن فکری می - ؟ و چرا حال؟چرا اونا همچئ  ن  کئن

 

به دلیل زیادی. مرتبط ترینشون اینه که چند هفته  -

ای، به من ی دیگهکی از دانشمندای موسسهپیش ی

کمک مالی کرد، کمک مالی خیلی زیادی. اون آموزشگاه 

خواست من رو استخدام کنه. استنفورد در گذشته می

هم این همکاری رو به عنوان نشونه ای دید که من 

 قصد دارم پیشنهاد استخدامشون رو قبول کنم. 
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ای تامل ده، لحظهآدام قبل از این که صحبتش رو ادامه ب

کرد: به طور کلی، متوجه شدم که طرز بینششون اینه که 

من اینجا ریشه نکردم تا هروقت تونستم یی درنگ از 

 استنفورد فرار کنم. 

 

 ریشه؟ -

 

 و خشم واضحی گفت: اکیی دانشجوهام 
 

اون با آزردگ

ای این دور امسال فارغ التحصیل میشن. من هیچ خانواده

ش ندادم.  ، نه بچهو بر گسیی --ای. هنوز اجاره نشینمنه زین

مجبورم یه خونه بخرم تا دانشکده رو متقاعد کنم من  -

ن جا می مونم. اگر با کسی توی رابطه بودم... واقعا به همئ 

 کرد. این جریان کمک می

 

 درسته. حال با عقل جور در میومد. اما... 

؟ -  یه دوست دخیی واقعی رو در نظر داشتی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 172 

بال فرستاد: تو یه قرار واقعی رو در نظر آدام ابروش رو 

؟  داشتی

 

 حق با توئه. -

اولیو سکوت کرد و برای لحظایی آدام رو بررسی کرد و اجازه 

ه. قبلا چقدر بامزه بود که ازش  داد که اونم زیر نظرش بگی 

به بدترین ترسید. حال اون تنها کسی در دنیا بود که راجعمی

دونست و دیگه احساس ترسیدن سخت میاش خرابکاری

تر، بعد از این که کشف کرد، اون از این حتی سخت ---بود

برد تا نوع افرادی بود که به قدر کافن در ناامیدی به سر می

ن سرمایه تحقیقایی  اش، وانمود کنه با کسی برای پس گرفئی

ن کار رو قرار می ن بود که اونم دقیقا همئ 
ذاره. اولیو مطمئ 

داد تا شانس تموم کردن تحقیقش راجعبه سرطان می انجام

ن باعث می شد با آدام به پانکراس رو داشته باشه، که همئ 

ه. و اگر این ارتباط وجود داشت،  طور عجیتی ارتباط بگی 

ن صوری ادامه بده، اولیو می تونست با اون به قرار گذاشئی

 درسته؟
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 بود. به 
 

؟ اون حتی فکر بهش هم دیوونکی نه. آره. نه. چر

طور قطع رواین بود و با این حال وقتی به خودش اومد که 

 گفت: این پیچیده خواهد بود. می

 

؟ -  چر

 

 ذاریم. که وانمود کنیم باهم قرار می -
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ن واقعا؟ این پیچیده - ست که باعث شیم مردم فکر کئن

 ذاریم؟میباهم قرار 

 

 اوه. اون غی  ممکن بود. 

ن من منظورت رو فهمیدم. اما واقعا سخته که  - اوگ. ببئ 

بخوایم یه مدت طولین این کار رو به طور 

 متقاعدکننده انجام بدیم. 

 

ای بال انداخت: ما خوب انجامش میدیم. تا آدام شونه

وقتی که توی راهروها به هم سلام میدیم و تو من رو دکیی 

. کارل  سن صدا نکتن

 

ذارن، فقط به کنم کسایی که باهم قرار میمن فکر نمی -

 هم سلام بدن. 
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؟ذارن، چکار میپس کسایی که باهم قرار می - ن  کئن

 

 

به زد. اون شاید تو زندگیش سر پنج  این سوال به اولیو صرن

شد. و اون ها از اش شامل جرمی هم میقرار رفته بود که یکی

ا وقتی یارو یه گفتگوی یه  خسته کننده تا وحشتناک)اکیی

طرفه با جزئیات ترسناک راجعبه جاگذاری کفل مادربزرگش 

یکی رو شدند. اون عاشق این بود که داشت( دسته بندی می

اش توی زندگیش داشت اما شک داشت که جایی در آینده

ی باشه. شاید اون دوست داشتتن نبود. شاید  ن ن چی  همچئ 

های اساسی گی  انداخته و به ها تنهایی اون رو با روشسال

ن دلیل انگار قادر به ایجاد یک رابطه عاشقانه درست  همئ 

ای هنبود یا حتی اون نوع جذابیتی که اغلب تو صحبت

شنید، نداشت. در آخر، این اصلا مهم نبود. دیگران می

ستان و قرار  های عاشقانه با هم میونه خویی نداشتند دبی 

ن دلیل دکیی آدام کارلسن، از دنباله رو که احتمال به همئ 

و نابغه فوق العاده در سن سی و اندی  ۴۳های مک آرتور*
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، این جا ایستاده و از اولیو می
 
مردم تو  پرسید کهسالکی

 کنند. قرارهاشون چکار می

 ها و آقایان. ها، خانمدانشگاهی

ای چرند...  - ن  ام... چی 

ن و یه سری کارا  ون می  اولیو به مغزش فشار آورد: مردم بی 

. مثل چیدن سیب، یا اونایی که تو مهموین با هم می ن کئن

 کشن. خورن و نقاسیی میالکل می

 ت"ساولیو فکر کرد: " که واقعا احمقانه

 

های بزرگش گفت: که اعتنا با حرکت اون دستآدام یی 

ون ست. تو میواقعا احمقانه  که ما با هم بی 
 

توین به آنه بکی

کشیدیم. اونم مسئولیت این که بقیه   ۴۴رفتیم و یه مونه*

ه. این جریان رو بدونن، به عهده می  گی 

 

باشه. اول از همه، اون جرمی بود. بیا اول اون رو  -

است. سرزنش کنی ن  از این چی 
 م. و این که بیشیی
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اونا  ---ذارن، اونااولیو مصرانه ادامه داد: اونایی که قرار می

سی تو راهرو. اونا حرف می  از احوالیر
زنن. خیلی زیاد. بیشیی

دونن، و این که کجا متولد رنگای مورد علاقه هم رو می

ن. همو میشدن و اونا... دستای هم رو می  بوسن. گی 
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هاش رو به هم فشار داد تا جلوی لبخندش رو آدام لب

ه.   بگی 
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 ما هرگز نتونستیم این کار رو کنیم.  -

 

ای از خجالت و سرافکندی به اولیو هجوم برد: من موج تازه

 ---برای اون بوسه متاسفم. من واقعا فکر نکردم و

 

 آدام سرش رو تکون داد: خوبه. 

 

اون به طور نامتعارفن نسبت به وضعیت یی تفاوت به نظر 

رسید، بخصوص مردی که به این معروف بود وقتی افراد می

آوردند، رو اشتباه به دست می ۴۵عدد اتمی سلنیوم*

تفاوت نبود. اون از این وضع شد. نه، اون یی عصباین می

 سرگرم شده بود. 

 بری؟رو خم کرد: داری از این لذت می اولیو سرش

 

"لذت بردن" شاید کلمه درستی نباشه. اما باید قبول  -

 ست. کنندهکتن که تا حدی سرگرم
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زد. ای نداشت که اون راجعبه چر حرف میاولیو هیچ ایده

ن سرگرم کننده ای تو این حقیقت وجود نداشت که  هیچ چی 

رو بوسیده  اون به طور تصادفن یه شخص از هیئت علمی

چون اون تنها شخص توی راهرو بود و به عنوان یه پیامد 

ه کننده کرد که ی ابلهانه، هرکسی فکر میاز اون حرکت خی 

ذاشت که قبل از امروز دقیقا دوبار اون با کسی قرار می

 ----ملاقاتش کرده و

 

اولیو از خنده منفجر شد و قبل از اینکه رشته افکارش 

 بشه، از غی  
محتمل بودن موقعیت آشفته شد. این بیشیی

 اون بود. این ها نتایج اعمالش بودند. وقتی سرانجام 
 

زندگ

کرد و مجبور تونست دوباره نفس بکشه، شکمش درد می

 هاش رو پاک کنه. شد چشم

 این افتضاح ترینه.  -
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هاش زد و با برق عجیتی توی چشمآدام بهش لبخند می

ه نگاهش می : آدام کرد و دوست داشتی خی  نگاهش کتن

 هاش. با نمک بودند. کارلسن و چال گونه

 

 بله.  -

 

 ش تقصی  منه. و همه -

 

 

به مقدار زیادی. من تا حدی دیروز جلوی گی  دادن آنه  -

ش تقصی  رو گرفتم. ولی آره. می
تونم بگم که بیشیی

 توئه. 

 

بود: ایراد قرار صوری. آدام کارلسن. اولیو باید دیوونه می

ت علمی هستی و من یه دانشجوی نداره که تو هیئ

 تحصیلات عالی؟ 
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اون سرش رو تکون داد و جدی جواب داد: عالی به نظر 

کنم. از اون جایی که من رسه اما نه، این طور فکر نمینمی

هیچ گونه قدریی روی تو ندارم و بهت نظارت ندارم. اما 

 تونم پرس و جو کنم. می

 

ای بود. افتصاح ترین ایده ای که در تاری    خ بد ی فاجعهایده

های افتضاح تاحال وجود داشته. جز این ی ایدهو فاجعه

ن که واقعا مشکل فعلی اولیو رو حل می کرد و و همچنئ 

ن سلام به اون  مقداری از مشکل آدام رو، در عوض گفئی

یکبار در هفته و این تلاش که دکیی کارلسن صداش نکنه. 

 رسید. این یه معامله تا مقداری خوب به نظر می

 تونم راجعبش فکر کنم؟ می -

 

 آدام با اطمینان خاطر و به آرومی گفت: البته. 
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کرد که اون این طوری باشه. بعد از اولیو فکرش رو نمی

ها، و بعد از دیدنش با اون اخم شنیدن همه داستان

 در این اطراف، واقعا فکر نمی
 

کرد که اون این همیشکی

 دونست. شکلی باشه. حتی اگر اصلا معتن این رو نمی

 . آدام. و ازت ممنونم. بابت پیشنهادت -

 

آخرین کلمه رو مثل یک ف کر ناگهاین اضافه کرد. روی ِِ

لباش امتحانش کرد. احساس عجیتی داشت اما نه اون 

، آدام سری تکون داد:  قدرها. بعد از یک مکث طولین

 قابلی نداشت، اولیو. 

 

 

 پایان فصل دوم

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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 #فرضیه_عشق ��

 39#پارت_  ��

 #فصل_سوم ��

 

 فصل سوم

 

پس از بیان  >>فرضیه: مکالمه خصوصی با آدام کارلسن

درصد ناخوشایندتر میشه. توسط  150کلمه ''سکس'' 

 من.<<

 

سه روز بعد، اولیو جلوی دفیی آدام ایستاده بود. اون قبلا 

اونجا نبود اما برای پیدا کردنش هم مشکلی نداشت. 

زده که ای وحشتهای اشکبار و چهرهدانشجویی با چشم

ون می ناگفته  ای آشکار بود،رفت، نشونهبه سرعت بی 

موند که درب اتاق آدام، تنها در موجود توی سالن بود، نمی
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 و یا 
 

کاملا بدون عکسی از کودکان، حیوانات خانکی

ای که روی جلد  مخاطب خاصش. حتی یه کتر از مقاله

حک شده و اولیو توی جستجوی روز  ۱"نیچر متد"*

فهمیده بود. فقط یه چوب  ۲قبلش تو گوگل اسکولر*

شد: آدام چی ه و پلاک فلزی که خونده میای تی  قهوه

. اچ. دی.   کارلسن، یر

 

 بود.  ۳اس"*شاید چی مخفقن برای "جک

 کرد؛ همون 
 

اولیو مثل شب قبل احساس مورمور شدگ

کرد و ی وب دانشکده آدام رو زیر و رو میوقتی که صفحه

ن  شده و امتیازات لیستی از ده میلیون از مئی های منتسری

کرد و به عکسی که کسب شده برای تحقیقاتش رو مرور می

اش و نه توسط عکاس رسمی واضحا وسط کوهنوردی

ه نگاه میاستنفورد گرفته ش کرد. با این حال، ده بود، خی 

احساسش رو سرکوب کرد و به خودش گفت که این بررسی 

وع رابطه و قرار  دانشگاهی فقط یه کار منطقی قبل از سری

 صوری بود. 
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ن "بفرمایید"   کشید و بعد بئ 
پیش از در زدن، نفس عمیقی

ن آدام و لحظه ای که بالخره خودش رو مجبور کرد تا گفئی

ش  در رو  باز کنه، مجددا دم عمیقی گرفت. وقتی وارد دفیی

شد، اون لحظه نگاهش رو بال نیاورد و به تایپ کردنش 

 ادامه داد.  ۴مکش*روی آی

 ---ام پنج دقیقه پیش تموم شد، پسساعت کاری -

 

 منم.  -

 

 

هاش از حرکت ایستادند و نیم اینچ یا کمی بالتر از دست

اش رو به طرف اون کیبورد تو هوا موندند. بعد صندلی

 چرخوند: اولیو. 

 

ی توی نحوه حرف زدنش وجود داشت. شاید لهجه ن اش چی 

بود، شاید فقط کیفیت صداش بود. اولیو تقریبا 

ای که اسمش رو صدا دونست اون چیه، اما توی نحوهنمی
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زد، وجود داشت. قاطع. دقیق. عمیق. مثل هیچکس می

. به طر  ---رودربایستی ای نبود. یی دیگه  ز غی  ممکتن

 

کرد به طرز حرف زدن آدام اولیو در حالی که سعی می

ی  ؟ همون دخیی کارلسن دقت نکنه، پرسید: چر بهش گفتی

ونش کردی؟  که اشک ریزون بی 

 

ای زمان برد تا یادش بیاد که کمیی از یک دقیقه پیش، لحظه

ش بودکسی دیگه کسی که واضحا باعث ---ای توی دفیی

 اش شده بود. گریه

ی که نوشته بود، فیدبک*م - ن  دادم.  ۵ن فقط به چی 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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 #فرضیه_عشق ��
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اولیو سری تکون داد و در سکوت خدایان رو شاکر بود که 

اون استاد راهنماش نبود و هرگز نخواهد شد. اطرافش رو 

بررسی کرد. البته که آدام دفیی دنحیی داشت. دو تا پنجره که 

وی هم رفته احتمال هفتادهزار میی مرب  ع شیشه داشتند و ر 

حسایی روشن و نورگی  بود، طوری که فقط ایستادن وسط 

 اتاقش، می
 

تونست بیست نفر از کسایی که افسردگ

داشتند رو درمان کنه. این با عقل جور در میومد،  ۶فصلی*

آورد، با نفوذ و با تمام اعتبارات مالی که اون به دست می

دادند. از تباری که داشت، بهش این فضای عالی رو میاع

ای نداشت و بوی جالتی هم طرف دیگه دفیی اولیو، پنجره

داد، احتمال به این خاطر که اونجا رو با سه دانشجوی نمی

یک بود، ولو اینکه حداکیی به دو نفر  . اچ. دی دیگه سری یر

ی نمیجا می  کرد. داد، تغیی 
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خواستم بهت ایمیل بدم. با رئیس دانشگاه امروز من می -

 صبح زود صحبت کردم. 

آدام به اولیو گفت و اون به طرفش برگشت. به صندلی 

ش اشاره می ن ون کشید و جلوی می  کرد. اولیو صندلی رو بی 

 نشست. 

 

 درباره تو.  -

 

 اوه.  -

 

داد که رئیس اش به هم پیچید. اولیو بیشیی ترجیح میمعده

ی از وجودش ندونه. و بعد دوباره، ترجیح  ن دانشکده چی 

داد داد که توی این اتاق با آدام کارلسن نباشه. ترجیح میمی

وع می شد و یا این که ترم تحصیلی تا چند روز دیگه سری

ات آب و هوا توی راه بود دغدغه  هاش باشند. تغیی 
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آدام حرفش رو اصلاح کرد: خب درباره ما، و مقررات 

 . ۷اجتماعی* روابط

 

 اون چر گفت؟ -

 

ی  - ن از اونجایی که من استاد راهنمات نیستم، چی 

ن من و تو وجود نداره.   مخالف قرار گذاشئی

 

 

 خاطر اولیو رو در برگرفت. 
 

 ترکیتی از ترس و آسودگ

 

با این حال، چندتا مسئله رو باید در نظر گرفت. من  -

تونم در قالب هیچ مقام رسمی باهات همکاری نمی

برنامه هستم و به  ۸من بخسیی از کمیته اعطای*کنم. 

های این معنیه که اگر تو بورس تحصیلی یا موقعیت

، من باید عذر خودم رو بخوام.   مشابه کاندید بسیی
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 ست. اولیو سری تکون داد: به اندازی کافن منصفانه

 

 ت باشم. نامهتونم بخسیی از کمیته پایانمن مطلقا نمی -

 

ن مشکلی نیست. من ازت ای کرد: او اولیو خنده

. خواستم که توی کمیته پایان نامهنمی  ام باسیی

 

به سرطان هاش رو باریک کرد: چرا نه؟ تو راجعآدام چشم

، درسته؟پانکراس تحقیق می  کتن

 

 . ۹آره، تشخیص زودهنگام* -

 

*پس کارت می -  ۱۰تونه از منظر یه مدلساز محاسبایی

 بهره مند بشه. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 191 

 

ای هم توی سازهای محاسبایی دیگهمدلآره، اما  -

. و من می ن خوام بالخره فارغ التحصیل دانشکده هسئی

ایط خوب بدون این که بعد از هر جلسه  بشم، با سری

 دفاع توی حموم زار بزنم. 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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 ای بال انداخت. آدام بهش چشم غره رفت. اولیو شونه

 ام با نیازهای ساده. بهت برنخوره. من یه دخیی ساده -
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ه ش دوخت اما نه آدام نگاه خی  ن ن برد و به می  اش رو پایئ 

قبل از این که اولیو بتونه انحنای گوشه لبش رو ببینه. وقتی 

اش جدی بود: خب، دوباره نگاهش رو بال آورد، چهره

؟  تصمیمت رو گرفتی

 

هاش کرد، لبش نگاهش میاولیو همون طور که اون با آرام

ی بگه، نفس عمیقی  ن رو به هم فشار داد. قبل از این که چی 

خوام انجامش بدم. در واقع فکر کشید: بله. بله، من... می

 خوبیه. 

 

شد نه تنها آنه و جرمی به دلیل خیلی زیادی. این باعث می

بلکه بقیه هم دست از سرش بردارند. انگار از زماین که این 

وع به انتشار کرده بود، اولیو برای همه کسایی که شایعه سری 

دادند، حسایی شاخ و چرندیات معمولشون رو تحویل می

ها تا حدودی سعی داشتند کشید. مدرسشونه می

های خوب ساعت دوی بعد از ظهرش رو به کلاس
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های هشت صبح هولناک خودشون تغیی  بدن. تو ساعت

اده از هاش صف استفمواردی، هم آزمایشگاهی

میکروسکوپ رو برای راهش باز کردند و دو هیئت علمی 

سی متفاوت که اولیو هفته ها سعی داشت تا بهشون دسیی

ن و جواب ایمیل هاش رو پیدا کنه، بالخره منت گذاشئی

دادند. یه کم بابت سو استفاده از این سوء تفاهم بزرگ 

احساس ناخوشایندی داشت اما محیط دانشگاهی بدون 

ی جز قانون ب ن  اولیو برای دو سال گذشته چی 
 

ود و زندگ

عذاب و مصیبت نداشت. اون یاد گرفته بود که برای جون 

ی چنگ بزنه. و اگر بعصین  ن  ----سالم به در بردن به هرچی 

اوگ، اگر اکیی دانشجویان دانشکده از روی بدگماین 

ذاشت، خب دیدنش چون اون با آدام کارلسن قرار میمی

ن طور ب رسید که دوستاش با این اشه. به نظر میبذار همئ 

موضوع خیلی خوب کنار اومدند، حتی اگر کمی مبهوت 

 بودند. 

به جز مالکوم. اون جوری که انگار اولیو سه روز سخت 

کرد. اما مالکوم، مالکوم بود، آبله داشته ازش دوری می

 دوباره برگشت. 
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 خیلی خب، پس.  -

احساس. بود. تقریبا خیلی یی احساس اش یی آدام کاملا چهره

 نبود و به هر صورت بهش 
 

انگار که اون معامله بزرگ

گفت، هیحیر برای آدام . انگار اگر اولیو نه میداد اهمیتی نمی

 شد. عوض نمی

 

 به هر حال، من زیاد راجعبش فکر کردم.  -

 

آدام با صبوری منتظر موند تا اون حرفش رو ادامه بده: و 

ن کنم که اگر فکر می وعش یه سری مقررات تعیئ  قبل از سری

ین تصمیم میشه.   کنیم، بهیی

 

 مقررات؟ -

 

🍃🍂🍃 
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؛ این که چکارایی اجازه داریم انجام بدیم و آره. می -
دوین

ی  ن چه کارایی رو اجازه نداریم. از این توافق چه چی 

باشیم. فکر کنم تقریبا یه پروتکل تونیم انتظار داشته می

وع  استاندارد باشه قبل از این که این قرار صوری رو سری

 کنیم. 

 

 سرش رو کج کرد: پروتکل استاندارد؟

 

 آره -
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 تا حال چندبار این کار رو انجام دادی؟ -

 

 

. اما من با این چرخه آشنا هستم.  -  هیحیر

 

؟  آدام با گیحیی پلک زد: چر

 

 اوگ.  -

اش گرفت. نفس عمیقی گرفت و انگشت نادیدهاولیو 

اش رو بال برد: اول از همه، باید یه توافق محکم برای اشاره

اش باشه. نه این که فکر کنم تو داخل دانشگاه و محوطه

. اما اگر  ون از این جا ببیتن دوست داشته باسیی من رو بی 

، من اون کسی نیستم  قصد داشتی با یه تی  دو نشون بزین

قایق آخر پشتیبانت باشم؛ اگر احتیاج داشتی که که د

ی برای کریسمس، یا  ---قرارت رو به خونه بیی
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 . ۱۱حنوکا* -

 

؟ -  چر

 

 

ن به جای -  مایلن تا حنوکا رو جشن بگی 
خانواده من بیشیی

 کریسمس. 

ای بال انداخت و ادامه داد: با این حال، من چندان شونه

ن هیچ کدومشون نیستم.   مایل به جشن گرفئی

 

 اوه.  -

ای به فکر فرو رفت: من فکر کنم این اولیو برای لحظه

یه که دوست دخیی صوری ن  ت باید بدونه. چی 

 

ی نگفت.  ن  سایه یه لبخند روی دهن آدام ظاهر شد اما چی 
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تونست یه توضیحی باشه. قانون دوم. در واقع این می -

 ---برای تفسی  قانون قبلی باشه. اما

کرد تا خودش رو راصین میاولیو لبش رو گاز گرفت و 

 مطرحش کنه: هیچ سکسی در کار نیست. 

 

. بعد  برای دقایقی آدام تکون نخورد. حتی برای یه میلی میی

هاش کمی از هم جدا شدند اما هیحیر صدایی ازشون لب

ون نیومد. و این وقتی بود که اولیو تشخیص داد که  بی 

که باعث شده آدام کارسلن قدرت تکلمش رو از دست بده.  

ای جالب باشه. اما این تونست توی هر روز دیگهمی

حقیقت که  اون با این جریان که اولیو نمیخواست قرار 

صوریشون شامل سکس بشه، لل شده بود، دلشوره به 

 جونش انداخت. 

 

ی بود که گفت؟ اون فکر می ن کرد که سکس دارن؟ این چی 

این داد که توی زندگیش سکس کمی داشته؟ باید توضیح می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 199 

کرد سرد مزاجه و متوجه شده ها اون فکر میکه برای سال

ا ممکن بود قادر به تجربه جذابیت  بود که فقط اخی 

سکسی باشه اونم فقط با کسایی که عمیقا بهشون اعتماد 

داشت؟ که اگر برای دلیل توجیه ناپذیری آدام کارلسن 

خواست، اولیو قادر نبود باهاش انجام سکس با اون رو می

 ده؟ب

 

🍃🍂🍃 
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 گوش کن.  -
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اون مجبور شد از روی صندلی بلند شه، وحشت توی 

رفت: من متاسفم، اما اگر یکی از دلیلی که این گلوش بال می

قرار صوری رو پیشنهاد کردی اینه که فکر کردی 

 ---تونستیممی

 

 نه.  -

ون پرید و بدون این کلمه با یه  انفجار نصفه از دهنش بی 

رسید: من فقط زده به نظر میهیچ ریایی پریشون و وحشت

از این شوکه شدم که تو حس کردی نیاز به مطرح کردنش 

 هست. 

 

 اوه.  -

های اولیو از خشم صدای اون گرم شدند. درسته. گونه

خواستش، با البته که اون انتظارش رو نداشت یا حتی نمی

 چرا اون؟ ---اهش کناون. نگ

 ---متاسفم. قصدم این نبود -
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. من فقط نه. این عاقلانه - ست که رک و راست باسیی

 غافلگی  شدم. 

 

 

 دونم. می -

اولیو سری تکون داد. صادقانه، خودش هم کمی غافلگی  

شده بود. این که توی دفیی آدام کارلسن نشسته بود، 

به تقسیم اونم نه راجع ---زدراجعبه سکس حرف می

ن  ۱۲میوز* توی سکس، بلکه کشش یه رابط سکسی بئ 

 همدیگه. 

ن رو عجیب کنم. متاسفم. نمی -  خواستم همه چی 

 

 این جریان عجیبه. ی همه چر مرتبه. همه -

 

 

سکوت بینشون کش اومد و اولیو متوجه شد که آدام هنوز 

کمی سرخ بود. فقط گردی از رنگ سرخ. اما اون طوری به 
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هرسید که... اولیو نمینظر می اش رو تونست نگاه خی 

 متوقف کنه. 

 

 آدام با تکون سر تایید کرد: هیچ سکسی. 

 

اولیو مجبور شد گلوش رو صاف کنه و خودش رو از حال و 

ون دید زدن شکل و رنگ استخون گونههوای  ی اون بی 

 بکشه. 

 هیچ سکسی.  -

 اون تکرار کرد. 

 

اوگ. سومی. این واقعا یه قانون نیست. اما این طور  -

ه: مثل قرار واقعی من با کسی دیگه ای قرار پیش می 

ن رو آشفته و پیچیده مینمی  کنه و... ذارم. این همه چی 

این اطلاعات، خیلی  گفت؟اولیو تامل کرد. باید بهش می

زیاد بود؟ آیا نیازی بود که اون بدونه؟ اوه، خب. در این 
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مرحله، چرا که نه؟ این طور نبود که این مرد رو نبوسیده 

 باشه، یا در محل کارش سکس رو مطرح نکرده باشه. 

ذارم، به هر حال، جرمی یه استثنا بود. من من قرار نمی -

تم. و احتمال این هرگز، من هرگز قبلا جدی قرار نذاش

س ین کار بوده. دانشگاه به اندازه کافن اسیی زا هست بهیی

ام راجعبه سرطان و من دوستام رو دارم و پروژه

ی هست که  ای بهیی ن پانکراس و صادقانه بگم خیلی چی 

 وقتم رو صرفشون کنم. 

ی که قصد  ن  از چی 
چند کلمه آخر با حالتی تدافعی بیشیی

ون اومد.    داشت، از دهنش بی 

 

ی نگفت.  ن ه نگاه کرد و چی   آدام فقط خی 

توین قرار بذاری. با اولیو با عجله اضافه کرد: البته که تو می

این حال، ازت سپاسگزار میشم اگر از گفتنش به بقیه توی 

، تا من احمق به نظر نرسم و این  دانشکده خودداری کتن

کتن و طور به نظر نرسه که تو هم داری بهم خیانت می

ل خارج نمیشن. این به سود تو هم خب شای عات از کنیی
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ی کتن تا توی یه رابطههست. از اونجایی که تلاش می

 ---متعهدانه به نظر برسی

 

 انجام نمیدم.  -

 

🍃🍂🍃 
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ن با از قلم اوگ. عالیه. ممنونم. می - دونم دروغ گفئی

ن یه سری  ها دردناکه، اما... انداخئی ن  چی 
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 ذارم. منظورم این بود که با یکی دیگه قرار نمی -

 

یه اطمینان و قاطعیتی توی لحن صداش بود که اولیو رو 

غافلگی  کرد. اون فقط تونست سری تکون بده، حتی اگر 

اض کنه که شاید اون نمیمی ن خواست اعیی تونست همچئ 

ی رو بدونه، حتی اگر میلیون ن ذهنش خطور  ها سوال بهچی 

ها یی مورد بودند و ربطی بهش کرد. نود و نه درصد اونمی

 ها رو از توی ذهنش کیش کرد. نداشتند، بنابراین اون

اوگ. چهارمی. بدیهیه که ما این کار رو تا ابد ادامه  -

 دیم، بنابراین باید یه موعد مقرر براش بذاریم. نمی

 

ده شدند: تا گ باشهلب  ؟های آدام به هم فسری

 

ن نیستم. یه ماه یا این حدود احتمال کافن باشه تا  - مطمئ 

خیال جرمی شدم. آنه رو متقاعد کنم که خیلی جدی یی 

 اما ممکنه برای تو کافن نباشه، پس تو بهم بگو. 
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آدام راجعبش فکر کرد و بعد سری تکون داد: بیست و نه 

 .  سپتامیی

 

.... اوه. اون از حال بیشیی از یک ماه بود. اما همچن ن  ئ 

 به طور عجیتی یه تاری    خ خاصیه.  -

اولیو سرش رو تکون داد، تلاش کرد تا بفهمه که چرا 

ی که به ذهنش رسید می ن تونست هدفمند باشه. تنها چی 

این بود که اون هفته برای کنفرانس سالیانه زیست شناسی 

 بود. باید بوستون می

 

ست. اون یه روز بعد از بررسی نهایی بودجه دانشکده -

ام رو آزاد نکنند، دیگه هرگز گر اون موقع سرمایها 

 کنند. آزادش نمی

 

فهمیدم. خب پس، پس بیا بیست و نهم سپتامیی از  -

ن هم جدا بشیم. به آنه میگم که جداییمون مصالحه آمی 

 بود اما کمی ناراحتم چون هنوز یکم روت کراش دارم. 
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نیشخندی بهش زد: فقط برای این که اون شک نکنه که 

 ام. ز درگی  جرمیهنو 

 نفس عمیقی کشید: اوگ، پنجمی و آخری. 

اض این یکی حیله گرانه بود. جوری که می ترسید اون اعیی

داد هاش رو به هم فشار میکنه. اولیو متوجه شد که دست

 ها رو محکم روی دامنش گذاشت. و اون

ایی رو با هم  -
ن برای این که کار کنه احتمال... باید یه چی 

 یم. هر چند وقت یه بار. انجام بد

 

ها؟ - ن  چی 

 

 

ها. چرندیات.  - ن  چی 

 

 اون با تردید تکرار کرد: چرندیات. 
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؟ آره، چرندیات. برای سرگرمی چه کار می -  کتن

ای خشن بود، مثل انجام کاو  ن اون احتمال درگی  چی 

*یا تماشای مبارزه سوسک ۱۳تیپینگ* . ۱۴های ژاپتن

داشت. شاید اون های چیتن شاید اون کلکسیون عروسک

ن بود. شاید هم به انجمن  ۱۵های ویپینگ*یه دوستدار زمئ 

 کرد. اوه خدایا. رفت و آمد می

 

🍃🍂🍃 
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 سرگرمی؟ -

ن کلمه ای رو اون جوری تکرار کرد که انگار قبلا همچئ 

 نشنیده بود. 

 

، چکار می - ؟وقتی سرکار نیستی  کتن

 

ی شد، م ن سوال اولیو و پاسخ آدام سیر  که بئ 
دت زماین

کنم. و ورزش آور بود: گاهی تو خونه هم کار میاضطراب

 خوابم. کنم. و میمی

 

ن  اون به شدت مجبور بود تا جلوی خودش رو از گذاشئی

ه. دست  هاش روی صورتش بگی 

ن دیگه -  ای هست؟ام، عالیه. چی 

 

؟تو برای سرگرمی چکار می -  کتن
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 آدام با حالتی تدافعی این رو پرسید. 

 

ها. من...  - ن  خیلی چی 

کنم" اگر چه از آخرین باری که مالکوم اون " فیلم تماشا می

 رو کشون کشون برد، نرفته بود. 

انجام میدم." اما تک تک  ۱۶ای*های تخته"بازی

 خیلی سرشون شلوغ بود، بنابراین نه دوست
ً
ا هاش اخی 

کت کرد، اما  دیگه. اون توی اون مسابقه والیبال هم سری

 برای بیش از یک سال پیش بود. 

 کنم؟ام. من ورزش می -

اولیو دوست داشت اون ظاهر از خود راصین رو از صورت 

 آدام پاک کنه. خیلی زیاد. 

هایی  -
ن . ما باید بر اساس یه قاعده منظم چی  حال هرچر

دونم، شاید قهوه بخوریم؟ مثلا، یه بار انجام بدیم. نمی

ته؟ فقط برای ده دقیقه، یه جایی که همه بتونن در هف

. من می ن ست و تلف دونم آزار دهندهراحت ما رو ببیئن
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رسه، اما فوق العاده کوتاهه و کردن وقت به نظر می

 ---کنه واین قرار صوری رو باورپذیرتر می

 

 حتما.  -

 

 

 "اوه"

ی برای متقاعد کردنش اولیو فکر می کرد که وقت بیشیی

. ولی دوباره، این به نفع اون هم بود. برد. خیمی لی بیشیی

ن اگر اون نیاز داشت تا همکاراش رابطه اش رو باور کئن

 اش رو آزاد کنند. خواست گولشون بزنه تا سرمایهمی

 

 باشه. ام...  -

اولیو خودش رو مجبور کرد تا تعجبش رو از این 

ی پذیری آدام متوقف کنه و سعی کرد برنامهانعطاف

 تصور کنه: چهارشنبه چطوره؟خودش رو 
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اش رو سمت کامپیوترش برد و برنامه تقویمش آدام صندلی

ون آورد. انقدر پر از قسمت های رنگارنگ بود که رو بی 

*  رو احساس کرد.  ۱۷اولیو موچی از اضطراب نیابتی

قبل از یازده صبح یا بعد از شیش بعد از ظهر میشه  -

 انجامش داد. 

 

 ساعت ده؟ -

 

 

 آدام به سمتش برگشت: ده خوبه. 

 

 باشه.  -

اولیو منتظر شد تا اون داخل تقویمش ثبت کنه اما آدام 

 هیچ حرکتی نکرد. 
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؟خوای تو تقویمت اضافهنمی -  اش کتن

 

 مونه. با لحن یکنواختی گفت: من یادم می

 

 باشه پس.  -

اولیو تلاش کرد تا لبخندی بزنه و تا حدودی یی غل و غش 

تر از هر لبخندی که فکرشم نمی کرد کرد. صادقانهجلوه می

 بتونه در حضور آدام کارلسن استفاده کنه. 

 ست. عالیه. قرار صوری چهارشنبه -

 

ن ابروهای آدام ظاهر شد: چرا مدام این رو  یه خط بئ 

؟
 

 میکی

 

🍃🍂🍃 
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 چر رو میگم؟ -

 

 "قرار صوری" انگار یه کاره.  -

 

 

؟چون هست. فیلمای کمدی رمانتیک نگاه نمی -  کتن

 

ه شد تا این که اولیو آدام با چهره ای سردرگم بهش خی 

ن و به زانوهاش داد:  گلوش رو صاف کرد و نگاهش رو پایئ 

 درسته. 
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ی برای خدایا، اون ن اکی نداشتند و اصلا چی 
ها هیچ وجه اشیی

کردند. قرارهای قهوه ده صحبت کردن راجعبش پیدا نمی

ترین و ناخوشایندترین ایشون، تبدیل به دردناکدقیقه

 شد. اش میهای بد و آزاردهندههای هفتهقسمت

 

اش رو داشته باشه و اما آنه قرار بود داستان زیبای عاشقانه

ها برای استفاده از میکروسکوپ اولیو لزم نبود تا قرن

ی بود که مهم بود. ایستاد  ن  صیی کنه. این تمام چی 
وین الکیی

و دستش رو به طرف آدام دراز کرد، با این تصور که هر 

توافقی طی یک قرار صوری حداقل مستحق دست دادن 

د و اش کرد. بعد ایستابود. آدام برای دوثانیه با تردید بررسی

های اولیو رو محکم گرفت. قبل از این که انگشت

هاش با نگاه اون تلافی کنه، به این اتصال چشم

ه نگاه کرد و اولیو به خودش دستور داد تا دست هاشون خی 

ن  به گرمای پوستش یا این که چقدر بزرگ بود و یا... هرچی 

ای راجعبش دقت نکنه. وقتی بالخره رهاش کرد، دیگه
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ا تلاسیی آگاهانه انجام بده که کف دستش رو مجبور شد ت

 بازرسی نکنه. 

 

آیا باهاش کاری کرده بود؟ مطمئنا این احساس رو داشت. 

 کرد. گوشت تنش گزگز می

 

؟از گ می - وع کتن  خوای سری

 

 از هفته بعد چطوره؟ -

 

امروز جمعه بود و این یعتن کمیی از هفت روز فرصت 

وه خوردن با آدام داشت تا از نظر رواین برای تجربه قه

-تونه انجامش بدهدونست که میکارلسن آماده کنه. اون می

. آر. ای رو تونسته بود تا نود و  اگر بخش شفاهی-- چی

تونست هرکاری رو به خویی هفت درصد بهبود بده، می

ولی با این حال هنوز یه ایده وحشتناک به  ---انجام بده

 رسید. نظر می
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 خوبه.  -

 

 افتاد. اوه خدا. داشت اتفاق می

محوطه ملاقات  ۱۸بیا همدیگه رو توی استارباکس* -

---خورنکنیم. اونجا جاییه که اکیی دانشجوها قهوه می

 یک نفر مجبوره ما رو ببینه. -

به سمت در رفت، برای نگاه سری    ع و مختصری به سمت 

 بینمت؟آدام مکث کرد: پس برای قرار صوری چهارشنبه می

 

ش، ن دست به سینه ایستاده بود. به  آدام هنوز پشت می 

 کمیی از اونچه که انتظارش رو اولیو نگاه می
ً
کرد. به نظر کاملا

 عصباین بود. به نظر... خوب 
 

داشت از این آشفتکی

 رسید. می

 بینمت اولیو. می -
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🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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 #فصل_سوم ��

 

رسید که به اندازه اولیو می تونست، اما مالکوم به نظر می 

کافن آتیسیی بود. پس اولیو باسنش رو به پشت کانیی 

خونه تکیه داد و دست به سینه شد: مالکوم.  ن  آشیر

 

 و فلفل.  -

 

 مالکوم.  -
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 و روغن.  -

 

 مالکوم...  -

 

 

 آفتابگردون. نه از اون دونه انگورهای مزخرف.  -

 

ی که فکر می - ن  ---کتن نیستگوش کن. چی 

 

 

مشون. میخوبه. خودم  -  گی 

در واقع، مالکوم هر حقی داشت تا دیوونه بشه و اولیو باز 

دوستش داشت. اون یه سال از اولیو جلوتر بود و از 

های پر امتیاز برنامه استم بود. حاصل نسل بچه

ن ۱۹ها*شناسزیست ، ۲۰ها*شناس، زمئ 
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یک۲۱ها*شناسگیاه ن دونه چه ، و گ می۲۲ها*دان، فی 

* ن شون رو  ۲۴ای که دی. ان. ای*گههای دی ۲۳ایسیی

ن  های علمی کوچیک رو درست مخلوط کردند و تخم ماشئ 

کنند. پدر مالکوم مدیر یه دانشگاه دولتی در ساحل می

* فی راجعبه  ۲۶بود. مادرش هم برنامه تد تاک* ۲۵سری

*سلول ی  ۲۸ها بازدید توی یوتیوب*با میلیون ۲۷های پورکین

ا برای  خواست داخلداشت. آیا مالکوم می برنامه دکیی

کت کنه؟ احتمال نه. آیا با در نظر  شغل دانشگاهی سری

ن فشاری که از سوی خانواده اش روش بود اونم از گرفئی

 ای داشت؟ این هم نه. زمان قنداقش، انتخاب دیگه

 

اش این بود که نه این که بگه مالکوم ناراحت بود. برنامه

. اچ. دی ه و یه شغل راحت و یر خوب صنعتی ش رو بگی 

پیدا کنه و یه عالمه پول با کارکردن از ساعت نه تا پنج به 

ایطه  دست بیاره که از نظر فتن برای یه دانشمند واجد سری

ی نبود که والدینش قادر به پذیرفتنش  ن ولی در عوض چی 

 باشند. حداقل نه خیلی سخت. 
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ی که مالکوم میخواست تجربه  ن ، تمام چی  ن در این حئ 

ن هرکسی که تا حد امکان آسیبدانشگاهی بود که  زا نبود. بئ 

ن یه  در برنامه اولیو بود، اون تنها کسی بود که برای داشئی

ین مدیریت رو می  خارج از دانشگاه بهیی
 

کرد. اون زندگ

 دانشجوها غی  قابل تصور بود، کارهایی می
کرد که برای اکیی

ن غذای واقعی! کوه ! مدیتیشن! بازی مثل پخئی ن پیمایی رفئی

ن انگار که یه ورزش المپیکی کرد ن! قرار گذاشئی

ن  بود)"مالکوم: این یه ورزش المپیکه اولیو و من برای گرفئی

 کنم."(مدال طلا تلاش می

 

ن بود که وقتی آدام، مالکوم رو مجبور کرد تا  و برای همئ 

اطلاعات زیاد تحقیقش رو دور بریزه و نصفش رو دوباره 

ناراحت کننده رو انجام بده، اون چند ماه خیلی خیلی 

کرد، شاید زماین بود که ساخت. اگر نگاهی به گذشته می

وع به آرزوی شیوع طاعون در خونه کارلسن  مالکوم سری

تمرین  ۲۹کرد) اون زمان برای نمایش رومئو و ژولیت*

 کرد(. می
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 مالکوم، میشه لطفا راجعبش حرف بزنیم؟ -

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 48#پارت_  ��

 صل_سوم#ف ��

 

نیم.  - ن  داریم می 

 

ی می - ن کتن و من فقط این جا ایستادم نه، تو داری آشیر

ای کنم تو رو وادار کنم که بپذیری دیوونهو سعی می

 ---چون آدام
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دور شد در حالی که انگشتش رو  ۳۰مالکوم از کاسرولش*

 داد: اون رو نگو. به سمت اولیو تکون می

 

 چر رو نگم؟ -

 

. خودت می -  دوین

 

 

 ؟---آدام کارل -

 

-  .  اسم اون رو نیی

 

 

 اولیو مایوس شد: این دیوونگیه. اون صوریه مالکوم. 
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های رسمی برگشت: نمک رو اون سراغ خرد کردن مارچوبه

 رد کن بیاد. 

 

 تو اصلا گوش میدی؟ واقعی نیست.  -

 

 ----فلفل هم بده، و -

 

 

ذاریم. ما وانمود رابطه، صوریه. ما واقعا قرار نمی -

ن که ما قرار مینابراین بقیه فکر میکنیم و بمی  ذاریم. کئن

 

؟دست  های مالکوم وسط خرد کردن متوقف شدند: چر

 

 شنیدی چر گفتم.  -

 

 ----؟ چون۳۱این یه... توافق دوستی با مزایاست* -
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نه. برعکسه. هیچ مزایایی وجود نداره. مزایای صفر.  -

 سکس صفر. دوستی صفر. 

 

ه اون با چشم شد: یعتن نه رابطه های باریک بهش خی 

* ی که روی هم رفته به  ۳۳و مقعدی* ۳۲دهاین ن و هرچی 

 ----عنوان سکس میشه حسابش کرد و

 

 مالکوم.  -

 

ن حال هم کهنه مالکوم یه قدم نزدیک تر رفت و در همئ 

هاش برداشت. ظرفشویی رو برای پاک کردن دست

سم. های دماغش گشاد شدند: من میسوراخ  ترسم که بیر
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رسه. اون با تظاهر به به نظر مضحک می دونم کهمی -

کنه چون به آنه اینکه با هم هستیم به من کمک می

دروغ گفتم و احتیاج دارم که حس خویی بابت قرار 

اش صوریه. من و گذاشتنش با جرمی داشته باشه. همه

 ---آدام دقیقا صحبت کردیم

اولیو یی درنگ تصمیم گرفت تا اطلاعات مربوط به اون 

ذف کنه: سه دفعه، و من هیحیر راجعبش شب رو ح

دونم جز این که اون مایله کمکم کنه تا به این وضعیت نمی

 کنم و منم فرصت رو غنیمت شمردم. 
 

 رسیدگ

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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مالکوم صورتش رو به اون شیوه درست کرد، هموین که 

پوشیدن، به خودش وقتی بقیه صندل با جوراب سفید می

تونست کمی ترسناک گرفت. مجبور بود قبول کنه که میمی

 باشه. 

 این... واو.  -

اش برجسته شده بود: اول، این به طرز رگ پیشوین 

ی احمقانست.   نفسگی 

 

 شاید.  -

 آره. آره، احمقانه بود. 

اما کاریه که شده. و تو باید من رو در این حماقتم  -

 . ن ین دوست های منئ   حمایت کتن چون تو و آنه بهیی

 

ین دوستت کارلسن نیست؟ -  الن بهیی
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کوتاه بیا مالکوم. اون یه عوضیه. اما اون با من تا  -

 ---حدی خوب بود در واقع و

 

نیستم. من قصد ندارم هاش توی هم رفت: من مالکوم اخم

 کنم. 
 

 به این جریان رسیدگ

 

. اما   نکن. مجبور نیستی
 

اولیو آهی کشید: باشه. رسیدگ

؟ لطفا؟ من می دونم اون کابوس میشه فقط ازم متنفر نسیی

نصف دانشجوهای توی برنامه بود که شامل تو هم میشه. 

ن که من اما اون داره کمکم می کنه. تو و آنه تنها کسایی هسئی

ن اما نمیاه ---تونم به آنه بگممیت میدم حقیقت رو بدونئ 

- 

 

 به دلیل آشکاری. ---- -

 به دلیل آشکاری. ---- -
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اش رو تموم کرد و لبخندی اولیو همزمان با مالکوم جمله

اش نرم شده زد. اون با نارضایتی سری تکون داد اما چهره

 بود. 

، خیلی زیاد مهربوناول، تو شگفت - ی. مهربوین ن . تو انگی 

. کسی برای قرار واقعی.   باید یکی بهیی از کارلسن پیدا کتن

 

هاش رو توی حدقه چرخوند: آره، درسته. قرار اولیو چشم

با جرمی که خوب پیش رفت. کسی که من به هرحال قبول 

: به پسره  کردم باهاش قرار بذارم طبق نصیحتت که گفتی

ی ممکنه اشتباه پیش بره؟ ن  یه شانس بده. چه چی 

 

 ای رفت و اولیو خندید. لکوم چشم غرهما

. گوش کن. من واقعا توی قرارهای واقعی افتضاحم -

شاید یه قرار صوری متفاوت باشه. شاید منم فرصت 

 مناسبم رو پیدا کردم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 230 

ی از  مالکوم آهی کشید: باید کارلسن باشه؟ اعضای بهیی

ن یه قرار صوری هست.   هیئت علمی برای گذاشئی

 

 مثل گ؟ -

 

 ؟۳۴دونم. دکیی مک کوی*نمی -

 

 

 زنش تازه یه سه قلو به دنیا نیاورده بود؟ -

 

اوه آره. هولدن رودریگز چطوره؟ اون هاته. با اون  -

اون همیشه به من  ---دونملبخند بانمکش. من می

 زنه. لبخند می
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تونم با دکیی رودریگز قرار اولیو زیر خنده زد: من هرگز نمی

شت کاری که تو، این دو سال صوری بذارم. نه با این پ

 .  گذشته نسبت بهش اشتیاق داشتی

 

من دارم. ندارم؟ تا حال بهت راجعبه اون لس زدن  -

 ۳۵جدی که بینمون توی نمایشگاه پژوهش کارشناسی*

اتفاق افتاد، گفته بودم؟ من تقریبا مطمئنم که اون 

چند دفعه از سمت دیگه اتاق بهم چشمک زد. حال، 

ی تو چشمش بوده امابعضیا میگن ممک ن  ---نه که چی 

 

ی توی چشم - ن هاش بوده. من. من گفتم که احتمال چی 

. و تو بهم راجعبش هر روز دیگه  ای گفتی

 

 

 درسته.  -

دوین اول، من خودم باهات در آهی کشید و ادامه داد: می

ذارم تا از اون کارلسن یه چشم به هم زدن قرار صوری می
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م، و رو توی دستم میهات لعنتی راحتت کنم. من دست گی 

وقتی سردت بود ژاکتم رو بهت میدم و توی ملا عام رزهای 

* بهت  ۳۸تو روز ولنتاین* ۳۷و تدی خرسه* ۳۶شکلایی

 هدیه میدم. 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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چقدر حرف زدن با کسی که باهاش یه فیلم کمدی رمانتیک 

وبخش بود. یا شاید هم ده تا فیلم.   دیده نی 
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دونم. اما تو هم هر هفته یه شخص متفاوت رو می -

خونه میاری و این کار رو دوست داری. و من عاشق 

 خوام مخل کارت بشم. اینم که دوستش داری. من نمی

 

 ست. منصفانه -

 

یا برای این حقیقت  ---رسیدبه نظر میمالکوم خوشحال 

که اون واقعا جریان رو پیچوند و یا به خاطر درک کامل 

ن نبود.   اولیو از عادات قرار گذاشتنش. اولیو مطمئ 

؟ -  پس میشه از من متنفر نباسیی

 

خونه رو روی کانیی پرت کرد و یه قدم  ن مالکوم دستمال آشیر

 تر برداشت. نزدیک

زت متنفر باشم. تو همیشه تونم ااول. من هرگز نمی -

. من می ۳۹کالماتای*  موین

اش کشید و سفت در آغوشش اون رو به سمت سینه

وع کار، وقتی اون ها هم رو تازه ملاقات کرده کشید. در سری
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 اون متحی  می
شد، بودند، اولیو همیشه از حالت جسماین

ن تماس محبتچون سال ی داشت، ها از وقتی اون چنئ  ن آمی 

 حال آغوش مالکوم شادترین مکانش بود.  گذشت. می

 

تش سرش رو روی شونه اون گذاشت و به پارچه کتان یی  سری

 لبخند زد. 

 ممنونم.  -

 

 تر در آغوشش گرفت. مالکوم تنگ

 

و بهت قول میدم که اگر آدام رو خونه آوردم، یه  -

 آخ.  ---جوراب روی در اتاقم بذارم و

 

ور.  -  تو موجود سری
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ن مهمی  کردم! داشتم شوچن می - صیی کن، نرو، من چی 

ن بهت دارم.   برای گفئی

 

ویی توقف کرد: من به حد نصایی که 
مالکوم کنار در با ترسری

تونستم مکالمه مربوط به کارلسن داشته باشم، رسیدم. می

ش می ی بیشیی ن  ----تونه مرگبار باشه، پسهرچی 

 

تام بنتون، کارشناس سرطان هاروارد، باهام ارتباط  -

کرد! هنوز تصمیم نگرفته اما اون ممکنه به برقرار  

بودن من توی آزمایشگاهش سال بعد علاقه داشته 

 باشه. 

 

 اوه خدای من.  -

 

مالکوم با خوشحالی به طرفش برگشت: اول، این فوق 

هایی که کردم هیچ کدوم از محققست! من فکر میالعاده

، جوابت رو ندادن؟  باهاشون تماس گرفتی
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اما حال بنتون این کار رو کرده و  برای مدت زیادی نه.  -

ست. دوین که اون چقدر مشهور و شناخته شدهتو می

ین سرمایه تونم ای رو داره که من میاون احتمال بیشیی

 ---خوابش رو ببینم. این

 

 کنم. عالیه. این واقعا عالیه. اول. من بهت افتخار می-

ن دستمالکوم دست هاش گرفت. صورت های اون رو بئ 

بسمش به آرومی نرم شد: و مادرت هم بهت افتخار مت

 کنه. می

 

خواست زد. نمیاولیو نگاهش رو برگردوند و تند تند پلک می

 گریه کنه، امشب نه. 

ی قطعی نشده. من باید اون رو متقاعد کنم. یه کم  - ن چی 

سیاست لزم داره و به اون قسمت" تحقیقت به نام 

، این ه میمن باشه" احتیاج داره. که همون طور ک دوین

 ---ی قوت من نیست. هنوز ممکنه انجام نشه ونقطه
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 این انجام میشه.  -

 

 

ن می بود. سری تکون داد و درسته. آره. اون باید خوشبئ 

 تلاش کرد تا لبخندی بزنه. 

 

 کنه. اما اگر نشد... اون هنوز هم بهت افتخار می -

 

ش اولیو دوباره سری تکون داد. وقتی یه قطره اشک در تلا 

اش سر بخوره، تصمیم گرفت بهش این اجازه بود روی گونه

 رو بده. 

 

چهل و پنج دقیقه بعد، اون و مالکوم روی کاناپه 

ده  کوچیکشون نشسته بودند، بازوهاشون به هم فسری
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یجات*می ن نمک خیلی یی  ۴۰شد و  در حالی که کاسرول سیی

 دند. کر خوردند، تکرار امریکن نینجا واریور رو تماشا میرو می

 

 

 پایان فصل سوم

 

🍃🍂🍃 
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 فصل چهارم
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اکی   هیچ وجه اشیی
ً
>>فرضیه: من و آدام کارلسن مطلقا

تر از کانال نداریم، و خوردن قهوه با اون دو برابر دردناک

.<< ۱ریشه*  است. بدون بیهوسیی

 

ن قرار صوری چهارشنبه اش دیر رسید، اون هم اولیو سر اولئ 

وع صبحی با غرغر در افتضاح ترین حالتش، پس از سری

کردنش در مورد واکنشگرهای ارزان قیمت و خرابش که 

حل نشدند، سپس رسوب نکردند، بعد همگن نشدند، و 

 اونقدر کافن نبودند تا بتونه همه آزمایشش رو انجام بده. 

 

ون در  شاپ مکتی کرد و نفس عمیقی کشید. اگر ب کافن بی 

ن درست و حسایی تحویل بده، به یه می خواست یه چی 

. واکنشگرهای  ات بهیی ن آزمایشگاه بهیی احتیاج داشت. تجهی 

. هفته بعد،  ن ین از همه چی 
. بهیی ی بهیی . کشت باکیی بهیی

بود. اون رسید، اون باید در اوج کارش میوقتی تام بنتون می

کرد و یه کاره وقتش رو برای اش رو آماده میرنامهباید ب

 ای که نمیصرف قهوه
ً
خواست، با شخصی که قطعا
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خواست با اون صحبت کنه، درست در نیمه راه پروتکل نمی

 داد. اش هدر نمیآزمایشگاهی

 اوق. 

 

وقتی قدم درون کافه گذاشت، آدام از قبل اونجا بود و یه 

نگار به طور خاصی با در مشکی به تن داشت که ا ۲هنلی*

 نیمه بالیی بدنش ایده، طراچ و تولید شده 
ن نظر گرفئی

هاش ای متحی  شد، نه برای این که لباسبود. اولیو لحظه

اش برای این بود که اومدند، بلکه توجهبه خویی بهش می

وع کار چه لباسی پوشیده بود. مثل اولیو نبود. اون  برای سری

آدام رو در اطراف ساختمون  بیشیی از دو سال بود که

دید، البته ناگفته نمونه که در چند هفته شناسی میزیست

ها بیش از حد با هم صحبت کرده بودند. گذشته اون

ی که اون اون ن ها حتی هم رو بوسیده بودند، اگر کسی چی 

شب اتفاق افتاده بود رو به عنوان یک بوسه درست و 

شون توی ش قهوهکرد. وقتی برای سفار حسایی تلقی می

ور بود گیج صف ایستادند، این حقیقت که داخلش غوطه

ت ن بود. کننده و کمی حی   انگی 
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 آدام کارلسن جذاب و خوشتیپ بود. 

های آدام کارلسن، با اون بیتن کشیده و موهای فر، اون لب

اومدند اما یه دار که نباید به هم میپر و صورت زاویه

قعا، واقعا، واقعا جذاب جورایی این طور شده بود، وا

ای نداشت که چرا قبلا این طور به نظر بود.اولیو هیچ ایده

ی رو نمی ن ن چی  رسید و یا چرا عاملی که باعث شد چنئ 

اهن مشکی ساده  تشخیص بده، این بود که آدام یه پی 

ه شدن به  پوشیده بود. اون تصمیم گرفت به جای خی 

داخل کافن شاپ، سینه آدام، منوی نوشیدین رو نگاه کنه. 

جمعا سه دانشجوی تحصیلات تکمیلی زیست شناسی، یه 

ای داروشناسی و یه دستیار تحقیقایی مقطع  فوق دکیی

 کردند. "عالیه"ها نگاه میکارشناسی بودند که به اون

 

 خب، حالت چطوره؟ -

ی بود که باید انجام می ن  داد. این رو پرسید، چون چی 
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 خوبم. تو؟ -

 

 خوب.  -

 

به ذهن اولیو رسید شاید اونطور که باید به این موضوع 

فکر نکرده بود. چون ممکن بود که دیده شدنشون با هم 

هدفشون باشه، اما ایستادنشون کنار هم توی سکوت، 

 زد تا فکر کنه که یه قرار شاد و سرمستانهکسی رو گول نمی
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ای به رسید علاقهدارند. و آدام... خوب بود. به نظر می

وع هیچ گفتگویی نداشت. 
 سری

 

 خب.  -

 اولیو یکی دوبار وزنش رو روی پاهاش جابجا کرد. 

 ت چیه؟رنگ مورد علاقه -

 

؟ ه شد: چر  آدام با سردرگمی بهش خی 

 

 ت. رنگ مورد علاقه -

 

 م؟رنگ مورد علاقه -

 

 

 آره.  -
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 دونم؟نمی ---نشست: مناش چیتن روی پیشوین 

 

؟منظورت چیه که نمی -  دوین

 

 ن. اونا رنگن. همشون مثل همه -

 

 

 باید یکی باشه که تو بیشیی دوست داری.  -

 

 کنم. این طور فکر نمی -

 

 

 قرمز؟ -
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 دونم. نمی -

 

 

؟ - ن استفراعین  زرد؟ سیی

 

 پرسی؟هاش رو باریک کرد: برای چر میچشم

 

یهاولیو شونه ن ه بدونم.   ای بال انداخت: انگار چی   که بهیی

 

 چرا؟ -

 

چون. اگر کسی در صدد این باشه تا بفهمه که ما واقعا  -

 سوالیی باشه که ذاریم، این میقرار می
ن تونه یکی از اولئ 

 تای اصلی، مطمئنا. پرسند. پنجمی
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 اش کرد. آدام برای لحظایی بررسی

 رسه؟این یه سناریوی محتمل به نظرت می -

 

 قرار صوری من با توئه. احتمالش به اندازه  -

 

 

 آدام سری تکون داد، انگار حرفش رو قبول کرده بود. 

 زنم، مشکی. باشه. حدس می -

 

 زدم. اولیو غرید: حدس می

 

 آدام اخم کرد: مگه مشکی چه مشکلی داره؟

 

 حتی رنگ نیست. از نظر فتن رنگ نداره.  -
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ه.  - ن استفراعین بهیی  از سیی

 

 

 نه، نیستش.  -

 

 البته که هست.  -

 

 

 ت میاد. خب. به مدل شخصیت فرزند تاریکیآره،  -

 

 ---اصلا اون -

 

 

-  .  صبح بخی 

 

 باریستا با خوشحالی بهشون لبخند زد. 
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 امروز چر میل دارین؟ -
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اولیو متقابلا بهش لبخند زد و به آدام اشاره کرد تا اول 

 سفارش بده. 

 

 قهوه.  -

این که با خجالت به حرفش اضافه کنه، نگاه سریعی قبل از 

 به طرف اولیو پرت کرد: تلخ. 
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ن انداخت تا لبخندش رو قایم  اولیو به اجبار سرش رو پایئ 

ی دهن اون؛ رو کنه اما وقتی دوباره به آدام نگاه کرد، گوشه

اف  به بال انحنا برداشته بود. اولیو یی میل پیش خودش اعیی

ای آدام نبود. اون این موضوع رو نادیده کرد، چهره بدی بر 

ینگرفت و چرب ترین نوشیدین منو رو سفارش ترین و شی 

داد و خامه زده شده اضافه هم درخواست کرد. وقتی آدام 

ون آورد و به  کارت اعتباریش رو از کیف پولش بی 

صندوقدار داد، اولیو در این فکر بود که با خرید یک سیب 

ی که سفارش ن ان کنه یا این که  کالری چی  داده بود رو جیی

 بهیی بود با یک کلوچه تکمیلش کنه. 

 

 اوه، نه. نه، نه، نه. نه.  -

ن تر  دستش رو جلوی دست آدام گذاشت و صداش رو پایئ 

 توین پول خریدای من رو بدی. آورد: تو نمی

 

 تونم؟آدام پلک زد: نمی
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 این اون مدل رابطه صوری که داریم نیست.  -

 

 آدام غافلگی  به نظر می رسید: نیست؟

 

اولیو سرش رو تکون داد: نه. من هرگز با مردی که فکر 

کنه باید پول قهوه من رو بده فقط به این دلیل که یه می

 ذارم. دوسته، قرار صوری نمی

 

ود آدام یه ابروش رو بال انداخت: من شک دارم زباین وج

ی که سفارش دادی به عنوان  ن داشته باشه که در اون چی 

 'قهوه' نامیده بشه. 

 

 ---هی -

 

 و این ربطی به دوست بودن من نداره.  -
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کلمه "دوست" انگار با درد ادا شد: با این حال تو یه 

 ت. دانشجویی با درآمد سالنه

 

برای لحظایی اولیو مردد شد و فکر کرد که آیا دلخور شده 

این خود آدام عوصین معروف بود؟ داشت از اولیو بود. 

ه؟ و بعد به خاطر  حمایت می کرد؟ فکر میکرد اولیو فقی 

آورد که بود، در حقیقت فقی  بود و احتمال آدام پنج برابر 

ای بال انداخت، یه بیسکوییت اون درآمد داشت. شونه

، یه موز و یه بسته آدامس هم به قهوه اش اضافه شکلایی

ی نگفت و مبلغ کرد. ب ن  21.39ه حساب آدام، اون هم چی 

 دلر رو بدون چشم زدن پرداخت کرد. 

 

هاشون بودند، ذهن اولیو یواش در حالی که منتظر نوشیدین 

تونست دکیی اش رفت و اینکه آیا مییواش به سمت پروژه

ی براش  اصلان رو متقاعد کنه تا زودتر واکنشگرهای بهیی

به اطراف کافن شاپ انداخت،  بخره. با حواس پریی نگاهی
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ا و یکی از  ، دانشجوی فوق دکیی فهمید که دستیار تحقیقایی

دانشجوها رفته بودند. دو تا از دانشجوها )که از روی 

کرد( هنوز شون تو آزمایشگاه آنه کار میخوش شانسی، یکی

ن نزدیک به در نشسته بودند، و هر چند دقیقه یه  پشت می 

 د. کردنبار بهشون نگاه می
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اولیو باسنش رو به پیشخوان تکیه داد و به آدام نگاه کرد. 

خدا رو شکر که این جریان فقط ده دقیقه در هفته اتفاق 
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افتاد، وگرنه اون یه خراش دائمی روی گردنش ایجاد می

 کرد. می

 اولیو پرسید: کجا به دنیا اومدی؟

 

 این هم یکی دیگه از سوالت ازدواج گرین کارت توئه؟ -

 

. آدام در پاسخ لبخندی زد انگار از این که ر خنده زد اولیو زی

اش شده، خوشحال بود. گرچه مطمئنا دلیل باعث خنده

 ای داشته. دیگه

 

 . ۳هلند، هاگ* -

 

 اوه.  -

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 254 

: آدام هم درست روبروی اون، پشت به پیشخوان تکیه داد 

 چرا اوه؟

 

کنم انتظار... دونم. فکر میای بال انداخت: نمیاولیو شونه

 یویورک رو داشتم یا شاید کانزاس؟ن

 

آدام سرش رو تکون داد: مادرم قبلا سفی  آمریکا توی هلند 

 بوده. 

 

 واو.  -

 

تصور این که آدام یه مادر داشته، عجیب بود. یه خانواده. 

که قبل از این که قدبلند و ترسناک و بدنام باشه، یه کودک 

اش، زده. شاید توی رژیم غذایی بوده. شاید هلندی حرف می

* برای صبحانه داشته. شاید مادرش  ۴شاه ماهی کبایی

خواسته که اون هم جا جای پاش بذاره و یه دیپلمات می

بشه اما شخصیت درخشان آدام ظهور کرد و مادرش از این 
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رویا دست کشید. اولیو به خودش اومد و متوجه شد که 

ن راجعبه تربیت و رشدش مشتاق بود،  برای بیشیی دونسئی

 عجیب بود. خیلی عجیب. که... 

 

 خدمت شما.  -

هاشون روی پیشخوان ظاهر شد. اولیو به خودش نوشیدین 

گفت که نحوه نگاه کردن باریستای بلوند به آدام وقتی 

ن سرپوش فنجونش می چرخید، به اون مربوط برای گرفئی

شد. و به خودش یادآوری کرد هرچقدر که درباره مادر نمی

کرده، این که آیا که صحبت میهایی  دیپلماتش، تعداد زبان

های لله رو دوست داشت کنجکاو بود، اطلاعایی بود گل

 رفت. شون میکه فراتر از توافقنامه

 

ها به ها رو با هم دیده بودند. اونمردم اون

به آدام کارلسن و گشتند و راجعهاشون برمیآزمایشگاه

داستان دانشجوی عادی و تصادفن که باهاش دیده بودند، 
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بافتند. زمان این بود که اولیو به علم و های غی  محتمل می

 تحقیقش برگرده. 

 گلوش رو صاف کرد: خب، این سرگرم کننده بود. 

 

شده نگاهش رو از فنجونش بال آورد: قرار  آدام غافلگی 

 صوری چهارشنبه تموم شد؟

 

. کار تیمی عالی بود. حال دست به کار شو. تا هفته آره -

. بعد راح  تی

 

ای نوشید اش فرو کرد و جرعهاش رو توی نوشیدین اولیو ین 

و احساس کرد که طعم شکر داخل دهنش منفجر و پخش 

ن کننده ای شد. هرچر که سفارش داده بود، به طرز مشمی 

ن صحبت کردن به دیابت مبتلا   حئ 
ً
خوب بود. احتمالا

 شد. می

 ---بینمتمی -
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ترک کنه، پرسید: تو کجا آدام قبل از این که اولیو اونجا رو 

 به دنیا اومدی؟

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 55#پارت_  ��

 #فصل_چهارم ��

 

کردند. احتمال آدام فقط سعی اوه. پس این کار رو می

داشت مودب باشه. اولیو در دل آهی کشید و آرزومندانه 

 کرد. به نیمکت آزمایشگاهش فکر می

 تورنتو.  -
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دونست، گفت: درسته. تو آدام جوری که انگار از قبل می

 .  کانادایی هستی

 

 آره.  -

 

 گ به این جا نقل مکان کردی؟ -

 

 

 هشت سال پیش. برای کالج.  -

 

ه  آدام سری تکون داد، انگار داشت اطلاعات رو ذخی 

 های عالی داره. کرد: چرا ایالت متحده؟ کانادا دانشگاهمی

 

 گرفتم. من یه بورسیه کامل   -

 ی حقیقت. این حقیقت داشت، البته نه همه
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ی؟  مقوایی ور رفت: زیاد اونجا می 
 آدام با جالیواین

 

 نه واقعا، نه.  -

اش رو لیسید. وقتی اولیو کمی از خامه زده شده روی ین 

 آدام بلافاصله نگاهش رو ازش گرفت، متحی  شد. 

 

ت برگردی برنامه داری به محض فارغ التحصیلی -

 خونه؟

 

 لیو عصتی شد: اگر دست من باشه نه. او 

اون یه عالمه خاطره رنج آور توی کانادا داشت، و تنها 

خواست، اش، کسایی که اونا رو نزدیک خودش میخانواده

آنه و مالکوم بود که هردو شهروند آمریکا بودند. اولیو و آنه 

ف از دست  با هم قرار گذاشته بودند که اگر اولیو در سری

کرد. با یه نگاه به د، آنه باهاش ازدواج میدادن ویزاش بو 
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اش با آدام یه تمرین این اتفاقات، کل جریان قرار صوری

شد تا توی این امر بهیی بشه و به طور جدی وزارت بزرگ می

 رو گول بزنه.  ۵امنیت داخلی*

 

اش نوشید: رنگ ای از قهوهآدام سری تکون داد، جرعه

 ت؟مورد علاقه

 

ن  اش به اون دهنش رو باز رنگ مورد علاقهاولیو برای گفئی

 کرد، که خیلی بهیی از مال اون بود، و... 

 لعنت بهش.  -

 

 آدام نگاهی آگاهانه بهش انداخت: سخته. مگه نه؟

 

 هاشون خوبن. خیلی -

 

 آره.  -
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 کنم. آیی روشن. نه، صیی کن. من با آیی حال می -

 

 اممم.  -

 

 

 بذار بگم سفید. باشه، سفید.  -

 

ون داد: میآدام صدایی از  ، فکر نکنم روی نارضایتی بی  دوین

بتونم قبولش کنم. سفید واقعا یه رنگ نیست. بیشیی شبیه 

 ---ها رو کنار هم بذاری واینه که همه رنگ

 

 اولیو قسمت محکم و گوشتی ساعدش رو نیشگون گرفت. 

 

🍃🍂🍃 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 262 

🍂🍃 
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 #فرضیه_عشق ��

 56#پارت_  ��

 #فصل_چهارم ��

 

 آخ.  -

که به وضوح مشخص بود دردی در کار   آدام با حالتی 

نیست، این رو گفت. و با لبخندی موذیانه دستی برای 

خداحافطین تکون داد و برگشت و به طرف ساختمان 

 شناسی رفت. زیست

 

 اولیو صداش زد: هی، آدام؟

 

 آدام ایستاد و به طرفش نگاه کرد. 
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ممنون که غذای با ارزش به اندازه سه روز برام  -

 خریدی. 

 

ای تامل کرد و بعد فورا سری تکون داد. اون کاری اون لحظه

قطعا داشت به اولیو لبخند  ---دادکه با دهنش انجام می

 زد. کمی با اکراه بود، با این حال وجود داشت. می

 باعث افتخارمه اولیو.  -

* 

 

 بعد از ظهر ۲:۴۰امروز: 

 Benton@harvard.edu-Tomاز: 

 Smith@stanford.edu-Oliveبه: 

 موضوع: پاسخ به: پروژه غربالگری سرطان پانکراس

 

 اولیو،
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من سه شنبه بعدازظهر به اونجا پرواز خواهم کرد. نظرت 

هارشنبه حدود سه بعد از ظهر همدیگر رو در چیه که چ

گل اصلان ملاقات کنیم؟ همکار من آزمایشگاه عایشه

 م کنه. تونه تا اونجا راهنمایی می

 

. یی 
 یی

 ارسال از طریق آیفونم. 

* 

ن قرار صوری روز چهارشنبه هم دیر کرد،  اولیو برای دومئ 

اش مربوط به تام بنتون اما به دلیل متفاویی که همه

 شد. می

 

اول از همه برای این که شب قبل تا دیر وقت بیدار مونده 

کرد، خواب موند. اش به تام تمرین میبود و برای ارائه پروژه

او بارها و بارها متنش رو تکرار کرده بود تا جایی که دیگه 

کرد، و سپس، ساعت یک هاش رو تموم میمالکوم جمله

رتاب و بهش بعد از نیمه شب، شلیلی به سمت اولیو پ
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التماس کرد که توی اتاقش تمرین کنه، کاری که اولیو تا 

 اش داد. ساعت سه بعد از نیمه شب ادامه

و بعد اون روز صبح، متوجه شد که تیپ مخصوص 

ت فایو گ*هاش، یی آزمایشگاهش ) لگ اش، پاره پوره ۶سری

ایش( احتمال احساس و موهای مدل خیلی خیلی گوجه

ند بودنش رو به دکیی بنتون منتقل همکار آینده ارزشم

ی نمی ن  رو برای پیدا کردن چی 
کرد و بنابراین زمان طولین

ها.  ن  مناسب گذاشت. لباسی برای موفقیت و از این چی 

 

-ای نداشت دکیی بنتونو بعد به ذهنش رسید که هیچ ایده

 احتمال مهم --
 
اش در این لحظه، و بله ترین فرد در زندگ

رسه اما دونست که چقدر ناراحت کننده به نظر میمیاون 

چه شکلی بود. اولیو  ---تصمیمی نداشت بهش اهمیت بده

توی موبایلش اون رو جستجو کرده و فهمیده بود که 

های آیی حدودا در اواخر سی سالگیه، موهای بلوند و چشم

هایی بسیار ردیف و سفید داشت. وقتی به و دندان

حوطه دانشگاه رسید، اولیو به عکس استارباکس داخل م
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کرد: لطفا، اجازه بده توی سه در چهار هاروارد تام زمزمه می

 آزمایشگاهت کار کنم. 

 و بعد متوجه آدام شد. 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 57#پارت_  ��

 #فصل_چهارم ��

 

به طور عجیتی روزی ابری بود. هنوز ماه آگوست بودند 

ن  نگاهی به شد. اولیو نیماحساس میاما مثل اواخر پایی 

ترین سمتش انداخت و فورا فهمید که اون در بداخلاق

ی رو به طرف حالتشه. اون شایعه راجعبه ش که ظرف پیی

دیوار پرت کرده بود چون آزمایشش کار نکرده بود یا چون 
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وین  ی میکروسکوپ الکیی ن اش به تعمی  نیاز داشت، یا چی 

ود، به ذهنش خطور کرد. اولیو به غی  منتظره اتفاق افتاده ب

ن افتاد.   فکر قایم شدن زیر می 

 

 به خودش گفت: "همه چر مرتبه، این ارزشش رو داره." 

همه چر با آنه به حالت نرمال برگشته بود. بهیی از نرمال: 

ذاشتند، و آخرین تعطیلات آخر اون و جرمی رسما قرار می

ت ام آی سری شون، آنه لگ به پا داشت و با سویی هفته

* با سایز بزرگ که به وضوح از جرمی قرض گرفته بود،  ۷یی

 شون ظاهر شد. های مخصوص نوشیدین و مستی توی شب

 

وقتی روز قبلش اولیو با اون دو تا ناهار خورده بود، حتی 

احساس ناخوشایندی نداشت. به علاوه، دانشجوهای 

سال اولی، دومی و حتی سومی از دوست دخیی آدام کارلسن 

های اولیو رو بدزدند اون قدر ترسیده بودند که نخوان پیپت

اش رو و به معنای این بود که اولیو مجبور نبود کوله پشتی 

ه. اون غذای با اون ها پر کنه و برای آخر هفته به خونه بیی
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ش می اومد. اون رایگان درجه یک هم از این بابت گی 

ین بله حتی ا—تونست آدام کارلسن رو تحمل کنهمی

شخصیت تاریک آدام کارلسن. دست کم برای ده دقیقه در 

 هفته. 

 

 هی.  -

اولیو لبخند زد. آدام با نگاهی که ازش بدخلقی و عصبانیت 

بارید، جوابش رو داد. اولیو نفسی برای افزایش قدرتش می

 کشید. 

 حالت چطوره؟ -

 

 خوبم.  -

 

 

تر اش از همیشه پر تنشلحنش منقطع بود؛ حالت چهره

ن به تن داشت، بود. یه  اهن شطرنحیی قرمز و شلوار جئ  پی 

بر به نظر می رسید تا محققی که بیشیی شبیه به یه چوب
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داد. شناسی رو مورد سنجش قرار میاسرار محاسبایی زیست

تونست به عضلاتش دقت نکنه و دوباره به این اون نمی

هاش سفارسیی دوخته شده. موهاش فکر کرد که آیا لباس

تر بود. این که بودند اما از هفته پیش کوتاه هنوز یکم بلند 

نست حالت تو ای بودند که میاون و آدام کارلسن در نقطه

ی کنه، کمی سوررئال* به  ۸روچ و مدل موهاش رو پیگی 

 رسید. نظر می

ن  با صدای جیغ جیغ مانندی گفت: برای قهوه گرفئی

 ای؟آماده

 

سختی نگاهش پریی تکون داد و به آدام سرش رو با حواس

، یه سال پنجمی در حالی که وانمود  ن پشتی کرد. در می 

ن میکرد مانیتور لپمی  کرد. کنه، نگاهشون میتاپش رو تمی 

 

 ---متاسفم اگه دیر کردم. من فقط -

 

 عالیه.  -
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؟ -  هفته خویی داشتی

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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 عالی.  -

 

 باشه. 

ن سرگرمام... آخر هف -  ای انجام دادی؟کنندهته چی 
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 کار کردم.  -

 

 

در صف سفارش قرار گرفتند، و این تمام کاری بود که اولیو 

ه.   می تونست انجام بده تا جلوی آه کشیدنش رو بگی 

 هوا خوب شده، مگه نه؟ اون قدرهام گرم نیست.  -

 

 اون در جواب غرغر کرد. 

کاری که گذشت. محدودیتی برای  کم داشت از حد میکم

داد وجود اولیو توی این رابطه صوری انجام می

رایگان. آهی کشید:  ۹داشت__حتی برای یه فراپاچینو انبه*

 به خاطر کوتاه کردن موهاته؟
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ن و به  این سوال توجه آدام رو جلب کرد. آدام رو به پایئ 

ن ابروهاش بود:  اون نگاه کرد، یه خط عمودی عمیق بئ 

؟  چر

 

 هی موهاته؟حالت. به خاطر کوتا -

 

 چه حالی؟ -

 

 

ن بد خلقی  اولیو در حجم وسیعی بهش اشاره زد: این، همئ 

 .  که داخلش فرو رفتی

 

 من بد خلق نیستم.  -

 اصطلاح مناستی 
ً
اولیو خرخر کرد__ اگرچه این احتمالا

ن  برای کاری که اون انجام داد، نبود. خیلی بلند و تمسخرآمی 

 عطسه.  ای آمیخته با بود، بیشیی شبیه خنده. خنده
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 آدام اخمی کرد، به خاطر خنده ناخوشایند اولیو. 

 

 یی خیال.  -

 

؟ -  چر

 

 

 باره. بدخلقی ازت می -

 

 نه من بدخلق نیستم.  -

 

 

رسید، که از نظر اولیو به طور اون عصباین به نظر می

 عجیتی دوست داشتتن بود. 

 چرا. من اون صورتت رو دیدم و فورا فهمیدم.  -
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 نه نفهمیدی.  -

 

 

فهمم. اما مشکلی نیست، تو اجازه داری فهمیدم. می -

 .  بدخلق باسیی

ها بود، بنابراین اولیو قدمی به جلو برداشت و نوبت اون

 لبخندی به صندوقدار زد. 

. من یه لته با طعم کدو تنبل* - خوام. می ۱۰صبح بخی 

ای دانمارگ که اونجاست. بله. همون، و اون پنی  خامه

 ممنونم. و__ 

انگشت شست به آدام اشاره کرد: و ایشونم یه چای با 

 . بدون شکر. ۱۱بابونه*

قسمت آخر رو سرمستانه اضافه کرد. فورا چندقدم اون 

تر رفت، به این امید که درصوریی که آدام قصد طرف

ی به طرفش پرت کنه، از خطر  داشت تا یک ظرف پیی

ه اش رو باجتناب کنه. وقتی آدام با آرامش کارت اعتباری
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د، اولیو غافلگی  شد. واقعا،  دست پسر پشت پیشخوان سیر

 دادند، نبود. به اون بدی هم که بقیه نشونش می

 

 آدام گفت: من از چای متنفرم. و از بابونه. 

 

 اولیو لبخند پهتن بهش زد: مایه تاسفه. 

 

 تو عوصین باهوش.  -

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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ن بود که   مطمئ 
ً
ه شد، اما اولیو تقریبا مستقیم به جلو خی 

های زیادی برای می اون ن خواست لبخند بزنه. در موردش چی 

ن وجود داشت اما نه اینکه حس شوخ طبعی نداشت.   گفئی

 پس... کوتاهی مو نیست؟ -

 

دویدم، مم؟ آه نه. بلندیش غی  عادی بود. وقتی می -

 شد. مزاحمم می

 

 

 ه. پس اون یه دونده بود. مثل اولیو. او 

 رسه. باشه. عالیه. چون بد به نظر نمی -

 

. در واقع خیلی خوبه. تو احتمال یکی رسه"خوب به نظر می

ترین مردهایی بودی که من باهاش در هفته از جذاب

رسی. نه گذشته صحبت کردم، اما حال حتی بهیی به نظر می
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ها اهمیت ب ن دم. اصلا اهمیت نمیدم. این که من به این چی 

کنم، و مطمئنم نیستم که من به ندرت به پسرها توجه می

هات، یا کنم یا به موهات، یا لباسچرا دارم به تو توجه می

. من واقعا نمی فهمم. این که چقدر قدبلند و هیکلی هستی

ه."
َ
 من اصلا اهمیت نمیدم. معمول. ا

 

 من...  -

رسید. همونطور که می ای دستپاچه به نظر آدام برای ثانیه

هاش بدون ایجاد گشت، لببه دنبال جواب مناستی می

خوردند. و بعد یهویی گفت: امروز صبح با صدایی تکون می

مدیر گروه صحبت کردم. اون هنوز از آزادکردن سرمایه 

 کنه. من، امتناع می

 

کردم که قرار نیست اولیو سرش رو خم کرد: اوه. من فکر می

ند. تا پایان سپتا  میی تصمیم بگی 
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تصمیم نگرفتند. این یه جلسه غی  رسمی بود، اما  -

بحثش پیش اومد. اون گفت هنوز داره وضعیت رو 

 کنه. بررسی می

 

 متوجه شدم.  -

 

ن  منتظر شد تا آدام ادامه بده. وقتی مشخص شد که چنئ 

 قصدی نداره، خودش پرسید: بررسی... چطور؟

 

د: مشخص نیست.   فکش رو بهم فسری

 

 متاسفم.  -

ی وجود  ن ن حسی داشت. واقعا داشت. اگر چی  براش همچئ 

ن بود که  داشت که اولیو بتونه باهاش همدردی کنه، همئ 

به خاطر فقدان منابع یه تحقیق علمی با توقف ناگهاین 

 شد. روبرو می
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 توین تحقیقت رو ادامه بدی؟این یعتن نمی -

 

 من اعتبارات دیگه هم دارم.  -

 

 

توین تحقیقات جدید رو میپس... مشکل اینه که ن -

؟ وع کتن  سری

 

مختلف رو  ۱۲های*تونم. من مجبور شدم پاتمی -

ه که بتونم از پس هزینه های دوباره مرتب کنم، اما بهیی

وع تحقیقات جدید هم بر بیام.   سری

 

 

 "اوه"

 فهمیدم.  -
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پس... بذار خلاصه کنم. این جوریه گلوش رو صاف کرد: 

ت رو مسدود کرده که استنفورد بر اساس شایعات سرمایه

که من واقعا موافقم یه حرکت مزخرفه. اما این جوری هم 

ی که برنامههست که حال می ن  هزینه چی 
ریزی کرده توین

. پس... پایان دنیا که نشده؟  بودی رو پرداخت کتن

 

ه کننآدام نگاه خی  اش رو به اون داد، ناگهان حتی دهی تحقی 

 رسید. بیشیی عصباین به نظر می
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 "اوه پسر"

فهمم، و منم سوء تفاهم نشه. من عمق مشکل رو می -

شدم. اما تو چقدر دیگه سرمایه بودم عصباین می

ن نیستم که بخوام  داری؟ در واقع، جواب نده. مطمئ 

 بدونم. 

 

بود، و هزاران احتمال پونزده تا داشت. استخدام رسمی هم 

ن منتسری شده و تمام این افتخارات در وب سایتش ذکر  مئی

اش هم خونده بود موند که در رزومهشده بود. ناگفته نمی

 که دارای امتیازنامه بود. 

 

های از طرفن دیگه، اولیو واکنشگرهای بنجل ارزون و پیپت

کرد تا شدند. اون سعی میقدیمی داشت که مرتبا دزدیده می

اش از ه این موضوع فکر نکنه که آدام چقدر در حرفهزیاد ب

اون جلوتر بود اما این فراموش نشدین بود که چقدر توی 

داد، خوب بود. چقدر به طور کاری که انجام می

 ای خوب. آزاردهنده
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منظور من اینه که این جریان یه مشکل لینحل نیست.  -

کنیم. ما تو این و ما به طور جدی روی این کار می

جریان با همیم، به بقیه نشون میدیم که تو قراره برای 

جا بموین اونم به خاطر دوست دخیی فوق همیشه این

 ت. العاده

ه آدام  اولیو با ادا و اطوار به خودش اشاره کرد،  و نگاه خی 

دستش رو دنبال کرد. واضحا آدام طرفدار دلیل تراسیی و کار 

 با احساساتش نبود. 

تونیم به عصباین بموین و می توین یا این که، می -

های آزمایش پر از آزمایشگاهت بریم و لوله

گرهای سمی رو به طرف هم پرت کنیم تا وقتی واکنش

 درجه سه به حال مزخرفت غلبه 
 

که درد سوختکی

 رسه، نه؟کنه؟ سرگرم کننده به نظر می
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هاش رو در حدقه چرخوند، اما نگاهش رو برگردوند و چشم

هاش رو ببینه که یعتن ت انحنای روی گونهتونساولیو می

 اون سرگرم شده بود. احتمال بر خلاف میلش. 

 

-  .  تو یه عوصین باهوسیی

 

شاید، اما من اوین نیستم که وقتی پرسیدم آخر  -

 ت چطور بود، غرغر کرد. هفته

 

 

 من غرغر نکردم. و تو برام چای بابونه سفارش دادی.  -

 

 اولیو لبخند زد: قابلت رو نداشت. 

 رضیه: ف

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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ن گاز از دانمارگ جوید، برای ش رو میدرحالی که اولیو اولئ 

چند لحظه ساکت بودند. به محض این که قورتش داد، 

 ت متاسفم. گفت: بابت سرمایه

 

 آدام سرش رو تکون داد: منم بابت حال و هوام متاسفم. 

 

 "اوه"

-  .  مشکلی نیست. تو به این معروفن

 

 هستم؟ -
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 آره. این به نوعی کارته.  -

 

 این طوریه؟ -

 

 

 اممم.  -

 

 خواستم بهت رحم کنم. دهنش جنبید: شاید می

 

ن   خویی برای گفئی
ن اولیو لبخند زد، چون در واقع این چی 

بود. و آدام فرد خویی نبود، اما اکیی مواقع باهاش مهربون 

 نبوده باشه. بود__ اگر همیشه 
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ن و به  اون هم تقریبا لبخندش رو برگردوند، به سمت پایئ 

ش کنه کرد جوری که اولیو نمیاولیو نگاه می تونست تفسی 

شد به افکار عجیب غریتی فکر کنه تا این که اما باعث می

هاشون رو روی پیشخوان قرار داد. ناگهان باریستا نوشیدین 

 د بال بیاره. رسید که آدام نزدیک بو به نظر می

 آدام، حالت خوبه؟ -

 

اون به فنجون اولیو نگاهی انداخت و قدمی به عقب 

 برداشت. 

 بوی اون.  -

 

ه.   اولیو نفس عمیقی کشید. محسری

 تو از لته با طعم کدو تنبل متنفری؟ -

 

 اش رو جمع کرد و حتی دورتر شد. آدام بیتن 

 چندش آوره.  -
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ین چچطور می - ؟ این بهیی یه که توین ازش متنفر باسیی ن ی 

 در قرن گذشته، کشورت تولید کرده. 

 

 

 لطفا، عقب وایسا. بوگندوئه.  -

 

ن تو و لته با طعم کدو تنبل  - هی، اگر قرار باشه من بئ 

ه روی توافقمون مجددا فکر کنیم.   انتخاب کنم، بهیی

 

 

های آدام به فنجان اون نگاه کرد انگار که حاوی زباله

 رادیواکتیو بود. 

ه این کار  -  رو کنیم.  شاید بهیی
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شدند، در رو برای اولیو در حالی که از کافن شاپ خارج می

اش باز نگه داشت و مراقب بود تا خیلی نزدیک به نوشیدین 

ون بارون نم اومد. دانشجوها به سرعت نم مینشه. بی 

های توی حیاط جمع تاپلپ ن هاشون رو از می 
ها و دفیی

اولیو از  کردند تا سری    ع به کلاس یا کتابخونه برن. می

تونست به یاد بیاره، عاشق بارون های دوری که میزمان

 بود. 

 

هاش رو با بوی نم بارون پر کرد، نفس عمیقی کشید و شش

ای در حالی که کنار آدام زیر سایبان ایستاده بود. آدام جرعه

اش نوشید و باعث شد که اولیو لبخندی از چای بابونه

دارم. تو به پیک نیک علوم بزنه. گفت: هی، من یه ایده 

ی؟ ه می  ن  زیستی پایی 

 

سازی و آدام سری تکون داد: مجبورم. من توی کمیته شبکه

 هستم.  ۱۳شناسی*اجتماعی دانشکده زیست
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 ای نیست. اولیو با صدای بلند خندید: چاره

 

 آره.  -

 

 کردی؟واقعا براش ثبت نام   -
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ست. من مجبور شدم تا توی این سمت این یه وظیفه -

م.   قرار بگی 

 

 رسه. آه. این به نظر... جالب می -

 

 

 دوباره به حالت وحشتناک او 
ً
با ابراز همدردی، تقریبا

 خندید. می

م. دکیی اصلان همه - مون رو وادار کرده خب، منم می 

ن همکاران آزمایشگاهی پیوند ایجاد  بریم، میگه بئ 

 کتن برن؟یشه. تو دانشجوهات رو مجبور میم

 

های مؤثرتری برای بدبخت کردن نه. من راه -

 دانشجوهام دارم. 
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اولیو نخودی خندید. اون به شیوه تاریک و عجیب غریب 

 مخصوص به خودش بامزه بود. 

ط می - . خب، این ایده منه: بندم که این کار رو میسری کتن

نشون بدیم. جلوی ما باید وقتی اونجاییم، خودی 

کنه. من مدیر گروه__ از اونجایی که داره بررسی می

بینه که ما فقط یه ، اون می۱۴زنم*برات هی پلک می

قدم تا ازدواج فاصله داریم. بعدش اون سری    ع تلفن 

ت رو به زنه و یه کامیون میاد و بودجه تحقیقایی می

 کنه جلوی___ صورت نقدی خالی می

 

 هی، پسر!  -

 

مرد بلوندی به آدام نزدیک شد. وقتی که آدام برگشت و به 

طرف لبخندی زد و دست دادند__ یه دست برادرانه 

ی  ن نزدیک، اولیو ساکت شد. پلک زد و فکر کرد که آیا چی 

 اش نوشید. ای از لتهبینه و جرعهمی
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. آدام داشت می  گفت: من فکر کردم تا لنگ ظهر بخوایی

 

سرویس کرد. فکر کردم بیام  اختلاف زماین دهنم رو  -

ی هم بخورم. تو هیحیر  ن دانشگاه و سر کارم برم. یه چی 

 غذا نداری پسر. 

 

خونه سیب هست.  - ن  توی آشیر

 

 

 درسته. غذا نیست.  -

اش به اولیو جلب شد، اون یه قدم به وقتی مرد بلوند توجه

عقب برداشته و آماده بود تا عذر خودش رو بخواد. مرد به 

رسید حتی با این وجود که به نظر میطور ترسناکی آشنا 

ن بود قبلا اون رو ملاقات نکرده.   اولیو مطمئ 

 

 و این کیه؟ -
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 مرد با کنجکاوی پرسید. چشمای آبیش خیلی نافذ بود. 

 

 آدام گفت: این اولیوه. 

بان طول کشید که احتمال باید  ن اسمش یک صرن بعد از گفئی

، و شناختشناخت. نمیکرد چطور اولیو رو میمشخص می

خواست تونست سرزنشش کنه چون نمیواقعا نمی

جریانات مربوط به قرار صوری مزخرفشون رو به کسی بگه 

که ظاهرا یه دوست خوب بود. فقط لبخندش رو سرجاش 

 نگه داشت و اجازه داد آدام ادامه بده. 

 اولیو، این همکارمه__  -

 

 هی یارو.  -

 

دوستت مرد تظاهر به عصبانیت کرد: من رو به عنوان 

 معرفن کن. 
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 هاش رو چرخوند، ظاهرا سرگرم شده بود. آدام چشم

 اولیو، این دوست و همکارمه. دکیی تام بنتون.  -

 

 

 

 پایان فصل چهارم
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>>فرضیه: هرچر که به مغزم بیشیی احتیاج دارم تا توی این 

باشه، احتمال این که از کار بیفته بیشیی  بازی در اوج

 میشه.<<

 

 یه لحظه صیی کن.  -

دکیی بنتون سرش رو خم کرد، لبخندش هنوز سرجاش بود، 

ه تر شده بود. توجهاما نگاه خی  ن تر اش به اولیو کماش کمی تی 

 سرسری بود. 

 تو از قضا...  -

 

 اولیو خشکش زد. 

وقت آروم و منظم نبود__ واقعا بیشیی شبیه ذهنش هیچ

انبوه افکار آشفته بود. و حال، اونجا درحالی که روبروی تام 

بنتون ایستاده بود، داخل سرش به طرز عجیتی ساکت شد، 

چندین موضوع به طور مرتب سرجاشون روی هم تلنبار 

 شدند. 
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اینکه  اولیش این بود که اون به طرز مضحکی بدشانس بود. 

کسی که بهش وابسته بود تا پروژه تحقیقی محبوبش رو 

هاش و اون شخصی که پایان بده، آشنا دربیاد__نه، دوست

ی محبوبش بهشون وابسته بود تا از شادی عاشقانه آنه

داری احتمالش اطمینان پیدا کنه، آشنا دربیاد به طرز خنده

ن بود. و حال. دوباره، نوع ویژه شانس اولیو  خیی  پایئ 

 جدیدی نبود، بنابراین سراغ موضوع بعدی رفت. 

 

اف می کرد که چه کسی بود. قرار اون باید به تام بنتون اعیی

بود تا ساعت سه بعد از ظهر ملاقات کنند و وانمود کردن 

ی مرگ به به این که اون رو نشناخته، به معنای بوسه

همه هاش برای نفوذ به آزمایشگاه تام بود. بعد از برنامه

 داشتند. ها منیتها، دانشگاهیاین
 

 های بزرگ

 

کرد، آخرین موضوع: اگر این ماجرا رو درست بیان می

امون احتمال می  بنتون رو از شنیدن پی 
تونست جلوی دکیی
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ه. آدام بهش کل جریان افتضاح قرار صوری شون بگی 

ای نکرد، که احتمال به این معتن بود اون هم قصد اشاره

وی میگفتنش ر   کرد. و نداشت. اولیو فقط باید از اون پی 

 

 ای بود. این رو تو چنته داشت. ی عالیآره. نقشه

اولیو لبخند زد، به لته با طعم کدو تنبلش چسبید و جواب 

 داد: بله. من اولیو اسمیث هستم__ 

 

ی که راجعبش زیاد شنیدم؟ -  دوست دخیی

 

نش رو گوه توش. گوه توش، گوه توش، گوه توش. آب ده

 قورت داد: ام، در واقع من__ 

 

 آدام با اخم پرسید: از گ شنیدی؟

 

 ای بال انداخت: همه. دکیی بنتون شونه
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 همه، -

 حال ابروهاش در هم بود: توی بوستون؟

 

 بله.  -

 

چرا بقیه توی هاروارد، راجعبه دوست دخیی من حرف  -

 زنن؟می

 

 

-  .  چون تو، تویی

 

تزده به نظر   رسید: چون من، منم؟میآدام حی 
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ن و مو کشیدن و تعدادی قلب شکسته  - کمی اشک ریخئی

 گذرن. . نگران نباش، از این جریان هم میوجود داشته

 

اش مجددا هاش رو چرخوند و دکیی بنتون توجهآدام چشم

برد، رو جلو می به سمت اولیو رفت. درحالی که دستش

بینمت. من همه جریانات بهش لبخند زد: خیلی خوبه که می

مربوط به این دوست دخیی رو به عنوان شایعه حساب 

کرده بودم اما خوشحالم که... وجود داری. متاسفم، 

 اسمت رو متوجه نشدم__ توی اسامی افتضاحم. 
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 من اولیوم.  -

کم و دستش رو تکون داد. چنگ خویی داشت، نه خیلی مح

 نه خیلی شل. 

 

، اولیو؟تو کدوم دانشکده تدریس می -  کتن

 

 "اوه، گندش بزنند"

 کنم. در واقع، من تدریس نمی -

 

 اوه متاسفم. منظوری نداشتم.  -

 

لبخندی محجوب و عذرخواهانه زد. جذابیت ملایمی در 

اون وجود داشت. برای پروفسور بودن جوون به نظر 

آدام نبود. قد بلند بود، اما نه رسید، البته که به جووین می

به قد بلندی آدام. جذاب بود، اما... بله نه به جذابیت 

 آدام. 
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؟ -  خب پس، به چه کاری مشغولی؟ یه محققی

 

 آمم، در واقع من__  -

 

 

 آدام گفت: اون دانشجوئه. 

 

 های دکیی بنتون گشاد شد. چشم

 

است.  -  اون دانشجوی دکیی

ای از هشدار نهسازی کرد. توی لحنش نشو آدام شفاف

 بنتون یی وجود داشت، انگار که واقعا می
خیال خواست دکیی

 این موضوع بشه. 

ای تو؟  دکیی بنتون، طبیعتا این کار رو نکرد: دانشجوی دکیی
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 آدام اخم کرد: نه، البته که دانشجوی من__ 

 

 کنم. دکیی بنتون، در واقع من با دکیی اصلان کار می -

وع عالی بود. شاید ه شد این ملاقات رو نوز میاین سری

، ما با هم نجات داد: شما احتمال اسم من رو نمی ن دونئ 

مکاتبه کردیم. قرار بود امروز ملاقات کنیم. من همون 

های زیستی سرطان دانشجویی هستم که روی شاخص

کنم. هموین که از شما درخواست کرد تا به پانکراس کار می

 ن بیاد. مدت یه سال برای کار به آزمایشگاهتو 

 

ی زمزمه چشم ن  گشاد شدند. چی 
های دکیی بنتون حتی بیشیی

؟" به نظر می رسید. بعد کرد که بیشیی شبیه "چه کوفتی

صورتش به شکل پوزخندی با دهن باز کشیده شد: آدام، 

 . . تو حتی به من نگفتی  توی عوصین

 

 دونستم. من نمی -

ه  اش روی اولیو ثابت بود. آدام زمزمه کرد، نگاه خی 
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ت__ چطور نمی -  دوین که دوست دخیی

 

دونستم شما اولیو مداخله کرد: من به آدام نگفتم چون نمی

 دونفر باهم دوست بودین. 

و بعد فکر کرد که شاید کاملا قابل باور نبود. اگر واقعا 

دوست دخیی آدام بود، اون بهش راجع به دوستش گفته 

دهنده به ی تکانبود. از اونجایی که در یک داستان پیچیده

ها رو داره. )منظورش رسید که حداقل یکی از اوننظر می

 اینه که آدام دوست هم داشته(

، من، ام... اصلا شواهد رو کنار هم نمی - ذارم، یعتن

اش صحبت دونستم اون تامی که همیشه دربارهنمی

 کرد، شما بودین. می

حال، بهیی از قبل شد: متاسفم دکیی بنتون. من 

 خواستم__ نمی

 

 تام.  -
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رسید که با همون پوزخند روی صورتش گفت. به نظر می

ت ی خوشایند حی  زدگیش، جای خودش رو به یه غافلگی 

 داده بود. 

 لطفا من رو تام صدا بزن.  -
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ن آدام و اولیو چرخید. بعد چشم با هاش برای چند ثانیه بئ 

شاپ گفت: هی، وقتت آزاده؟ چرا داخل نریم اشاره به کافن 

ای نداره که تا ت گپ نزنیم؟ فایدهو الن راجع به پروژه

 عصر صیی کنیم. 
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اش نوشید تا کمی وقت بگذره. وقتش ای از لتهاولیو جرعه

، بله. دوست داشت سراسر محوطه  آزاد بود؟ از لحاظ فتن

 فریاد بزنه تا زماین که دانشگاه بدوئه و در فضای خالی

تمدن مدرن از هم فرو بپاشه اما این دقیقا موضوع مهمی 

خواست تا حد امکان با دکیی بنتون__تام نبود. و اون می

 سازگار به نظر برسه. 

ها. )یعتن اولیو الن گداها و انتخاب کننده ن ها و این چی 

 محتاجه و حق انتخایی نداره(

 وقتم آزاده.  -

 

 آدام؟عالیه. تو چر  -

 

 

اولیو خشکش زد. و آدام هم همینطور؛ چندثانیه قبل از 

د کنه: فکر نمی ن کنم حضور من لزم باشه، اگر این که گوسری

 خوای با اولیو مصاحبه___ می
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اوه. این یه مصاحبه نیست. فقط یه گفتگوی غی   -

رسمی تا ببینیم که اصلا تحقیق اولیو با من جور 

ت برای ی ه سال به بوستون درمیاد. اگر دوست دخیی

، درسته؟ یی خیال. نقل مکان کنه، می
 خوای بدوین

ها اشاره کرد که دنبالش کنند و سپس داخل به اون

 استارباکس رفت. 

 

اولیو و آدام در سکوت نگاهی رد و بدل کردند که به طریقی 

گفت " چه غلطی کنیم؟" و ها رو داشت. میحجمی از گفته

"این قراره عجیب و غریب  "من از کدوم جهنمی بدونم؟" و 

پیش بره" و "نه، خیلی بد میشه". بعد آدام آهی کشید، 

ای یی تفاوت به خودش گرفت و داخل رفت. اولیو چهره

 هم دنبالش کرد، در حالی که از انتخاب
 
اش های زندگ

 . پشیمون بود 

 

 اصلان داره بازنشسته میشه؟ ها؟ -
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ن دنج اون پشت پیدا  کردند، پرسید.   تام بعد از این که یه می 

ای نداشت جز این که روبروی اون و سمت چپ اولیو چاره

" خوب.  آدام بشینه. فکر کرد مثل یه "دوست دخیی

ویی 
، در کنارش با ترسری ن ن حئ  "دوست پسر"ش، در همئ 

نوشید. اولیو فکر کرد: "باید یه ای از چای بابونه میجرعه

م. اون برای یه میم* ه فراگی  عالی ساخت ۱عکس بگی 

 شده."
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 تا چند سال دیگه.  -

اولیو تصدیق کرد. اون استاد راهنماش رو دوست داشت؛ 

کسی که همیشه حمایتگر و مشوق بود. از همون آغاز کار 

به اولیو این آزادی رو داده بود تا برنامه تحقیقی خودش رو 

ممکن بود.  توسعه بده که تقریبا  ا غی 
برای دانشجوهای دکیی

ن یک مریی صرفا نظاره گر برای دنبال کردن علائقش داشئی

 عالی بود، اما... 

 

ی  - اگر به زودی بازنشسته میشه، دانشجوی بیشیی

ه__قابل فهمه، از اونجایی که به مدت کافن نمی گی 

ها رو نظارت کنه__ این به اینجا حضور نداره تا پروژه

ه آزمایشگاهتون در حال حاصرن چندان این معناست ک

 با پول نقد سر کار نداره. 

 تام به خویی موضوع رو خلاصه کرد.  

ن جالتی باشه. راجع به پروژه - ت بهم بگو. چه چی 

 ش هست؟درباره
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 من...  -

 

وع کرد__ برای جمع  آوری افکارش به تکاپو افتاد. اولیو سری

 پس، این__  -

تر، و به طرز دردناکی دست و یه مکث دیگه. این بار طولین 

 تر. پا چلفتی 

 ام...  -

 مشکلش بود. اولیو می
ً
دونست که یه دانشمند این دقیقا

های تفکر دونست که نظم و انضباط و مهارتعالی بود. می

انتقادی برای تولید کار خوب در آزمایشگاه رو داشت. 

بدبختانه موفقیت در دانشگاه نیازمند توانایی این بود که 

ها بفروشه، در ملا عام کارش رو ارائه بده، به غریبه

ی نبود که اولیو ازشون راجعبش حرف بزنه، و... این ن ها چی 

ه یا در اون یی  رقیب باشه. این باعث شد که لذت بیی

 و قضاوت شدن بهش دست بده و به احساس وحشت
 

زدگ

 ۲نظر برسه که انگار به یک اسلاید میکروسکوپ*
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اش برای تولید جملات منسجم از چسبونده شده و توانایی 

ون رفته. لحاظ نحوی از مغ  زش بی 

هاش گرم شده و درست مثل حال. اولیو احساس کرد گونه

 زبونش قفل شده و__ 

 

 آدام مداخله کرد: این دیگه چه نوع سوالیه؟ 

 

وقتی نگاهی بهش انداخت، آدام به تامی که شونه بال 

 کرد. انداخت، اخم می

ی درباره پروژه ن  ت جالبه؟ آدام تکرار کرد: چه چی 

 

 دوین منظورم چیه. تو میآره. جالب.  -

 

 کنم که بدونم و شاید اولیو هم ندونه. فکر نمی -
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 پرسیدی؟تام هوفن کرد: باشه، تو چر می

 

آدام به سمت اولیو چرخید. زانوهاش با ملایمت پاهاش رو 

از روی جینش لمس کردند، گرم و به طور عجیتی اطمینان 

 بخش. 

 

فکر ت چه مسائلی رو هدف قرار میده؟ چرا پروژه -

کتن که خاص و مهمه؟ چه شکافن رو در آثار علمی می

؟ چه مشکلایی کنه؟ از چه فنوین استفاده میپر می کتن

؟ بیتن میرو پیش  کتن

 

تام هوفن کشید: درسته، مطمئنا. اولیو، تصور کن که همه 

 این سوالت طولین و خسته کننده، پرسیده شدند. 

 

ای اولیو نگاهی به آدام انداخت و متوجه شد که با چهره

کنه. روسیی که اون اش میکننده بررسیآروم و دلگرم

سؤالت رو دقیق و روشن بیان کرد، بهش کمک کرد تا 
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سازماندهی کنه، و فهمیدن اینکه برای هر کدوم افکارش رو 

ن برد.  ی از وحشتش رو از بئ   جوایی داره، بخش بیشیی

 

🍃🍂🍃 
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 آدام این کار رو عمدی نکرده بود، اما این لطف رو 
ً
احتمالا

 در حقش انجام داده بود. 

پسره توی دستشویی افتاد. اولیو به یاد چندسال پیش و اون 

 خویی یا اون بهش گفته بود: "من نمی
دونم به اندازه کافن

نه، مهم اینه که دلیلت برای حضور در دانشگاه به اندازه 

ین بود و  کافن خوب باشه" اون گفت که دلیل اولیو بهیی
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تونست انجامش بده. اون نیاز داشت که بنابراین، اون می

 انجامش بده. 

 باشه.  -

وع کرد، در حالی که بعد  از یه نفس عمیق، مجددا سری

مطالتی که شب قبل با مالکوم تمرین کرد رو توی ذهنش 

 کرد. آوری میجمع

جریان از این قراره: سرطان پانکراس به شدت وخیم و  -

بسیار ضعیقن داره، به  ۳آگهی*ست. پیشکشنده

طوری که فقط هر چهار نفر، یه نفر یکسال بعد از 

 مونه. تشخیص زنده می

فکر کرد که صداش کمیی نفس نفس زنان و بیشیی با اعتماد 

 رسید. خوب بود. به نفس به نظر می

مشکل اینه که خیلی سخت کشف میشه، ما فقط  -

وقتی قادر به تشخیص هستیم که دیگه دیر شده. در 

ده پخش شده،  این مرحله، سرطان به طور خیلی گسیی

برای مقابله باهاش تونند کار زیادی ها نمیاکیی درمان

 تر بود__ انجام بدن. اما اگر تشخیص سری    ع
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ی مردم می - ن زودتر درمان بشن و شانس بیشیی تونسئی

 برای زنده موندن داشته باشن،

 

ی سرش رو تکون تام این رو گفت در حالی که با کمی یی  صیی

 داد. می

آره، من خیلی خوب از این موضوع آگاهم. ما یه سری  -

ات غربا ن داری. از تجهی   لگری داریم. مثل عکسیی

 

داری تمرکز کار آزمایشگاه تام بود،  از اونجایی که عکسیی

 اولیو اصلا غافلگی  نشد که اون این موضوع رو پیش کشید. 

بله، اما اون گرونه، زمان بره، و اغلب به خاطر  -

 موقعیت پانکراس قابل استفاده نیست. اما... 

ای کنم که مجموعهمیای کشید: من فکر نفس عمیق دیگه

بافت__  ۴های زیستی پیدا کردم. نه از بیوپسی*از شاخص

های زیستی خون. بدون برش، سهل الوصول و شاخص
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تونند سرطان پانکراس رو همون ها میارزون که توی موش

 مرحله اول تشخیص بدن. 

ه بودند. تام به وضوح  مکث کرد. تام و آدام هردو بهش خی 

خواست صادق باشه، آدام به نظر... مشتاق بود و اگر می

کمی عجیب بود. شاید تحت تاثی  قرار گرفته بود؟ نه، غی  

 ممکن بود. 

 

 رسه. قدم بعد چیه؟باشه. این امیدوارکننده به نظر می -

 

های بیشیی با آوری دادهجمع - ن . انجام آنالی 
های بیشیی

ات بهیی برای اثبات اینکه مجموعه شاخص ن های تجهی 

رزش یک کار بالیتن رو دارند. اما برای زیستی من ا

ی دارم.   انجامش، احتیاج به آزمایشگاه بزرگیی

 

 

 ام. متوجه -
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ای متفکر سری تکون داد و بعد به پشتی تام با چهره

 اش تکیه داد: چرا سرطان پانکراس؟صندلی

 

هاست و ما خیلی کم راجع به یکی از مرگبارترین بیماری -

 چطور__ دونیم که این می

 

 نه، -

 

ا  تام حرفش رو قطع کرد: اکیی دانشجوهای سال سوم دکیی

یفوژ* شلوغ هست  ۵اونقدر سرشون با کشمکش سر سانیی

شون پیش برن. دلیل تونند تو خط تحقیقایی که نمی

ای برای این اشتیاقت باید باشه. کسی از نزدیکانت دیگه

 سرطان داشته؟

 

🍃🍂🍃 
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میلی جوابش رو بده، آب دهنش اولیو قبل از این که با یی 

 رو قورت داد: بله. 

 

 گ؟ -

 

آدام در حالی که ردی از هشدار توی صداش وجود داشت، 

 گفت: تام. 

 

های اولیو بود. هنوز گرم زانوهاش هنوز چسبیده به رون

خونش در حال کرد که بود. و با این حال، اولیو احساس می

خواست جوابش سرد شدن بود. اون واقعا، واقعا دلش نمی
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ه. اون به رو بگه. و باز هم نمی تونست سوال رو نادیده بگی 

 کمک تام نیاز داشت: مادرم. 

 

ون اومده بود. اون رو گفت و  باشه. حال اون جریان بی 

 بهش برگرده__ تونست به تلاشش برای فکر نکردن راجعمی

 

 اون مرد؟ -

 

بان قلب گذشت. اولیو تامل کرد و بعد در  به اندازه یه صرن

ن  سکوت سری تکون داد و به هیچ کدوم از مردهای سر می 

کرد بدجنس دونست که تام سعی نمیکرد. اون مینگاه نمی

ها، مردم کنجکاو بودند. اما این  ن باشه__ بعد از همه این چی 

ی نبود که اولیو بخواد راجعبش صحبت کنه. او  ن ن خیلی چی 

زد، حتی با آنه و مالکوم و با دقت کم در این مورد حرف می

ن در مورد تجربیاتش در فرم های تحصیلی اجتناب از نوشئی

کرده بود، حتی زماین که همه بهش گفته بودند که این کار 
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فتش کمک بشه. اون فقط... اون  باعث می شد تا به پیسری

 تونست. تونست. اون فقط نمینمی

 

 ود که__ چند سالت ب -

 

 تام، -

 

اش رو با آدام با لحتن محکم حرفش رو قطع کرد. چایی 

ن گذاشت.   از حد لزم روی می 
ویی بیشیی  نی 

 دست از آزار دوست دخیی من بردار.  -

 لحنش کمیی از یک هشدار و بیشیی یک تهدید بود. 

 

 یی  -
 ملاحظه هستم. درسته. آره. من یه عوصین

 تام عذرخواهانه لبخند زد. 
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کرد. وقتی ی اون نگاه میوجه شد که تام به شونهاولیو مت

ه اش رو دنبال کرد، متوجه شد که آدام بازوش رو نگاه خی 

کرد، اما . اون لمسش نمیپشت صندلی اون گذاشته بود 

ی... حمایت کننده در این حالتش وجود داشت. به  ن چی 

کرد، که رسید که آدام حجم زیادی از گرما تولید مینظر می

آوری که اخوشایند نبود. کمک کرد تا احساس تهوعاصلا ن

ن بره.   در مکالمه با تام پشت سر گذاشته بود، از بئ 

 

تام بهش چشمکی زد: از طرف دیگه،  دوست پسر تو هم 

ن   طوریه. همئ 
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 #فصل_پنجم  ��

 

 خب اولیو، گوش کن چر میگم.  -

ن گذاشت.   تام رو به جلو تکیه زد و آرنجش هم روی می 

. ت رو خوندم. و اون چکیدهمن مقاله - ای که به اس. یی

 ارائه دادی. هنوز هم قصد داری که بری؟ ۶اس*

 

 اگر قبول شه.  -

 

 

رسه مطمئنم که میشه. این یه کار عالیه. اما به نظر می -

فت کرده و من ارائهت از زماین که پروژه ش دادی، پیسری

م که   بدونم. اگر تصمیم بگی 
باید در موردش بیشیی

، من کاملا تامینت  سال بعد توی آزمایشگاهم کار کتن

ات، هرچر که احتیاج می ن کنم. حقوق، منابع، تجهی 

داری. اما من باید بدونم تو چه سطحی هستی تا 

ن شم که ارزش سرمایه  گذاری  داری. مطمئ 
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بان قلبش سرعت گرفت. این  اولیو  حس کرد صرن

 رسید. خیلی امیدوارکننده. امیدوارکننده به نظر می

 

جریان از این قراره، من به تو دو هفته زمان میدم تا یه  -

ی که تا الن انجام دادی  ن گزارش درباره هرچی 

. ظرف ۷ها، چالشگرها*ها، یافتهبنویسی__ پروتکل

اون تصمیم  دو هفته، گزارش رو بفرست و من طبق

م. امکان پذیره؟می  گی 

 

داد، لبخند گشادی زد: درحالی که با ذوق سرش رو تکون می

 بله. 

هاش تونست انجامش بده. باید از از مقالهاون حتما می

های های موجود در پروتکلکرد، روشاستخراج می

های اولیه رو از اون کرد و دادهآزمایشگاهش رو بررسی می

که درخواست داده و برنده نشده بود، اعتبار پژوهسیی  

ون می ها رو دوباره بی  ن کشید. و مجبور بود یه سری آنالی 
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اجرا کنه__فقط برای این که اطمینان پیدا کنه گزارش 

عیب بود. اون حجم زیادی کار در مدت مطلقا برای تام یی 

زمان کمی بود، اما گ احتیاج به خواب داشت؟ یا حموم و 

؟ ن  توالت رفئی

 

ن منم این اطراف می - تونیم بینمت و میعالیه. در این بئ 

بیشیی گپ بزنیم. از اونجایی که من و آدام روی اون 

کنیم، برای دو هفته با ای که گرفتیم کار میسرمایه

این من میای؟  همیم. فردا به سخین

 

این داره. چه برسه به این که اولیو نمی دونست که اون سخین

انه منتظرم. ل گفت: البته! یی گ یا کجا، با این حا  صیی

شمارش معکوس روی  ۸با اطمینان کسی که ویجت*

 گوسیی هوشمندش نصب کرده بود، این رو گفت. 

 

 بینمت. ش میمونم، پس توی خونهو من پیش آدام می -
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 " اوه نه" 

 ام...  -

نگاهی به آدامی که صورتش ناخوانا بود، دل به دریا زد و نیم

 انداخت. 

که معمول توی خونه من هم رو حتما. هرچند   -

 بینیم، پس... می

 

، مگه متوجه - ام. مخالف کلکسیون تاکسیدرمیش هستی

 نه؟ 

 

تام با یه پوزخندی روی لبش بلند شد: ببخشید. یه قهوه 

م و برمیمی  گردم. گی 

 

ای که رفت، اولیو فورا به طرف آدام چرخید. حال لحظه

داشت تا همدیگه ها موضوع وجود که تنها بودند، میلیون

ی که می ن  کنند، اما تنها چی 
تونست بهش رو تخلیه اطلاعایی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 325 

فکر کنه، این بود: تو واقعا حیوانات تاکسیدرمی جمع 

؟می  کتن
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آدام نگاه تندی به اولیو انداخت و بازوش رو از دور 

مرتبه احساس سرما کرد.  اش برداشت. اولیو یکشونه

 احساس یاس. 

دونستم که اون دوستته یا این که باهم متاسفم. نمی -

. شما تحقیق ن های متفاویی انجام سرمایه داشتئ 

 میدین، احتمالش به ذهنم خطور نکرد. 
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های سرطان تو قبلا گفته بودی که باور نداری محقق -

ن. بتونن از همکاری با مدلسازهای محاسبایی بهره   بیی

 

 

 تو__  -

متوجه شد که دهن آدام انحنا برداشته و اولیو در این فکر 

ن همدیگه کنار  بود که دقیقا از گ با اصطلاحات کنایه آمی 

 اومدند. 

؟شما دوتا چطور هم رو می - ن  شناسئ 

 

ا توی آزمایشگاهم بود،  - اون یه دانشجوی فوق دکیی

ا شدم اون برگشت. ما  وقتی من دانشجوی دکیی

ها همکاری رو ادامه دادیم و طی سالارتباطمون 

 داشتیم. 
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 بود. پس باید چهار یا پنج سال از آدام بزرگیی می

، درسته؟ -  تو به هاروارد رفتی

 

اون سری تکون داد و فکری ترسناک به ذهن اولیو رسید: 

اگر اون فکر کنه چون من دوست دخیی صوریتم مجبوره 

؟  من رو قبول کنه، چر

 

ش رو چون یه کنه. اون پسرخالهتام این کار رو نمی -

* رو شکسته بود، درجا اخراج کرد. اون  ۹فلوسایتومیی

 چندان رئوف نیست. 

 

 اولیو فکر کرد: "باید مثل یکی باسیی تا بشناسیش"

گوش کن، من متاسفم که این جریان مجبورت کرده تا  -

. اگر می
 

 که این یه به دوستت دروغ بکی
 

خوای بهش بکی

 دوستی صوری... 
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کردم، دیگه سرش رو تکون داد: اگر این کار رو می آدام

 تونستم سرم رو بلند کنم. نمی

 

تونم ببینم. و صادقانه برای ای سر داد: آره، میاولیو خنده

 من هم بازتاب خویی نداشت. 

 

خوای به اما اولیو، اگر بالخره تصمیم گرفتی که می -

سپتامیی خوام این رو تا پایان هاروارد بری، من ازت می

 به عنوان یه راز نگه داری. 

 

اولیو با درک مفهوم کلمات آدام، نفسش رو تیکه تیکه 

ون فرستاد.   بی 

م، مدیر گروه  - البته. اگر بقیه بفهمن که من از این جا می 

اصلا باورش نمیشه که تو هم قصد ترک این جا رو 

نداری. تا حال بهش فکر نکرده بودم. قول میدم به 

، جز مالکوم و آنه. اما اونا توی هیچکس نگم! خب

ن راز کارشون عالیه، هرگز__   نگه داشئی
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 ی اولیو در هم رفت. ابروی آدام بال رفت. چهره

کنم که این راز رو نگه دارن. قسم من مجبورشون می -

 خورم. می

 

 ممنونم.  -

 

 

ن بود.  اولیو متوجه شد که تام در مسی  برگشت به سمت می 

ن تر شد تا خبه آدام نزدیک یلی سری    ع زمزمه کنه: یه چی 

این که بهش اشاره کرد، اوین که فردا ارائه  دیگه. سخین

 میده؟

 

 که یی  -
انه منتظرش بودی؟هموین  صیی
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اش رو از داخل گاز گرفت: آره. گ و کجا قراره اولیو گونه

 انجام شه؟

 

ی آرومی همون موقعی که تام مجددا نشست، آدام خنده

 کنم. رو برات ایمیل می کرد: نگران نباش. جزئیاتش

 

 

 پایان فصل پنجم
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 فصل ششم

 

های مختلف مبلمان، >>فرضیه: در مقایسه با انواع و مدل

ی اول پنج صدگ از نظر راحتی های آدام کارلسن در رتبهران

ه.<<و لذت قرار می  گی 

 

اولیو درب تالر کنفرانس رو باز کرد، با آنه ای که لحظه

ت زده رد و بدل کردند و هماهنگ با هم نگاهی گشاد و حی 

 . ۱گفتند: هولی شت*

 

طی دو سالی که در استنفورد بود، توی سمینارها، 

این   یی ها و کلاسسخین
شماری در این سالن های آموزسیی

کت کرده بود، اما تا به حال اتاق رو به این سری این  سخین

اندازه پر از جمعیت ندیده بود. نکنه تام آبجوی مجاین 

 داد؟می
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این رو برای دانشجوهای ایمتن  آنه گفت: فکر کنم سخین

و داروشناسی اجباری کردند. و اتفافی شنیدم که  ۲شناسی*

ن که بنتون "یه دانشمند حداقل پنج نفر توی راهرو می گفئی

 جذاب معروف"ه. 

 

ه ی به سکو انداخت؛ جایی که تام با ای منتقدانهنگاه خی 

 کرد. از گروه ایمتن شناسی صحبت می ۳دکیی موس*

 . اما نه به بانمکی جرمی. به نظرم با نمکه -

 

چی بود، و بویی  اولیو لبخند زد. هوای داخل اتاق گرم و سری

 داد. مثل عرق و حضور یه عالمه آدم می

. احتمال خطر آتیش - و  سوزی باشهمجبور نیستی بموین

این هیچ  جوره به تحقیقت مربوط___ حتی این سخین

 

 این مثل انجام یه کار واقعیه.  -
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ن انبوه دانشجوهای  به مچ اولیو چنگ زد، و اون رو از بئ 

ا که جلوی ورودی ازدحام کرده  ا و فوق دکیی ارشد و دکیی

ن رفتند. همه سرشون بودند، کشید و از پله های کناری پایئ 

 شلوغ بود. 

ارو قراره برای یک سال تمام تو رو به و اگر این ی -

ن شم که  ه و از من دور کنه، باید مطمئ  بوستون بیی

 لیاقتت رو داره. 

پلک زد و ادامه داد: حضور من رو شبیه پدری در نظر بگی  

که قبل از مراسم جشن فارغ التحصیلی، جلوی دوست 

ن می ش تفنگش رو تمی   کنه. پسر دخیی

 

 وای، ددی.  -

 

ن وجود نداشت، حتی کف  البته که جایی برای نشسئی

هام جا نبود. اولیو آدام رو روی یه صندلی کنار راهرو پله

اش تر دید. اون به تیپ هنلی مشکیچند میی اون طرف
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برگشته و مشغول گفتگویی عمیق با هولدن رودریگز بود. 

های آدام بهش افتاد، اولیو نیشش رو باز کرد و وقتی چشم

راش تکون داد. به دلیلی که هنوز ناشناخته بود و دستی ب

 مربوط به این واقعیت بود که اونها این راز بعید و 
ً
احتمالا

یک بودند، آدام حال چهره ای مضحک بزرگ رو با هم سری

ه اش دوستانه داشت. اون دست تکون نداد، اما نگاه خی 

و رسید و دهنش انحنا برداشت تر به نظر میتر و گرمملایم

ای از وری شد؛ همون مدلی که اولیو به عنوان نمونهیک

 لبخندش شناخته بود. 

 

این رو به یکی از تونم باور کنم که اوننمی - ها سخین

دند. تقریبا هیچ فضای کافن سالن  نیی
های بزرگیی

 برای__اوه، نه. نه، نه، نه. 

ه آنه رو دنبال کرد و دید حداقل بیست نفر از  اولیو نگاه خی 

وع به هل دادن افر  اد جدید سر رسیدند. جمعیت فورا سری

اولیو جلوی اتاق کرد. آنه وقتی یه سال اولی رشته اعصاب 

که وزنش چهار برابر اون بود، روی شست پاش   ۴و روان*

 رفت، جیعین کشید. 
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 این مزخرفه.  -

 

ی__ دونم. نمیمی -  تونم باور کنم افراد بیشیی

 

ی یا کسی  ن برخورد کرد. برگشت تا باسن اولیو به چی 

ی آدام. اون هنوز عذرخواهی کنه و اون آدام بود. یا شونه

ای کرد، کسی که چهرهداشت با دکیی رودریگز صحبت می

 کرد: اصلا چرا ما این جاییم؟ناراصین داشت و غرغر می

 

 آدام گفت: چون اون یه دوسته. 

 

 دوست من نیست.  -

 

 اه کنه. آدام آهی کشید و چرخید تا به اولیو نگ

 

 هی__ متاسفم.  -
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اولیو به جهت ورودی اشاره کرد: یه دسته از افراد جدید 

تازه اومدن داخل و ظاهرا فضای داخل این اتاق محدوده. 

ی باشه.  ن ن چی  یک یا همچئ  ن  فکر کنم این قانون فی 
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 اشکالی نداره.  -

 

 رفتم، اما... تر میعقبیه قدم  -
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وع به  روی سکو، دکیی موس میکروفن رو گرفت و سری

 معرفن تام کرد. 

 

 بیا اینجا.  -

آدام این رو به اولیو گفت، درحالی که مجبور بود از روی 

 اش بلند بشه. صندلی

-  .  صندلی من رو بگی 

 

 اوه.  -

 

زد. مثل یه قرار صوری تا اش بود که تعارف میاین از خویی 

ش رو نجات بده نبود، بیست دلر خرج یه غذای ماتحت

 کرد، با این حال خیلی خوب بود. ناسالم برای اون می
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امکانش نبود که اولیو قبول کنه. بعلاوه، آدام یه پروفسور 

بود، که به این معتن بود اون بزرگیی بود و این قبیل حرفها. 

رسید، اما سی و خورده ای سالش بود. اون خوب به نظر می

شاید یه زانوی معیوب داشت و تنها چندسال تا پوگ 

 استخونش مونده بود. 

 ممنون، اما__  -

 

 در واقع این یه ایده وحشتناک بود.  -

 

ن اولیو و آدام میآنه مداخله کرد. چشم  چرخید. هاش بئ 

جسارت نباشه دکیی کارلسن اما شما سه برابر اولیو  -

، اتاق دیگه می ن . اگر بایستئ  ن  ترکه. هستئ 

 

ه شد انگار نمیآد دونست که مورد ام طوری به آنه خی 

ن قرار گرفته بود یا نه.   توهئ 
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 اما، -

آنه ادامه داد، این بار نگاهش به اولیو بود: خیلی عالی 

میشه اگر بتوین این لطف رو در حقم بکتن و روی پای 

دوست پسرت بشیتن اول. که اون وقت من مجبور نباشم 

 روی شست پام بایستم؟ 

 

اولیو پلک زد.و بعد دوباره پلک زد. و بعد خیلی بیشیی پلک 

نوز تام رو معرفن زد. نزدیک به تریبون، دکیی موس ه

اش رو از وندربلیت*می گرفته و بعد برای فوق   ۵کرد:  دکیی

و چندین  اش بورسیه هاروارد رو گرفت، جایی که پیسری دکیی

 فن در زمینه تصویربرداری بود و__ 

 

ای دور رسید که انگار از فاصلهاما صداش طوری به نظر می

تونست اومد، خیلی دور. شاید به این خاطر که اولیو نمیمی

ی که آنه پیشنهاد کرد، متوقف کنه.  ن فکر کردن درباره چی 

ی که فقط...  ن  چی 

 آنه، فکر نکنم ایده خویی باشه.  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 340 

اولیو زیر لب من من کرد در حالی که از نگاه کردن به آدام 

 کرد. اجتناب می

 

آنه نگاهی بهش انداخت: چرا؟ تو داری فضای نداشته رو 

، این خیلی منطقیه  اشغال می که از کارلسن به عنوان کتن

. من می کردم اما اون دوست پسر توئه، صندلی استفاده کتن

 نه من. 

 

، اولیو سعی کرد تا تصور کنه که اگر آنه روی  برای لحظایی

کرد. احتمال منجر به قتل نشست، چه کار میپای آدام می

ن نبود یکی می شد و کسی که مرتکب قتل بود__ اولیو مطمئ 

نه. تصویر ذهتن انقدر مضحک بود که کگ چه کار می

تقریبا با صدای بلند زیر خنده بزنه. سپس متوجه شد که 

 کرد. آنه مشتاقانه بهش نگاه می

 تونم. آنه، من نمی -

 

 چرا؟ -
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این علمیه.  -  چون. این یه سخین

 

اه. سال پیش رو یادت بیاد، وقتی جس و الکس نصف  -

*  گرفتند. میلب  ۶زمان کنفرانس کریسیر

 

 

 یادمه__و واقعا غی  عادی بود.  -

 

خوره که طی سمینار نه نبود. تازه، مالکوم قسم می -

*  ۷دیده یه یارو قد بلنده از ایمتن شناسی کف دستی

 گرفته از__ 

 

 

 آنه.  -
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 نکته اینجاست، کسی اهمیت نمیده.  -

 

ه داره ریه چهره اش رنگ التماس گرفت: آرنج این دخیی

کنه و فقط حدود سی ثانیه برام سوراخ میسمت راستم رو 

 هوا مونده. لطفا اولیو. 

 

اولیو چرخید تا با آدام روبرو شه. کسی که همون طور که 

کرد، حالتش به اولیو نگاه میرفت، با چهره یی انتظار می

تونست ازش سردربیاره. جز این که فکش ای که نمیچهره

رد که ممکن بود خورد و اولیو به این فکر کداشت تکون می

ن باشه یا نه.   همئ 
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ای بود که از توافق کنار رسید. لحظهکارد به استخونش می

تونست ها دلر سرمایه تحقیقایی نمیکشید. چون میلیونمی

ی که به سختی می شناخت، این ارزش رو داشته باشه دخیی

شینه اونم در شلوغ ترین اتاق توی تاری    خ پر روی پاهاش ب

 ها. ترین اتاقازدحام

 

سه: "مشکلی اولیو سعی کرد با چشم هاش از آدام بیر

نیست؟ چون شاید کمی بیش از حد باشه. بیشیی از سلام 

 کردن به همدیگه و قهوه خوردن با هم."

 

آدام مختصر سری براش تکون داد و بعد__ اولیو یا لاقل 

داشت و با کمرویی و داشت به طرف آدام گام برمیبدن اولی
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ن پاهای باز آدام جای  روی ران اون نشست و زانوهاش بئ 

ن الن اتفاق افتاده بود. گرفت. داشت اتفاق می افتاد. همئ 

 اولیو اینجا بود. 

 نشسته. 

 روی. 

 آدام. 

 به این صورت. آره، به این ترتیب. 

 اون بود. 
 

 حال این زندگ

 

رسوند. به آرومی. اون آنه رو برای این موضوع به قتل می

ین دوست به زندان  شاید هم دردناک. اون برای قتل بهیی

 افتاد. و باهاش مشکلی نداشت. می

 

 خطاب به آدام زمزمه کرد: متاسفم. 
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های اون آدام انقدر قدش بلند بود که دهن اولیو با گوش

تونست بوی اون رو گرفت. میح قرار نمیتوی یه سط

استشمام کنه__بوی خاص شامپوش، شامپوی بدنش، و 

. همه ن ی در اعماقش، تاریک و خوب و تمی  ن ها ی اونچی 

احساس آشنایی داشتند و بعد از چندثانیه اولیو متوجه شد 

ای بود که این همه به هم نزدیک به خاطر آخرین دفعه

 به خاطر همون بوسه. بودند. به خاطر همون شب. 

 خیلی خیلی متاسفم.  -

 

آدام همون لحظه جواب نداد. فکش منقبض شد و 

نگاهش به طرف پاورپوینت بود. دکیی موس رفته بود و تام 

کرد، و اولیو درباره مباحث تشخیصی سرطان صحبت می

قاپید اما الن فقط احتیاج اگر یه روز معمولی بود اون رو می

ون بزنه.    داشت که بی 
 
. از اتاق. از زندگ این  اش. از سخین

بعد آدام صورتش رو کمی چرخوند و بهش گفت: همه چر 

 خوبه. 
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رسید. انگار که در حقیقت صداش کمی گرفته به نظر می

ی در این موقعیت خوب نبود.  ن  چی 

 

ن پیشنهادی میده، متاسفم. نمی - دونستم که آنه همچئ 

 تونستم به راهی فکر کنم که__ و نمی

 

 هیش -

 

ازوهای آدام دور کمرش لغزید، دستش به نحوی که باید ب

داد، روی باسنش قرار گرفت اما حس ناخوشایندی می

اطمینان بخش بود. وقتی کلماتش رو اضافه کرد، صداش 

 آروم بود: همه چر عالیه. 

 کلمات در گوش اولیو گرم و پرشکوه لرزیدند. 

ی برای تنظیم دادخواست  -  ۸م*IXاطلاعات بیشیی

 شد. 
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 "گوه توش"

 خدایا، من واقعا متاسفم__  -

 

 اولیو.  -

 

هاش رو بال برد تا اون رو ببینه و شوکه شد وقتی دید چشم

ن مایهاون... نمی ی توی همئ  ن ها خندید، اما حالتش یه چی 

 بود. 

 

کردم. تو وزین نداری. برام مهم داشتم شوچن می -

 نیست. 

 

 من__  -
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این تمرکز کن. تام ممکنه  - هیس. فقط روی سخین

سه.   راجعبش ازت چندتا سوال بیر

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 74#پارت_  ��

 #فصل_ششم ��

 

این فقط... خیلی سخت بود. کل این جریان کاملا، روی هم 

 رفته. 

 

ف به عمل اومد که پای آدام کارلسن یکی از راحت بود. کاش

ن بود. اون به شیوهترین مکانراحت ای های روی زمئ 
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خوشایند و اطمینان بخش، گرم و محکم بود. و به نظر 

رسید این که نیمی از بدن اولیو اون رو احاطه کرده بود، نمی

براش خیلی مهم باشه. بعد از مدت کوتاهی فهمید که اتاق 

عیت انباشته شده بود که کسی بهشون توجه انقدر از جم

کرد، جز نگاه مختصری از سوی هولدن رودریگز که نمی

برای دقایق طولین آدام رو بررسی کرد و قبل از این که 

این تمرکز کنه، لبخند گرمی به اولیو پاشید. از  روی سخین

تظاهر به این که قادر بود تا کمرش رو بیش از پنج دقیقه 

، دست کشید و فقط به خودش اجازه داد صاف نگه داره

به بالتنه آدام تکیه کنه. آدام هیحیر نگفت اما کمی بدنش 

ه.  رو زاویه داد تا به اون کمک کنه که راحت تر قرار بگی 

این تشخیص داد که از ران آدام سر خورده وسط های سخین

بود. یا منصفانه این بود که آدام متوجه شد و اون رو بال 

حالی که اون رو با یک کشش سری    ع چنان محکم  کشید، در 

صاف کرد طوری که اولیو احساس کرد انگار هیچ وزین 

نداشت. وقتی دوباره ثابت شد، بازوش رو از جایی که دور 

این که چهل و  کمرش پیچ خورده بود تکون نداد. این سخین

پنج دقیقه بود، قرار بود برای یک قرن طول بکشه، پس 
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لیو رو سرزنش کنه اگر کمی بیشیی توی تونست او کسی نمی

شد. این خوب بود. در واقع کمی بیشیی از آدام غرق می

 خوب بود. این عالی بود. 

 آدام زمزمه کرد: نخواب. 

 

اش های اون رو که روی ریشه موهاش در شقیقهاولیو لب

ای به صاف کرد. این حرف اشارهکرد رو حس میحرکت می

 تونست این کار رو انجام بده. نمیشدن اولیو بود، اما اون 

-  .  خواب نیستم. هرچند تو خیلی راحتی

 

های آدام روی اون محکمیی شد، شاید برای بیدار انگشت

کردنش، شاید برای نزدیکیی نگه داشتنش. اولیو نزدیک بود 

وع به خر و پف کنه.   روی صندلی وا بره و سری

 

. خوای چرت رسی که میاین طور به نظر می -  بزین
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های تام رو فقط این طوریه که من از قبل همه مقاله -

 دونم که اون چر داره میگه. خوندم. من می

 

 

آره. مثل من. ما همه این چرندیات رو توی طرح اولیه  -

 مون ذکر کردیم. اعتباری

آدام آهی کشید و اولیو احساس کرد که بدن اون زیر بدن 

 خودش حرکت کرد. 

 ست. این احمقانه -

 

ترش  شاید  - ن سی تا هیجان انگی   باشه یه سوال بیر
بهیی

 .  کتن

 

 

 آدام کمی به طرفش چرخید: من؟
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اولیو سرش رو کمی زاویه داد تا توی گوشش صحبت کنه: 

. فقط دستت رو من مطمئنم که می ی جور کتن ن  یه چی 
توین

بال بیی و با اون لحن بخصوصت یه موضوع معنادار مطرح 

ه شو. این کار مم زین کنه به وقوع یه مشتکن. بهش خی 

 کننده تبدیل شه. سرگرم

 

. گونه  اش انحنا برداشت: تو یه عوصین باهوسیی

 

زد، نگاهش به سمت اسلایدها اولیو درحالی که لبخند می

برگشت: این عجیب غریب بود؟ این که مجبوری به تام 

؟
 

 راجعبه ما دروغ بکی

 

 کرد: نه. رسید که آدام بهش فکر میبه نظر می

 

رسه که دوستای تو هم این که با تامل کرد: به نظر می کمی

 همیم رو باور کردن. 
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کنم. من چندان دروغگوی این طور فکر می -

ای نیستم، گاهی این نگراین رو دارم که آنه متقاعدکننده

ممکنه شک کنه. اما چند روز پیش خیلی غی  منتظره 

احت دانشجوهای تحصیلات تکمیلی  وارد اتاق اسیی

 آنه و جرمی رو در حال عشقبازی دیدم. شدم و 

 

این رو در سکوت گوش  ساکت شدند و دقایق آخر سخین

تونست ببینه که جلوشون حداقل دوتا از کردند. اولیو می

زدند، چندتاشون هم نامحسوس با لپ پروفسورها چرت می

کردند. کنار آدام، دکیی رودریگز برای یک تاپشون کار می

کرد. ساعت و نیم گذشته، با موبایلش کندی کراش بازی می

ی رفته بودند و آنه ده دقیقه پیش یه صندلی پیدا یه سر 

 طور چندتا از دانشجوهایی که کنار اولیو 
ن کرده بود. همئ 

تونست بلند بودند، که از نظر فتن به این معنا بود که می

. از نظر فتن یه  شه و آدام رو تنها بذاره. از لحاظ فتن

صندلی خالی جایی در سه ردیف مونده به آخر بود. از 

. لحا  ظ فتن
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هاش رو یه بار دیگه نزدیک گوش آدام آورد و به جاش، لب

ای قرار صوری برای  ن زمزمه کرد: مجبورم بگم همه این چی 

 من خوب کار کرد. 

ی که فکرش رو می ن  از چی 
 کرد. بیشیی از خوب. بهیی

 

آدام یکبار پلک زد و بعد سری تکون داد. شاید بازوش کمی 

نشد، و ذهن اولیو داشت دور اون منقبض شد. شاید هم 

. شد ها، داشت دیر میزد. بعد از همه این حرفگولش می

. اش خیلی وقت پیش بود و چندان هشیار نبود آخرین قهوه

 . افکارش خاموش و مبهم بود 

؟ -  تو چر

 

 کرد: همم؟آدام نگاهش نمی

 

 به کار تو میاد؟  -
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ون اومد. اولیو به خودش گفت که  صداش کمی محتاج بی 

ن صداش بود. فقط   به خاطر تنظیم پایئ 

 یا ممکنه که بخوای خیلی زود یه کات صوری کنیم؟ -

 

ای جواب نداد. بعد، همون طور که دکیی موس برای ثانیه

گرفت تا از تام تشکر کنه و از حضار بخواد میکروفن رو می

سند، شنید که آدام گفت: نه.  تا اگر سوالی داشتند بیر

 کنم. خوام کات صوری  نمی

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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این رو در سکوت گوش  ساکت شدند و دقایق آخر سخین

تونست ببینه که جلوشون حداقل دوتا از کردند. اولیو می

زدند، چندتاشون هم نامحسوس با لپ پروفسورها چرت می

یک کردند. کنار آدام، دکیی رودریگز برای تاپشون کار می

کرد. ساعت و نیم گذشته، با موبایلش کندی کراش بازی می

یه سری رفته بودند و آنه ده دقیقه پیش یه صندلی پیدا 

 طور چندتا از دانشجوهایی که کنار اولیو 
ن کرده بود. همئ 

تونست بلند بودند، که از نظر فتن به این معنا بود که می

. از نظ ر فتن یه شه و آدام رو تنها بذاره. از لحاظ فتن

صندلی خالی جایی در سه ردیف مونده به آخر بود. از 

 .  لحاظ فتن

 

هاش رو یه بار دیگه نزدیک گوش آدام آورد و به جاش، لب

ای قرار صوری برای  ن زمزمه کرد: مجبورم بگم همه این چی 

 من خوب کار کرد. 

ی که فکرش رو می ن  از چی 
 کرد. بیشیی از خوب. بهیی
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آدام یکبار پلک زد و بعد سری تکون داد. شاید بازوش کمی 

دور اون منقبض شد. شاید هم نشد، و ذهن اولیو داشت 

. شد ها، داشت دیر میزد. بعد از همه این حرفگولش می

. اش خیلی وقت پیش بود و چندان هشیار نبود آخرین قهوه

 . ارش خاموش و مبهم بود افک

؟ -  تو چر

 

 کرد: همم؟آدام نگاهش نمی

 

 به کار تو میاد؟  -

ون اومد. اولیو به خودش گفت که  صداش کمی محتاج بی 

ن صداش بود.   فقط به خاطر تنظیم پایئ 

 یا ممکنه که بخوای خیلی زود یه کات صوری کنیم؟ -
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ای جواب نداد. بعد، همون طور که دکیی موس برای ثانیه

گرفت تا از تام تشکر کنه و از حضار بخواد یکروفن رو میم

سند، شنید که آدام گفت: نه.  تا اگر سوالی داشتند بیر

 خوام کات صوری کنم. نمی

 

روح ی خشک و یی داد. اون به شیوهاون واقعا بوی خویی می

و عجیبش بامزه بود و درسته که یه عوصین مشهور بود اما 

ن دوستانه بود که اون میبه اندازه کافن با اولیو  تونست چنئ 

پوسیی راجعبش داشته باشه. بعلاوه، مبلغ کوچیکی در چشم

ی وجود نداشت ازای شکر براش خرج می ن کرد. در واقع، چی 

 که راجعبش شکایت کنه. 

 

اش به سکو تر کرد و توجهاولیو جای خودش رو راحت

 برگشت. 

 

، اولیو در نظر داشت تا به سکو  این بره و از تام  بعد از سخین

تمجید کنه و یکی دوتا سوالی که از قبل جوابشون رو 
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سه. متاسفانه افراد زیادی منتظر بودند تا با می دونست، بیر

اون صحبت کنند و اولیو به این نتیجه رسید که پاچه 

خواری ارزش توی صف ایستادن رو نداشت. پس از آدام 

ر شه، در خداحافطین کرد و منتظر شد تا آنه از چرتش بیدا

حالی که به این فکر می کرد با کشیدن یه آلت روی صورتش 

ه؛ بعد به آرومی همراه با اون محوطه ی ازش انتقام بگی 

دانشگاه رو برای برگشت به ساختمان زیست شناسی طی 

 کردند. 

 

گزارسیی که دکیی بنتون ازت خواسته، قراره خیلی زیاد  -

 باشه؟

 

لی اجرا  یه مقدار منصفانه. من باید چندتا  - مطالعه کنیی

های دیگه کنم تا یافته ن  کنم. بعلاوه چی 
هام رو محکمیی

. هم هست که باید روشون کار کنم__برنامه های یی

ی ۹ای.* .  ۱۰ام*و ارائه پوسیی برای کنفرانس اس. یی

 در بوستون.  ۱۱دی*
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اولیو سرش رو به عقب برد و احساس کرد که خورشید 

پوستش رو گرم کرد، لبخند زد: اگر این هفته و هفته بعدی 

رو هرشب توی آزمایشگاه خودم رو حبس کنم، احتمال 

 بتونم به موقع تمومش کنم. 

 

یه که حداقل میشه براش مشتاق بود.  - ن . دی چی   اس. یی

 

های ار کنفرانساولیو سری تکون داد. اون معمول طرفد

دانشگاهی نبود، با توجه به این که چقدر ثبت نام، سفر و 

. اما تونست گرون باشهای میاقامتش به طور بازدارنده

. دی برن و اولیو مالکوم و آنه هم می ن به اس. یی خواسئی

ها سی  و سیاحت کنه، برای این که بوستون رو با اون

سازماین که هیجان داشت. بعلاوه، این نمایش درون 

های دانشگاهی با نوشیدین های مجاین همیشه توی مراسم

 . شد افتاد، مطمئنا سرگرمی درجه اولی میاتفاق می

 

🍃🍂🍃 
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ن پوست توی  - ده رو برای زنان رنگئ 
من این رویداد گسیی

کنم_ از سراسر کشور سازماندهی می ۱۲برنامه استم*

ا مثل خودم با دانشجوهای لیسانسی  دانشجوهای دکیی

که درخواست تحصیل دارند، رو در رو صحبت 

دیم که اگر به دانشگاه کنیم و بهشون اطمینان میمی

 تحصیلات تکمیلی بیان، تنها نخواهند بود. 

 

ی.  - ن ه. تو شگفت انگی  ن  آنه. این خیلی شگفت انگی 
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 دونم. می -

 

ن بازوی اولیو سر داد.   چشمکی زد و بازوش رو بئ 

یک شیم. از تونیم همهمی - مون یه اتاق توی هتل رو سری

خریم و مست های نمایشگاه ابزار کوچیک میغرفه

*می رو یادت بیار،  ۱۳کنیم. کنفرانس ژنتیک انساین

همون موقع که مالکوم مست کرده بود و با لوله 

ش* زد__ اونجا چه میرهگذرها رو تصادفن  ۱۴پوسیی

 خیی شده؟

 

اولیو چشمش رو در برابر آفتاب تنگ کرد. پارکینگ 

ساختمان زیست شناسی به طرز غی  عادی با ترافیک پر 

زدند و ماشینشون رو شده بود. مردم در حالی که بوق می

ون می بردند، سعی داشتند تا بفهمند منبع این معطلی چر بی 

ن بود. اون و آنه اطراف صقن از م هایی که توی پارکینگ اشئ 

گی  کرده بودند، قدم زدند تا با گروهی از دانشجوهای 

 شناسی برخوردند. زیست
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 باتری یکی تموم شده و راه خروج رو بسته.  -

هاش رو چشم ۱۵های اولیو، گرگ*آزمایشگاهییکی از هم

انه روی پاهاش جابجا میتوی حدقه چرخوند و یی  شد. صیی

ترین پیج گی  قرمز که از پهلو توی نامناسب ۱۶به یه تراک*

کرده بود، اشاره زد. اولیو تراک رو که مال چری، منسیی 

 دانشکده بود، تشخیص داد. 

 

کنم__ باید تا ام دفاع میان نامهمن فردا از پروپوزال پای -

 کنم که آماده شم. این مزخرفه. و به چه 
 

خونه رانندگ

دلیل لعنتی چری فقط اونجا ایستاده و با خیال راحت 

خوان براشون چای و زنه؟ میبا کارلسن گپ می

یم؟  ساندوی    چ خیار بیی

 

اولیو اطراف رو از نظر گذروند و دنبال اندام بلند آدام 

 گشت. می
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 آنه گفت: اوه آره. اون کارلسنه. 

 

کرد رو نگاه کرد، درست دقیقه اولیو جایی که بهش اشاره می

نود چری رو دید که پشت فرمون برگشت و آدام آهسته 

 دوید. دور تراک می

 

-  ___  اون چر

ی بود که اولیو تونست بگه، قبل از این که اون همه ن ی چی 

ص بذاره هاش رو پشت تراک در حالت خلا بایسته، دست

وع کنه...   و سری

 به هل دادن. 

 

ت هنلیها و عضلهشونه اش رو های دو سر بازوش، یی سری

کش آوردند. وقتی به جلو خم شد و کامیون چند تتن رو در 

ترین جای پارک خالی به حرکت فاصله نسبتا کمی و نزدیک

های محکم بالی کمرش به وضوح در زیر درآورد، ماهیچه

 منقبض شدند.  پارچه مشکی جابجا و 
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 "اوه"

وقتی تراک از سر راه کنار رفت، سوت و تشویق از طرف 

ها بلند شد و چندنفر از اعضای هیئت علمی تماشاچر 

حیطه اعصاب و روان به نشونه تمجید روی شونه آدام 

ن   از ماشئ 
ون از پارکینگ زدند درحالی که صقن ها به بی 

 می
 

 کردند. رانندگ

 سرش گفت: لعنتی بالخره.  اولیو شنید که گرگ از پشت

 

زد و کمی شوکه بود. توهم اولیو اونجا ایستاده بود، پلک می

زده بود؟ آیا واقعا آدام خودش به تنهایی یه تراک غول پیکر 

رو هل داده بود؟ آیا اون یه موجود فضایی از سیاره 

 بود که شغل دومش ابرقهرماین بود؟  ۱۷کریپتون*

 

 ه. اول، برو و بهش یه بوسه بد -
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اولیو به سرعت چرخید و ناگهاین وجود آنه رو به خاطر 

؟  آورد: چر

 

 نه. نه. 

ن یه دقیقه پیش باهاش خداحافطین  - من خوبم. من همئ 

 کردم و__ 

 

 خوای دوست پسرت رو ببوسی؟اول، چرا نمی -
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 "اه"

 نخوام. من فقط__ من... این طور نیست که  -

 

-  .  الن یه تراک رو تکون داد. اونم تنهایی
ن بابا، اون همئ 

. اون شایسته یه بوسه لعنتی هست.   اونم تو سربالیی

 

 آنه هلش داد و به جلو کیشش کرد. 

 

د و به طرف آدام حرکت کرد  اولیو دندوناش رو به هم فسری

ت شد و بیست تا آلکرد دست به کار میدرحالی که آرزو می

کشید. شاید آنه شک کرده بود که سرتاسر صورت آنه می

اش با آدام صوریه. یا شاید فقط از تحت فشار رابطه

ن اون برای ابراز علاقه در ملاء عام لذت می برد، که گذاشئی

ی بود که یه  ن نمک نشناسی بود. در هر صورت، اگر این چی 

ش می که اومد  نفر برای طرح ریزی یه برنامه قرار صوری گی 
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 عاشقانه یه دوست باشه، پس 
 

قرار بود به نفع زندگ

 شاید__ 

 

 اولیو ناگهاین ایستاد. 

هنش  سر آدام به جلو خم شده بود، همون طور که با لبه پی 

اش کرد، موهای سیاه پیشوین هاش پاک میعرق رو از چشم

 گوشت 
 

رو پوشونده بودند. حجم زیادی از برهنکی

ماش نمایان شد، و هیچ چبالتنه ن سری آوری نبود، واقعا، ی 

ن غی  معمولی، فقط شکم کمی سکسی یه پسر، اما  هیچ چی 

ه شدنش به پوست به دلیلی اولیو نمی تونست جلوی خی 

ه انگار که یه لوح مرمر  بدون پوشش آدام کارلسن رو بگی 

 ایتالیایی بود و__ 

 

 اولیو؟ -

هاش رو درویش کرد. آدام صداش زد و اولیو فورا چشم

ه اش رو گرفت. اول که گندش بزنن. آدام کاملا مچ نگاه خی 
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مجبور کرد ببوسش، حال هم مثل یه منحرف جنسی توی 

 کرد و__ اش رو میچروین شناسی چشمپارکینگ زیست

 

ی احتیاج داری؟ - ن  چی 

 

 نه، من...  -

 

 هاش حسایی قرمز شد. حس کرد که گونه

ن طور، از تلاشش برای هل دادن،  پوست آدام هم همئ 

هاش روشن و شفاف بودند و قرمز شده بود و چشم

رسید. حداقل انگار از دیدنش ناراحت خوب... به نظر می

 . نبود 

 آنه من رو فرستاده تا بهت یه بوسه بدم.  -

 

هنش، خشکش زد و آدام وسط پاک کردن دست هاش با پی 

 بعد با همون لحن ناخوا
 

 اش "آه" گفت. نا و خنتی همیشکی
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دونم که چون که تراک رو حرکت دادی. من... من می -

خواستم شک . اما نمیرسهچقدر مزخرف به نظر می

و اعضای هیئت علمی هم این جا هستند، پس  کنه

شاید به مدیر گروه بگن و با یه تی  دو نشون بزنیم و 

 تونم برم اگر تو... من می

 

 و. نفس بکش. مشکلی نیست اولی -

 

 

درسته. آره. پیشنهاد خویی بود. اولیو نفس کشید و این 

کارش باعث شد تا بفهمه که برای مدیی انجامش نداده بود 

که باعث شد به آدام لبخند بزنه__کسی که لبخندش رو 

وع به عادت کردن  به اون برگردوند. اولیو واقعا داشت سری

بدنش، روش  اش، اندازهکرد. به حالت چهرهبه اون می

 متمایزش برای بودن در فضایی مثل اولیو. 
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ه شده.  -  آنه به ما خی 

کرد، این رو گفت. آدام درحالی که از بالی سر اولیو نگاه می

اش رو محکم گرفت. زیر لب اولیو آهی کشید و پل بیتن 

ط می  کنه. این کار رو میبندم که گفت: سری

 

اش رو پاک کرد. آدام با پشت دستش عرق روی پیشوین 

ن  اولیو جابجا شد: خب... باید هم رو بغل کنیم یا همچئ 

ی؟ ن  چی 
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 اوه.  -

ن و روی خودش آدام نگاهی به دست هاش و بعد به پایئ 

 انداخت. 

ی بخوای. من خیلی حال بهم  - ن ن چی  فکر نکنم همچئ 

 زنم. 

 

ه، از سر تا اولیو قبل از این که  بتونه جلوی خودش رو بگی 

های پهنش، شست پاش رو بررسی کرد؛ بدن بزرگش، شونه

هاش پیچ و تاب خورده بود اون مدلی که موهاش دور گوش

رسید. نه رو زیر نظر گرفت. اون حال بهم زن به نظر نمی

برای اولیو، که معمول طرفدار یاروهایی که با گذروندن 

شون تو باشگاه، خودشون این شکلی درصد دو رقمی از وقت

 ساختند. اون به نظر... می

 حال بهم زن نبود. 
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کردند. ممکن با این حال، شاید بهیی بود که هم رو بغل نمی

. بهیی بود داد بود اولیو به انجام کاری خیلی احمقانه پایان می

فقط یه خداحافطین بگه و بره__آره این کاری بود که باید 

 داد. انجام می

ی کاملا جنون ن ون با این تفاوت که چی  وار از دهنش بی 

 اومد: پس فقط هم رو ببوسیم؟

 

اولیو شنید که این حرف از دهنش پرید. و بعد فورا آرزو 

کرد یه شهاب سنگ سرگردان به جایی که درست اون 

ن الن از آدام ایستاده بود، برخورد می کرد، چون__ همئ 

یه که انجام کارلسن تقاضای یک بوسه کرده بود  ن ؟ این چی 

 داده بود؟ آیا اون یه خل وضع عاشق بود؟ 

 واقعی.  منظورم اینه. نه مثل یه بوسه -

با عجله اضافه کرد: اما مثل آخرین بارمون؟ خودت 

. می  دوین
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رسید که بدونه. و با عقل جور درمیومد، چون به نظر نمی

 شون عینا یه بوسه واقعی بود. اولیو سعی کرد اون بوسه

اومد، خیلی بهش فکر نکنه، اما هر از گاهی به ذهنش می

ا هم وقتی کار مهمی انجام می ین اکیی داد که نیازمند بیشیی

ود* توی پانکراس  ۱۸تمرکزش بود؛ مثل کاشت الکیی

و چر موش ه توی میی ها یا وقتی سعی داشت تصمیم بگی 

سفارش بده. بعصین اوقات هم توی یه لحظه آروم مثل 

ه، خاطره اون بوسه ظاهر وقتی که نزد یک بود خوابش بیی

ن دیگهمی ای شد. و مخلوطی از خجالت و ناباوری و چی 

ی که قصدش رو نداشت خیلی با احساس می ن کرد. چی 

 دقت آزمایشش کنه، نه الن و نه هیچوقت دیگه. 

 

؟ -  مطمئتن

 

ن نبود: آنه  اولیو سری تکون داد، در حالی که اصلا مطمئ 

 کنه؟هنوز به ما نگاه می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 375 

هاش بال پریدند: آره. اون حتی تظاهر به انجام چشم

کنه. من... چرا اون انقدر اهمیت میده؟ تو ندادنش نمی

؟  معروفن

 

 نه آدام.  -

 .  اولیو به اون اشاره کرد: تو معروفن
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ت  رسید: من؟میزده به نظر آدام گیج و حی 
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به هرحال احتیاچی به بوسه نیست. تو دراین باره حق  -

 رسه. داری؛ این جریان احتمال کمی عجیب به نظر می

 

 نه، نه. منظورم این نبود که...  -

 

ن اومد و مجددا یه قطره کوچیک عرق از شقیقه اش پایئ 

هنش.  ن پی   صورتش رو پاک کرد، این دفعه با آستئ 

 بوسیم. تونیم هم رو بما می -

 

 اوه.  -

 

 

کتن که... اگر دوستت داره تماشامون اگر فکر می -

 کنه. می
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 اولیو آب دهنش رو قورت داد: آره ولی ما مجبور نیستیم. 

 

 دونم. می -

 

 مگر این که تو بخوای.  -

 

هاش خیس و عرق کرده بود؛ پس قایمکی با کف دست

 شلوار جینش پاکشون کرد. 

ن اینه، مگر این که فکر کتن ایده  - و منظورم از خواسئی

 . خوبیه

که ایده خویی نبود. ایده وحشتناکی بود. مثل همه 

 هاش. ایده

 

 درسته.  -

های به پشت اولیو و سمت آنه نگاه کرد که احتمال وسط

ن یه استو   ها بود. ری کامل اینستاگرام از اونگذاشئی
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 باشه پس.  -

 

 باشه.  -

 

 

تر برداشت و واقعا حال بهم زن نبود. مطمئنا قدمی نزدیک

 یه 
 

این که چطور کسی انقدر عرق کرده، و کسی که تازگ

داد، یه موضوع با تراک رو هل داده، هنوز بوی خویی می

ین دانشمندهای ا بود. بهیی ن  ارزش برای پایان نامه دکیی زمئ 

 کردند. باید روش به سختی کار می

 

 چرا من...  -

 

اولیو ذره ذره به آرومی توی آغوش اون رفت و بعد از این 

که دستش لحظایی در هوا معلق موند، اجازه داد روی 

ه. روی شست پاهاش فشار آورد،  شونه آدام آروم بگی 

سرش رو بال آورد و به طرف آدام زاویه داد؛ خیلی کم 
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جایی که اولیو به اندازه کافن بلند کرد، از اونبهشون کمک  

ن اون  نبود تا به دهن اون برسه، پس تلاش کرد تا با گذاشئی

ی پیدا کنه و خیلی  یکی دستش روی شونه آدام، نفوذ بیشیی

زود فهمید که در واقع آدام رو درآغوش گرفته بود. این 

ی بود که چندثانیه پیش از اولیو  ن دقیقا همون چی 

 انجامش ندن. "گندش بزنن" خواستمی

 

 خواستم__ متاسفم. خیلی نزدیک شدیم؟ من نمی -

ن نمی بوسیدش، برد و نمیاگر آدام فاصله بینشون رو از بئ 

 کرد. درست مثل این. اش رو تموم میجمله

 

های آدام به مال اون این کمی بیشیی از یه بوس بود، لب

. تش کنهآورد و دستش روی کمرش بود تا کمی ثابفشار می

. و قطعا جوری که قلبش تو  این یه بوسه بود اما به سختی

ی تپید رو توجیه نمیسینه می ن کرد، یا این حقیقت که چی 

گرم و مایع زیر شکمش در جریان بود. ناخوشایند نبود، اما 

گیج کننده و کمی ترسناک بود بهرحال و اولیو رو مجبور 
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هاش پاشنه ای عقب بکشه. وقتی رویکرد بعد از ثانیه

رسید برای کسری از لحظه آدام دنبالش برگشت، به نظر می

ن دهن  هاشون رو پر کنه. کرد و سعی داشت فاصله بئ 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 80#پارت_  ��

 #فصل_ششم ��

 

کرد، آدام اگرچه تا زماین که خودش رو از گیحیی بوسه رها می

هاش گردی از با اون قد بلندش روبروش ایستاده و گونه

ن قرمزی داشتند و سینه اش با تنفس سطحی بال و پایئ 

 رفت. اون باید تیکه آخر رو خواب دیده باشه. می
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ه کرد. آدام هم باید بحال باید نگاهش رو از اون منحرف می

ه نگاه میجایی دیگه نگاه می  کردند؟ کرد. چرا به هم خی 

. این، ام... اولیو با صدای جیک جیک مانندی گفت: باشه

 جواب داد. 

 

 فک آدام تکون خورد اما جواب نداد. 

 

م... ام...  -  خب، پس. من می 

 با شستش به جایی پشت آدام اشاره کرد. 

 

 آنه؟ -

 

 آره. آره. پیش آنه.  -

 

 

 سختی آب دهنش رو قورت داد: باشه. آره. آدام به 
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ها هم رو بوسیده بودند. حال دوبار هم رو بوسیده اون

بودند. دوبار. نه این که اهمیتی داشت. کسی براش مهم 

ن روی پای آدام. کمی نبود. اما. دوبار بوسه. بعلاوه ی نشسئی

 قبل تر. دوباره نه این که اهمیت داشت. 

ن اطراف  -  بینمت، درسته؟ هفته بعد؟میهمئ 

 

هاش بال برد و بعد اجازه هاش رو تا روی لبآدام انگشت

 داد بازوش کنار بدنش بیفته: آره. چهارشنبه. 

 

ها همدیگه رو الن پنجشنبه بود. که به این معتن بود اون

دیدند. که خوب بود. اولیو عالی بود. شش روز دیگه می

 دیدند. رو می مهم نبود گ یا هر چند مدت هم

؟آره. چهارشنبه می - __ هی، پیکنیک چر ن  بئ 

 

 درسته. اون لع__  -
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 مکث کوتاهی کرد: اون پیکنیک. 

 

 ست. اولیو نیشخند زد: دوشنبه

 

 دونم. آدام آهی کشید: می

 

 خوای بری؟هنوز می -

گفت: " این جوری آدام نگاهی تحویلش داد که واضحا می

دم این که ترجیح می نیست که انتخایی داشته باشم، حتی با 

دست."ناخن  هام رو دونه دونه بکشن. با انیی

 

م.   اولیو خندید: خوبه. منم می 

 

 حداقل این گزینه وجود داره.  -
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 تام رو میاری؟ -

 

 

 احتمال. اون در واقع مردم رو دوست داره.  -

 

زنم. بعد من و تو باشه. من با اون کمی حرف می -

تونیم به مدیر گروه نشون بدیم چقدر صمیمی و می

رسی. به متعهدیم. تو مثل یه پرنده یی بال به نظر می

 هیچ وجه فلایت ریسکی در کار نیست. 

 

 

عالیه. یه عقدنامه جعلی هم میارم که تصادفن بندازم  -

 جلوی پاش. 
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ی خداحافطین تکون داد و آهسته به اولیو خندید، دستی برا

طرف آنه دوید. همون طور که سعی داشت ذهنش رو از 

این حقیقت که آدام رو بوسیده پاک کنه، گوشه دستش رو 

ن بار هاش میروی لب  آدام کارلسن برای دومئ 
مالید. دکیی

 
 
اش. که دوباره عالی بود. اون آشکارا یه بوسه بود. در زندگ

لی که موبایلش رو توی جیبش مهم نبود. آنه در حا

ن الن جلوی می ذاشت، گفت: خب پس. تو واقعا همئ 

شناسی با پروفسور مک آرتور کارلسن ساختمون زیست

 عشقبازی کردی؟ 

 

ن از پلهاولیو چشم وع به بال رفئی ها هاش رو چرخوند و سری

کرد: من کاملا مطمئنم که اسم وسطش ایتن نیست که 

. و نه ما عشقبازی ن  کردیم. گفتی

 

 خواست. اما کاملا واضح بود که دلت می -

 

 کردی؟خفه شو. در هر صورت چرا به ما نگاه می -
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ه اتفافی نگاهم نمی - کردم. من وقتی نزدیک بود روت بیر

 افتاد و بعدش دیگه نتونستم نگاهم رو برگردونم. 

 

اولیو غرید و هدفونش رو به سوراخ موبایلش وصل کرد: 

 درسته. البته. 

 

هتو نخته. این رو میواقعا  - اش به تونم از طرز نگاه خی 

 تو__ 

 

خوام الن موزیک با صدای خیلی بلند گوش من می -

 کنم. تا بهت محل نذارم. 

 

 

 __میگم.  -
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خیلی نگذشته بود، بعد از این که اولیو برای چندساعت 

کرد که یادش اومد وقتی گفت به روی گزارش تام کار می

ه، آدام چر   گفت:  "حداقل این گزینه وجود پیک نیک می 

 داره"

ن انداخت و به شست پاش لبخند زد.   اولیو سرش رو پایئ 

 

 

 پایان فصل ششم

 

🍃🍂🍃 
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 فصل هفتم

 

ن مقدار کرم ضدآفتاب ریخته شده توی  >>فرضیه: بئ 

*هام و شدت تمایلم به قتل آنه، دست
 

مثبت و  ۱همبستکی

 معناداری وجود خواهد داشت.<<

 

گزارش تام حدود یک سومش انجام شده بود و توی سی و 

چهار صفحه بدون فاصله خطوط با فونت آریال سایز 

یازده بدون هیچ ترازبندی تنگ هم بودند. ساعت یازده 

صبح بود و اولیو از حدود ساعت پنج توی آزمایشگاه کار 

ن میهای کرد نمونهمی های کرد، یادداشتپپتید رو آنالی 

نوشت، درحالی که دستگاه یر سی آر کار پروتکل رو می

زد، وقتی گرگ مزاحم شد و کاملا کرد، چرت پنهاین میمی

ن به نظر می  رسید. خشمگئ 
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این غی  عادی بود، اما نه خیلی زیاد. در آغاز کار گرگ کمی 

های نیمه کانجوسیی بود؛ دانشگاه با کلی فوران خشم در م

دولتی همراه بود، معمول به دلیلی که، اولیو کاملا آگاه بود، 

و برای کسی که هرگز در عمرش قدم در محیط دانشگاهی 

 رسید. نذاشته، مزخرف به نظر می

زیست  TAی نامه برنامهها من رو به انجام معرفن "اون

 بار یر در یر می
ن یاز ای که نکنند؛ مقالهشناسی برای چهارمئ 

سه؛ یه ملاقات با استاد راهنمام داشتم و  دارم دور از دسیی

 تصادفا 'مامان' صداش زدم."

 

ک، دکیی اصلان  گرگ و اولیو هردو یک استاد راهنمای مشیی

رو داشتند، و در حالی که روابطشون با هم خوب بود، 

اصلا به هم خیلی نزدیک نبودند. اولیو امیدوار بود با 

هایی که نمای مونث، از زشتی انتخاب یک استاد راه

شد، دوری کنه. گریبانگی  زنان حاصرن در برنامه استم می

متاسفانه هنوز خودش رو در آزمایشگاهی مملو از مردها 

ن دلیل می دید که... کمیی از یک محیط ایده آل بود. به همئ 
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بود که وقتی گرگ داخل اومد، در رو محکم کوبید و 

ن کارش پر پوشه ن نبود چه اش رو روی می  ت کرد، اولیو مطمئ 

داد. اولیو اون رو تماشا کرد که نشست کاری باید انجام می

شون، ، هم آزمایشگاهی دیگه۲و قیافه گرفته بود. چیس*

ای ناراحت و مضطرب به دنبال گرگ ای بعد با چهرهلحظه

وع به نوازش کمرش کرد.   داخل اومد و محتاطانه سری

 

 ۳ش*ونه های آر ان آیبار به نماولیو نگاهی حسرت

ن گرگ نزدیک تر شد و پرسید: مشکل  انداخت. بعد به می 

 چیه؟

 

انتظار داشت که جواب این باشه: "فرآوری واکنشگرم 

ام شیش فرضیه ۴متوقف شده" یا " سطح معناداری*

ا یه اشتباه بود، اما حال خیلی دیره  صدمه" یا "مقطع دکیی

ام گره دانشگاهیکه جا بزنم چون عزت نفسم به عملکرد 

ی ازم می ن موند اگر تصمیم به ترک تحصیل خورده و چه چی 

 گرفتم؟"می
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ی که شنید این بود: دوست پسر احمقت  ن در عوض چی 

 مشکل منه. 

 

🍃🍂🍃 
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شون دو هفته طول کشیده بود: تا اون زمان، قرار صوری

کسی به آدام به عنوان دوست پسرش اشاره اولیو وقتی  

خورد. با این حال، کلمات گرگ اونقدر زد، دیگه جا نمیمی
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غی  منتظره و مملو از کینه بودند که کاری جز این جواب از 

 اومد: گ؟دستش برنمی

 

ون تف کرد: کارلسن.   گرگ اسمش رو مثل یه فحش به بی 

 

 اوه.  -

 

 ه. اون جزو هیئت بررسی پایان نامه گرگ -

 

چیس با تن قابل توجهی ملایم تری این رو گفت؛ در حالی 

 کرد. های اولیو نگاه نمیکه چندان به چشم

 

تونست بد باشه. خیلی بد: اوه درسته. چه اتفافی این می

 افتاد؟

 

 اون پروپوزالم رو رد کرد.  -
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 لعنت.  -

 

 اولیو لب پایینش رو گاز گرفت: متاسفم گرگ. 

 

میندازه. چندماه لزمه تا این من رو خیلی عقب  -

ش به این خاطر که کارلسن اصلاحش کنم، همه

ه. من واقعا نمی خوام مجبوره ایراد بتن اسرائیلی بگی 

اون توی هیئت بررسی کار من باشه، دکیی اصلان 

مجبورم کرد تا اونم اضافه کنم چون حسایی روی 

 مزخرفات محاسبایی اون وسواس داره. 

 

ی گاز گرفت، تلاش می  اولیو از داخل لپش رو  ن کرد تا چی 

 شکست 
 

ن به فکرش برسه و با درماندگ معتن دار برای گفئی

 خورد. 

 واقعا متاسفم.  -
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چیس در حالی که به طور مشکوک نگاهش می کرد، ناگهاین 

پرسید: شماها راجع به این صحبت کرده بودین اولیو؟ اون 

 بهت گفته بود که قرار نیست گرگ رو پاس کنه؟

 

؟ نه.  -  نه، من... چر

 

"من دقیقا پونزده دقیقه در هفته با اون صحبت می کنم. و، 

باشه، اون رو بوسیدم. دوبار. و روی پاش نشستم. یک بار. 

ن بود. و آدام__ خیلی کم صحبت می کنه. در اما فقط همئ 

ی راجعبش نمی ن دونم، امیدوارم واقع از اونجایی که چی 

ن  ی ازش بیشیی حرف بزنه و دوست داشتم حداقل چی 

 بدونم." 

 

داد، این کار خلاف ، نمیگه. فکر کنم اگر انجام مینه -

 شد. مقررات می

 

🍃🍂🍃 
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 خدایا.  -

ن کوبید و باعث شد اولیو از  گرگ کف دستش رو به لب می 

ه.   جاش بیر

ن عوصین هستش. یه تیکه گوه سادیسمی.  -  اون همچئ 

 

اولیو دهنش رو باز کرد تا__دقیقا چه کار کنه؟ از آدام دفاع 

کنه؟ اون عوصین بود. اون عوصین بودنش رو دیده بود. به 

ا نه، و شاید نه برای اون، اما اگر می  معنای واقعی. شاید اخی 

خواست با انگشت های دستش تعداد آشناهایی که به 

ن ختم شده بود بشم ره، خاطر آدام کارشون به اشک ریخئی
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خب... به هردو دستش احتیاج داشت، و بعد انگشت های 

 پا. شاید چندتا انگشت هم از چیس قرض می گرفت. 

؟ چر رو مجبوری تغیی  بدی؟ -  حداقل گفت برای چر

 

ل* - ایط کنیی . ازم می خواد که سری رو تغیی  بدم  ۵همه چر

و یکی دیگه اضافه کنم، که پروژه رو ده برابر زمانیی تر 

قه ای که اون رو گفت، حالت خودبرتر کنه. و طریمی

ه. بیتن   اش__ اون خیلی متکیی

 

 

ی نبود. اولیو شقیقه اش رو خاروند و در خب، واقعا خیی

 تلاش بود تا آه نکشه. 

 خیلی رو مخه. متاسفم.  -

ی یا  ن بهیی یه بار دیگه تکرار کرد، گیج از پیدا کردن چی 

 احساس یی ریا برای گرگ. 
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 آره خب.  -

ش رو دور زد، درست جلوی اولیو گرگ بلند شد و م ن ی 

 .  ایستاد: بایدم باسیی

 

 اولیو خشکش زد. مطمئنا باید اشتباه شنیده بود: ببخشید؟

 

-  . سیی  تو دوست دخیی

 

 من...  -

 

 "واقعا نیستم"

ذارم.من اما حتی اگر هم بود: گرگ، من فقط باهاش قرار می

 تونم با__ اون نیستم. چه کاری می

 

نداری. با طرز رفتار اون  تو با همه این جریان مشکلی -

مثل__ مثل یه احمق در مسند قدرت. تو به این که 
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اون چطور با هرکسی که توی برنامه هست، رفتار می 

تونستی بودن باهاش رو کنه اهمیتی نمیدی. وگرنه نمی

 تاب بیاری. 
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 با این لحنش، اولیو یه قدم به عقب برداشت. 

ن اون ها می ایستاد، دستش رو با  چیس در حالی که بئ 

ن بال برد.   حالتی صلح آمی 
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ن حال. نذار__  -  هی. همئ 

 

 من اوین که تو رو رد کرده نیستم گرگ.  -

 

 

شاید. ولی در هر صورت اهمیتی نمیدی که نصف  -

 می
 

. کدانشکده توی ترس از دوست پسرت زندگ ن  ئن

 

کرد: این درست نیست. اولیو حس کرد خشمش فوران می

ام تونم روابط حرفه ایم رو از احساسات شخصیمن می

 برای اون جدا کنم و__ 

 

 چون تو به کسی جز خودت اهمیت نمیدی.  -

 

 ست. چه انتظاری از من دارین؟این ناعادلنه -
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 وادارش کن از رد کردن بقیه دست برداره.  -

 

 کنم__ وادارش   -

 

 اولیو با خشم گفت. 

گرگ، در برابر رد شدنت توسط آدام این اون جواب  -

 منطقیه که داری و__ 

 

 آه. آدام، آره؟ -

 

 

هاش رو به هم فشار داد: آره آدام. باید اولیو دندون

دوست پسرم رو برای خوشایند تو چر صدا کنم؟ پروفسور 

 کارلسن؟
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اگر تو با هرکدوم از دانشجوهای دانشکده درست و  -

حسایی متحد بودی، با اون دوست پسر لعنتیت کات 

 کرده بودی. 

 

 فهمی که چقدر کم عقلی... چطور__ اصلا خودت می -

 

اش رو تموم کنه، چون گرگ با دلیلی نداشت تا جمله

عصبانیت آزمایشگاه رو ترک کرد و در هم پشت سرش به 

ی که اولیو ممکن بود به جملههم کوبید، آشکا ن اش را به چی 

ای نداشت. دستی روی صورتش کشید، اضافه کنه، علاقه

 افتاد، آشفته بود. 
 

 از اتفافی که به تازگ
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اون... اون واقعا منظوری نداشت. حداقل راجعبه تو  -

 نه. 

روندن سرش گفت. یه یاد آوری این رو چیس در حال خا

خوب که اون کل مکالمه همینجا توی اتاق ایستاده بود. 

کشید صندلی ردیف جلو. شاید فقط پونزده دقیقه طول می

 تا هرگ در برنامه بود، راجع به این جریان بدونه. 

گرگ باید با همسرش توی بهار فارغ التحصیل شه. این  -

ا باهم باشنجوری می خوان دوین نمی. میتونن فوق دکیی

 . ن  کئن
 

 جدا از هم زندگ

 

تونست تصور کنه.  دونست اما میسری تکون داد__نمی

ن رفت.   کمی از عصبانیتش از بئ 

 باشه، خب.  -
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"رفتار وحشتناکش با من قرار نیست کاری کنه که پایان 

 ش سری    ع تر پیش بره"نامه

 اما این رو اضافه نکرد. 

 

ن  شخصی نیست. اما تو باید چیس آهی کشید: این یه چی 

درک کتن که این برای ما عجیبه. چون کارلسن... شاید اون 

های بررسی تو نبوده، اما باید جزو هیچ کدوم از کمیته

 بدوین که اون چه نوع مردیه. درسته؟

 

ن نبود که چطور پاسخ بده.   اولیو مطمئ 

 

 ذارین و... و حال شما با هم قرار می -

ای بال انداخت: نباید نهچیس با لبخندی عصتی شو 

ها دوین گاهی وقتموضوع طرفداری در میون باشه، اما می

ی مثل اون احساس میشه.  ن  یه چی 
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کلمات چیس برای بقیه روز باهاش موند. اولیو وقتی روی 

کرد یا وقتی های آزمایشگاهی کار میهاش توی پروتکلموش

وری که که بعدا سعی داشت بفهمه تا با اون دوتا بدرد نخ

مجبورش کردن راهی برای دخالت پیدا کنه، چه کار کنه، 

کرد، کرد. وقتی تا خونه دوچرخه سواری میبهشون فکر می

کرد و هاش رو گرم میراجعبش فکر کرد. باد داغ گونه

ترین داد، درحالی که دو برش از غمموهاش رو موج می ن انگی 

ای عمرش رو می ن بود که خورد. مالکوم حال دو هفته پییی

* ی درباره تقویت  ۶رژیم غذایی سلامتی ن داشت ) چی 

ی ( و نمیباکیی خواست قبول کنه دلمه گل کلم های گوارسیی

 داد. مزه خویی نمی
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ن دوست هاش، مالکوم و جرمی در گذشته برخوردهای از بئ 

ا بعد از شوک اولیه به نظر ناخوشایندی با آدام داشتند ام

اش با اون کینه داشته رسید که از اولیو به خاطر رابطهنمی

باشند. اون زیاد به احساسات دانشجوهای دیگه توجه 

گی  بود و تمرکز روی عقیده مردمی کرد. اون کمی گوشهنمی

که به سختی باهاشون در تعامل بود، هدر دادن وقت و 

ی که رسید. با انرژی به نظر می ن این حال، شاید توی چی 

ی  ن گرگ گفته بود، کمی حقیقت وجود داشت. آدام هرچی 

ن کمکش درحالی که  بود با اون جز آشغال عوصین اما پذیرفئی

کرد، از اولیو آدم هاش وحشتناک رفتار میایدانشکدهبا هم

 ساخت؟بدی می

 

های اولیو روی تخت نامرتبش دراز کشید، به ستاره

نگاه کرد. بیشیی از دو سال از زماین  نمای روی سقفشب

گذشت که اون نردبان تاشوی مالکوم رو قرض گرفت و می
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وع به وا اون ها رو با دقت به سقف چسبوند. چسب سری

کرد و ستاره دنباله دار گوشه نزدیک پنجره یه دادن می

شد. بدون این که خودش رو خیلی غرق فکر روزی کنده می

های تخت بلند شد و توی جیبدراین باره کنه، از روی 

ن داغونش رو جستجو کرد تا وقتی موبایلش رو پیدا کرد.   جئ 

 

اش رو داده بود، ازش اون از چند روز پیش که آدام شماره

ی پیش اومد یا تو نیاز  ن استفاده نکرده بود__" اگر هرچی 

ه."  . از ایمیل سریعیی ، فقط تماس بگی  داشتی کنسلش کتن

به زد یه صفحه   اولیو به آیکون آیی زیر اسمش صرن
وقتی

ای های از پیامسفید ظاهر شد، یه لوح خالی بدون تاریخچه

. این به اولیو احساس مزخرف اضطراب داد، اون  ن پیشئ 

قدری که با یک دستش تایپ کرد در حالی که ناخن شست 

 جوید.  اش رو میدست دیگه

 

 اولیو: " تو گرگ رو رد کردی؟"
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اون هرگز پای تلفنش نبود. هیچ وقت. هروقت اولیو 

همراهش بود، ندیده بود که حتی یک بار هم تلفنش رو 

 
 

چک کنه در حالی که با وجود یک آزمایشگاه به بزرگ

خودش، شاید در هر دقیقه سی ایمیل جدید داشت. 

دونست که اون یه موبایل داشته حقیقتش اولیو حتی نمی

امروزی عجیب بود و از  ۷*باشه. شاید اون یه هیتر 

ش رو داده تکنولوژی بدش می اومد. شاید شماره ثابت دفیی

ه) اینجا  ن بود که بهش گفت تماس بگی  بود و به خاطر همئ 

استفاده میکنه که معنای تماس تلفتن داره و نه پیام  callاز 

دونست چطور پیام بده، که به این معتن دادن(. شاید نمی

 ر نبود جوایی از اون__ بود اولیو هرگز قرا

 کف دستش لرزید. 
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 آدام: "اولیو؟"

 

اش رو بهش داد، در یهو یادش افتاد وقتی آدام شماره

مقابلش از دادن شماره خودش صرف نظر کرد. این معتن 

یام داد که هیچ راهی نداشت تا بدونه گ الن بهش پرو می

ت می داد، و این حقیقت که درست حدس زد تقریبا یه بصی 

 کرد. مافوق طبیعی رو آشکار می

 لعنت بهش. 

 اولیو: "آره منم"

؟ بعد از جلسه به طور  اولیو: "تو گرگ کوهن رو انداختی

 اتفافی باهاش برخورد کردم، خیلی دلخور بود."
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ن احمقانه نجام ای که ا"از من. به خاطر تو. بخاطر این چی 

 میدیم."

 

ن مقدار وجود داشت که اولیو  یه مکث یه دقیقه ای یا همئ 

اش فکر کرد، آدام ممکن بود از فکر این همه دردی در طی

ورانه سر بده. که به گرگ تحمیل کرده بود، قهقهه ای سری

 بعد آدام جواب داد: 

تونم درباره جلسه دفاع پایان نامه آدام: "من نمی

 صحبت کنم."دانشجوهای دیگه باهات 

 

های معناداری که با مالکوم در قالب اولیو آهی کشید؛ نگاه

اش رد و بدل کرده بود، اون رو برای گذروندن روباهی

 های این چنیتن آبدیده کرده بود. موقعیت

. گرگ زودتر گفته. اولیو: "ازت نمی
 

ی بهم بکی ن خوام که چی 

به خو دیگه اشاره نمی رده، کنم که من اونیم به خاطرت صرن

 چون دوست دخیی توئم."

"  اولیو: "دوست دخیی
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اش ظاهر شد. بعد ناپدید شدند سه تا نقطه بالی صفحه

 و دوباره ظاهر شدند و بعد بالخره تلفن اولیو لرزید. 

 

کنه، پروپوزال آدام: "هیئت بررسی دانشجوها رو رد نمی

 کنه."هاشون رو رد می

 

 تونست بشنوه. میکرد که اون اولیو غرید، آرزو می

 اولیو: "آره خب. این رو به گرگ بگو."

 

آدام: "گفتم. نقاط ضعف تحقیقش رو توضیح دادم، 

کنه، و بعد پایان پروپوزالش رو مطابقشون اصلاح می

 کنم."اش رو تایید مینامه
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تو پشت تصمیم رد کردن اون کتن که اولیو: " پس قبول می

 بودی"

، رد پروپوزالش"  اولیو: " یا هرچر

 

آدام: "بله، در حالت فعلی، پروپوزالش قرار نیست 

 هایی با ارزش علمی داشته باشه."یافته

 

ه بود و فکر  اولیو داخل لپش رو گاز گرفت، به تلفنش خی 

ی  ن کرد که ادامه دادن این مکالمه ایده وحشتناکی بود. چی 

خواست بگه خیلی زیاد بود. بعد جوری که گرگ میکه 
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اش رو تهدید کرد، به یاد آورد، غرید " لعنت" و تایپ حرفه

 کرد: 

تونستی اون بازخورد رو به روش کتن که میاولیو: "فکر نمی

 تری تحویلش بدی؟"ملایم

 

 آدام: "چرا؟"

 

اولیو: "چون اگر این کار رو کرده بودی، شاید الن اون 

 بود. دلخور ن

 

 آدام: "هنوز نفهمیدم چرا"

 

 اولیو: " جدی؟"

 

هات آدام: "شغل من این نیست که به احساسات دوست

دازم. اون دوره ا رو میبیر گذرونه نه کارشناسی. اگر ی دکیی
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بخواد به تحصیلات دانشگاهی ادامه بده، بافی زندگیش 

توی بازخوردهایی که دوست نداره غرق خواهد شد. این که 

 زنه، به خودش مربوطه."چطور باهاشون سر و کله می

 

اولیو: "با این حال، شاید بهیی باشه طوری به نظر نرسی که 

ی." ن فارغ التحصیلیش لذت مییی  انگار از به تاخی  انداخئی

 

آدام: "این غی  عقلانیه. دلیل این که پروپزوالش نیاز به 

میشه. اش موجب رد شدنش تغیی  داره اینه که حالت فعلی

من و بقیه اعضای هئیت بررسی داریم بهش بازخوردی 

ن مفید تولید  میدیم که این اجازه رو بهش میده تا یه چی 

کنه. اون یه دانشمند در حال آموزشه: اون باید قدر 

 راهنمایی رو بدونه نه این که ازش دلخور شه."
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هاش رو بهم فشار کرد، دندوندر حالی که تایپ می اولیو 

 داد: 

اولیو: "تو باید بدوین بیشیی از هرکس دیگه ای بقیه رو رد 

رحمانه و تنده. همون کردی. نقدت بیخود و یی جهت یی 

ن فوری دانشجوها و هرگز به عقب نگاه  حالت انداخئی

رحمانه. تو باید بدوین که تو چشم دانشجوها نکردن یی 

 به نظر میای" چطور 

 

 دونم"آدام: "نمی

 

 اولیو: "ناسازگار، گوشت تلخ"
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ی بود که لپوشوین می ن " و این چی  کرد. "تو یه عوصین هستی

توین دونم میمنظور اولیو این بود. "جز این که من می

، و نمی . من نباسیی تونم بفهمم که چرا انقدر با من متفاویی

درنمیاد که تو هر مطلقا هیحیر تو نیستم، پس با عقل جور 

، یه تغیی  شخصیت داری."  دفعه پیش متن

 

سه تا نقطه بالی صفحه برای ده ثانیه تکاپو داشت، 

بیست ثانیه، سی. کل یک دقیقه. اولیو دوباره آخرین پیام 

خودش رو خوند و فکر کرد اگر این__اگر بالخره خیلی 

. شاید آدام قرار بود بهش یادآوری کن ه فراتر رفته بود چر

ن توسط پیام بعد از نه شب  ن قرار گرفئی که مورد توهئ 

 شون نبود. جمعه بخسیی از توافقنامه قرار صوری

 

 بعد حباب آیی رنگ ظاهر شد و کل صفحه رو پر کرد. 

آدام: "من کارم رو انجام میدم، اولیو. که ارائه بازخورد به 

شیوه ای خوشایند یا ایجاد احساس خویی در دانشجوهای 
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دانشکده نسبت به خودشون نیست. کار من اینه که 

ی محقق های دقیقی رو شکل بدم تا مطالب بیهوده یا مصرن

ن که رشته ما رو عقب برگردونه. دانشگاه  رو منتسری نکئن

مملو از علم وحشتناک و دانشمندهای متوسطه. من 

ترین اهمیتی به این که دوستات من رو چطور تونم کمنمی

ن بدبرداشت می م مگر این که کار اون ها در حد کئن

خوان وقتی بهشون گفته شد ها میاستاندارد باشه. اگر اون

ن پس بذار همینطور  که این طوری نیست، ترک تحصیل کئن

هایی ی افراد جنم دانشمند شدن رو ندارن و اونباشه. همه

 که ندارن باید حذف بشن."

 

ه و متنفر بود این که اون چقد ر یی اولیو به تلفن خی 

رسید. مشکل این احساس و سنگدل به نظر می

اومد، چون خودش دونست گرگ از کجا میبود___اولیو می

هم تو موقعیت مشابهش بوده. شاید نه با آدام، اما تجربه 

کلی او در برنامه استم دانشگاه با اضطراب، عدم اعتماد به 

نفس و احساس حقارت لکه دار شده بود. اون به سختی 

خوابید، های تایید صلاحیت میقبل از آزمون دو هفته
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کرد که اگر ترسش از صحبت در ملا اغلب به این فکر می

ن شغلش می شد، چر و مدام از این که عام مانع داشئی

ترسید. و هنوز، بیشیی ترین شخص داخل اتاق بود، میاحمق

ین اش صرف این میوقت و انرژی شد تا سعی کنه بهیی

ی برای خودش ایجاد دانشمند ممکن باشه ، سعی کنه مسی 

ی برسه. این فکر که کسی کارش رو مردود  ن کنه و به چی 

وار عاطفهاعلام کنه و احساساتش رو با این آزار روچ یی 

ن پاسخ بچگانه و خامی بده،  جریحه دار کنه، باعث شد چنئ 

ن گونه بود.   جنئ 
 در واقع بیشیی

 اولیو: "خب، برو به درک آدام"
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فورا از پیامش پشیمون شد، اما به دلیلی نتونست خودش 

رو وادار کنه تا یه عذرخواهی بفرسته. بیست دقیقه نشده 

بود که اولیو فهمید آدام قرار نبود جواب بده. هشداری 

داد بالی صفحه ظاهر شد درحالی که بهش اطلاع می

 نج درصده. اش پباتری

 

با یه آه عمیق، از روی تخت بلند شد و با نگاهش توی اتاق 

 دنبال شارژرش گشت. 

 

 حال برو راست.  -

 

 فهمیدم.  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 419 

به ملایمی زد. صدای کلیک  انگشت مالکوم به راهنما صرن

یم راست.  ن کوچیک رو پر کرد: می   فضای ماشئ 

 

 . نه. به جرمی گوش نده. بپیچ چپ -

 

محکم به بازوی آنه کوبید: مالکوم جرمی به جلو خم شد و 

به من اعتماد کن. آنه هیچ وقت به مزرعه نیومده. اون 

 سمت راسته. 

 

 گوگل مپ میگه چپ.  -

 

 کنه. گوگل مپ اشتباه می -

 

 

مالکوم شکلکی توی آینه جلو درآورد: چه کار کنم؟ چپ؟ 

 راست؟ اول، چه کار کنم؟
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ره بال اولیو که صندلی عقب نشسته بود، نگاهش رو از پنج

آورد و شونه بال انداخت: راست رو امتحان کن. اگر اشتباه 

 زنیم. باشه، اون وقت دور می

نگاهی سری    ع و عذرخواهانه به آنه انداخت اما اون و جرمی 

شون شلوغ بود که سرشون اون قدر با نگاه ن های استهزاآمی 

 نخوان توجه کنند. 

 

خدایا، از این کنیم. هاش تو هم رفت: دیر میمالکوم سگرمه

 پیک نیک های احمقانه متنفرم. 

 

ن انداخت: ما نزدیک به یک  اولیو نگاهی به ساعت ماشئ 

تونیم ده دقیقه دیگه هم ساعته که دیر کردیم، فکر کنم می

 بهش اضافه کنیم. 

 " فقط امیدوارم مقداری غذا بافی مونده باشه"
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اش از دو ساعت پیش به غار و غور افتاده بود و راهی معده

ن متوجهش نشده باشه. بعد از جر  نبود که کسی توی ماشئ 

و بحث سه روز پیشش با آدام، وسوسه شده بود تا از پیک 

نیک صرف نظر کنه. خودش رو توی آزمایشگاه حبس کنه 

ی که کل آخر هفته انجام می ن بده و این داد، ادامه و به چی 

ه.  حقیقت که به آدام گفته بود بره به درک رو نادیده بگی 

تونست از زمان استفاده کنه تا روی گزارش تام کار می

ی کرد. که نشون میمی ن داد پیچیده تر و وقت گی  تر از چی 

 به این دلیل که اولیو بود که اول فکر می
ً
کرد؛ احتمالا
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د و مدام تونست فراموش کنه چقدر در خطر بو نمی

ها عذاب کرد و برای تک تک جملهها رو تکرار میتحلیل

کشید. اما لحظه آخر نظرش عوض شد، به خودش می

گفت به آدام قول داد که هر دو جلوی مدیر گروه فیلم 

. بعد از این که آدام بیشیی از سهمش توی معامله  ن بازی کئن

یی برای متقاعد کردن آنه انجام داد، عهد شکتن اولیو از 

 گرفت. اش نشات میانصافن 

 

خواست البته که در یک مورد غی  محتمل اگر اون هنوز می

ی انجام بده.  ن  با اولیو چی 

 

رسیم. اگر کسی آنه گفت: نگران نباش مالکوم. بالخره می

پرسید، میگیم یه شی  کوهی بهمون حمله کرد. وای خدا. 

. اس یر   چرا هوا انقدر گرمه؟ ضد آفتاب آوردم راستی

ه. کس بدون زدن اونسی و پنجاه. هیچ ۸اف*  ها جایی نمی 
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واری با هم رد روی صندلی عقب، اولیو و جرمی نگاه تسلیم

 آنه نسبت به ضد آفتاب 
 

و بدل کردند؛ به خویی با دلبستکی

 آشنایی داشتند. 

 

وقتی رسیدند، پیک نیک در اوج فعالیت و شور بود و به 

که داخلش غذای مجاین شلوعین هر رویداد دانشگاهی بود  

ها رفت و برای دکیی می ن دادند. اولیو مستقیما به سمت می 

 همراه با دیگر 
 

اصلان که زیر سایه درخت بلوط بزرگ

اعضای هیئت علمی نشسته بود، دستی تکون داد. دکیی 

اصلان متقابلا دستی تکون داد، جای شکی نبود که با 

از مدیریت خرسندی متوجه این موضوع بود که اختیاراتش 

ی، دانشجوهاش هشتاد ساعت کار توی آزمایشگاه در هفته

ش پیدا میبه اوقات فراغت اون ن گسیی کرد. اولیو در ها نی 

تلاش مصممی برای این که یی میل به نظر نرسه، لبخند 

ای از انگور سفید برداشت و در حالی که ضعیقن زد، خوشه

دونه توی اجازه داد نگاهش یی هدف تو مزرعه بچرخه یک 

 دهنش گذاشت. 
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حق با آنه بود. این سپتامیی هوا به طور غی  معمولی گرم 

 ۹های ایوان*بود. افراد همه جا بودند، روی صندلی

نشسته بودند، توی چمن دراز کشیده بودند، به انبارهای 

حال لذت بردن از هوا  غله رفت و آمد داشتند؛ همه در 

های بودند. تعداد کمی هم مشغول خوردن از بشقاب

های تاشوی نزدیک به اقامتگاه اصلی  ن پلاستیکی روی می 

بودند. حداقل سه تا بازی هم در جریان بود؛ یه ورژن از 

هایی که به صورت دایره ایستاده بودند،  والیبال با بازیکن
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* یه مسابقه فوتبال، و یه بازی که از  و دوازده  ۱۰فریزیی

 شد. مرد نیمه عریان تشکیل می

 

؟ها دارن چر بازی میاون - ن  کئن

اولیو از آنه پرسید. به دکیی رودریگز که یکی از ایمتن شناسی 

کرد، اشاره کرد و درحالی که چندشش شده بود، رو تکل می

های تقریبا خالی انداخت. تنها ته  ن نگاهی به عقب و می 

ها بافی مونده بود. اولیو یه ساندوی    چ و بسته مونده خوراکی

 . خواست. هیحیر نبود چیپس می

 

*فکر کنم آلت - دونم. ضد آفتاب ؟ نمی۱۱یمیت فریزیی

ن حلقه ای پوشیدی. زدی؟ تو یه شورت و تاپ آستئ 

 .  واقعا باید بزین

  

ها با اون اولیو یه دونه دیگه از انگور خورد: شما آمریکایی 

 تون. های فیکورزش
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های کانادایی از آلتیمیت تقریبا مطمئنم که تورنمنت -

 دوین چر فیک نیست؟میفریزیی هم وجود داره. 

 

؟ -  چر

 

 

 . یه مقدار ضدآفتاب بزن. ۱۲ملانوما* -

 

ی بخورم؟زنم مامان، میاولیو لبخند زد: می ن  تونم اول چی 

 

چر بخوری؟ هیحیر نمونده. اوه، یکم نون ذرت اون جا  -

 هست. 

 

 اوه، چه با حال، بده بیاد اینور.  -
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ن اولیو و آنه ظاهر شد: نون ذرت نخورین  سر جرمی بئ 

ها ها. جس گفت یه سال اولی داروشناسی روی کل نونهبچ

 عطسه کرد. مالکوم کجا رفت؟

 

 پارکینگ__ هولی شت.  -

 

ن  اولیو مضطرب از لحن فوری آنه، نگاه مرورگرش رو از می 

 بال آورد: چیه؟
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ن چسبیده بود، اولیو فقط اونجا ایستاده بود، به  زمئ 

 بازوهاش یی استفاده اطرافش آویزون بود. 

 

 کردم"دونستم. چون فکرش رو هم نمی"چون نمی

کرد. یه کمی، بعد از دیدنش که اون روز تراک یا شاید هم می

کرد که تصویر ذهتن خاص داد، هرچند تلاش میرو هل می

 رو سرکوب کنه. 

 

 غی  قابل باوره.  -

طرف خودش کشید، برش گردوند تا آنه دست اولیو رو به 

 مقدار مناستی از کرم رو کف دستش بریزه. 

هات و پاهات بزن. به صورتت هم بیا. این رو به شونه -

ن طور__ تو احتمال تو خطر بالی انواع  همئ 

، خانوم صورت کک مکی. خرایی  های پوست هستی

ن طور.  ۱۴جر*  تو هم همئ 
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وع  به ماساژ دادن ضد اولیو با یی حسی سری تکون داد و سری

هاش کرد. بوی روغن نارگیل رو آفتاب روی بازوهاش و ران

کرد تا به آدام و به مشام کشید، درحالی که سخت تلاش می

رسید، فکر نکنه. اما، این حقیقت که اون طور به نظر می

 بیشیی شکست خورد. 

 

؟جرمی پرسید: اون تحقیق ن  ها واقعئ 

 

 ست: هوم؟بای میآنه داشت موهاش رو گوجه

 

ن کک مک و سرطان پوست.  -  رابطه بئ 

 

 دونم. نمی -
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 رسه که این طوره. به نظر می -

 

 خوام الن بدونم. درسته. می -

 

 

 صیی کن. این جا وایفای داره؟ -

 

نت داری؟ -  اول، تو اینیی

 

 

ش نو به نظر اولیو دست هاش رو با دستمالی که بیشیی

ن می مالکوم جا رسید، پاک کرد: من تلفنم رو توی ماشئ 

 گذاشتم. 

 

سرش رو از آنه و جرمی که مشغول خوندن صفحه آیفون 

انداز خوب از جرمی بودند، برگردوند تا این که یک چشم
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 . گروه آلتیمیت فریزیی داشت__چهارده مرد و هیچ زین

ون*  باید به فراواین کلی تستوسیی
ً
در برنامه استم  ۱۵احتمالا

یئت علمی یا فوق ها هشد. حداقل نصف بازیکنمربوط می

ا بودند. آدام، البته، تام، دکیی رودریگر و چندین نفر  دکیی

دیگه از داروشناسی. همه به طور یکسان بدون لباس. 

هرچند نه. ابدا یکسان نه. واقعا هیحیر راجع به آدام یکسان 

 نبود. 
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 فقط هولی شت.  -
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-  __  آره. چر

 

 

 هولی شت.  -

 

 قبلا بهش اشاره کردی.  -

 

 

 چون که__ هولی شت.  -

 

اولیو نگاهی به اطراف انداخت، سعی کرد تا بفهمه چه 

ی در جریان بود.  ن  چی 

ی برای خوردن پیدا  - ن __ اوه. اون مالکومه. شاید چی  چر

 کرده؟
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 اون کارلسنه؟ -

 

 

ی قابل اولیو از قبل به طرف مالکوم راه افتاده بود تا  ن چی 

خوردن پیدا کنه و همه جریان دری وری ضد آفتاب رو کلا 

نادیده گرفت، اما وقتی اسم آدام رو شنید، توی راه 

ای که خشکش زد. یا شاید هم اسم آدام نبود و فقط شیوه

؟ کجا؟  آنه اون رو گفت بود: چر

 

جرمی به جمعیت آلتیمیت فریزیی اشاره کرد: اونه. درسته؟ 

 تنش نیست؟همون که لباس 

 

 هولی شت.  -

آنه دوباره تکرارش کرد، انگار واژگانش ناگهان خیلی محدود 

 ای سال از تحصیلاتش. بود، با توجه به بیست و خورده

 اون سیکس پکه؟ -
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 باشه.  ۱۳جرمی پلک زد: حتی ممکنه ایت پک*

 

های واقعی خودشن؟ عمل افزایش آنه پرسید: اونا شونه

 شونه انجام داده؟

 

احتمال به خاطر همینه که از اعتبار مک آرتور  جرمی گفت: 

هایی مثل این تو طبیعت کنم شونهکنه. فکر نمیاستفاده می

 وجود داشته باشه. 

 

 خدایا. اون سینه کارلسنه؟ -

اش کرد: وقتی داشت مالکوم شونه اولیو رو تکیه گاه چونه

هنش نامه ام رو پاره میپروپوزال جدید پایان کرد، این زیر پی 

 ست؟ود؟ اول. چرا نگفته بودی که اون تیکه تیکهب
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اولیو این جوری نبود. واقعا نبود. تعداد پسرایی که اون این 

تونست قدر عمیق جذبشون شده بود، روی یه دست می

بشمره. در واقع__ یه انگشت. و در این لحظه، اون پسر 

دوید، چون تام بنتون، خدا حفظش داشت به سمتش می

کنه، خیلی ناشیانه فریزیی رو پرت کرده بود و حال توی 

قسمتی از چمن تقریبا با فاصله ده فوت از اولیو بود. و 

هن، اتفافی نزدیک ترین شخص به جایی آدام، آدام بدون پی 

 بود که اون فرود اومده بود. 

  

 ن. اوه. این مقاله رو نگاه ک -
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رسید: خالصی و همکاران، زده به نظر میجرمی هیجان

. >> نشانگرهای پوستی ۱۶. یه پژوهش فرا تحلیله*۲۰۱۳

های بنیادی ها و سرطان سلولخطرات مربوط به اشعه

ی، نشانگرهای زیستی و همه ۱۷پوست<<* گی  در پیشگی 

 شناسی سرطان. 

؟جرمی مشتش رو بال برد: اولیو، داری به این گوش می  کتن

 

کرد تا مغزش رو خالی کرد. بیشیی تلاش مینه. نه، گوش نمی

ن طور چشم هاش. از دوست پسر صوری و کنه و همئ 

کرد جای اش. آرزو میاشتیاق گرم ناگهاین توی معده

 شد. ای بود. یا این که موقتا کور و کر میدیگه

 

با سرطان  ۱۸های خورشیدی*این رو گوش کن: لکه -

بنیادی ارتباط ضعیف اما مثبتی دارند. با پوست سلول 

. اوگ. خوشم نیومد. جرمی، تلفن ۱.۵نسبت احتمال 

ی میدم. این با  رو نگه دار. به اولیو ضد آفتاب بیشیی

یه که نیاز داری.  ن  اس یر اف پنجاهه؛ احتمال این چی 
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هاش رو از سینه آدام جدا کرد، حال به طور اولیو چشم

د، روش رو برگردوند و قدمی از آنه آوری نزدیک بو اضطراب

 دور شد. 

 صیی کن. من قبلا مقداری زدم.  -

 

آنه با اون لحن مادرانه و خردمندانه که هر وقت اولیو 

اف می اش رو از کرد وعده گیاهیاشتباهی می کرد و اعیی

 و سیب زمیتن سرخ کرده دریافت کرده یا لباس
 

های رنکی

 لباسشویی ش
ن سته، براش سفیدش رو با هم تو ماشئ 

. کرد، گفت: اول، تو تحقیقات رو میاستفاده می  دوین

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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. تو فقط دونم و تو هم نمیمن تحقیقات رو نمی - دوین

 دوین و__ یه خط از یه چکیده می

 

آنه دوباره دستش رو گرفت و نصف پیمانه از کرم رو توی 

ریخت. اون قدر که اولیو مجبور بود تا از کف دست اون 

ن اون بشه__ تا وقتی که  چپش استفاده کنه تا مانع ریخئی

هاش مثل یه گدا مثل یه احمق اونجا ایستاده بود و دست

پیاله طور شد در حالی که توی ضد آفتاب لعنتی نیمه غرق 

 شده بود. 

 

ز خودت توین اآنه لبخند درخشنده ای زد: بفرما. حال می

. رک  در مقابل سرطان پوست سلول بنیادی محافظت کتن

 رسه. بخوام بگم وحشتناک به نظر می
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 من...  -

هاش رو تکون بده، اولیو اگر این آزادی رو داشت که دست

 الن صورتش از خجالت و ترس پوشیده بود. 

از ضد آفتاب متنفرم. اون چسبناکه و کاری میکنه که  -

 دم__ این خیلی زیاده. ب ۱۹من  بوی پیناکولدا*

 

هرچقدرش رو که پوستت جذب میکنه بزن. بخصوص  -

توین با یکی دیگه اش رو میهای کک مکی. بقیهقسمت

 .  قسمت کتن

 

 

ن طور  - . تو هم همئ  باشه. پس آنه، یکمش رو تو بگی 

 جرمی. محض رضای خدا، موهای تو حناییه. 

 

 به هرحال یه موقرمز بدون کک و مک.  -
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رو  ۲۰بخند زد، انگار خودش ژنوتیپش*جرمی با غرور ل

درست کرده بود: و من قبلا یه تن از اون زدم. ممنون 

 عزیزم. 

ن خم شد، که برای بوسه ی مختصری روی گونه آنه به پایئ 

 بازی تغیی  کرد. به عشق

 

 ها، با این چه کار کنم؟اولیو سعی کرد تا آه نکشه: بچه

 

 ا رفت؟فقط یکی دیگه رو پیدا کن. مالکوم کج -

 

 . ۲۱جرمی غرید: اونجاست، با جود*

 آنه اخم کرد: جود؟

 

 آره. اون سال پنجمی رشته اعصاب.  -
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. اچ. دی* - ؟ اونا قرار ۲۲همون دانشجوی ام. دی. یر

 ذارن یا__ می

 

 ها،بچه -

اولیو تمام تلاشش رو کرد تا فریاد نزنه: این افتضاح ضد 

 . ن  آفتایی که به بار آوردین رو درست کنئ 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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هاش رو چرخوند: خدایا، اول. تو گاهی اوقات آنه چشم

. صیی کن__   خیلی دراماتیک میسیی

برای کسی پشت اولیو دست تکون داد و وقتی صحبت 

کرد، صداش بلندتر بود: سلام دکیی کارلسن! ضد آفتاب 

 زدی اصلا؟

 

میکروثانیه تمام مغز اولیو ناگهان شعله در عرض یک 

کشید__و بعد به کومه خاکسیی فرو ریخت. درست مثل 

و  ۲۳این که، صد میلیارد نورون، هزار میلیارد سلول گلیا*

، از ۲۴لییی مایع مغزی نخاعی*دونست چند میلیگ می

کرد، هستی ساقط شدند. بقیه بدنش هم به خویی کار نمی

تونست احساس کنه همه اعضاش می از اونجایی که اولیو 

وع آشنایی 
اش با آدام در لحظه از کار افتادند. از همون سری

اولیو حدودا ده مورد آرزوی مردن فوری داشت، برای این 

ن باز شه و کل اون رو ببلعه، برای این که یه بلای  که زمئ 

ن بهش اصابت کنه و از خجالت برخوردهاشون  سهمگئ 

ه هرحال، این احساس وجود نجاتش بده. این لحظه، ب

 داشت که پایان دنیا ممکن بود واقعا اتفاق بیفته. 
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 "برنگرد"

 مونده دستگاه عصتی 
ی که بافی ن اش بهش گفت: " چی 

 تظاهر کن که صدای آنه رو نشنیدی، انکارش کن."

اما این غی  ممکن بود. این مثلث یه جورهایی وجود داشت، 

آدام که احتمال_قطعا به وسیله اولیو، آنه در مقابلش، و 

پشت سرش ایستاده بود؛ این طور نبود که اولیو انتخایی 

. بخصوص وقتی آدام، کسی که  داشته باشه. هیچ انتخایی

ن افکار آنه رو احتمال نمی ارت آمی  تونست سمت و سوی سری

تونست ببینه یه سطل پر تصور کنه، کسی که احتمال نمی

خوش کرده، گفت:  های اولیو جا از ضد آفتاب توی دست

 نه. 

 

اولیو سری    ع به عقب برگشت و اون اونجا بود__عرق کرده، 

 توی دست چپش یه فریزیی بود و کاملا بدون لباس. 
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رسید، گفت: آنه در حالی که حسایی سرحال به نظر می

کرد باهاش عالیه پس. اولیو یه عالمه داره و داشت فکر می

 زنه. میچه کار کنه. یکم به شما کرم 

 

 نه. نه، نه، نه. 

تونم. این با صدای آروم و عصباین به آنه گفت: من نمی

 خیلی ناجوره. 

 

لوحانه پلک زد: چرا؟ من همیشه برای جرمی ضد آنه ساده

 زنم. نگاه. آفتاب می

کرم رو توی دستش پاشید و تصادفا به صورت جرمی زد: 

خوام زنم. چون نمیمن دارم به دوست پسرم ضد آفتاب می

ه. من ناجورم؟  که ملانوما بگی 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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اولیو قرار بود اون رو به قتل برسونه. اولیو قرار بود تا اون 

رو مجبور کنه هر قطره از این ضد آفتاب مزخرف رو لیس 

پیچید، درحالی بزنه، و تماشاش کنه که از درد به خودش می

ون*ک ن  مرد. می ۲۵ه به آرومی از مسمومیت اکسی بین

 

ای کاملا ناخوانا نگاهش به هر حال بعدا. فعلا آدام با چهره

خواست زیر خواست عذرخواهی کنه، میکرد. و اولیو میمی

ه بخزه، می ن خواست حداقل براش دستی تکون بده اما می 

ی که می ن ه تمام چی  تونست انجام بده این بود که بهش خی 

ای که با هم شه و به این توجه کنه که هرچند آخرین دفعهب
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ن کرد، اما به نظر نمی رسید حرف زدند، اولیو به اون توهئ 

که آدام عصباین باشه. فقط متفکر و کمی گیج در حالی که 

ن صورت اولیو و دریاچه کوچک چسبناک سفید  نگاهش بئ 

 میرنگ که حال توی دست
 

ن کرد، درجریاهای اولیو زندگ

بود. احتمال سعی داشت تا بفهمه راهی بود تا از سری این 

 آخرین افتضاح خلاص بشه و بعد بالخره قطع امید کرد. 

 

 فریزیی 
آدام فوری سری تکون داد، با دقت، و چرخید، وقتی

های رو برای دکیی رودریگز پرت کرد و فریاد زد، عضله

احت می  کنم. پشتش جابجا شدند: من یکم اسیی

 

لیو فکر کرد، به این معتن بود که واقعا این رو انجام که او 

 می
 
اش بود دادند. البته که لعنت شده بودند. چون این زندگ

های نسنجیده، احمقانه و نامطلوب اون ها انتخابو این

 بودند. 

 

 سلام.  -
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آدام به محض این که نزدیکش شد، این رو گفت. داشت 

ای که اون مجبور بود شیوهکرد، به هاش نگاه میبه دست

ها رو جلوی بدنش نگه داره. شکی نبود مثل یه نیازمند اون

ن چشم شون رو چروین که آنه و جرمی پشت سرشون، داشئی

 کردند. می

 

 سلام.  -

اولیو یه دمپایی ل انگشتی پوشیده بود و آدام کتوین پاش 

بود__اون همیشه قدبلند بود اما درست حال روی اولیو 

هاش درست مقابل عضلات نده بود. چشمسایه افک

 اش قرار گرفته بود و... "نه. نه، این کار رو نکن."سینه

؟ می -  توین بچرچن

 

ای درنگ کرد و اما بعد انجامش داد. به آدام برای لحظه

طرز عجیتی حرف شنو بود. که به رفع شدن هیچ کدوم از 

 از داد، از اونجایی که پشتش کمیی مشکلات اولیو پایان نمی

 تر و اثرگذارتر نبود. اش پهنسینه
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؟می - ، ام... یکم خم بسیی  توین

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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هاش... هنوز به آدام سرش رو خم کرد تا جایی که شونه

نرمالی بال بودند اما تا حدی راحت س طور غی  تر در دسیی

بال آورد، مقداری از کرم بودند. وقتی دست راستش رو 

 چکید. اولیو با یی رحمی فکر کرد که: "به جایی 
ن روی زمئ 

ی رو که تعلق داشت" و بعد داشت انجامش می ن داد، چی 
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کرد اصلا، ابدا انجام بده. زدن ضد که هرگز فکرش رو نمی

 آفتاب به آدام کارلسن. 

 

ن بارش نبود که اون رو لمس می ز کرد. بنابراین نباید ااولئ 

شد. راهی نبود به بدنش فکر سفتی عضلاتش غافلگی  می

ای که اون تراک رو هل داد به یاد آورد، نکنه. اولیو نحوه

تونست سه دفعه با وزن اولیو پرس تصور کرد که احتمال می

سینه بزنه و بعد به خودش دستور داد تا بس کنه، چون که 

ن مسئله که این قطار افکارش پسندیده نبود. با این حال، ای

ی وجود نداشت، بافی بود.  ن ن دستش و پوست آدام چی  بئ 

هاش زیر لمس اون اون به خاطر خورشید داغ بود، شونه

ثابت و آروم بودند. حتی توی ملا عام، همونطور که 

ی صمیمانه نزدیک بودند، این احساس می ن شد که انگار چی 

 در حال اتفاق بود. 

 

 خب.  -
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ن خویی باشه که بگم چقدر دهنش خشک بود: این باید زما

ها ادامه متاسفم که ما به گی  افتادن توی این موقعیت

 میدیم. 

 

 اشکالی نداره.  -

 

 به هر حال من خیلی متاسفم.  -

 

 

 صدای آدام شکست: تقصی  تو نیست. 

 

 حالت خوبه؟ -

 

 آره.  -
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رسید. سری تکون داد، با این حال حرکتش پرتنش به نظر می

که باعث شد اولیو بفهمه که شاید به اون آرومی که اولش 

 کرد، نبود. فکر می

چقدر از این بدت میاد، تو یه مقیاس از یک تا 'رابطه  -

ن علت و معلول'؟  بئ 

 

با خندیدنش اولیو رو غافلگی  کرد، هرچند هنوز صداش 

 ازش متنفر نیستم. و این تقصی  تو نیست. گرفته بود: من 

 

ن ممکنه و__ چون من می -  دونم این بدترین چی 

 

 نیست اولیو.  -

 

های اولیو نگاه کنه، ترکیتی از کمی چرخید تا توی چشم

ها اتفاق می ن . تفری    ح و اون تنش عجیب: این چی  ن  افئی
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 درسته.  -
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وقتی کمی از ضد آفتاب رو برای جلوی بدنش ازش 

هاش به نرمی با کف دست چپ اولیو دزدید، انگشتمی

تماس پیدا کرد. که روی هم رفته، عالی شد. اولیو واقعا 

اش جلوی هفتاد درصد از خواست کرم رو روی سینهنمی

ای توی برنامه ماساژ بده__لزم به اشاره  دانشجوهای دکیی

ها ه رئیسش نبود، از اونجایی که دکیی اصلان احتمال اونب

ن زیر نظر داشت. یا شاید هم نداشت.  رو مثل یه شاهئ 
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داد تو اولیو قصد نداشت تا برگرده و چک کنه. ترجیح می

 
 

وت باشه. زندگ ی و هیر  اش تو عالم بیخیی

 

بیشیی به خاطر اینه که با یه سری از افراد واقعا فضول  -

 اری. رفت و آمد د

 

دونم. باور کن. من واقعا الن از اولیو زیر خنده زد: می

دوستی با آنه پشیمونم. راستش رو بخوای به نوعی در نظر 

 دارم ترورش کنم. 

هاش حرکت کرد. یه عالمه کک هاش سمت سر شونهدست

مک و خال کوچیک داشت، و اولیو دقیقا فکر کرد که 

ها رو بهم نقطههاش چقدر ناشایست بود اگر با انگشت

تونست تصور کنه که تصاویر جالتی ظاهر کرد. میوصل می

 شد. می

اما فواید دراز مدت ضد آفتاب توسط دانشمندها  -

ای. بیا، یکم دیگه ثابت شده. و تو تقریبا رنگ پریده

سی داشته باشم.   خم شو، تا بتونم به گردنت دسیی
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 اممم.  -

 

 

سی داشته هاش دسدورش زد تا به قسمت جلویی شونه یی

باشه. اون خیلی بزرگ بود، اولیو قرار بود از همه این کرم 

ی  مزخرف استفاده کنه. حتی ممکن بود از آنه مقدار بیشیی

 خواست. می

ش اومد. تو هم انگار  - حداقل مدیر گروه یه نمایش گی 

 بری. داری لذت می

 

های اون ضد آفتاب رو ای که دستآدام مستقیما به نحوه

های اولیو کرد، نگاه کرد. گونهاش پخش میروی ترقوه

سوخت: نه. منظورم اینه__ نه به این خاطر که من... 

منظورم این بود، انگار از بازی فریزیی اوقات خوسیی داری. 

ی.  ن  یا هرچی 
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 اش توی هم رفت: یا از هر دری حرف زدن. آدام قیافه

 

ط می بندم به خاطر اولیو خندید: با عقل جور درمیاد. سری

شدی یه عالمه مینه که تناسب اندام داری. وقتی بزرگ میه

. ورزش می کردی تا از دست حرف زدن با مردم راحت باسیی

این توضیح میده که چرا الن یه بزرگسال با شخصیتی این 

 قدر__ 

 اولیو ناگهان متوقف شد. 

 

 آدام ابرویی بال انداخت: ناسازگار و گوشت تلخ؟
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 "گندش بزنن": این رو نگفتم. 

 

 تو فقط تایپش کردی.  -

 

 خواستم__ من متاسفم. خیلی متاسفم. نمی -من -

 

 لب
 

هاش رو به هم فشار داد. بعد متوجه شد که با آشفتکی

ن خورد. گوشه چشم  های آدام چئ 

 

 لعنت بهت.  -

 زیر بازوش رو به آرومی نیشگون گرفت. 
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آدام آچن گفت و لبخندش پهن تر شد که باعث شد اولیو 

ن اسمش روی سینهفکر کنه چه کار می اش کرد اگر با نوشئی

گرفت، فقط براش کافن بود تا دور اون برنزه با کرم انتقام می

تش تصور  شه. سعی کرد صورتش رو بعد از درآوردن یی سری

کنه وقتی که توی انعکاس آینه حمومش پنج حرف حک 

ای که داشت. این که آیا دید. چهرهروی تنش رو می شده

 کرد. هاش لمس میها رو با انگشتاون

ها دارن دیوونه ن ت به خودش گفت: "دیوونه. همه این چی 

. خب اون خوش هیکله و به نظرت جذابه. خب که می ن کئن

. گ اهمیت میده؟"  چر

 

های بازوی اون از کرم دستش رو با کشیدن روی عضله

و قدمی عقب برداشت: تو آماده ای که بری دکیی  پاک کرد 

 . ۲۶آنتاگونیستیک*

داد. اولیو قرار نبود تا چهارشنبه بوی عرق تازه و نارگیل می

دوباره باهاش حرف بزنه. و این که چرا فکرش همراه با درد 

 اش بود، اطلاعی نداشت. عجیتی توی سینه
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 ممنونم. شاید از آنه هم تشکر کنم.  -

 

کتن دفعه بعد ما رو مجبور به چه کاری میامم. فکر  -

 کنه؟

 

 

یم؟آدام شونه  ای انداخت: دست هم رو بگی 

 

 به خورد هم بدیم؟ -
 

 توت فرنکی

 

 بامزه بود.  -

 

 

 شاید بازی رو ارتقا بده.  -
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 عروسی صوری؟ -

 

 

 خرید صوری خونه باهم؟ -

 

یفات سند ملک؟ -  امضای صوری تسری

 

 

رد، مهربون و ای که آدام نگاهش کاولیو خندید، و شیوه

اش درست کار کنجکاو و صبور... باید توهم زده باشه. کله

 آورد. کرد. باید یه کلاه آفتاگی  مینمی
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 سلام اولیو.  -

ه اش رو از آدام گرفت و متوجه تام که نزدیک  نگاه خی 

ن می طور، بدون لباس بود و واضحا اومد، شد. اون هم همئ 

تناسب اندام داشت. و تعداد زیادی عضله شکم داشت که 

به قدر کافن مشخص بودند تا راحت شمرده بشن. و با این 

 حال، به دلیلی، مطلاقا برای اولیو معنایی نداشتند. 

 

 سلام تام.  -

اولیو لبخند زد، هرچند که کمی بابت این مزاحمت آزرده 

این اون   روزت رو دوست داشتم. بود: سخین

 

خوب بودش، مگه نه؟ آدام بهت درباره تغیی   -

 هامون گفت؟ برنامه
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 سرش رو کج کرد: تغیی  برنامه؟

 

ن  - فت بزرگ توی سرمایه داشتیم. برای همئ  ما یه پیسری

یم تا به مقدماتش توی  هفته بعد به بوستون می 

 هاروارد خاتمه بدیم. 

 

 اوه. این عالیه.  -

 

؟   به طرف آدام چرخید: چه مدت اونجا هستی

 

 فقط چند روز.  -

لحنش آروم بود. اولیو به دلیل نامشخصی از طولین 

 نبودنش خیالش راحت شد. 
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؟ تام پرسید: اولیو می توین گزارشت رو تا شنبه برام بفرستی

تونم یه نگاهی بهش بندازم و وقتی این جوری آخر هفته می

 بت کنیم. هنوز اینجام، راجعبش صح

 

موچی از ترس توی مغز اولیو منفجر شد و آژیر خطر کشید 

اما اولیو لبخندش رو سر جاش نگه داشت: بله، البته. من 

 فرستمش. شنبه برات می

اوه خدا. اوه خدایا. قرار بود مجبور بشه بیست و چهار 

ساعته کار کنه. قرار نبود این هفته خواب داشته باشه. قرار 

ه و وقتی می بود لپ تاپش رو  شاشید تو دستشویی هم بیی

 نوشت. هم می

 اصلا مشکلی نیست.  -

این جمله رو اضافه کرد. حتی بیشیی به دروغش نزدیک 

 شد. 

 

تام چشمکی بهش زد یا شاید هم به خاطر آفتاب چشمش 

 رو جمع کرد: عالیه. 
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 خوای به بازی برگردی؟تو نمی -

تکون داد، تام این رو از آدام پرسید؛ و وقتی اون سری 

 چرخید و به بازی برگشت. 
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ای بیشیی تامل کرد و بعد سری برای اولیو آدام برای ثانیه

تکون داد و رفت. اولیو سخت تلاش کرد تا به پشت اون که 

ن مجددش مجددا به تیم می ه نشه. از داشئی پیوست، خی 

ن دیگه وشحال بودند. ظاهرا ورزشحسایی خ ای بود که چی 

 ای. آدام کارلسن توی اون برتری داشت__به طور ناعادلنه
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مجبور نبود تا چک کنه که بدونه آنه و جرمی و تقریبا بقیه 

ه بودند. از نزدیک برای پنج دقیقه گذشته به اون ها خی 

ترین سردکننده یه قوطی آب معدین گازدار برداشت، و به 

ی بود که از خودش یادآوری می ن کرد که این دقیقا همون چی 

خواستند. و بعد یه جایی رو زیر درخت این توافقنامه می

ی این هاش پیدا کرد__بعد از همهبلوط کنار دوست

هیاهوی ضدآفتاب، حال توی سایه نشسته بودند. فکرش 

 رو بکن. 

 

وار کوچیک به حتی دیگه گشنه نبود، یه هدیه معجزه

اش خیلی یاطر اینکه مجبور شد برای دوست پسر صور خ

 علتن ضدآفتاب بماله. 

 

 آنه پرسید: خب، اون چطور آدمیه؟ 

دراز کشیده بود و سرش روی پای جرمی بود. بالترش، 

ه بود، احتمال از این که مالکوم به بازیکن های فریزیی خی 
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رسید، چقدر هولدن رودریگز زیر آفتاب زیبا به نظر می

 جان زده و مدهوش بود. هی

 

 هوم؟ -

 

 کارلسن. اوه، در واقع__  -

 

خواستم بگم آدام. تو آدام صداش آنه پوزخند زد: می

، درسته؟ یا دکیی کارلسن رو ترجیح میدی؟ اگر شما با می زین

، ای نقش بازی میخط کش و یونیفرم دخیی مدرسه ن کنئ 

 دوست دارم راجعبش بشنوم. 

 

 آنه.  -

 

کنم اون با کارلسن چطوریه؟ من فکر میجرمی پرسید: آره.  

تر از ماست. یا این که مرتبا به تو هم میگه که تو متفاوت
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فونت مشخصات محور ایکس و ایگرگت به طور 

 ای کوچیکه؟آزاردهنده

 

تونست تصور کنه اولیو رو به زانوهاش لبخند زد، چون می

تونست صداش رو توی که آدام اون رو میگه. تقریبا می

 بشنوه. سرش 

 نه. حداقل هنوز نه.  -

 

 پس اون چه طوریه؟ -
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کرد دهنش رو باز کرد تا جواب بده در حالی که فکر می

ن بود.   آسون بود. اما این همه چی 

. اون فقط... می - ن  دونئ 

 

ی بیشیی از آنه گفت: نه نمی ن این باشه دونیم. باید براش چی 

 که به چشم بیاد. اون خیلی دمدمی و منقن و عصباین و__ 

 

 نیست.  -

اولیو حرفش رو قطع کرد. و کمی پشیمون شد چون کاملا 

تونه هم تونه این طوری باشه، اما میحقیقت نبود: می

 نباشه. 
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. اصلا چطور آنه قانع نشده به نظر می
 

رسید: هرچر تو بکی

ن   وع به قرار گذاشئی . سری  کردین؟ هیچ وقت بهم نگفتی

 

 اوه.  -

اولیو نگاهش رو دور کرد و اجازه داد سرگردان باشه. آدام 

باید کار قابل توجهی انجام داده بود، چون اون و دکیی 

ن بازی بهش  رودریگز زدن قدش. متوجه شد که تام از زمئ 

ه بود، همراه با یه لبخند دستی براش تکون داد.   خی 

 بعد قهوه خوردیم و بعد...  ما فقط صحبت کردیم. و  -

 

 اصلا چطور اتفاق افتاد؟  -

 

جرمی حرفش رو قطع کرد، خیلی واضح شک داشت: 

ن با کارلسن  ه تا به قرار گذاشئی چطور یه نفر تصمیم میگی 

 بله بگه؟ قبل از این که اون رو نیمه لخت ببینه. 
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ن بعدی که  "تو اون رو بوسیدی. بوسیدیش و بعد چی 

، اون داره می خره و نجاتت میده و برات بیسکوییت میدوین

بهت با اون لحن خونگرم عجیب غریبش میگه عوصین 

باهوش و حتی وقتی توی اون حالت عوصین بودنشه، به 

رسه که این قدر بد باشه. یا اصلا بد باشه. و بعد نظر نمی

ن رو   بره به درک و احتمال همه چی 
 

تو پای تلفن بهش میکی

 خراب کردی. "

ون. و من گفتم بله. اون فقط از  -  م خواست که بریم بی 

 

هرچند که آشکارا این یه دروغ بود. کسی که مقاله 

های پشتی که مشخص منتسری شده و عضله ۲۷لنست*

خواست بودند، داشت هیچ وقت از یکی مثل اولیو نمی

ون برن.   بی 
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 ملاقات کردین؟ ۲۸تو تیندر* شما همدیگه رو  -

 

؟ نه.  -  چر

 

 

یه که مردم میگن.  - ن  چون این چی 

 

 من توی تیندر نیستم.  -

 

 

 کارلسن هست؟ -
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هاش رو ماساژ داد: گ میگه که نه. شاید. آره؟ اولیو شقیقه

 ما هم رو تو تیندر دیدیم؟

 

ها توی کریگز ای هست که میگه اوندر واقع، شایعه -

 هم رو دیدن.  ۲۹لیست*

داد، با مالکوم در حالی که برای کسی دست تکون می

ه یی این رو گفت. اولیو نگاه خی  اش رو دنبال کرد و حواسیر

ه بود__کسی که  متوجه شد که اون به هولدن رودریگز خی 

 م تکون داد. لبخندی زد و در مقابل دستی برای مالکو 

 

ای که مالکوم گفت رو تجزیه اولیو اخمی کرد و بعد جمله

 تحلیل کرد: کریگز لیست؟

 

 مالکوم شونه ای بال انداخت: نگفتم که من باورش دارم. 
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 زنن؟گ میگه؟ و اصلا چرا راجعبه ما حرف می -

 

به ای به شونه اولیو بزنه:  آنه دستش رو بال آورد تا صرن

اون جر و بحث خیلی عمومی دکیی  نگران نباش. بعد از 

توی دستشویی بانوان راجع به مرتب  ۳۰موس و اسلوان*

ها راجعبه تو و کارلسن کردن نمونه های خون افراد، غیبت

ش. هی.   تموم شد. خب البته بیشیی

نشست و بازوش رو دور اولیو پیچید و اون رو برای یه 

ضد آفتاب داد. اون آغوش جلو کشید. بویی مثل نارگیل می

 مزخرف. 

اش عجیب رفتار دونم یه سری دربارهیبس نباش. می -

کردن، اما جرمی و مالکوم و من فقط برات خوشحالیم 

 اول. 

 

آنه لبخند اطمینان بخسیی بهش زد، و اولیو احساس راحتی 

 و آرامش کرد. 

. بیشیی به خاطر این که تو بالخره سکس می -  کتن
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 پایان فصل هفتم
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 فصل هشتم 
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از یک تا ده، زمانبندی جرمی  ۱>>در یک مقیاس لیکرت*

* ن  پنجاهه با خطای استاندارد میانگئ 
 <<۰.۲ ۲منقن

 

 

شماره سی و هفتچیپس سرکه نمکی فروخته شد. واقعا 

توجیه ناپذیر بود چون که: اولیو ساعت هشت بعد از ظهر 

ن فروش خودکار* داخل  ۳شد و حداقل یه بسته توی ماشئ 

احت بود. به وضوح یادش بود به جیب پشتی  اتاق اسیی

اش دست زده های بیست و پنج سنتی جینش برای سکه

ها پیدا کرده بود، بود و از این که دقیقا چهارتا از اون

وزی می کرد. به یاد آورد که برای رسیدن اون احساس پی 

ت، تقریبا دوساعت بعدش، بر اساس لحظه اشتیاق داش

ن زد که دقیقا یک سوم کارش رو کامل کرده بود  زمان تخمئ 

ین اسنکتونست یی و بنابراین می *تردید بهیی که توی   ۴هایی

ای که طبقه چهارم بود، به خودش جایزه بده. اما لحظه

اومد، هیچ چیپسی نمونده بود. که یه مشکلی بود، چون 

ای گذاشته بود عزیزش رو توی جا سکههای اولیو قبلا سکه

 و خیلی گرسنه بود. 
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( رو انتخاب کرد که خوب ۵شماره بیست و چهار)تویکس*

اش؛ به بود، هرچند با اختلاف زیادی از خوراکی مورد علاقه

به ناامیدکننده و احمقانه ن قفسه صدای صرن اش وقتی پایئ 

ه به افتاد، گوش کرد. بعد خم شد تا برش داره، و مشتاقان

ه اش کف دستش برق میای که لفافه طلایی نحوه زد، خی 

 شد. 

 کنم که تو چیپس سرکه نمکی بودی. آرزو می -

 براش زمزمه کرد، ردی از دلخوری توی صداش بود. 

 

 بیا.  -

 

 وای.  -

 

هاش جلوش قرار گرفتند و از جا پرید و فورا چرخید، دست

تنها آماده دفاع بود__ حتی ممکن بود حمله کنه. اما 

احت آدام بود، روی کاناپه ای وسط شخص توی اتاق اسیی
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ای ملایم و کمی سرگرم نگاهش اتاق نشسته بود و با چهره

 کرد. می

 

اش چنگ زد، اولیو حالتش رو ریلکس کرد و به قفسه سینه

بان قلبش رو کم کنه: گ این جا  به این امید که سرعت صرن

 اومدی؟

 

قیقه پیش؟ وقتی داخل آدام با آرامش نگاهش کرد: پنج د

 اومدی من این جا بودم. 

 

؟ - ی نگفتی ن  چرا چی 

 

سم. آدام سرش رو خم کرد: من هم می ن رو بیر  تونم همئ 

 

اولیو دهنش رو با دستش پوشوند، سعی داشت تا آرامشش 

 رو به دست بیاره. 
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من ندیدمت. چرا مثل یه موجود عجیب غریب توی  -

؟  تاریکی نشستی

 

 _ 

 

*۱ :likert 

  سنحیی روان یک مقیاس کرتمقیاس لی
ً
است که مکررا

د. پژوهسیی مورد استفاده قرار می هایپرسشنامه در  گی 

*۲ :Standard error of the mean 

ان نزدیکی  ن ن  برای برآورد می  نمونه به  میانگئ 

ن   شود. استفاده می جمعیت میانگئ 

*۳ :vending machine 

هایی دستگاهی است که در ازای دریافت پول یا اعتبار چ
ن ی 

، اسباب  مانند خوراکی، نوشیدین

،ابمیوه،تنقلات،سرنگ، بلیت سیگار، بازی، بخت  بستتن

ی می آزمایی   دهد. یا کتاب را به صورت خودکار به مشیی
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*۴ :snacks 

 هر خوراکی که به عنوان تنقلات یا میان وعده خورده بشه. 

*۵ :Twix 

 نوعی شکلات با روکش کاکائو
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 طبق معمول همیشه لمپ سوخته.  -

اش رو بال برد__یه بطری نوشابه که به طور آدام نوشیدین 

شد و اولیو یاد جس یکی خونده می ۶خنده داری 'سرافینا'*
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ی آدام برای  از دانشجوهای آدام افتاد که از طرز سختگی 

کرد. آدام اهش شکایت میآوردن غذا و نوشیدین به آزمایشگ

ی رو از روی کوسن برداشت و به طرف اولیو گرفت.  ن  چی 

. بیا. می -  توین بقیه چیپس رو داشته باسیی

 

 هاش رو باریک کرد: تو. اولیو چشم

 

 من؟ -

 

 تو چیپسم رو دزدیدی.  -

 

 

توین هرچر مونده رو دهان آدام انحنا برداشت: متاسفم. می

 .  داشته باسیی

 کنم زیاد خورده باشم. نداخت: فکر نمینیم نگاهی به بسته ا
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اولیو تردید کرد و بعد به سمت کاناپه رفت. با بدگماین بسته 

 کوچیک رو قبول کرد و کنار آدام نشست. 

 فکر کنم ممنونم.  -

 

نوشید، سری اش میای از نوشیدین آدام در حالی که جرعه

. اولیو همون طور که نگاهش رو به سمت تکون داد 

کرد، سعی داشت تا به گلوی اون وقتی زانوهاش منحرف می

ه نشه.   سرش رو برای نوشیدن عقب برده بود، خی 

 واقعا باید ساعت__  -

نیم نگاهی به ساعت انداخت:__ ده و بیست و هفت 

؟دق ن مصرف کتن  یقه شب کافئئ 

ن مصرف حال که فکرش رو می کرد، آدام نباید اصلا کافئئ 

اش. و با این کرد، با توجه به شخصیت درخشان اولیهمی

خوردند. اولیو وجود، هردوشون هرچهارشنبه با هم قهوه می

ی جز یه فعال کننده نبود.  ن  چی 

 

 من شک دارم که به هرحال زیاد بخوابم.  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 481 

 

 چرا؟ -

 

 

ی ید یه سری تحلیل لحظه آخری برای کمک هزینهبا -

 یکشنبه شب انجام بدم. 

 

 اوه.  -

 

 به عقب تکیه داد تا یه وضعیت راحت پیدا کنه. 

ه مواجب  - من فکر کردم برای انجامش نوکر یی جی 

 داری. 

 

*۶ :seraphina 
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این که از دانشجوهات بخوای برات از قرار معلوم،  -

، توسط اچ آر* ن ممنوع اعلام  ۷شب زنده داری کئن

 شده. 

 

 چقدر مضحک.  -

 

 

؟ -  دقیقا. تو چر
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آهی کشید: گزارش تام. قراره فردا براش بفرستم و یه بخسیی 

 تونم... هست که فقط نمی

 

دوباره آهی کشید: یه تعداد تحلیل مجددا انجام دادم، 

ن  ایی فقط برای این که مطمئ  ن  بشم همه چر عالیه، اما تجهی 

 کنم.... ایش. که باهاشون کار می

 

؟ -  به عایشه گل گفتی

. چون آدام همکار دکیی اون گفت عایشه گل. بدیهی بود 

اومد که اصلان بود، نه دانشجوش و این با عقل جور درمی

ن باری نبود که این بهش به عنوان عایشه گل فکر کنه. اولئ 

ن باری هم نبود که اولیو کرد. طور صداش می حتی اولئ 

متوجه شد. فقط سخت بود که وقتی تنها نشسته بودند و 

کردند، باهاش کنار بیاد. این که آدام به آرومی صحبت می

ن زیادی نبود. واقعا دنیاهاشون  هیئت علمی بود و اولیو چی 

 جدا بود. 
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ن. اون یه  - ی بگی 
ن بهیی گفتم. اما پولی نیست تا چی 

خوبه اما... سال پیش شوهرش مریض شد استاد خیلی 

و تصمیم گرفت تا زود بازنشسته بشه. و گاهی حس 

 میشه که اهمیت دادنش رو متوقف کرده. 

تونست حس کنه یه اش رو ماساژ داد. میاولیو شقیقه

 سردرد تو راه بود و یه شب طولین پیش روش قرار داشت. 

 که بهت این رو گفتم؟می -
 

 خوای بهش بکی

 

 . البته -

 

 

 اولیو نالید: نگو. 

 

ممکنه این هم بگم که تو چندتا بوس زوری ازم گرفتی و  -

برنامه قرار صوری که من رو توش گی  انداختی و از 

 تر درباره ضد آفتاب__ همه مهم
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 اوه خدا.  -

 

 

 

*۷ :HR (human resources) 

 واحد منابع انساین 
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ن زانوهاش پنهان کرد، بازوهاش برای  اولیو صورتش رو بئ 

 پیچیدن دور سرش بال اومدند. 

 خدایا، ضد آفتاب.  -

 

 آره.  -

 

ون می  اومد: آره. اون... صداش انگار از ته چاه بی 

 

 ضایع بود؟ -

هاش رو توی هم کشید. اولیو گفت. صاف نشست و اخم

ای که کرد. اولیو احتمال شیوهای رو نگاه میآدام جای دیگه

کرد. آدام گلوش رو صاف اون سرخ شده بود رو تصور می

های دیگه.  ن  کرد: در کنار چی 

 آره.  -
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های دیگه ن های زیادی که قرار نبود چی  ن ای هم بوده. چی 

های دیگهبهشون اشاره کنه، چو  ن ی اون با مال ن مطمئنا چی 

های دیگه ن ی آدام احتمال " وحشتناک" و آدام یکی نبود. چی 

 " دلخراش" و "تهاجمی" بود، در حالی که مال خودش... 

 ذکر میشه؟ IXجریان ضد آفتاب توی دادخواست  -

 

دهن آدام کش پیدا کرد: درست صفحه اول. با عنوان 

 "مالیدن ضدآفتاب بدون رضایت". 

 

اوه یی خیال. من تو رو از سرطان پوست سلول بنیادی  -

 نجات دادم. 

 

 "دستمالی جنسی به بهونه اس یر اف".  -
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به محکمی بهش زد. آدام در حالی که  اولیو با تویکسش صرن

 سرگرم شده بود، کمی پس کشید تا از اون دوری کنه. 

 

جایی که قراره من هی، نصف این رو میخوای؟ از اون -

 مونده رو بخورم. هرچر از چیپست 

 

 نه.  -

 

 

؟ -  مطمئتن

 

 از شکلات متنفرم.  -

 

 

ه اولیو درحالی که سرش رو باناباوری تکون می داد، بهش خی 

 بود. 
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ی که خوشمزه و  - ن ن طوریه. مگه نه؟ از هرچی  همئ 

 داشتتن و رضایت بخشه بدت میاد. دوست

 

 شکلات حال به هم زنه.  -

 

 

خوای توی دنیای تلخ و تاریکت که از قهوه تو فقط می -

ای ساخته بدقیافه با پنی  خامه ۸های*تلخ و بیگل

. و هر از گاهی هم چیپس سرکه نمکی.   کتن
 

 شده، زندگ

 

 این چیپس مورد علاقته__  بدیهیه که -

 

 

 ربطی نداره.  -

 

دی. __ و خوشم میاد که سفارش -  هام رو به خاطر سیر
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*۸ :bagel 

است که خمی  آن را به شکل حلقه  شکلدونایی  نان نوعی

درست کرده و پیش از پختنش آن را برای مدت کوتاهی در 

 این کار ناین بهآب می
ٔ
آید که دست میجوشانند. در نتیجه

 آن  مغزی
ٔ
ی و جویدین دارد و پوسته اکم، خمی 

میی

ن ممکن است ایقهوه رنگ و گاهی اوقات ترد است. همچنئ 

ن بر روی  خشخاش یا کنجد هایی ماننددانه را پیش از پخئی

 سطح رویی آن بپاشند. 
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 #فصل_هشتم ��

 

 به خاطر اینه که همیشه یه شکله.  -

 

ی به اسم فراپاچینوی تک  - ن حداقل من اصلا چی 

 سفارش ندادم.  ۹شاخ*

 

 

ن کمون می -  داد. خیلی هم خوب بود. مزه رنگئ 

 

 مثل شکر و رنگ های خوراکی؟ -

 

 

های مورد علاقه - ن ام توی دنیا. راستی مرسی دوتا از چی 

 اش. که برام خریدی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 492 

اون برای قرار صوری چهارشنبه خوب این هفته ساخته 

رچند اولیو انقدر سرش با گزارش تام شلوغ بود شده بود، ه

تونست بیشیی از چند کلمه با آدام رد و بدل کنه. که نمی

 مجبور بود قبول کنه که کمی ناامیدکننده بود. 

، تام کجاست وقتی از من و تو جمعه شبمون  - راستی

 بیگاری میکشه؟

 

ون. فکر کنم سر قرار.  -  بی 

 

 

-  
 

ش اینجا زندگ  کنه؟میسر قرار؟ دوست دخیی

 

 تام یه عالمه دوست دخیی تو یه عالمه جا داره.  -

 

 

؟ - ن  اما هیچ کدومشون صوری هسئی
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تونست بگه که آدام هم تلاش کرد لبخند پهتن بهش زد و می

 تا لبخندش رو برگردونه. 

 خوای؟ برای چیپس؟پس نیم دلر می -

 

 نگهش دار.  -

 

 

 عالیه. چون این حدود یک سوم حقوق ماهانمه.  -

باعث شد اون رو به خنده بندازه__تنها صورتش در واقع 

رو تغیی  نداد، بلکه تمام فضایی که داخلش بودند رو تغیی  

هاش رو متقاعد کنه تا کار جذب داد. اولیو مجبور بود شش

ن رو متوقف نکنند، و چشم ی هاش توی خطوط اکسی 

های آدام محو کوچیک گوشه چشم و چال وسط گونه

 نشن. 

 

که حقوق دانشجوهای تحصیلات   شنومخوشحالم می -

 تکمیلی از زماین که منم یکیشون بودم، افزایش نداشته. 
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-  
 
ات، زندگ ت رو با موز و رامن تو هم طی دوره دکیی

 گذروندی؟فوری می

 

 

من موز دوست ندارم، ولی یادمه یه عالمه سیب  -

 خوردم. می

 

*۹ :unicorn frappuccino 
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-  .  سیب گرونه. تو از نظر مالی یه ولخرج یی مسئولیتی

ی که سرش رو کج و فکر کرد که خوب می ن شد اگر اون چی 

سه. به خودش گفت که برای دونستنش می مرد رو بیر

احتمال ناشایست بود__ ولی به هرحال امتحانش کرد: 

 چند سالته؟

 

 سی و چهار.  -

 

 . واو. اوه -

 

کرد اون توی تره یا شاید مسن تر. فکر میکرد جوونفکر می

یه بعد عاری از سن به دنیا اومده بود. خیلی عجیب بود که 

یه عدد بشنوه براش. که یه سال تولد داشته باشه و تقریبا 

 یه دهه قبل از مال خودش بود. 
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 من بیست و شش سالمه.  -

سیده بود، اولیو  ن نبود که چرا  از اونجایی که آدام نیر مطمئ 

 این اطلاعات رو بهش داد. 

این خیلی عجیبه که فکر کتن تو هم قبلا یه دانشجو  -

 بودی. 

 

 عجیبه؟ -

 

 

آره. وقتی دانشجوی کارشناسی هم بودی این شکلی  -

 بودی؟

 

 این شکلی؟ -

 

 

. ناسازگار و گوشت تلخ. براش پلک زد: می  دوین
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 ای رفت اما اولیو خیلی جدی نگرفت. آدام چشم غره

 در واقع من بدتر بودم.  -

 

ط می -  بندم. سری

 

وقتی اولیو به کاناپه تکیه داد و با بسته چیپسش مشغول 

شد، یه سکوت مختصر و راحت وجود داشت. اون تموم 

ی بود که توی عمرش می ن ن فروش چی  تونست از یه ماشئ 

 خودکار بخواد. 

 شه؟خب این بهیی می -

 

؟ -  چر

 

 

 این.  -
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اولیو به طور نامنظمی به اطراف خودش اشاره کرد: محیط 

، بهیی میشه؟ وقتی  دانشگاهی. بعد از دوره دانشجویی

؟  استخدام رسمی میسیی
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 نه. خدایا نه.  -

رسید. اولیو میزده به نظر آدام با این فکر خیلی وحشت

 مجبور شد بخنده. 
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 خب، پس چرا موندی؟ -

 

 معلوم نیست.  -

 

ی توی چشم ن تونست هاش بود که اولیو نمیبرق چی 

امون  ها پی  ن کننده نبود. خیلی چی  ش کنه، اما غافلگی  تفسی 

دونست. اون یه عوصین بود آدام کارلسن بود که اولیو نمی

 غی  منتظره. 
 اما با احساسایی

ی راجع به باور غلط هزینه از دست  - ن احتمال یه چی 

ان و انرژی وسط رفته وجود داره وقتی یه عالمه زم

. اما علم باعث میشه که  ، سخته کنار بکسیی گذاشتی

 کنه. ارزشش رو داشته باشه. وقتی که کار می

 

کرد و اون اولیو هومی گفت، در حالی که به کلماتش فکر می

های مربوط به پسر توی دستشویی رو به یاد آورد) پارت

ی مقدمه(. اون گفته بود که دانشگاه یه عالمه پستی بلند

ن خاطر بود که به یه   کوچولو داره و به همئ 
برای یه دخیی
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دلیل خوب برای موندن احتیاج داشت. اولیو به این فکر 

کرد که اون پسر حال کجا بود. آیا فارغ التحصیل شده 

دونست که به کسی کمک کرده بود تا یکی از بود؟ آیا می

 ترین تصمیمسخت
 
ه؟ آیا میهای زندگ  دونستاش رو بگی 

ی یه جایی از دنیا وجود داشت که راجع به ملاقات 
دخیی

کنندهتصادفن  کرد؟ ای اغلب فکر میشون به طور غافلگی 

 شک داشت. 

 

تونه برای می ۱۰ی عالی*دونم که دانشکدهمن می -

ست هرکسی عذاب دهنده باشه، اما این دلسردکننده

که ببیتن یه هیئت علمی رسمی جمعه شب اینجاست 

دونم، توی تختش نتفلیکس تماشا که، نمیبه جای این  

ش شام بخوره__   کنه یا با دوست دخیی

 

م بودی.  -  فکر کردم تو دوست دخیی
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 اولیو لبخندی بهش زد: نه کاملا. 

 

اش رو اما " از اونجایی که موضوع اینه: دقیقا چرا یکی

نداری؟ چون برای من سخت تر و سخت تر میشه تا این 

ید خودت کسی رو نخوای. شاید رو بفهمم. مگر این که شا

ی که راجعمی ن ، مثل هرچی  به خوای فقط مال خودت باسیی

رفتارت نشون میده، و حال من دارم تا سرحد مرگ آزارت 

میدم. فقط باید شکلات و چیپسم رو توی جیبم بذارم و 

ام برگردم، اما به دلیلی تو های پروتئیتن احمقانهسراغ نمونه

خوام نزدیکت باشم. و دارم غرق بخسیی که میخیلی آرامش

 دونم چرا."تو میشم، هرچند که نمی

 

؟ بعد از آدام پرسید: برنامه ات اینه که توی دانشگاه بموین

 فارغ التحصیلی. 

 

*۱۰ :grad school 
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 آره. شاید. نه.  -

 

 آدام لبخند زد و اولیو خندید. 

 دو دلم.  -

 

 درسته.  -
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ایی هست که عاشقشونم. بودن  -
ن این فقط... یه چی 

های توی آزمایشگاه، انجام تحقیق، مواجهه با ایده

ن معنادار انجام  ، این حس رو میده که یه چی  تحقیقی

های  ن میدم. اما اگر به این مسی  برم، بعد مجبورم تا چی 

 ه من... دیگه هم انجام بدم ک

 سرش رو تکون داد. 

 

های دیگه؟ - ن  چی 

 

ن پیش  - های مربوط به روابط عمومی. نوشئی ن آره. چی 

و متقاعد کردن افراد  ۱۱های مالی پروپوزال*نویس

برای سرمایه گذاری روی تحقیقم. مذاکره، که خودش 

یه نوع خاصی از جهنمه. کنفرانس یا حتی 

تحت  های رو در رو جایی که مجبورم افراد رو موقعیت

تاثی  قرار بدم، اون در واقع بدترینشونه. خیلی ازش 

نه و هرکسی که  ن متنفرم سرم منفجر میشه و خشکم می 

ست تا قضاوتم کنه و زبونم از کار کنه، آمادهنگاهم می
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وع می کنم به آرزوی این که کاش مرده میفته و من سری

 بودم و کل دنیا هم مرده بود و... 

 

د و نگاه غمگیتن تحویلش داد: اولیو متوجه لبخند اون ش

 گرفتی که چر شد. 

 

ها دربارهاگر بخوای، می - ن ش انجام توین یه سری چی 

ن سیی که افکارت بدی. فقط تمرین می خواد. مطمئ 

هایی مثل اون. سازمان یافته
ن  اند. چی 

 

کنم که انجامش بدم__ قبلا برای دونم. تلاش میمی -

ال وقتی ازم یه ملاقاتم با تام انجامش دادم. و با این ح

 سوال ساده پرسید، مثل یه احمق به من من افتادم. 

 

" و بعد تو کمکم کردی. افکارم رو نظم دادی، و ماتحتم رو 

 یی هیچ منظوری."
 نجات دادی، حتی
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 دونم. شاید مغزم از کار افتاده. نمی -

 

آدام سرش رو تکون داد: تو طی ملاقاتت با تام عالی کار 

توجه به این که تو مجبور شدی کردی، به خصوص با 

. دوست پسر صوری  ت رو کنار خودت داشته باسیی

 

*۱۱ :grants 
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ن رو بهیی  اولیو به این اشاره نکرد که حضور اون همه چی 

 کرده بود. 

 

تام قطعا تحت تاثی  قرار گرفته بود که کار ساده ای  -

. و اگر کسی گند زده، بدون شک تام بوده. حال نیست

 که حرفش شد، بابت کاری که کرد متاسفم. 

 

 چه کار؟ -

 

 

 شخصی -
 

ت صحبت این که مجبورت کرد راجع به زندگ

 .  کتن

 

 اوه.  -
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ن فروش خودکار  اولیو نگاهش رو به طرف نور آیی ماشئ 

 منحرف کرد. 

 مشکلی نیست. خیلی وقته که اتفاق نیفتاده.  -

اولیو وقتی صدای خودش رو شنید که ادامه داد، غافلگی  

خواست ادامه بده، غافلگی  شد: شد. از این احساس که می

ستان در واقع.   از زمان دبی 

 

 سن بودی. کم -

ی توی لحنش ن ، شاید عدم  چی  بود، شاید یکنواختی

 همدردی آشکار، که دلگرم کننده بود. 

 

پونزده سالم بود. یه روز من و مامانم اونجا بودیم...  -

. راجع به خریدن یه ۱۲دونم. کایاک سواری*حتی نمی

ها رو روی کردیم. درباره این که من آشغالگربه فکر می

یز شده بود، تلنبار کرده ب ودم، بحث سطل زباله که لیی

ن خواستم اونکردیم و من نمیمی م. و چی  ون بیی ها رو بی 
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اش بود و سه هفته بعدی که فهمیدم تشخیص بیماری

 بعد اون__ 

اش، قلبش، هاش، تارهای صویی اولیو نتونست بگه. لب

تونستند کلمات رو شکل بدن. بنابراین قورتشون ها نمیاون

من رو کجا  دونستنمی ۱۳داد: سیستم بهزیستی کودک*

 بفرسته تا به سن قانوین رسیدم. 

 

 پدرت؟ -

 

اولیو سرش رو تکون داد: هرگز تو صحنه نبوده، طبق 

 های مامانم، اون یه کون گشاد بوده. حرف

دن آشغال ون نیی ها از طرف خانواده به نرمی خندید: ژن بی 

اون اومده. پدر بزرگ و مادر بزرگمم وقتی بچه بودم مردن، 

 ن کاریه که افراد اطرافم انجام میدن. چون ظاهرا ای

سعی کرد این رو با شوچن بگه، واقعا تلاش کرد. که تلخ به 

 نظر نرسه. فکر کرد که موفق شد: من فقط... تنها بودم. 
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*۱۲ :kayaking 

به نوعی قایق خاص گفته میشود که معمول تک  کایاک

 نفره یا دو نفره هستند و از جنس های مختلقن مانند چوب

گلاس و... ساخته می شوند.   یا فاییی

*۱۳ :child welfare system 
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 کردی؟چر کار می -
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 نوانخانه بودم. بعدش از زیر قیومیت  -
 
تا شونزده سالکی

ون اومدم. شونه ای بال انداخت در حالی که اونجا بی 

خاطرات رها بشه: ای کاش زودتر امیدوار بود از سری 

فهمیدند، حتی فقط چندماه__ شاید الن اینجا می

کردند. بود. شاید جراچ و شیمی درماین واقعا کاری می

های علمی خوب بودم فکر  ن و من... من همیشه تو چی 

 تونستم... کردم حداقل میمی

 

 

هاش رو گشت و یه دستمال آدام برای چند دقیقه جیب

ه نگاه کرد کاغذی مچال ون آورد. اولیو با گیحیی بهش خی  ه بی 

 تا وقتی که فهمید گونه هاش تاحدودی مرطوب شدند. 

 اوه. 

ن الن یه دستمال مصرف شده بهم تعارف  - آدام تو همئ 

 کردی؟
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 من... شاید.  -

 

 آدام لب هاش رو به هم فشار داد: من وحشت زده شدم. 

 

می کرد و اولیو در حالی که دستمال مچاله شده رو قبول 

ن کردن استفاده کرد، با صورت خیسش  ازش برای فئ 

ها دوبار همدیگه نخودی خندید. بعد از همه این ها، اون

اک  رو بوسیده بودند. چرا کمی از مف دماغش رو به اشیی

 ذاشت؟نمی

 متاسفم. من معمول این شکلی نیستم.  -

 

 چه شکلی؟ -

 

 

دم.  - ن  گریون و نالون. بهیی بود راجعبش حرف نمی 
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 چرا؟ -

 

 

 چون...  -

توضیحش سخت بود. هروقت راجعبه مادرش حرف می 

ن دلیل زد، ترکیتی از تاثر و درد دوباره ظاهر می شد. به همئ 

ن دلیل  بود که تقریبا هرگز راجعبش حرف نمی زد و به همئ 

ین کسی  که این قدر از سرطان متنفر بود. نه تنها بیشیی

عاشقش بود رو ازش ربوده بود بلکه شادترین خاطراتش رو 

ین تبدیل کرده بود: این باعث گریه ام  ی تلخ و شی  ن به چی 

 میشه. 

 

. و باید آدام لبخند زد: اولیو، تو می توین راجعبش حرف بزین

 .  به خودت اجازه بدی گریون باسیی

 

ن  اولیو این حس رو داشت که واقعا آدام منظورش همئ 

خواست راجع به تونست هرچقدر که میاین که می بود. 
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مامانش حرف بزنه و آدام مشتاقانه به هر ثانیه اش گوش 

ن نبود که برای این آماده باشه. پس  می داد. هرچند مطمئ 

شونه ای بال انداخت و بحث رو عوض کرد: بگذریم. حال 

احت. دور  ین اسیی من این جام. عاشق کار آزمایشگاه با کمیی

نفرانس ها، ملاقات های تجاری. تدریس. مردود شدن از ک

 اعتبار. 

اولیو به طرف آدام اشاره زد: مردود کردن پروپوزال پایان 

 نامه ها. 
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 هنوز همکارت اوقاتت رو برات سخت میکنه؟ -

 

خص مورد اولیو با یی اعتنایی دستش رو تکون داد: من ش

 علاقه اش نیستم، اما خوبه. باهاش کنار میاد. 

لبش رو گاز گرفت: من راجعبه اون شب متاسفم. من 

 .  گستاخ بودم. تو هر حقی داری که عصباین باسیی

 

آدام سرش رو تکون داد: مشکلی نیست. من می فهمم که از 

 کجا اومدی. 

 

. درباره این که نمیمن درک می -
 

خوای کنم که چر میکی

یه نسل جدید از دانشمندهای هزاره بدردنخور رو 

 شکل بدی. 

 

باور نمیکنم که اصلا از عبارت "دانشمندهای هزاره  -

 بدردنخور" استفاده کرده باشم. 
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کنم نیازی نداری که اما محض اطلاعت، هنوز فکر می -

 بازخورد میدی، یی رحم 
. ما لپ مطلب رو وقتی باسیی

. از حرفت می
 

 فهمیم، حتی اگر نقدت رو ملایمیی بکی

 

آدام به مدت طولین نگاهش کرد و بعد سری تکون داد: 

 فهمیدم. 

 

؟ -  یی رحم باسیی
 پس قراره کمیی

 

 بعیده.  -

 

 

ای این رابطه اولیو آهی کشید: می ن ، وقتی به خاطر چی 
دوین

ون بیاد، صوری دوستی نداشته باشم و همه از من بدش
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فوق العاده تنها میشم و اون وقت مجبوری هر روز با من 

. مدام اذیتت می کنم. واقعا ارزشش رو داره وقت بگذروین

؟  که با هر دانشجوی تو برنامه بدجنس باسیی

 

 قطعا.  -

 

اولیو این بار با یه لبخند آه کشید و اجازه داد تا گوشه 

ه. این ممکن بود   کمی سرش روی شونه آدام آروم بگی 

پررویی باشه، اما عادی بود__ شاید به این خاطر که به 

نظر می رسید مهاریی داشتند تا خودشون رو توی موقعیت 

ی تو مایه های شوی عمومی احتیاج بود،  ن هایی که به چی 

ی که راجعبش حرف  ن گی  بندازن، شاید به خاطر هرچی 

زدند، شاید به خاطر این که ساعتی از شب بود. آدام... 

ین طور عمل نکرد که انگار اهمیت می داد. اون فقط خب ا

اونجا بود، ساکت، آروم، گرم و محکم از طریق پارچه کتان 

هن مشکی اش زیر شقیقه اولیو. قبل از این که آدام پی 

ی شد.   سیر
 سکوت رو بشکنه، انگار زماین طولین
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من بابت این که از گرگ خواستم تا پروپوزالش رو  -

متاسف نیستم. اما متاسفم که موقعیتی اصلاح کنه، 

ایجاد کردم تا اون عصبانیتش رو سر تو خالی کنه. که تا 

 زماین این جریان ادامه داره، ممکنه دوباره اتفاق بیفته. 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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اولیو مجددا گفت: خب، منم بابت پیامی که فرستادم 

 . ، حتی اگر ناسازگار و گوشت تلخ باسیی  متاسفم. تو خویی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 518 

 

 شنوم. خوبه که می -

 

 باید به آزمایشگاه برگردم.  -

 

نشست و یه دستش رو برای ماساژ به گردنش رسوند: 

 منحوسم قرار نیست خودش درست شه.  ۱۴بلاتینگ*

 

هاش وجود نوری تو چشم آدام پلک زد، و کور سوی

کرد که اولیو به این زودی بره. انگار داشت، انگار فکر نمی

 دوست داشت اون بمونه. 

 

 چرا منحوس؟ -

 

 اولیو نالید: این فقط... 
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ن موبایلش برد و بعد روی  اولیو دستش رو برای برداشئی

ن بلاتش* ۱۵دکمه هوم*  ۱۶زد و یه عکس از آخرین وسیی

؟آورد: می  بیتن

ن هدف*به پروتئ  اشاره کرد: این__نباید...  ۱۷ئ 

 

آدام متفکرانه سر تکون داد: مطمئتن که نمونه اولیه خوب 

 بود؟ و ژل؟

 

 آره، آبکی یا خشک نبود.  -

 

 رسه که مشکل از آنتی بادی باشه. به نظر می -

 

 

؟اولیو به آدام نگاه کرد: این طور فکر می  کتن
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کنم. اگر این میرو بررسی  ۱۸اش و بافر*آره. من رقیقی  -

ضعیف  ۱۹ی*نبود، ممکنه که یه آنتی بادی ثانویه

باشه. اگر هنوز کار نکرد به آزمایشگاه من سر بزن. 

ات و می ن ی. مثل بقیه تجهی  توین مال ما رو قرض بگی 

ی احتیاج داری، فقط از مدیر  ن امکانات. اگر به چی 

 آزمایشگاهم بخواه. 

 

الن کمی متاسفم که اولیو لبخند زد: اوه، واو. ممنونم. 

ام تو رو داشته باشم. تونم توی هیئت بررسی پایان نامهنمی

ن بوده. شاید شایعات درباره یی رحمی  ات خیلی مبالغه آمی 

 

ین ها  دهن آدام به دو طرف کشیده شد: شاید فقط تو بهیی

ون می ؟رو از درون من بی   کسیی

 

ن اطراف بمو  نم. اولیو نیشخند زد: پس شاید من باید همئ 

تونم دانشکده رو از مودهای وحشتناک تو در امان نگه می

 دارم. 
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*۱۴ :blot 

 توی فصل های اول توضیح داده شد. 

*۱۵ :Home button 

*۱۶ :western blot 

جزو اصطلاحات آزمایشگاهی که در فصل های اول توضیح 

 داده شد. 

*۱۷ :target protein 

*۱۸ :buffer 

ضعیف  اسید یکشیمیایی است که از  محلول یک

شود. آن یا یک باز ضعیف و نمک آن ساخته می نمک و

محلول را حتی در  اچیر  های بافر توانایی حفظمحلول

یک نمونه  خون دارند.  اسید یا باز صورت افزودن اندگ

ها است. بافرها موادی هستند که از مهم از این نوع محلول
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ات زیاد ی می اچیر  تغیی  توان ها میله آنکنند و از جمجلوگی 

ن  به  در بدن اشاره کرد.  هاپروتئئ 

*۱۹ :secondary antibody 

آنتی بادی های ثانویه برای کمک به تشخیص ، مرتب 

ن  ه های سنگئ  سازی و تصفیه آنتی ژن های هدف به زنجی 

 آنتی بادی های اصلی متصل می شوند

 

🍃🍂🍃 
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ن بلات ناموفق توی دست  آدام نیم نگاهی به تصویر وسیی

ها اولیو انداخت: خب، به نظر نمیاد که تو به این زودی

 .  فارغ التحصیل بسیی

 

اولیو نصف و نیمه خندید و به نفس نفس افتاد: اوه خدای 

 من. آیا تو__؟

 

 بدون غرض__  -

 

مانهاین گستاخانه - یه که__ ترین، یی سری ن  ترین چی 

 

خندید. دلش رو گرفته بود درحالی که اولیو داشت می

 داد. انگشتش رو به طرف آدام تکون می

 

 با توجه به بلاتینگت -
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ا بگه. __که یکی می - تونست تاحال به یه دانشجوی دکیی

ن الن.   تا همئ 

 

 

ایط بسپارم، فکر کنم می - ای اگر خودم رو به سری ن تونم چی 

مانه تری پیدا کنمیی   سری

 

 شدیم. ما تباه  -

 

خندید. اون وقت شاید آدام اون رو اولیو آرزو کرد که نمی

گرفت به جای این که با اون حالت سرگرم شده و جدی می

 اش نگاهش کنه. صبورانه

 جدی. تا زماین که ادامه داشت، خوب بود.  -

 

خودش رو وادار کرد تا بایسته و با عصبانیت اون جا رو 

هنش رو گرفت و به نرمی ترک کنه ن پی  ، اما آدام آستئ 

کشیدش تا این که اولیو دوباره نشست، پهلوی آدام روی 
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کاناپه ی باریک__ شاید حتی کمی نزدیک تر از قبل. اولیو 

 به چشم غره رفتنش ادامه داد، اما آدام با ملایمت نگاهش

ن خیالش نبود. می  کرد، ظاهرا عئ 

 

ن بدی توی این  ی گفت: چی  ن آدام با لحن مسالمت آمی 

نیست که بیشیی از پنج سال طول بکشه تا فارغ التحصیل 

 .  بسیی

 

خوای که من اولیو با عصبانیت هوفن کشید: تو فقط می

ین،  برای همیشه این اطراف بمونم. تا این که بزرگیی

ین پروندچاق ی که تا حال IXه درخواست ترین و قوییی

 .  بوده، داشته باسیی

 

در حقیقت تمام مدت این نقشه رو داشتم. تنها دلیلی  -

که خیلی یهویی بوسیدمت. )داره به اولیو تیکه میندازه 

 بابت اون بوسه اولشون(
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 اوه دهنت رو ببند.  

ن برد تا حدی که چونه اش اش توی سینهاولیو سرش رو پایئ 

گرفت و امیدوار بود که لبش رو گاز میپنهان شد، در حالی  

که آدام متوجه نیشخندش که اون رو مثل یه احمق جلوه 

 داد، نشه. می

سم؟هی، می - ی ازت بیر ن  تونم چی 

 

🍃🍂🍃 
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آدام منتظر نگاهش کرد، جوری به نظر می رسید انگار حال 

تر تر و آرومادامه داد، لحنش نرمهم خیلی دیر بود، پس 

 بود. 

؟چرا واقعا این کار رو می -  کتن

 

 چه کار؟ -

 

 

خوای طوری باشه قرار صوری. من می فهمم که می -

. اما...  ۲۰انگار توی موقعیت فلایت ریسک* نیستی

ذاری؟ منظورم اینه اون قدر چرا با کسی واقعا قرار نمی

 .  بد نیستی

 

 عجب تمجیدی.  -
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خیال، منظورم این بود... بر اساس رفتارت توی نه. یی  -

های زیادی... خب، بعصین قرار صوری، مطمئنم که زن

ن که باهات قرار واقعی بذارن. زن  ها عاشق ایئن

اولیو دوباره لبش رو گاز گرفت، درحالی که با سوراچن که 

 کرد. قسمت زانوی شلوار جینش باز شده بود، بازی می

وع ک - ردیم نبودیم اما الن هستیم. ما دوستیم. وقتی سری

. می
 

 توین بهم بکی

 

 هستیم؟ -

 

 

 

 اولیو سر تکون داد. "آره. آره. هستیم. زود باش."

 

خب، تو با اشاره به برنامه زماین فارغ التحصیلی من،  -

 یکی از اصول مقدس روابط دانشگاهی رو 
 

به تازگ
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. اما من تو رو می  اگر واقعا شکستی
 

بخشم اگر بهم بکی

ان رابطه صوری برای تو بهیی باشه از... این جری

ن یه دوست دخیی واقعی. می ، داشئی  دوین

 

 هست.  -

 

 

 واقعا؟ -

 

 بله.  -

 

 

رسید. اون راستگو بود، دروغگو آدام صادق به نظر می

 
 
ط می بست. نبود. اولیو روی زندگ  اش سری
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به هر حال، چرا؟ از نوازش به واسطه ضدآفتاب لذت  -

بری؟ و این فرصت که صدها دلرت رو به می

؟   استارباکس دانشکده ببخسیی

 

ی از لبخند نبود. به   زد و بعد دیگه خیی
آدام لبخند خفیقن

کرد. نگاهش به جایی در جهت هیچ وجه نگاهش نمی

 پوشش پلاستیکی مچاله شده که اولیو چند دقیقه پیش

ن پرت کرده بود، قرار داشت.   روی می 

تونست حرکت فکش رو آب دهنش رو قورت داد. اولیو می

 ببینه. 

 اولیو.  -

 نفس عمیقی کشید: تو باید بدوین که__ 

 

 اوه خدای من!  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 531 

هر دو از جا پریدند، اولیو به طور قابل توجهی بیشیی از 

آدام، و به طرف ورودی چرخیدند. جرمی اون جا ایستاده 

 اش چنگ زده بود. دستش به طور نمایسیی به سینه بود، یه

شما بچه ها بدجوری من رو ترسوندین. شما توی  -

ن چه کار می ؟تاریکی اینجا نشستئ  ن  کنئ 

 

*۲۰ :flight risk 

همون موقعیتی که توی فصل های اول بهش اشاره شد که 

 آدام به خاطرش با اولیو همکاری کرد

 

🍃🍂🍃 
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 #فصل_هشتم ��

 

؟"اولیو یی ادبانه فکر کرد: " تو این جا چه کار می  کتن

 گفت: فقط گپ می زنیم. 

ی که در  ن هرچند به نظر نمی رسید توصیف خویی از چی 

 حال اتفاق بود، باشه. و با این حال، اولیو بفهمه که چرا. 

 

جرمی بار دیگه تکرار کرد: من رو ترسوندین. اول، تو روی 

؟گزارشت کار می  کتن

 

 آره.  -

اولیو نگاه دزدگ به آدام انداخت، کسی که یی احساس و یی 

 حرکت کنارش بود. 

احت کوتاه می - کردم. در واقع می خواستم فقط یه اسیی

 برگردم. 
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ن طور.  -  اوه باحاله. منم همئ 

جرمی لبخند زد در حالی که به جهت آزمایشگاهش اشاره می 

رو  ۲۱کرد: من باید یه دسته از دروزوفیلاهای باکره*

کنم. قبل از این که دیگه باکره نباشن. می دوین   ۲۲ایزوله*

 که؟ 

 

یه ابروش رو حرکت داد و اولیو مجبور شد تا یه لبخند و 

قابل باور سر بده. اون معمول از حس شوخ طبعی  خنده غی 

جرمی لذت می برد. معمول. حال فقط آرزو می کرد... 

 نبود چه آرزویی داشت. 
ن  مطمئ 

 

 تو باهام میای، اول؟ -

 

 " نه، در واقع این جا راحتم."
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 حتما.  -

ن کار رو کرد. درحالی که  با اکراه بلند شد. آدام هم همئ 

کرد و توی اش رو جمع میلفافه هاشون و بطری خالی

 می انداخت. سطل آشغال 

 

ن دکیی کارلسن.  -  شب خویی داشته باشئ 

جرمی از ورودی گفت. آدام فقط سری براش تکون داد که 

گستاخانه حس می شد. باز دوباره غی  ممکن بود که نگاه 

 هاش تفسی  شه. توی جفت چشم

ن باشه."اولیو فکر کرد: " حدس می  زنم همئ 

 

اش از کجا سینهسر نحین نداشت که سنگیتن روی قفسه 

اومد. احتمال فقط خسته بود. خیلی تو خوردن زیاده می

 روی کرده بود یا به مقدار کافن نخورده بود. 

قبل از این که آدام به طرف ورودی بره و اونجا رو ترک 

 بینمت آدام. درسته؟کنه، اولیو زمزمه کرد: می
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ن برده بود که جرمی احتمال   پایئ 
صداش رو به قدر کافن

تونست. با این تونست بشنوه. شاید آدام هم نمیمین

ای مکث کرد. و بعد وقتی از تفاوت که آدام برای لحظه

کنارش رد شد، اولیو این احساس رو داشت که پشت 

 مفاصل دستش به آرومی لمس شد. 

 

 شب بخی  اولیو.  -

 

 

 

 پایان فصل هشتم

 

*۲۱ :Drosophila 

های سرکه با نام علمی مگس

شاخکان، کوتاه زیرراسته از ایسرده دروزوفیلا،
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هٔ  ای های ریزجثهاست که شامل مگس های سرکهمگس تی 

شود. برای نامیدن این می مگس سرکه معمولی چون

و « های سرکهمگس»ها، از هر دو عنوان مگس

 شود. بهره گرفته می« دروسوفیلا»

*۲۲ :Isolate 

ی یا کسی رو به دلیل بهداشتی یا آزمای ن سیی از وقتی چی 

ن و تحت حفاظت قرار میدن.   محیط عادی جدا میکئن

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 121#پارت_  ��
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 فصل نهم

 

>>فرضیه: هرچر بیشیی به یه پیوست در ایمیل اشاره کنم، 

 اون پیوست مذکور رو درج 
ً
ه که واقعا احتمالش کمیی

 کنم.<<

 

 

 بعد از ظهر ۶:۳۴شنبه، 

 Smith@stanford.edu-Oliveاز: 

 benton@harvard.edu-Tomبه: 

 موضوع: پاسخ به: گزارش تحقیق سرطان پانکراس

 

 سلام تام،

ح جزء به جزء  این همون گزارشیه که خواسته بودی. سری

هایی که تا الن انجام دادم به همراه نظراتم در خصوص 
ن چی 
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شش احتیاج خواهم  رهنمودهای آیی و منابعی که برای گسیی

انه منتظرم تا نظرت رو درباره کارم بشنوم.   داشت. یی صیی

 

ام  با احیی

 اولیو

 

 

 بعد از ظهر ۶:۳۵شنبه، 

 Smith@stanford.edu-Oliveاز: 

 benton@harvard.edu-Tomبه: 

 موضوع: پاسخ به: گزارش تحقیق سرطان پانکراس

 

 اوپس. فایل پیوست رو فراموش کردم. 

 

ام  با احیی
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 اولیو

 

 

 دقیقه بعد از ظهر ۳:۲۰امروز، 

 Benton@harvard.edu-Tomاز: 

 Smith@stanford.edu-Oliveبه: 

 موضوع: پاسخ به: گزارش تحقیق سرطان پانکراس

 

 اولیو، 

توین یه سر بیای خونه کتن میگزارشت رو خوندم. فکر می

اجعبش حرف بزنیم؟ شاید فردا صبح)سه شنبه( آدام تا ر 

ساعت نه؟ من و آدام چهارشنبه عصر اینجا رو به مقصد 

 کنیم. بوستون ترک می

 

 .  یی
 یی
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ی بودن توی خونه آدام قلب اولیو تندتر تپید__ یا با ایده

ن نبود. یا با این فکر که جوابش رو از تام می گرفت، مطمئ 

 فورا به آدام پیام داد. 

ن الن من رو به خونهاولیو  ت دعوت کرد، تا : " تام همئ 

راجع به گزارسیی که براش فرستادم صحبت کنیم. مشکلی 

 نیست اگر بیام؟"

 

 آدام: " البته. گ؟"

 

 اولیو: " فردا نه صبح. خونه ای؟"

 

ی من لین دوچرخه نیستش. باید آدام: "احتمال. تا خونه

. می ن سیی  خوای برسونمت؟"سوار ماشئ 

 

ی دقایقی بهش فکر کرد و بعد به این نتیجه رسید که این برا

 ایده رو کمی بیش از حد دوست داشت. 
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تونه برسونتم. ولی از تعارفت خونه ایم میاولیو: "هم

 ممنونم."

 

؟ ن  ��سلام سلام. خوبئ 

وع فصل جدید. اولیو میخواد بره خونه  این هم سری

 �😋�آدام

یفش هم  ��برد چه شود. البته توی وی آی یر تسری

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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 #فرضیه_عشق ��
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زیبا با  ۱مالکوم جلوی یه خونه اسپانیایی استعماری*

ی شده و پنجره قوسی پیاده اش کرد و تا دیوارهای گچیی

ی فلفل تو کوله پشتی  اش وقتی اولیو پذیرفت یک اسیر

برگرده. اولیو درحالی بندازه، قبول نکرد تا از راه اختصاصی 

ت کرده بود،  ی حیاط و فضای دنج ایوان حی  ن که از سرسیی

مسی  آجری رو طی کرد و از ورودی بال رفت. وقتی اسمش 

 رو شنید، قصد داشت تا زنگ در رو به صدا دربیاره. 

 

آدام پشت سرش بود. خیس از عرق و به وضوح از دوی 

شورت و  اش برگشته بود. عینک آفتایی زده و صبحگاهی

ت ریاصین یی  رو  ۲های دانشجوهای پرینستون*دانسری

اش چسبیده بود. جدا از کل پوشیده بود که به سینه

توی گوشش  ۳مجموعه، تنها مورد غی  مشکی ایرپادهای*

ون زده بودند. اولیو بودند که از موج های نمدار موهاش بی 

داد، درحالی که سعی داشت تصور کنه آدام به چر گوش می

کرد گونه هاش برای لبخند انحنا برداشتند. شاید   حس

. یا ۶. ولوت آندرگراوند*۵، یا کرافت ورک*۴گروه کویل*
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درباره استفاده بهینه از آب برای باغداری. سر و  ۷تد تاک*

 ها. صدای وال

 

داد که در ازاش پنج اولیو بخش عظیمی از حقوقش رو می

هاش لیست موزیکدقیقه با موبایل آدام تنها باشه، فقط با 

، شاید تعدادی ۹، بیانسه*۸رفت. تیلور سوئیفت*ور می

کرد. کرد. افق دیدش رو بیشیی میاضافه می ۱۰هم آریانا*

های تاریک تونست چشماولیو نمی ن های اون رو از پشت لین

ببینه، اما احتیاچی هم نداشت. دهن آدام به محض این که 

؛ لبخندش کمرنگ متوجه اولیو شده بود، انحنا گرفته بود 

 اما بدون شک اونجا بود. 

 

؟  آدام پرسید: تو خویی

 

؟ ه بود: ام، آره. متاسفم. تو چر  اولیو فهمید که بهش خی 

 

 آدام سری تکون داد: خونه رو راحت پیدا کردی؟ 
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 خواستم الن در بزنم. آره. می -

 

 نیازی نیست.  -

 

خل از کنارش رد شد و در رو براش باز کرد، منتظر موند تا دا

بشه و در رو پشت سرشون ببنده. اولیو بوی خفیقن از 

ی تاریک و خوب رو به  ن رایحه عرق و صابون آدام و چی 

مشام فرستاد__ و فکر کرد که مجددا چقدر براش آشنا 

 بود. 

 

 

*۱ :spanish colonial house 

در سبک اسپانیایی استعماری دیوار ها معمول ضخیم 

ساخته می شدند معمول با استفاده از آچر خشتی و یا 

در سازه اصلی. و گچ و سیمان سفید بر روی سطح.   سنگ

یال ها با توجه به آب و هوای گرم منطقه به خنک  این میی
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تر شدن فضای داخلی خانه کمک می کرد. پنجره ها در 

سپانیایی معمول دارای کرکره های چویی سبک معماری ا

هستند. بیشیی این خانه ها دارای یک پاسیوی بزرگ باز و یا 

 هستند. خانه های استعماری اسپانیایی 
یک حیاط میاین

ساخته می شدند. یا به شکل یک مرب  ع  Lمعمول به شکل 

د.   خانه قرار می گی 
 که در مرکز آنها حیاط میاین

*۲ :Princeton Undergrad Mathelets Tshirt 

*۳ :AirPods 

 هندزفری بلوتویی 

*۴ :Coil 

 تجریی که در سال 
وع  ۱۹۸۲یک گروه موسیقی در لندن سری

 به کار کردند. 

*۵ :Kraftwerk 

:  )به ورککرافت وگاه(  ( )به معنایKraftwerk آلماین نی 

گذارترین گروه ونیک هاییکی از تأثی  است؛ که  موسیقی الکیی

کند. این گروه در فعالیت می آلمان رفدوسلدو  در شهر

 به ۱۹۷۰ سال
ٔ
شکل  فلورین اشنایدر و رالف هوتر وسیله
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جلورونده و  ریتمهای گرفت. موسیقی کرافتورک تلفیقی از

است و از  هایملودی تکرارشونده و جذاب و گی 

 ِ
وی می موسیقی کلاسیک هارموین  کند. غریی پی 

*۶ :Velvet Underground 

است که  آمریکایی  راک گروه موسیقی  یک وندولوت آندرگرا

 تشکیل شد نیویورک در ۱۹۶۵در سال 

*۷ :TedTalk 

 های اول بهش اشاره شد. توی فصل

*۸ :Taylor Swift 

 سرای آمریکایی است. ترانه-تیلور آلیسون سوئیفت خواننده

*۹ :Beyonce 

ل نولز ن خوانندهٔ آمریکایی است. او   کارتر-بیانسه جی 

به دنیا آمد و بزرگ شد و از همان  هیوستون، تگزاس در

کت می کرد. او کودگ در مسابقات مختلف آواز و رقص سری

 
ٔ
ن  عنوان خوانندهٔ اصلیبه ۱۹۹۰در اواخر دهه دستینی 

انه ترین گروهکه یکی از پرفروش چایلد های موسیقی دخیی

 تاری    خ است، به شهرت رسید. 
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*۱۰ :Ariana Grande 

نویس و بازیگر آمریکایی بوترا خواننده، ترانه-ندهآریانا گرا

زاده شد و حرفه خود  بوکا راتون، فلوریدا گرانده در است. 

 در نمایش  ۱۵از  ۲۰۰۸را در سال 
 
سالکی

آغاز کرد. او به خاطر ایفای  تئاتر برادوی در ۱۳ موزیکال

های نقش گربه ولنتاین در مجموعه

سم و  ( و۲۰۱۳–۲۰۱۰) ویکتوریوس نیکلودئون تلویزیوین 

 ( به شهرت رسید. ۲۰۱۴–۲۰۱۳) کت

 

 

 ��مون اهل ورزشه با اون تیپ جذابشبچه ��جووون

ایی 
ن توی وی آی یر که داریم جلوتر از اینجا یه چی 

 ��میبینیم

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 123#پارت_  ��

 #فصل_نهم ��

 

 تام احتمال این طرفه.  -

 

ای داشت. جادار بود و مبلمان سادهی آدام روشن و خونه

 زیر لب پرسید: حیوانات تاکسیدرمی نیست؟

 

واضحا آدام قصد داشت انگشت وسطش رو نشونش بده 

خونه درحالی که با لپ تاپش تایپ  ن وقتی تام رو توی آشیر

کرد، پیدا کردند. نگاهش رو بال آورد و لبخندی گشاده می

 ی خویی باشه. نهبه روش زد__که اولیو امیدوار بود نشو 
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ممنون که اومدی اولیو. مطئمن نبودم که قبل از ترک  -

ن به دانشگاه وقت داشته باشم. لطفا  این جا، برای رفئی

 . ن  بشئ 

 

ه  آدام از اتاق غیبش زده بود، احتمال رفته بود تا دوش بگی 

بان گرفته بود. تام و اولیو احساس می کرد قلبش صرن

چند دقیقه دیگه  تصمیمش رو گرفته بود. سرنوشتش تا 

 شد. مشخص می

 

؟ می - ن رو برام روشن کتن  چندتا چی 
 توین

این رو در حالی که لپ تاپش رو به طرف اولیو چرخوند و با 

کرد، پرسید: تا انگشتش به یه سری آمار و ارقام اشاره می

ن بشم که پروتکل  هات رو به درستی متوجه شدم. مطمئ 

 

موهاش نمدار و یکی وقتی بیست دقیقه بعد آدام برگشت، 

ت هنلیاز میلیون اش رو که خیلی کم باهم تفاوت ها یی سری

ترین داشتند پوشیده و با این حال هنوز به آزاردهنده
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ی عالی مناسبش بود. اولیو داشت به توضیحش شیوه

داد و تام توی پایان می ۱۱اش*درخصوص تحلیل آر ان آی

 کرد. تاپش یادداشت برداری میلپ

 

تونم تا دانشگاه ت: هر وقت کارتون تموم شد، میآدام گف

 کنم. 
 

 برسونمت اولیو. به هرحال باید تا اونجا رانندگ

 

. کرد، گفت: کار ما تموم شدهتام درحالی که هنوز تایپ می

 اش مال توئه. اون همه

 

"اوه" اولیو سری تکون داد و با احتیاط ایستاد. تام هنوز 

های عالمه سوالبهش جوایی نداده بود. اون یه 

اش پرسیده بود اما بهش هوشمندانه و جالب راجع به پروژه

خواست سال بعد با اولیو کار کنه. آیا به نگفت که آیا می

داد اون رو این معتن بود که جوابش یه نه بود اما ترجیح می

شد توی خونه دوست پسرش به اولیو اطلاع نده؟ چر می

که کار اولیو ارزش   کرد اگر اون واقعا اصلا فکر نمی
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شد اگر که تام فقط به خاطر گذاری داشت؟ چر میسرمایه

کرد؟ آدام گفته بود که این که آدام دوستش بود، تظاهر می

کرد و شد اگر اشتباه میتام اون جوری نیست اما چر می

 حال__ 

 

ن آماده -  ای؟برای رفئی

 

*۱۱ :RNA 

 

 ��سلام سلام

 . باشهتون بخی  آخرین شنبه

یعتن  ��این هم یه پارت جدید از اولیو. یعتن خیط شد؟

 تام قبولش نکرد؟ یعتن چر میشه؟؟

 

🍃🍂🍃 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 552 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 124#پارت_  ��

 #فصل_نهم ��

 

اش چنگ زد، در حالی که آدام پرسید. اولیو به کوله پشتی 

سعی داشت خودش رو جمع و جور کنه. اون خوب بود. 

 تونست بعدا براش گریه کنه. این خوب بود. می

 قطعا.  -

متحی  آخرین نگاه رو به تام انداخت. متاسفانه، به نظر 

 رسید که مجذوب لپ تاپش شده بود. می

خوشحال شدم. سفرت به  خداحافظ تام. از ملاقاتت -

 خونه یی خطر. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 553 

-  . ن  همچنئ 

 

 تام بدون حتی نیم نگاهی بهش این رو گفت. 

 

 من یه عالمه مکالمه جالب باهات داشتم.  -

 

 آره.  -

 

 

ون رفت، فکر کرد این  در حالی که به دنبال آدام از اتاق بی 

بود. می ۱۲باید مربوط به بخش پیش آگهی مبتتن بر ژنوم*

اولیو شک داشت انقدر ضعیف بوده باشه، اما احمق بود 

و گزارش رو به هر حال فرستاده بود. احمق، احمق، احمق. 

ش می ن این بود که باید بهیی ین چی 
از گریه کرد. الن مهمیی

 اجتناب کنه تا زماین اون__ 
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 تام اضافه کرد: و اولیو. 

 

اولیو زیر چارچوب در ایستاد و به عقب رو به اون نگاه کرد: 

 بله؟

 

 بینمت، مگه نه؟سال بعد توی هاروارد می -

ه اش بال اومد تا با نگاه اون تلافی کنه: من درنهایت نگاه خی 

 م. دار ی عالی برات نگه مییه جای ویژه

 

اش قلب اولیو منفجر شد. قطعا با خوسیی توی قفسه سینه

منفجر شد و اولیو احساس کرد موج شدیدی از شادی، 

 اون رو فرا گرفت. این حس به راحتی 
 

غرور، و آسودگ

تونست زمینش بزنه اما به وسیله بعصین معجزات زیست می

 شناسی تونست صاف بمونه و به تام لبخند بزنه. 

تونم های خوشحالی گفت: نمیز اشکبا صدای گرفته ا

 صیی کنم. خیلی خیلی ممنون. 
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ای کننده دیگهتام یه چشمک و لبخند مهربون و دلگرم

تحویلش داد. اولیو به سختی صیی کرد تا برای بال بردن 

 کوتاه بیر بیر 
ون بره، و بعد برای دقایقی وزی بی  مشت پی 

 کرد و دوباره مشتش رو بال برد. 

 

 د: کارات تموم شد؟آدام پرسی

 

*۱۲ :Genome  

 مادهٔ ژنتیکی یک موجود زنده  یا  ژنوم
ٔ
ژنگان انسان همه

است که در اصل محتوای ژنتیکی یاخته آن فرد؛ شامل 

DNA های است. ژنوم دستورالعمل میتوکندری هسته و

د و نگهداری یک موجود زنده را   اریی برای ساخت، پیشیی

  داراست. 
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چقدر این تام لوس بود. طفلی اولیو یه دور سکته 

ی بهش نگفت.  �😢�زد ن  واقعا خانومی کرد چی 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 125#پارت_  ��

 #فصل_نهم ��

 

اولیو چرخید و یادش اومد که تنها نبود. آدام دست به 

ب سینه بود و انگشت هاش روی عضلات بازوهاش صرن

هاش مهربوین بیش از حدی وجود گرفته بودند. توی چشم

منده می بود، ولی کاری از دستش داشت و__ اولیو باید سری

اومد. اولیو خودش رو به طرف آدام پرت کرد و برنمی

تونست، در آغوش گرفت. تا جایی که میاش رو بالتنه
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ی چند ثانیهچشم ای بازوهای هاش رو بست، بعد از تاخی 

 آدام دورش پیچید. 

 

یک میگم.  -  تیی

به نرمی مقابل موهاش زمزمه کرد. ناگهان انگار اولیو دوباره 

ن بود.  ف اشک ریخئی  در سری

 

ن آدام بودندیه پریوس* ، که دقیقا ۱۳وقتی  توی ماشئ 

شد و به طرف دانشگاه سورپرایز نمی هیچکس بابتش

تونست ساکت رفتند، اولیو انقدر خوشحال بود که نمیمی

 باشه. 

 بره. بره. اون گفت که من رو میاون من رو می -

 

 کرد. احمق بود اگر این کار رو نمی -

 

 کنه. دونستم که این کار رو میزد: میآدام به نرمی لبخند می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 558 

 

دونستی گفته بود؟ تو می  های اولیو گشاد شدند: بهتچشم

 و حتی بهم نگفتی که__ 

 

 نگفته بود. ما راجع به تو بحث نکردیم.  -

 

 اوه.  -

 

ی  ن چرخید تا دید بهیی سرش رو کج کرد، روی صندلی ماشئ 

 به آدام داشته باشه: چرا؟

 

 یه توافق ناگفته. شاید تضاد منافع باشه.  -

 

 درسته.  -
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رسید. دوست صمیمی و دوست مطمئنا. عاقلانه به نظر می

 .  دخیی

 

سم؟می - ی ازت بیر ن  تونم یه چی 

 

 اولیو سری تکون داد. 

 

یه عالمه آزمایشگاه سرطان توی ایالت متحده وجود  -

 داره. چرا مال تام رو انتخاب کردی؟

 

خب، تقریبا این کار رو نکردم. به چندین نفر ایمیل  -

،  ۱۴ی یو سی اس اف*کردم__ دو نفرشون تو  ن هسئی

که خیلی از بوستون نزدیک تره. اما تام تنها کسی بود 

 که جواب داد. 
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*۱۲ :Genome  

 مادهٔ ژنتیکی یک موجود زنده  یا  ژنوم
ٔ
ژنگان انسان همه

است که در اصل محتوای ژنتیکی یاخته آن فرد؛ شامل 

DNA های است. ژنوم دستورالعمل میتوکندری هسته و

د و نگهداری یک موجود زنده را  اریی برای ساخت، پیشیی

  داراست. 

*۱۳ :Prius 

تاکنون  ۱۹۹۷خودرویی است که از سال  تویوتا پریوس

-خودروهای موتور جلو است. طراچ آنتولید شده

 است. بوده محور

*۱۴ :UCSF(University of California, San 

Francisco ) 

ترین ساندانشگاه کالیفرنیا،  فرانسیسکو از معتیی

آید. به حساب می جهان و آمریکا های علوم پزشکیدانشگاه

واقع  کالیفرنیا از ایالت سانفرانسیسکو این دانشگاه در شهر

 است. 
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. این هم یه پارت عیدی از من به  سلام سلام شبتون بخی 

 �😍😍�شما

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 126#پارت_  ��

 #فصل_نهم ��

 

ن بار به ذهنش  سرش رو به صندلی تکیه داد. یهو برای اولئ 

 
 
اش رو خطور کرد که باید به مدت یک سال تمام زندگ

رفت. آپارتمانش با مالکوم، شب هایی که با ذاشت و میمی
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ی گذروند. حتی آدام. فورا افکارش رو کنار زد. آمادهآنه می

 داشتنشون توی سرش نبود. 

، چرا  - پروفسورها هیچوقت به ایمیل دانشجوها  راستی

 جواب نمیدن؟

 

شون چون تقریبا روزی دویست تا ایمیل می - یم و اکیی گی 

 هم تکرار "چرا من نمره سی منقن گرفتم"ه. 

 

ام برای آینده اینه که ای ساکت بود: توصیهبرای لحظه

روی کمک استاد راهنمات حساب کتن جای این که خودت 

 انجام بدی. 

 

ه کرد. اولیو   سری تکون داد و اطلاعات رو توی ذهنش ذخی 

به هرحال خوشحالم که هاروارد جور شد. قراره  -

ن باشه. تام فرد سرشناسیه و حجم کاری  شگفت انگی 

تونم توی آزمایشگاهش انجام بدم، نامحدوده. که می

بیست و چهار ساعت هر روز هفته تحقیق انجام 
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ی که فکر می ن کنم باشن، میدم و اگر نتایج اون چی 

منتسری کنم و  ۱۵تونم توی مجلات های ایمپکت*می

* رو  ۱۶احتمال ظرف چندسال یه کارآزمایی بالیتن

وع کنم.   سری

 انداز بهش نزدیکه. کرد این چشماحساس می

کای عالی قرار صوری  - هی. من و تو حال علاوه بر این سری

ک داریم.   هستیم، یه همکار مشیی

فکری ناگهاین به ذهنش خطور کرد: حال که حرفش شد، 

یه؟  ن  بودجه بزرگ تو و تام درباره چه چی 

 

 . ۱۷های سلول محور*مدل -

 

 ؟۱۸افلاتیک* -

 

 

 آدام سر تکون داد. 
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ن باحالیه.  -  واو. چی 

 

کنم. ایه که روش کار میترین پروژهمطمئنا این جالب -

 بورسیه هم در لحظه درست گرفتیم. 

 

 

 منظورت چیه؟ -

 

ی یه تپش کرد، به اندازهآدام در حالی که لین عوض می

ام فرق های دیگهقلب ساکت شد: این با بورسیه

های مربوط به ژنتیک بودند. این  ن  چی 
داره__قبلیا بیشیی

واقعا جالبه، اشتباه برداشت نکن، اما بعد از ده سال کار 

ن مشابه، توی بلاتکلیقن بودم.   توی یه چی 
 تحقیقی

 

 اینه که... یی حوصله شدی؟منظورت  -
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تا سر حد مرگ. برای مدت کوتاهی در نظر داشتم  -

 ای برم. سراغ حرفه دیگه

 

 

 کرد. تغیی  شغل از محیط دانشگاهی به 
 

اولیو نفسش تنکی

 اومد. یه حرفه دیگه خیانتی اساسی به حساب می

 

*۱۵ :High impact journals 

یب مجلایی که در زمینه رشته مورد نظر  ین صرن بیشیی

 اطمینان را دارا هستند. 

*۱۶ :Clinical trial 

کارآزمایی بالیتن یکی از انواع مطالعات پزشکی است که بر 

شود. کاربرد مهم های انساین انجام میروی جمعیت

های های بالیتن در مطالعه اثرات داروها و شیوهکارآزمایی 

 درماین جدید است. 
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*۱۷ :Cell based models 

های ریاصین هستند که ای سلول محور، مدلهمدل

های بیولوژیکی را به عنوان یک موجودیت مجزا سلول

دهند. آنها در زمینه زیست شناسی محاسبایی برای نشان می

شبیه سازی بیومکانیک ساختارهای چند سلولی مانند 

 بافت ها استفاده می شوند. 

*۱۸ :off-lattic 

در فضا را ممکن ها آفلاتیک حرکت مداوم سلول مدل

ن می سازند و سیستم را در زمان مناسب بر اساس قوانئ 

ن سلول وی حاکم بر فعل و انفعالت مکانیکی بئ  های نی 

 دهند. منفرد، تکامل می

 

ن روز سال جدیدتون بخی  باشه.  ��سلام به عزیزانم اولئ 

 �🤣�این هم پارت جدید. آدام کجا بره

 

🍃🍂🍃 
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🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 127#پارت_  ��

 #فصل_نهم ��

 

آدام لبخند زد: نگران نباش، تام مشکل رو فیصله داد. وقتی 

بردم، ما فکرهامون بهش گفتم که دیگه از تحقیق لذت نمی

ی پیدا کردیم که هردومون بهش  ن رو روی هم گذاشتیم و چی 

 علاقمند بودیم و پیش نویس مالی رو نوشتیم. 

 

 از قدرشناسی نسبت به تام احساس اولیو موچی ناگهاین 

کرد. نه تنها پروژه اولیو رو نجات داد بلکه اون دلیلی بود که 

ن  آدام هنوز این جا بود. دلیل این که اولیو فرصت شناخئی

 آدام رو به دست آورده بود. 
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وع دوباره کار هیجان  - این باید خوب باشه که برای سری

 .  زده باسیی

 

ه و خیلی کم زیاد میآره هست. دانشگاه ازت  - گی 

گردونه. خیلی سخته که داخلش بموین بدون یه برمی

 دلیل خوب برای انجام کاری. 

 

کرد این کلمات آشنا به نظر اولیو در حالی که فکر می

یی سر تکون داد. نه تنها محتوا بلکه می رسیدند، با حواسیر

کننده نبود. این دقیقا  شیوه بیانش هم. به هرحال غافلگی 

ی بود که اون پسر توی دستشویی سالهم ن ها پیش ون چی 

بهش گفته بود. "دانشگاه یه عالمه پستی بلندی برای یه 

دخیی کوچولو داره. کاری هم به این که چه قدر دلیلت برای 

 بودن داخلش به اندازه کافن خوبه، نداره."

 

ی توی ذهنش صدا داد.  ن  ناگهان چی 
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ه شفاف و صری    ح  ی مبهم. شیوهصدای عمیق. موهای تی 

 تونست پسر توی دستشویی و آدام... صحبت کردن. می

 

. اون پسر یه دانشجو بود هرچند، عینا نه. غی  ممکن بود 

ی که اون گفت این  ن ی رو گفت؟ نه. نه، چی  ن ن چی  همچئ 

بود: " این دستشویی آزمایشگاه منه" و این که به مدت 

ایان شیش سال اون جا بوده و وقتی اولیو درباره موعد پ

اش سوال پرسید، اون جواب نداد و غی  ممکن بود. نامه

 بعید بود. باورنکردین بود. 

ن دیگه امون اولیو و آدام. درست مثل هرچی   ای پی 

 

ها پیش هم رو ها واقعا سالشد اگر اوناوه خدا. چر می

ملاقات کرده بودند؟ به هرحال احتمال آدام به یاد 

کسی نبود. هنوزم کسی نبود. آورد. مطمئنا. اولیو هیچ  نمی

سه، اما چرا؟ آدام ایدهفکر کرد که راجع ای نداشت بهش بیر

ای دقیقا محرگ بود که اولیو نیاز که یه مکالمه پنج دقیقه

 . کرد ها بهش فکر میداشت. این که اولیو برای سال
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اولیو کلمات آخری که بهش گفته بود رو به یاد آورد" شاید 

دونست. موچی از و اوه، اگر فقط می سال بعد ببینمت"

ی گرم و ملایم رو توی قسمت منعطفش که با دقت  ن چی 

. به آدام نگاه کرد و ازش محافظت کرده بود، احساس کرد 

، قوی تر و داغ تر شد.   اون موج حتی بزرگیی

ین__   فکر کرد: "تو. تو. تو فقط بیشیی

 بدترین__ 

ین__"  بهیی

 

 داد، خندید. میاولیو در حالی که سرش رو تکون 

 

 آدام با گیحیی پرسید: چیه؟

 

. هی، می دوین چیه؟ من و تو اولیو نیشش رو باز کرد: هیحیر

 . ن  باید بریم قهوه بخوریم. برای جشن گرفئی
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یم؟ -  چر رو جشن بگی 

 

! بورسیه - . و ی تو. سال کاری من توی هاروارد همه چر

ه.   این که چقدر قرار صوریمون عالی پیش می 

 

 

 خبخب خب 

خب میبینم که با این روندشون دیگه احتیاچی به آنه 

ی که  ن ندارن. حسایی صمیمی شدن. بخصوص با اون چی 

 �😁😁�اولیو توی قسمت های وی آی یر فهمید. 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 
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 #فرضیه_عشق ��

 128#پارت_  ��

 #فصل_نهم ��

 

ی قرار صوری از اونجایی که موظف نبودند تا فردا قهوه

ی خواست. بخورند، این از نامردی ن ن چی  اش بود که همچئ 

ی کوتاه طول کشید، ی قبل فقط چند دقیقهاما چهارشنبه

شد که اولیو بزور و از جمعه شب، حدود سی مرتبه می

تلفنش رو از توی دستش کنار گذاشت تا از پیام دادن 

هایی که احتمال برای آدام اهمیت نداشت، 
ن درباره چی 

ی کن ه. آدام نیازی نداشت که بدونه حق باهاش بود جلوگی 

ن بلات اولیو از آنتی بادی بوده. راهی  و مشکل وسیی

نداشت تا به اون ساعت ده شب شنبه جواب بده، اون 

مرد تا بدونه اگر آدام توی دفیی هم وقتی اولیو داشت می

"؛ پیامی که کارش بود، براش بفرسته: " هی. چه کارا می کتن

پاکش کرد. و خوشحال بود که از ارسال اون  دوبار نوشت و 
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ی پیاز در مورد نکات ایمتن در برابر آفتاب به اون مقاله

 منصرف شد. 

 

اش بود که درخواست کنه و با این حال یه این از نامردی

ه. روز مهم بود و اون می  خواست با آدام جشن بگی 

 

 آدام لپش رو از داخل گاز گرفت در حالی که محزون به نظر 

 رسید. می

 ست یا چای بابونه؟واقعا قهوه -

 

؟ -  داره. قراره با من بدرفتاری کتن
 

 بستکی

 

 

ی آره.  -  اگر اون چرندیات کدو حلوایی رو بگی 

 

 هاش رو چرخوند: تو اصلا ذائقه نداری. اولیو چشم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 574 

موبایلش صدا داد: اوه. قبل از قهوه باید به  ۱۹ریمایندر*

 هم بریم.  ۲۰فلوچلا*

 

ن ابروهاش ظاهر شد: مییک خط  ترسم که عمودی بئ 

سم اون چر هست.   بیر

 

 فلوچلا.  -

کرد با توجه به این اولیو تکرار کرد، هرچند واضحا کمکی نمی

تر اش رو به دو نیم عمیقکه چطور اون خط، پیشوین 

 تقسیم کرد. 

واکسیناسیون همگاین آنفولنزا برای هیئت علمی،  -

 کی. کارمندها و دانشجویان. اونم مفت

 

 هاش توی هم رفت: بهش میگن فلوچلا؟ آدام سگرمه

 

 . ۲۱آره. مثل فستیوال کواچلا* -
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 واضحا آدام باهاش آشنایی نداشت. 

ها رو نمیایمیل - ن ی؟ های دانشگاه درباره این چی  گی 

 . حداقل پنج تا ایمیل بوده

 

 عالی دارم.  ۲۲من یه فیلیی اسپم* -

 

 

کنه؟ مسدود میهای استنفورد هم اولیو اخم کرد: ایمیل

ن و  ه نکنه. ممکنه در نهایت پیام های مهم ادمئ  چون بهیی

 دانشجوها رو فیلیی کنه و__ 

 

 آدام یه ابروش رو قوس داد: اوه درسته. 

 

"نخند. نخند. نیازی نیست که اون بدونه چقدر زیاد باعث 

 ات میشه."خنده
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*۱۹ :Reminder 

 برنامه ای برای یادآوری اتفاقات

*۲۰ :Fluchella 

 توسط اولیو خلاق
 

 ��اسم ساختکی

*۲۱ :coachella 

نام رسمی جشنواره کوچلا در حقیقت، فستیوال دره هین و 

نمایی برچن از 
موسیقی کوچلا نام دارد که شامل هین

مندان و گروه های موسیقی جهان و  مشهورترین هین

ن است.  ی شگفت انگی  ن نمایش برچن از آثار هین  همچنئ 

ر دو هفته آخر ماه آوریل برگزار می شود، این جشنواره د

بخش موسیقی در پنج مکان اصلی این مراسم شامل استیج 

، چادر  کوچلا، سالن تئاتر در فضای باز ، چادر گویی

 موجاوه و چادر صحرا بر پا می شود. 

*۲۲ :Spam filter 

های ای است که برای شناسایی ایمیلفیلیی هرزنامه برنامه

ی از رسیدن آن  ناخواسته و آلوده به ویروس و جلوگی 

 شود. ها به صندوق ورودی کاربر استفاده میپیام
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 ��سلام صبحتون بخی  

 �😋�این هم پارت جدید. 

ه بغل آدام؟  ��حواستون هست اولیو کم مونده بیر

 وی آی یر یادتون 
ن راستی اگر میخواین زودتر بخونئ 

 ��نره

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 129#پارت_  ��

 #فصل_نهم ��
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 خب، باید بریم واکسن آنفولنزامون رو بزنیم.  -

 

 من خوبم.  -

 

 

 قبلا زدی؟ -

 

 نه.  -

 

 

 من تقریبا مطمئنم که برای هرکسی اجباریه.  -

 

داد که اون در حقیقت های آدام واضحا نشون میشونه

 هرکسی نبود. 

 من هرگز مریض نمیشم.  -
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 شک دارم.  -

 

 

-  .  نباید داشته باسیی

 

-  ، ی که ممکنه فکر کتن ن هی. آنفولنرا از اون چی 

 تره. جدی

 

 

 اون قدر هم بد نیست.  -

 

 هست، بخصوص برای افرادی مثل تو.  -

 

 

 مثل من؟ -
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... افرادی توی یه می -  سن خاص. دوین

 

 

پیچید، دهنش آدام در حالی که توی پارکینگ دانشکده می

 کش پیدا کرد: تو عوصین باهوش. 

 

 زود باش.  -

اش به عضله به جلو خم شد، در حالی که با انگشت اشاره

زد. در این نقطه زیاد هم رو لمس بازوی اون سیخونک می

هردو. کرده بودند. در ملا عام، توی خلوتشون و ترکیتی از 

شد داد. خوب و طبیعی حس میاحساس عجیب غریتی نمی

 مثل وقتی که اولیو با آنه یا مالکوم بود. 

 بیا با هم بریم.  -

 

آدام تکون نخورد، پارکینگ موازی با مکاین بود که اولیو 

داد تا توی اون حدود دو ساعت باید تمهیدات به خرج می

 جا بشه. 
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 من وقت ندارم.  -

 

ن الن مواف - قت کردی تا بریم قهوه بخوریم. پس تو همئ 

 .  باید مقداری وقت داشته باسیی

 

  

هاش رو پارک کردن رو در کمیی از یه دقیقه تموم کرد و لب

د. جواب اولیو رو نمی  داد. به هم فسری

 

؟ چرا نمی -  خوای واکسن بزین

؟  با شک براندازش کرد: تو جزو افراد ضد واکستن

 

 ��سلام به عزیزانم

  .  صبحتون بخی 
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سه؟  اولیو هم گی  داده  �😁�آدام از واکسن مییی

 ��بهش

 

ا اتفاق  ن توی وی آی یر دو فصل جلوتریم خیلی چی 

 اولیو رسما گند زده ��افتاده

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 130#پارت_  ��

 #فصل_نهم ��

 

 رسید. اوه، خیلی عصباین به نظر می

ن داد: باشه. پس چرا؟  به ابروهاش چئ 
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 ارزش بحث نداره.  -

 

 گرفت؟ آدام کمی یی قرار بود؟ داشت داخل لبش رو گاز می

 بره. تقریبا ده دقیقه زمان می -

ن لباسش رو کشید.   دستش رو به طرفش برد و آستئ 

ها برچسب دانشگاهیت رو بررسی تو میای اونجا. اون -

. بعد واکسنت رو میمی ن  زنن. کئن

های گفت، ماهیچه  اولیو احساس کرد وقتی کلمات آخر رو 

 هاش منقبض شدند. آدام زیر انگشت

ین بخشش اینه که تمام سال  - مثل آب خوردنه و بهیی

ی. روی هم رفته__اوه. دیگه آنفولنزا نمی  گی 

 اولیو دهنش رو با دستش پوشوند. 

 

 چیه؟ -
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 خدای من.  -

 

 

 چیه؟ -

 

 تو__ اوه، آدام.  -

 

 

؟ -  چر

 

 ترسی؟از سوزن می -

 

 

کشید: من حرکت. دیگه نفس نمیکاملا یی آدام ساکت شد.  

 ترسم. از سوزن نمی
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اولیو در حالی که لحنش رو تا حد ممکن اطمینان بخش 

 کرد، گفت: مشکلی نیست. می

 

 دونم، چون من__ می -

 

 این جا یه محیط امن برای تو و ترست از سوزنه.  -

 

 

 هیچ ترسی از__  -

 

 ها ترسناکن. دونم. سوزنمی -

 

 

-  __ ن  نیسئی

 

سی. تو این  -  اجازه رو داری که بیی
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 ندارم.  -

با کمی جذبه این رو گفت و بعد رو برگردوند، در حالی که 

 خاروند. کرد و گوشه گردنش رو میگلوش رو صاف می

 

هاش رو به هم فشار داد و بعد گفت: خب، منم اولیو لب

 ترسیدم. قبلا می

 

آدام کنجکاو نگاهش کرد، بنابراین ادامه داد: وقتی بچه 

 بودم. مادرم... 

مجبور شد تا گلوش رو صاف کنه: مادرم هردفعه که باید 

زدم، من رو محکم بغل زدم یا زیادی دست و پا میواکسن می

داد اما مشکل این بود که کرد. بعد بستتن بهم رشوه میمی

 خواستمش. من فورا بعد از واکسن می
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خندید: پس اون قبل از نوبت دکیی برام بستتن نوین 

اش توی خرید و تا زماین که آماده خوردنش بشم، همهمی

شد شد و یه افتضاح بزرگ درست میاش آب میکیف دستی 

 و... 

 " لعنت بهش"

 دوباره گریون بود. باز هم جلوی آدام. 

 

 رسید. آدام گفت: اون دوست داشتتن به نظر می

 

 بود.  -

 

 

ن شنبه  �😁�ی بهاریتون بخی  باشهاولئ 

وع هفته و صبح ب  �😍�ا اولیو و آدام گوگولی مگولیسری

سه؟ آقای دکیی و ترس از سوزن؟   ��یعتن واقعا مییی
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ببینیم چخیی میشه بعدش) هرچند دوست های توی وی 

 ( اولیو گی  داده ول کنم نیست. ��آی یر دیدن از قبل

 فرضیه: 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 131#پارت_  ��

 #فصل_نهم ��

 

 ترسم. و محض اطلاعت، من از سوزن نمی -

ها فقط... تکرار کرد، این بار لحنش گرم و مهربون بود: اون

 حس چندسیی دارن. 
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دماغش رو بال کشید و به آدام نگاه کرد. وسوسه در آغوش 

گرفتنش تقریبا قوی بود. اما توی همون روز قبلا یک بار 

به  زدن روی بازوش این کار رو کرده بود، بنابراین به صرن

 ۲۳قناعت کرد: چه با مزه.*

 

 نگاه سرزنشگرش به اولیو چسبید: به من نگو بامزه. 

 

. آدام دوست داشتتن بود.   دوست داشتتن

های چندسیی که نه. واقعا اون - ن ها چندش آورن. چی 

ن و بعدش خونریزی می . توی تو فرو می  کتن

 احساسش__ ای وای. 

ن پیاده شد و منتظر شد تا  ن کار رو از ماشئ  آدام هم همئ 

کنه. وقتی بهش پیوست، اولیو لبخند اطمینان بخسیی بهش 

 زد. 

 فهمیدم.  -
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 رسید: فهمیدی؟آدام متقاعد به نظر نمی

 

 آره. اونا وحشتناکن.  -

 

 . ن  هنوز کمی یی اعتماد بود: آره هسئی

 

 و ترسناک.  -

دستش رو دور آرنج آدام پیچید و به سمت چادر فلوچلا 

 هلش داد. 

حال، تو باید باهاش کنار بیای. به خاطر علم. با این  -

. من تو رو می  برم تا واکسن آنفولنزا بزین

 

 من__  -
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ست. من حینش دستت رو این غی  قابل مذاکره -

م. می  گی 

 

ی. چون قرار نیست  - من نیازی ندارم که دستم رو بگی 

 برم. 

 

تونست اصرار کنه و سر رفت. میبه جز این که داشت می

ء ساکن تبدیل بشه. و با تمام این  حرفش بایسته و به یه سیی

اوصاف اولیو هیچ راهی نداشت که اون رو به طرف جایی 

 بکشه. 

 

ن بخوره و  اولیو اجازه داد تا دستش به طرف مچ آدام لی 

ی.   نگاهش کرد: می 

 

 رسید: لطفا. مجبورم نکن. آدام آزرده به نظر می
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 اون واقعا دوست داشتتن بود. 

دته. و به صلاح افراد مستن که ممکنه این به صلاح خو  -

 نزدیکت بشن. کسایی که حتی از تو مسن ترن. 

 

 آدام شکست خورده آهی کشید: اولیو. 

*۲۳ :Aww 

ی  ن ، یا زماین که احساس می کنید چی  ن عباریی محبت آمی 

ین/لمس کننده/هرچر هست.   زیبا/شی 

 

 

واووو خدا به آدام رحم کنه از دست این دخیی 

 �😂😂�سریش

سه؟ سه دوست  �🤔🤔�یعتن واقعا نمییی نباید بیی

 �😢�ندارم آدام ترسو باشه
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یم فصل دوازده  توی وی آی یر فردا می 
 �😋�راستی

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 132#پارت_  ��

 #فصل_نهم ��

 

زود باش. شاید خوش شانس باشیم و مدیر گروه ما رو  -

 خرم. ببینه. و بعدش من برات بستتن نوین می

 

 من باید پول بستتن نوین رو پرداخت کنم؟  -

 

 رسید. حال تسلیم به نظر می
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. احتمال احتمال. در واقع، جمله - ی قبلی رو نادیده بگی 

 تو در هر صورت بستتن نوین دوست نداری، چون از 

 لذت نمی
 

ن خوب توی زندگ  بری. هرچی 

ن ادامه در حالی که متفکرانه لبش رو می جوید، به راه رفئی

 داد: شاید کافه تریا مقداری بروکلی خام داشته باشه؟

 

اوار این متلک - ها علاوه بر واکسن آنفولنزا من سرن

 نیستم. 

 

اولیو تا بناگوشش خندید: تو یه جنگاوری حتی با این که 

 زرگ بهت آسیب بزنه. سوزن بد ب

 

-  .  تو یه عوصین باهوسیی

کشید، و با این حال وقتی اولیو اون رو دنبال خودش می

 مقاومت نکرد. 
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ساعت ده صبح اوایل سپتامیی بود. خورشید از قبل حسایی 

هن اولیو خیلی داغ بود. می درخشید و داخل کتان پی 

ین ژد*برگ ه بودن و هیچ  ۲۴های شی  ن تی  علامت هنوز سیی

ی نشون نمی  دادند. تغیی 

 

خواست تموم بشه، که از ابتدای این تابستون که انگار نمی

های ترم حسایی طول کشیده و کش پیدا کرده بود، از سال

ها یا سر کلاس شد. کارشناسیگذشته متفاوت حس می

زدند و یا هنوز توی تخت خواب بودند، چون چرت می

وای متشنحیی که همیشه لاقل برای یکبار هم که بود، ه

محوطه استفورد رو پوشونده بود، وجود نداشت. و 

ی  ن اولیو__اولیو برای سال بعد یه آزمایشگاه داشت. هرچی 

 براش کار کرده بود، در نهایت قرار بود 
 
که از پونزده سالکی

 اتفاق بیفته. 

 

 دیگه بهیی از این نمی
 

 شد. زندگ
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دوشادوش هم راه لبخند زد، در حالی که با آدام در سکوت 

های باغچه رو بو کشید و زیر لب هومی گفت. رفتند، گلمی

طور که راهشون رو از میون محوطه چهارگوش همون

ن کردند، انگشتدانشگاه باز می هاش از مچ دست آدام لی 

 خوردند و نزدیک کف دستش قرار گرفتند. 

 

 

 

 

 

 پایان فصل نهم

 

*۲۴ :sweetgum 

ین ژد یا عنیی سائل د رختی خزان برگ و دارای چهار گونه شی 

 است. 
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 ��سلام سلام

البته اولیو  ��میبینیم که این دوتا حسایی دوست شدن. 

وی آی  ��این طفل معصوم رو حسایی داره اذیت میکنه

وع شد  ��یر هم فصل دوازده سری

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 133#پارت_  ��

 #فصل_دهم  ��

 

 فصل دهم
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ن در آخر به طور >>فرضیه: اگه  من عاشق بشم، همه چی 

 کنه.<<بدی پایان پیدا می

 

 

برای مدیی طولین از سیم آویزون بود  ۱موش ناک اوت*

که با توجه به اینکه چگونه از نظر ژنتیکی تغیی  کرده، 

ممکن بود. اولیو اخمی بهش کرد و لب هاش رو روی هم غی 

بود. تمام  فشار داد. یه دی ان ای حیایی رو از دست داده

ن  های مربوط به آویزون شدن از سیم پاک شده پروتئئ 

بودند. هیچ راهی وجود نداشت که بتونه این مدت طولین 

ن بردن ژن اش های احمقانهدووم بیاره. تموم هدف، از بئ 

 بود__ 

ی چشم به سمت صفحه اش روشن شد و از گوشهگوسیی 

( رو نمایشش نگاهی پرت کرد. تونست اسم فرستنده )آدام

روز چهارشنبه  ۸:۴۲بخونه اما محتوای پیام رو نه. ساعت 

ن فورا نگرانش کرد که ممکن بود آدام بخواد قرار  بود و همئ 

کرد که چون دیروز شون رو کنسل کنه. شاید فکر میصوری

بعد از فلوچلا به اولیو اجازه داد براش بستتن نوین انتخاب 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 599 

ده یا نخورده کنه )که ممکن بود خود اولیو اون رو خور 

بود(، نیازی به ملاقات امروز نداشتند. شاید نباید 

کرد که باهاش روی نیمکت بشینه و مجبورش می

 ماراتون
ً
هایی که انجام دادند رو تعریف کنند، و احتمالا

ی ی دویدن مورد علاقهوقتی تلفن آدام رو دزدید، برنامه

خودش رو دانلود کرده و خودش رو به عنوان یکی از 

ها به برنامه اضافه کرده بود، آزاردهنده به نظر دوست

رسید. انگار خود آدام هم داشت لذت می برد، اما شاید می

های پوشیده توی طور نبود. اولیو نگاهی به دستاین

دستکشش انداخت و بعد به موشش که هنوز سیم رو نگه 

 داشته بود، نگاه کرد. 

 رفیق، این قدر سخت تلاش نکن.  -

سطح با قفس قرار گرفت. موش با هاش همتا چشمزانو زد 

پاهای کوچیکش به اطراف لگد می زد و دمش به جلو و 

 چرخید. عقب می

. و من قراره یه پایان نامه  - قراره توی این کار بد باسیی

درباره این که چقدر بد هستی بنویسم. و بعد تو یه 

ی، و من یک شغل واقعی پیدا میتیکه پنی  می کنم گی 
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ده و وقتی کسی توی هواپیمای من ول واقعی میکه پ

ن  ها نیستم»سکته کنه، از گفئی « من از اون نوع دکیی

 برم. لذت می

 

موش جیعین زد و سیم رو رها کرد و با صدای گرمپ کف 

 قفس آزمایش افتاد. 

 

 این کار رو انجام میده.  -

هاش خلاص شد و قفل به سرعت از سری دستکش

 کرد.   اش رو با انگشت شست باز گوسیی 

 

 کنه"آدام: "بازوم درد می

 

اول فکر کرد که آدام دلیلی برای ملاقات نکردنشون داده 

بود. بعد وقتی که از خواب بیدار شد و بازوی دردناکش رو 

 مالید به یاد آورد. 
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 اولیو: "به خاطر واکسن آنفولنزا؟"

 

 

*۱ :knockout mouse 

 موسیی که دارای نقص در ژن خود باشد. 

 

 

؟  ��سلامسلام  ن  خوبئ 

  �😋�این هم پارت جدید

 

 �😢�الهی. بازوش درد میکنه

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 
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 #فرضیه_عشق ��

 134#پارت_  ��

 #فصل_نهم ��

 

 آدام: "واقعا دردناکه"

 

 فکرش هم نمی
ً
کرد که  از این نوع اولیو قهقهه زد. واقعا

جا بود، دهنش رو با دستش افراد باشه، اما حال این

. . آره، مثل یک احمق درست وسط آزمایشگاه  پوشوند و . 

ه شده بود، توی چشممی های ریز خندید. موشش بهش خی 

قرمزش ترکیتی از قضاوت و تعجب وجود داشت. اولیو با 

 عجله رو برگردوند و به تلفنش نگاه کرد. 

 اولیو: "اوه آدام واقعا متاسفم."

 شه؟"اولیو: "باید بیام پیشت و بوسش کنم که خوب 

 

ه."آدام: "تو اصلا نگفتی که انقدر درد می  گی 
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اولیو: "همونطور که یه بار یه نفر بهم گفت، کار من این 

 های تنظیم هیجاناتت کار کنم."نیست که روی مهارت

 

جواب آدام تنها یه ایموچی بود )یه دست زرد با انگشت 

، و گونه های اولیو از شدت پوزخندش ۲وسط بال اومده(*

خواست با یه ایموچی بوسه پاسخ بده اومده بود. میکش 

 که صدایی مزاحم کارش شد. 

 

 . چندش -

 

نگاهش رو از موبایلش بال برد. آنه توی ورودی آزمایشگاه 

ون آورده بود.   ایستاده و زبونش رو بی 

 

؟هی، این جا چه کار می -  کتن
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م و حالم بهم بخوره.  -  دستکش قرض بگی 

 

 

 اولیو اخم کرد: چرا؟

 

 های سایز کوچیک رو تموم کردیم. دستکش -

هاش رو چرخوند: آنه به داخل قدم برداشت و چشم

خرن چون من وقت به مقدار کافن نمیها هیچصادقانه، اون

تنها زن توی آزمایشگاه هستم، اما این طور نیست که من 

 ها رو به این سرعت استفاده کنم و__ دستکش

 

 خوره؟نه. چرا حالت به هم می -

 

آنه شکلکی درآورد و دوتا دستکش بنفش از جاساز اولیو 

.   برداشت: به خاطر این که چقدر عاشق کارلسن هستی

 اشکال نداره چند جفت بردارم؟
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-  __  داری چر

اولیو پلک زد و هنوز موبایلش رو چسبیده بود. آنه دیوونه 

 شده بود؟ 

 من عاشقش نیستم.  -

 

 آهان.  -

 

ها تموم شد و هاش از دستکشآنه کارش با پر کردن جیب

بعد به بال نگاه کرد و در نهایت متوجه حالت پریشان اولیو 

 اش گشاد بودند. هشد. چشم

 منم  -
ً
. احتمالا هی. شوچن کردم! تو حال بهم زن نیستی

وقتی دارم به جرمی پیام میدم، همینطور به نظر 

ینه، این که چقدر شیفته می رسم. و در واقع خیلی شی 

 اون شدی__ 
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*۲ :  ��: منظورش ایموچی فاکه. این ایموچی

 

 سلام سلام

 

نن ن  �😁�اینا دیگه رسما دارن لس می 

 ��آدام هم که یی ادب شد

 و طبق معمول آنه ی همیشه در صحنه. 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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 اما من شیفته نیستم.  -

وع به وحشت کرد: من نیستم، این فقط  —اولیو سری

 

هاش رو به هم فشار داد انگار جلوی لبخندش رو آنه لب

. . هرچر تو گرفت: باشهمی
 

 بکی

 

 ام. ما فقط__ نه. من جدی -

 

 رفیق، مشکلی نیست.  -

 

لحن آنه دلگرم کننده و کمی احساسی بود: فقط، تو خیلی 

ی. و صادقانه، شخص مورد علاقه  ن خاص و شگفت انگی 

. اما گاهی اوقات نگران میشم که کسی  من در تمام دنیایی

ی رو تجربه جز من و مالکوم این که تو چقدر شگفت ن انگی 

نکنه. الن دیگه نگران نیستم، چون تو و آدام رو با هم توی 
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های پیک نیک دیدم. و توی پارکینگ و... در واقع، وقت

اید و توی ابرها سی  دیگه. شما هر دو توی عشق دیوونه

. این بامزهمی ن  ست! جز اون شب اول. کنئ 

این رو محزون اضافه کرد: من معتقدم که اون بسیار 

  ناخوشایند بود. 

 

اولیو خشکش زد: آنه، اون طوری نیست. ما فقط... قرار 

 شیم. ما... گذرونیم. با هم آشنا می. وقت میذاریم. اتفافی می

 

-  .
 

 باشه. حتما. هرچر تو بکی

هایی 
ن آنه شونه بال انداخت، به طور واضح یک کلمه از چی 

 کرد. که اولیو گفت رو باور نمی

ی - رگردم. وقت هام بهی، من باید سراغ کشت باکیی

احتم، مزاحمت میشم. باشه؟  اسیی
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اولیو به کندی سر تکون داد، و پشت آنه رو همون طور که 

کرد. وقتی آنه مکث کرد و به رفت، تماشا میبه طرف در می

طرفش چرخید، قلب اولیو یه تپش رد کرده بود، حالتش 

 ناگهان جدی بود. 

 

ن این اول فقط میخوام اینو بدوین که... من خیلی نگرا -

. ولی  ن من با جرمی صدمه ببیتن بودم از قرار گذاشئی

دونم تو واقعا چه شکلی الن دیگه نیستم. چون می

... خب.   هستی وقتی

خوای، اون رو آنه لبخندی خجول تحویلش داد: اگر نمی

 گم. نمی

 

دستی تکون داد و اون جا رو ترک کرد. اولیو خشک شده 

رو بعد از مدت ایستاده بود، درحالی که چارچوب در 

ن آنه، تماشا می هطولین از رفئی اش رو به کرد. بعد نگاه خی 

ن  ن انداخت، روی صندلی پشت سرش افتاد و به یک چی  زمئ 

"  فکر کرد: "لعنتی
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ین آدمها میاین پایان دنیا نبود. این اتفاق ها افتاد. حتی بهیی

کردند آنه گفته بود عشق، خدایا، اون گفته هم اذیت می

ذاشتند. هیچ معنایی شق با کسی که قرار صوری میبود ع

. نمی ، لعنتی ، لعنتی . لعنتی  داد. به جز این که: لعنتی

 

؟ اوضاع بر وفق مراده؟ عجب وضعی  ن سلام سلام. خوبئ 

و ریخت بهم  شد که. آنه این دخیی

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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ش رو پشت  سرش قفل کرد و خودش رو روی اولیو در دفیی

هایی صندلی انداخت، به این امید که امروز از اون وقت

ش تصمیم توی ترم تحصیلی نباشه که همکار  های توی دفیی

ن قبل از ساعت ده صبح سر کار حاصرن بشن. همه اش بگی 

دونست، اش. اون میتقصی  خودش بود. کار احمقانه

 از می
ً
دونست، همون ابتدا می دونست که آدام جذابه. تقریبا

وع به  وع به صحبت با آدام کرده بود، سری و بعد سری

شناختنش کرده بود، حتی اگر این هرگز بخسیی از برنامه 

تر از نبود، و__ لعنت جهنم به اون که بسیار متفاوت

ی بود که اولیو انتظار داشت. برای این که دوست  ن چی 

ند روز داشت بیشیی و بیشیی باهاش باشه. لعنت بهش. چ

ه شده و اون متوجه نشده  گذشته اونجا بود و به اولیو خی 

بود، چون که یه احمق بود. ناگهان ایستاد، دستش رو توی 

ون بیاره و از مخاطبینش  جیبش فرو برد تا موبایلش رو بی 

 مالکوم رو آورد. 

 اولیو: "باید هم رو ببینیم."
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ول خدا مالکوم رو حفظ کنه، چون کمیی از پنج ثانیه ط

 کشید تا جواب بده. 

مالکوم: "ناهار؟ قصد داشتم پیوند عصتی یه موش 

 نوجوون رو بررسی کنم."

 

 اولیو: "من باید الن باهات حرف بزنم"

 اولیو: "لطفا"

 

 مالکوم: "استارباکس ساعت ده"

 

 بهت گفته بودم.  -

 

ن بلند اولیو به خودش زحمت نداد پیشوین  اش رو از روی می 

 کنه: نگفته بودی. 
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خب، شاید من نگفتم، "هی، این قرار صوری لعنتی رو  -

"، اما گفتم  انجام نده چون قراره عاشق کارلسن بسیی

ست و یه بدبختی در انتظار که کل این ایده احمقانه

ایط فعلی رو شامل میشه.   بود__ که معتقدم سری

 

ی کافن شاپ شلوغ نشسته مالکوم روبروش، کنار پنجره

خندیدند، زدند، میگپ میبود. دانشجوها اطرافشون  

رحمانه از دادند__ در حالی که یی نوشیدین سفارش می

 اولیو یی 
 

ن گرداب ناگهاین زندگ اطلاع بودند. از سطح سرد می 

هاش فشار سرش رو بال آورد و کف دستش رو به چشم

 آماده
ً
ها نبود. ممکن بود ی باز کردن اونداد، هنوز کاملا

 دیگه هرگز آماده نباشه. 

چطور ممکنه این اتفاق بیفته؟ من این جوری نیستم،  -

ن همه، من و آدام کارلسن؟  این من نیستم. چطور از بئ 

 چه کسی به آدام کارلسن علاقه داره؟
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ی اخمو و افسرده و قد مالکوم غرید: همه اول. اون یه تیکه

بلند با آیکیوی زیاده. همه یه تیکه اخمو و افسرده و قدبلند 

 د رو دوست دارن. با آیکیوی زیا

 

 من ندارم.  -

 

 واضحه که داری.  -

 

 

ده بدرتون بخی   ن  سلام سلام. روز سی 

 پارت خدمت شما

واقعا این بچه چقدر ترسیده. همه عاشق آدام 

 �😍�میشن

وع میشه ده سری ن  توی وی آی یر فردا فصل سی 
 ��راستی

 

🍃🍂🍃 
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اش رو بهم فشار داد و نالید: اون واقعا های بستهچشم

 انقدر عبوس نیست. 

 

؛ چون توی نیمه - ی اوه. هستش. فقط متوجه نمیسیی

 .  براش هستی
 

 راه شیفتکی

 

 من نیستم__  -

 

. مکررا به پیشوین  به زد: لعنتی  اش صرن
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مالکوم به جلو خم شد و دستش رو گرفت در حالی که 

ه و گرم بود.   پوستش در مقابل مال اولیو، تی 

 هی، -

صداش با لحتن آرامبخش اوج گرفت و گفت: آروم باش. 

 فهمیم. ما اون رو می

 

حتی یه لبخند ضمیمه حرفش کرد. اولیو در اون لحظه 

مالکوم رو خیلی دوست داشت، حتی با وجود تمام اون 

 هاش. هت گفته بودمب

 اول از همه، این چقدر بده؟ -

 

 دونم. مقیاسی براش هست؟نمی -

 

 

ن هست. خوش اومدن هست.  -  خب دوست داشئی
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کرد کاملا گم سرش رو تکون داد در حالی که احساس می

 شده بود. 

خوام باهاش وقت من فقط ازش خوشم میاد. می -

 بگذرونم. 

 

با منم  خوایاوگ. پس این هیچ معتن نمیده. تو می -

 .  وقت بگذروین

 

 

کرد از هاش توی هم رفت، در حالی که حس میاخم

 خجالت قرمز شده. 

 نه کاملا اون طوری نیست.  -

 

بان ساکت بود: فهمیدم.   مالکوم به اندازه یه صرن
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دونست که این مسئله برای اولیو چقدر بزرگ بود. اون می

ها چندین بار در موردش صحبت کرده بودند__ که اون

نادر بود که اون جاذبه، به ویژه جاذبه جنسی رو چقدر 

ی در خصوصش اشتباه بود. این که  ن تجربه کنه. این که چی 

 اش به نوعی اون رو سوزونده بود. گذشته

 

 خدایا.  -

اش خواست مثل یه لک پشت داخل هودیاولیو فقط می

ن ناپدید بشه. تا کاراش رو به خویی  خلوت کنه تا همه چی 

ن پروپوزال پایان نامهانجام بده.  وع به نوشئی اش کنه. سری

ی اما جز سر و کله زدن با این.  ن  هرچی 

این وجود داشت و من متوجه نشدم. من فقط فکر می  -

کردم اون باهوش و جذابه و لبخند زیبایی داره و ما 

 تونستیم با هم دوست باشیم و__ می

های چشمش مالید و آرزو کرد کف دستش رو به حدقه

 تونست به عقب برگرده و انتخابمیکاش 
 
اش رو های زندگ

 پاک کنه. کل ماه گذشته. 
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 ازم متنفری؟ -

 

ت زده به نظر می  رسید: من؟مالکوم حی 

 

 ��سلام صبحتون بخی  

 

آقا یعتن انقدر سخته که عاشق شده؟ خب منم عاشق 

 ��آدامم

 

🍃🍂🍃 
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 آره.  -

 

 نه. چرا ازت متنفر باشم؟ -

 

 

چون اون با تو وحشتناک رفتار کرده، وادارت کرد تا  -

هات رو دور بریزی. فقط__ با من حجم زیادی از داده

 اون طوری نیست. 

 

 دونم. خب،می -

 

داد، حرفش رو اصلاح کرد: در حالی که دستش رو تکون می

متفاوت از تونم باور کنم که اون با تو دونم، اما مینمی

جوری که توی کمیته مشاوره فارغ التحصیلی لعنتی من 

 بود، هست. 
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 تو ازش متنفری.  -

 

یا... دوستش ندارم. اما تو مجبور  آره__ ازش متنفرم -

نیستی ازش متنفر باسیی چون من هستم. هرچند من 

این حق رو برای خودم قائلم که در مورد سلیقه 

ز در میون یا افتضاحت درمورد مردها نظر بدم. یه رو 

. اما، اوول)مخفف اسم اولیو از این به بعد ابن  بیشیی

جوری مینویسم که با اوّل قاطی نشه(، من شما رو 

 با تو طوری رفتار نکرد 
ً
توی پیک نیک دیدم. اون قطعا

،کنه. به علاوه، میکه با من می  دوین

 

با ناراحتی اضافه کرد: نه این که اصلا هم هات نیست، 

 زدی. مم چرا باهاش لس میتونم بفهمی

 

ن بار در مورد قرار صوری بهت گفتم  - وقتی برای اولئ 

 . ی نبود که گفتی ن  این چی 
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نه، اما سعی می کنم الن حمایتگر باشم. تو اون موقع  -

 عاشقش نبودی. 

 

 

اولیو ناله کرد: میشه لطفا از اون کلمه استفاده نکنیم؟ 

 رسه. دیگه هیچ موقع؟ یه کم عجولنه به نظر می

 

 حتما.  -

اش مالکوم گرد و غباری که وجود نداشت رو از روی دکمه

 پاک کرد. 

های کمدی به هر حال راهیه برای احیا کردن فیلم -

؟   رمانتیک. حال چطور قراره این خیی بد رو فاش کتن

 

 اش رو ماساژ داد: منظورت چیه؟اولیو شقیقه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 623 

-  . ن خب، تو ازش خوشت میاد و هر دو صمیمی هستئ 

ذارم که قصد داری بهش راجع ض رو بر این میمن فر 

تونم از کلمه به... احساساتت اطلاع بدی؟ می

 'احساسات' استفاده کنم؟ 

 

 نه.  -

 

 

-  .  حال هرچر

. درسته؟مالکوم چشم
 

 هاش رو چرخوند: تو قراره بهش بکی

 

 البته که نه.  -

توین به کسی که باهاش قرار اولیو خنده سر داد:  تو نمی

 که تو__ میصوری 
 

 ذاری بکی

ن کلمه صحیح خودش رو اسکن کرد و بعد  مغزش برای یافئی

اتفافی برخورد به: دوستش داری. این فقط یه کار نامناسبه. 
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کنه که من این رو برنامه ریزی کردم. که تمام آدام فکر می

 مدت دنبالش بودم. 

 

 سلام روزتون بخی  

 ️☺️☺این هم پارت جدید

 

بالخره گ زورش میچربه. مالکوم خودش دهنش آب  

 �😂�افتاده برای آدام

 

🍃🍂🍃 
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 شناختیش. ست. تو اون زمان حتی نمیمسخره -

 

هرچند شاید این کار رو کردم. اون پسری که بهت  -

ی در مورد   که بهم برای تصمیم گی 
گفتم، هموین

تکمیلی کمک کرد، یادت میاد؟ هموین که  تحصیلات

 ام تو دستشویی ملاقات کردم؟ی مصاحبهآخر هفته

 

 

 مالکوم سر تکون داد. 

 

 فکر کنم شاید آدام بوده.  -

 

سیدی؟فکر می - ؟ منظورت اینه ازش نیر  کتن
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 البته که نه.  -

 

 چرا البته؟ -

 

 

و اگر خودش بود،  چون که شاید اون نبوده باشه -

های قبل بهش اشاره واضحه که به یاد نمیاره یا هفته

 کرده بود. 

های تاری    خ ی اینبعد از همه ن ها، اون کسی نبود که لین

هاش رو چرخوند. با مصرف گذاشته زده بود. مالکوم چشم

ایی رو در نظر 
ن جدیت گفت: گوش کن اولیو. باید یه چی 

ی: چر میشه اگر آدام هم دوستت داشته باشه؟ چر بگی  

ی بخواد؟  های بیشیی ن  میشه اگر اونم چی 

 

 اولیو خندید: عمرا. 
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 چرا نه؟ -

 

 چون که.  -

 

 

؟ -  چون که چر

 

 چون که اون، اونه. اون آدام کارلسنه. و من...  -

 

اش نبود. "و من جمله رو ناتمام گذاشت. نیازی به ادامه

 نیستم."منم. من شخص خاصی 

 

 مالکوم برای لحظایی طولین ساکت بود. 

 تو هیچ نظری نداری، نه؟ -

. تو زیبا و دوست داشتتن  ن بود: تو عالی هستی لحنش غمگئ 

. مستقل، یه دانشمند نابغه ای و فداکار و وفادار هستی
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 مضحک که درست 
 

__جهنم، اوول، به این آشفتکی هستی

ونه بدون کردی نگاه کن، مشخصا برای این که دوستت بت

احساس گناه با مردی که دوست داره قرار بذاره. هیچ راهی 

 اش نشده باشه. وجود نداره که کارلسن متوجه

 

کنم اون از من اولیو مصمم بود: نه. اشتباه نکن، فکر می

کنه و خوشش میاد، اما به من به عنوان یه دوست فکر می

 اگر بهش بگم و نخواد... 

 

قرار صوری بذاره؟ این چر رو؟ نخواد دیگه باهات  -

ن زیادی برای از دست دادن داشته  طور نیست که چی 

 .  باسیی

 

 ��سلام سلام. صبح بخی  

 ��اینم پارت جدید
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 ️☹کاش یه مالکوم داشتیم انقدر بهمون باور داشت

 

🍃🍂🍃 
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هایی که ی نگاههمهها و ی اون صحبتشاید نه. شاید همه

آدام بهش مینداخت یا وقتی در مقابل سفارش اولیو برای 

ای که از خلق داد؛ شیوهی زده شده سرش رو تکون میخامه

ها؛ این که چقدر با اولیو شد؛ پیامناراحتش خلاص می

رسید، به طور خیلی قابل توجهی با آدام راحت به نظر می

سید، متفاوت بود__ شاید تر کارلستن که اولیو قبلا ازش می

ن زیادی نبود. اما حال اون و آدام با هم ی اینهمه ها چی 
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تونستند حتی بعد از بیست و نهم دوست بودند و می

خیال سپتامیی هم دوست بافی بمونند. قلب اولیو از فکر یی 

 شدن امکانش هم گرفت. 

 اصلا دارم.  -

 

مالکوم آهی کشید و یه بار دیگر دست اولیو رو با دستش 

 پوشوند.  

 پس بدجوری هم داری.  -

 

هاش رو روی هم فشار داد و به سرعت پلک زد تا اولیو لب

 هاش رو پس بزنه. اشک

دونم__قبلا نداشتمش. هرگز نخواستم شاید دارم. نمی -

 داشته باشم. 

 

هر مالکوم لبخندی اطمینان بخش زد، هرچند اولیو 

 احساسی جز اطمینان داشت. 
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ن گوش کن، من می - دونم این ترسناکه. اما این لزوما چی 

 بدی نیست. 

 

ی اولیو راه افتاد.  سری    ع با یه قطره اشک روی گونه

 آستینش پاکش کرد. 

ه.  - ن  این بدترین چی 

 

. آره  - تو بالخره یکی رو پیدا کردی که عاشقش باسیی

ن عالی توندرسته اون کارلسنه اما هنوز می ه به یه چی 

 تغیی  کنه. 

 

 

 تونه. نمی -

 

 فهمم. . من این رو میدونم تو از کجا میایاول، من می -
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دونم ترسناکه، دست مالکوم روی دستش محکم شد: می

. میآسیب پذیر بودن. اما می توین توین دوست داشته باسیی

ی فراتر از دوست یا آشنای معمولی  ن با مردم به عنوان چی 

 .  باسیی

 

 تونم. ا من نمیام -

 

 فهمم که چرا. نمی -

 

 

ی کسایی که دوستشون داشتم، با پرخاش گفت: چون همه

 . ن  رفئی

 

، کاراملی رو صدا ۳جایی در کافن شاپ، باریستا یه ماکیاتوی*

 های تندش پشیمون شد. زد. اولیو بلافاصله از حرف
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کنه. مادرم، متاسفم. این فقط... روشیه که کار می -

. پدربزرگ و  ن مادربزرگم، پدرم__به هر طریق همه رفئی

ه.  ن بدم، آدام هم می   اگه به خودم اجازه دوست داشئی

ن بود. اون رو در قالب کلمات بیان کرده بود، با صدای  همئ 

ن دلیل درست رسید. تر به نظر میبلند گفت، و به همئ 

ون داد: اوه، اول.   مالکوم نفسش رو بی 

 

هاش رو براش اولیو ترس اون یکی از معدود افرادی بود که

، سوء ظن یی 
ن پایان باز کرده بوداحساس دائمی تعلق نداشئی

 
 
اش تنها بوده، پس که از اونجایی که بخش زیادی از زندگ

ن منوال تموم میشه. این که هرگز لیق کسی نیست  به همئ 

ی مالکوم، ترکیتی از که خاطرش رو بخواد. حالت آگاهانه

قابل تحمل بود.  اندوه و درک و ترحم، برای تماشا غی 

ای انداخت به بنابراین اولیو نگاهش رو به جای دیگه

های فنجون قهوه خندیدند، به درپوشدانشجوهایی که می

های روی که کنار پیشخوان چیده شده بود، به برچسب

__و بعد دستش رو از زیر کف دست  مک بوک یه دخیی

 مالکوم دور کرد. 
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*۳ :Macchiato 

های گرم بر ماکیاتو یکی دیگه از نوشیدین 

سو پایه سو ما  اسیر کیاتو هستش که دو مدل داره: اسیر

 کیاتو. ما  لته و
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لزل احساس می ن شد: سعی کرد لبخند بزنه، اما میی

 هات رو تموم کن. جراچ

 

 رو قطع نکرد: من دوست دارم. آنه مالکوم تماس چشمی

دوست داره__آنه تو رو به جرمی ترجیح میده. و تو هم 

ی ما همدیگه رو دوست داریم و من دوست داری. همه

م.   هنوز اینجام. من هیچ جا نمی 

 

 این متفاوته.  -

 

 چطور؟ -

 

 

اولیو خودش رو برای جواب دادن به زحمت ننداخت و از 

اش استفاده کرد. آدام آستینش برای خشک کردن گونه

ی که اولیو ازش می ن خواست متفاوت متفاوت بود، و چی 
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خواست اون رو به زبون بیاره. تونست__ نمیبود، اما نمی

 نه حال. 

 من بهش نمیگم.  -

 

 اوول.  -

 

 

 نه.  -

هایی که دیگه رفته بودند، کمی محکم گفت. با وجود اشک

ی داشت. شاید اون کسی نبود که فکرش رو  احساس بهیی

تونست به تونست  تظاهر کنه. حتی میکرد، اما میمی

 خودش وانمود کنه. 

 من قرار نیست بهش بگم. این یه ایده وحشتناکه.  -

 

 اوول.  -
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کنه؟ چطور بیانش اصلا اون مکالمه چطور کار می -

؟های درسکنم؟ کلمه ن  ت چر هسئی

 

ه که__  -  در واقع شاید بهیی

 

 

بهش بگم که بهش علاقه دارم؟ که همیشه بهش فکر  -

 کنم؟ که من خیلی زیاد روش کراش دارم؟ که__ می

 

 اولیو.  -

 

 

ی که بهش هشدار داد، کلمات مالکوم، یا  ن سرانجام، چی 

اش، یا این واقعیت که اون)مالکوم( به حالت وحشت زده

کرد، نبود. های اولیو نگاه میای بالی شونهنقطهوضوح به 
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 لحظه
ً
ای رو برای ارسال پیام بهش در پایان، آنه دقیقا

انتخاب کرد که نگاه اولیو رو به اعداد روی صفحه کشوند. 

ده صبح. ساعت ده بود. چهارشنبه صبح. و اولیو در حال 

ی دانشگاه نشسته بود، حاصرن توی استارباکس محوطه

های ی گذشته صبحتارباکسی که تو چند هفتههمون اس

ی کرده بود. چرخید و__ حتی چهارشنبه اش رو در اون سیر

از دیدن آدام غافلگی  نشد. پشت سرش ایستاده بود. به 

ی گوشش از آخرین باری قدری نزدیک که اگر هر دو پرده

 تک 
ً
که با هم صحبت کرده بودند، پاره نشده باشه، حتما

ون اومد رو شنیده بود. آرزو تک کلمایی که ا ز دهان اولیو بی 

کشید. آرزو کرد که کرد که تو همون نقطه نفس آخر رو می

ه و این کافه، در برکهمی ون بیی ای از تونست بدنش رو بی 

ن کاسیی عرق ذوب می ن نفوذ میشد، و بئ  کرد و های روی زمئ 

ها در حال شد. اما همهدر هوای رقیق محو می ن ی این چی 

هاش بود، بنابراین لبخند  فراتر از مجموعه مهارتحاصرن 

 ضعیقن روی صورتش نشوند و به آدام نگاه کرد. 
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 پایان فصل دهم

 

 سلام سلام

؟ ن ن خوشئ   خوبئ 

 

 �😱😱😱�یعتن آدام شنید؟

نه ن  �😂😂�اولیو سکته می 
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 #فصل_یازدهم  ��

 

 فصل یازدهم

 

ی >>فرضیه: هر وقت دروغ میگم، اوضاع به واسطه

 بدتر میشه.<< ۱*۷۴۳فاکتور 

 

 اولیو بدون فکر گفت: تو... تو اون رو شنیدی؟

 

ن رو از وسایلش پاک کرد و جدی زمزمه  مالکوم با عجله می 

 رفتم. کرد: داشتم می

 

اولیو به سختی متوجه شد، مشغول تماشای آدام بود که 

 صندلی رو به عقب سر داد تا روبروش بشینه. 

 "گوه توش"
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 بله. -

کرد که آدام آروم و یکنواخت گفت، و اولیو احساس می

ن قراره به میلیون  تو همئ 
ً
ها تکه کوچک در اینجا، دقیقا

خواست که آدام حرفش رو پس نقطه متلاسیی بشه. می

ه. میبگ خواست که اون بگه "نه، چر رو شنیدم؟" ی 

ن رو به می خواست به اوایل صبح امروز برگرده و همه چی 

ی این افتضاح وحشتناک اون روز رو. عقب برگردونه، همه

کرد، وقتی خودش در افکار به موبایلش نگاه نمی

اش بود، به آنه اش درباره دوست پسر صوریعاشقانه

 منتظره وارد بشه. مکنونات قلبش رو داد که غی  اجازه نمی

ون نمی  ریخت. در بدترین مکان ممکن برای مالکوم بی 

 

 نمیآدام نمی
 

کرد تونست. فکر میتونست بدونه. به سادگ

که اولیو اون رو از عمد بوسیده، که این افتضاح رو با مغز 

ورش از قبل طراچ کرده بود، که اون رو با این موقعیت  سری

ل   که بتونه از کرد قبل از اینگرفته. احساس میتحت کنیی

ه، مجبوره از اولیو جدا بشه . و ازش توافقشون سودی بیی

 شد. متنفر می
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ی که این یه چشم ن انداز وحشتناک بود، بنابراین تنها چی 

 تونست بهش فکر کنه رو گفت. می

 درباره تو نبود.  -

مه دروغ مثل لجن گِل راحت روی زبونش چرخید: بدون برنا

 رو جا گذاشت. 
 

 افتضاح بزرگ
ً
 ریزی، سری    ع، و ناچارا

 

 دونم. می -

رسید. انگار سری تکون داد و... حتی غافلگی  به نظر نمی

اصلا به ذهنش خطور نکرده بود که ممکن بود اولیو بهش 

علاقه داشته باشه. این باعث شد که بخواد گریه کنه، یه 

این کار،  حالت مکرر در این صبح احمقانه. اما به جای

فقط یه دروغ دیگه رو بال آورد: من از یکی خوشم میاد. از 

 یه پسر. 

 

آدام دوباره سرش رو تکون داد، این بار به آرومی.  ِِ
ه شد و گوشهچشم ی فکش فقط برای یک لحظه هاش تی 
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تکون خورد. اولیو پلک زد و چهره آدام دوباره یی حالت 

 شد. 

 آره. حدس زدم.  -

 

 این پسر، اون...  -

 

اولیو آب دهنش رو قورت داد. اون چر بود؟ "سری    ع باش 

اولیو"، سری    ع. یه ایمتن شناس؟ یه ایسلندی؟ یه زرافه؟ 

 اون چر بود؟

 

*۱ :factor of 743 

صحبت می کنیم، منظور ما در  ۷۴۳وقتی در مورد  فاکتور 

واقع همه اعداد صحیح مثبت و منقن )اعداد کامل( است 

 تقسیم شوند.  ۷۴۳مساوی به که می توانند به طور 

 

 ��سلام سلام
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خب اولیو جست و آدام هم بچم این اعتماد به نفس رو 

نداره که فکر کنه اولیو عاشقشه. تازه لبد فکر میکنه 

 ��عاشق اون جرمی نچسبه

 

ه  ��وی آی یر نگم براتون که چخیی
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 خوای مجبور نیستی توضیح بدی. اگر نمی -
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ن صدای آدام کمی غی  عادی به نظر می رسید، اما در عئ 

بود. اولیو متوجه شد  بخش بود. خستهحال آرامش

ن هاش رو فشار میدست داد و به جای متوقف شدن، زیر می 

 پنهانشون کرد. 

 من... اون فقط...  -

 

 مشکلی نیست.  -

 

 ینانآدام لبخندی اطم
ً
بخش بهش زد، و اولیو__ احتمالا

. چشمنمی هاش تونست بهش نگاه کنه. نه یک ثانیه بیشیی

ن  ی برای گفئی ن رو برگردوند و ناامیدانه آرزو کرد که کاش چی 

ون از پنجره ی که درستش کنه. درست بی  ن ی داشت. چی 

تاپ دور هم جمع کافه، گروهی از دانشجوها مقابل یک لپ

ی که روی صفحه نمایش پخش شده بودند و به چ ن ی 

خندیدند. وزش باد مجموعه ای از یادداشت ها شد، میمی

رو پراکنده کرد و پسری برای جمع کردنشون، تلاش کرد. در 

 اومد. ی دورتر، دکیی رودریگز به سوی استارباکس میفاصله
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 این... توافقمون.  -

ن  صدای آدام اون رو به داخل کشوند. به دروغ و می 

کرد. بینشون؛ به روش ملایم و نرمی که باهاش صحبت می

 مهربون، اون مهربون بود. 

 به بدترین حالت تو فکر می
ً
 کردم و حال...""آدام من قبلا

 

 قراره به هردومون کمک کنه. اگر متوقف بشه پس...  -

 

 نه.  -

 

 من... اولیو سرش رو تکون داد: نه 

 ست. صورتش رو مجبور به لبخند زدن کرد: این پیچیده

 

 فهمم. می -
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 نمی
ً
تونست بفهمه. دهنش رو باز کرد تا بگه که نه، احتمالا

 نمی
ً
 احتمالا

 
تونست هیحیر رو ببینه، چون اولیو به تازگ

 ها رو ساخته بود. این موقعیت اسفناک رو. ی اینهمه

 من__  -

توقف زودهنگام قرارمون هاش رو تر کرد: نیازی به لب

 تونم بهش بگم دوستش دارم. چون من__ نیست، چون نمی

 

 رفیق.  -

ت دستی روی شونه ی آدام زد: از گ تا حال توی دفیی

 نیست__ اوه، فهمیدم. 

نگاه دکیی رودریگز از آدام به سمت اولیو لغزید و روی اون 

ن ایستاد و با دقت  نشست. برای یک ثانیه، فقط کنار می 

کرد، و از دیدنش اونجا غافلگی  شده بود. بعد   نگاهش

 دهنش برای یه لبخند پهن شد: هی اولیو. 

 

ن سال تحصیلات تکمیلی اولیو، دکیی رودریگز توی  طی اولئ 

ن شدهی مشاورهکمیته اش ی فارغ التحصیلان از پیش تعیئ 
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حضور داشت__که یه انتخاب عجیب و غریب با توجه به 

تحقیقات اولیو بود. و با این حال، عدم ارتباط نستی اون با 

اولیو عمدتا خاطرات خوشایندی از تعاملاتش با اون 

افتاد، اش به لکنت میداشت. وقتی در جلسات کمیته

ن کسی بود که به اولیو لبخند می زد، و حتی یک همیشه اولئ 

ت جنگ ستارگانش تعریف کرد و هر بار که  بار از یی سری

اهاش ع وع لیه روشدکیی موس یکی از ناسرن های اولیو رو سری

 کرد. رو زیر لب زمزمه می ۲کرد، تم دارث ویدر*می

 

*۲ :Darth vader 

از شخصیت های منقن فیلم جنگ ستارگان )یعتن هولدن 

 آهنگ رو زمزمه میکرده تا بگه دکیی موس بدجنسه(

 

 ��سلام سلام

 ️☺روزتون بخی  

 نه؟این پارت امروز. دکیی رودریگز به موقع رسید. 
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 سلام دکیی رودریگز.  -

ن بود که لبخندش اونطور که باید قانع کننده نبود:  مطمئ 

 حالتون چطوره؟

 

اون دستی تکون داد: آ هولدن صدام کن. تو دیگه 

 .  دانشجوم نیستی
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ترین با ذوق دستی به پشت آدام زد: و از قرارت با قدیمی

دوستم که از نظر اجتماعی هم اختلال داره، به طور 

 بری. مشکوگ لذت می

 

تونست انجام بده این بود که نذاره تنها کاری که اولیو می

ت بودند؟ هولدن رودریگزِ جذاب ها دوسفکش بیفته. اون

و دلسوز شیطاین و آدام کارلسن عبوس و کم حرف 

ی رو دوست ن ن چی  های قدیمی بودند؟ قرار بود همچئ 

 دونست، درسته؟ بدونه؟ دوست دخیی آدام می

 

هولدن؟ خدایا، هولدن. هرگز به این  ---دکیی رودریگز؟

واقعیت که استادا افرادی واقعی هستند و اسم کوچیک 

کرد. رودریگز به طرف آدام چرخید، کسی دارند، عادت نمی

ن اختلال از نظر اجتماعی، بدون که به واسطه ی حکم داشئی

رسید. پرسید: امشب اینجا رو به مقصد مشکل به نظر می

، درسته؟بوستون ترک می  کتن
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ن  تر و و الگوی گفتارش کمی تغیی  کرد__ آهنگ پایئ 

 دوستراحت. اونتر. تر، معمولیسری    ع
ً
های قدیمی ها واقعا

 بودند. 

 

؟آره. می -  توین هنوز من و تام رو به فرودگاه برسوین

 

 داره.  -
 

 بستکی

 

 

؟ -  به چر

 

تام قراره دهنش رو ببنده و تو صندوق عقب حبس  -

 شه؟

 

 

 آدام آه کشید: هولدن. 
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بهش اجازه میدم صندلی عقب بشینه، اما اگه دهنش  -

 کنم. میرو نبنده، تو بزرگراه ولش 

 

 خوبه. بهش خیی میدم.  -

 

 

رسید: بگذریم، من قصد قطع هولدن راصین به نظر می

 کردن صحبتتون رو نداشتم. 

ی آدام زد، اما به اولیو نگاه یه بار دیگه دستی به شونه

 کرد. می

 

 مشکلی نیست.  -

 

 واقعا؟ خب پس.  -
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ن کناری جلو کشید.  لبخندش گشادتر شد و یه صندلی از می 

 وار بست. هاش رو تسلیمچشمآدام 

 کنیم؟ بنابراین، در مورد چر صحبت می -

 

ن بودم. ممنون که "عجب، من تو نیمه های دروغ گفئی

 پرسیدی."

ن زیادی نبود. شما دو نفر چطور...  -  آ... چی 

نگاهی بینشون انداخت و گلوش رو صاف کرد: متاسفم، 

. یادم رفته که شما و آدام چطور همدیگه رو می ن  شناسئ 

 

 �😁�سلام سلام. پارت جدید خدمت شما

 

 �🤔�به نظرتون چرا هولدن از تام بدش میاد؟

و چقدر راحت و صمیمیه. یادتونه که هولدن هموین بود 

 ��که مالکوم روش کراش داشت
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ن لگد  ی اومد__ هولدن به زیر می  ن زد: چشم میصدای تی 

؟ی تاری    خ عمیق چند دههسفید، درباره  مون بهش نگفتی

 

 کردم فراموشش کنم. فقط تلاش می -

 

ن خیال باش.  -  به همئ 
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هولدن چرخید تا به اولیو لبخندی پهن بزنه: ما با هم بزرگ 

 شدیم. 

 

 کردم تو اروپا بزرگ شدی؟اولیو به آدام اخم کرد: فکر می

 

هولدن دستش رو تکون داد: اون همه جا بزرگ شده. و 

ن طور. چون والدینمون با هم کار می کردن. منم همئ 

هامون توی ها__بدترین نوع افراد. اما بعد خانوادهدیپلمات

 مستقر شدن.  ۳دی. سی*

ن مدرسه، کالج و  به جلو خم شد: حدس بزن کیا با هم رفئی

 دانشگاه؟ 

 

هولدن متوجه شد، حداقل با  های اولیو گشاد شد و چشم

قضاوت این که چطور دوباره آدام رو لگد زد: تو واقعا 

بینم که هنوز هم به دنبال بهش نگفته بودی کثافت. می

 . ن بودن و مرموز بازی هستی  اسرار آمی 
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هاش رو چرخوند و دوباره به اولیو نگاه کرد: با محبت چشم

ستان فارغ  از دبی 
ً
التحصیل  آدام بهت گفته که تقریبا

نشده؟ به خاطر مشت زدن به پسری که اصرار داشت 

کنه، سیاره رو نابود می ۴برخورد دهنده هادروین بزرگ*

 تعلیق شد. 

 

 که خودت هم در کنار من به خاطر  -
 

جالبه که نمیکی

ن کار تعلیق شدی.   انجام همئ 

 

هولدن بهش توجهی نکرد: پدر و مادرم برای یه جور 

ودند و برای مدت کوتاهی ماموریت، خارج از کشور ب

فراموش کردند که من وجود داشتم، بنابراین ما یه هفته 

ی*توی خونه ن وقت گذروندیم__  ۵ام با بازی فاینال فانیی

اون معرکه بود. درباره اون موقع که آدام برای پذیرش 

 راجعبش دانشکده
ً
ی حقوق درخواست داد، چطور؟ حتما

 بهت گفته. 
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ی حقوق درخواست انشکدهمن از نظر فتن اصلا به د -

 پذیرش ندادم. 

 

اش دروغ میگه. حداقل بهت گفته که دروغ میگه. همه -

طرف قرار جشن فارغ التحصیلی من بوده؟ اون فوق 

 العاده بود. 

 

 

اولیو به آدام نگاه کرد و انتظار داشت که این رو هم انکار 

های کنه. اما آدام فقط نیمچه لبخندی زد، به چشم

 د و گفت: اون کاملا خارق العاده بود. هولدن نگاه کر 

*۳ :DC 

ن دی سی یا رسما   ناحیه کلمبیا واشینگئی
ً
که عموما

  بدان
 

، ناحیه یا به سادگ ن شود، گفته می دی. سی.  واشینگئی

 است.  ایالت متحده آمریکا پایتخت

*۴ :Large Hadron Collider 
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یا به طور  برخورددهندهٔ هادروین بزرگ

دهندهٔ شتاب یک سی اچال مختصر

در  سرن مستقر در سازمان تحقیقایی  برخورددهنده و ایذرّه

 است سوئیس ژنو نزدیکی

 

*۵ :Final fantasy 

ای است که در و چند رسانه تخیلی–علمی اینام مجموعه 

ی  با بازی ۱۹۸۷سال  ن ونوبو  با طراچ ۱فاینال فانیی هی 

کت ساکاگوچر  آغاز گشت. این  اسکوئر انیکس ژاپتن  و سری

ی مجموعه در دنیایی  ن تخیلی و در –و علمی فانیی

 شود. روایت می آفریتن نقش سبک

 

 ��سلام سلام

یزه رو  این هولدن کجا بوده تا  حال؟ به به داره پته آدامو می 

 طرف قرار هولدن شده بوده. ریلی؟ ��آب
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این رو تصور کن اولیو. اوایل سال دو هزار.  -

ی بطور مضحک گرون و بچه های پسرونهمدرسه

 
 

)همجنس گرا( پولداری دی سی. دو تا دانش آموز گ

ون می رفتیم. دوازدهمی. خب دو نفرمون که با هم بی 

تمام سال آخر رو با هم قرار  ۶من و ریحیر مولر*

ذاشتیم__ و بعد سه روز قبل از برگزاری مراسم می

ها دوستش داشت، جشن به خاطر یه پسری که ماه

 من رو ول کرد. 
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 آدام زیر لب غرید: اون یه لسیی بود. 

 

رفتم و خاب داشتم. به مجلس رقص نمیمن سه تا انت -

رفتم و توی مدرسه خوردم. تنها میتوی خونه غصه می

ین دوستم که غصه می خوردم. یا این که بهیی

یک می خواست توی خونه بمونه و برای گاما آمینوبوتی 

اومد. به عنوان قرارم باهام می ---غصه بخوره ۷اسید*

 حدس بزن کدوم شد؟

 

 ش کردی؟افتاد: چطور راصین اولیو به نفس نفس 

 

موضوع همینه. من این کار رو نکردم. وقتی بهش  -

ی کاری که ریحیر انجام داد، گفتم، خودش درباره

 پیشنهاد داد. 

 

 آدام زیر لب گفت: بهش عادت نکن. 
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 توین باور کتن اولیو؟می -

 

ست تا اون رو از "اینکه آدام تظاهر کنه با کسی تو رابطه

 وضعیت فلاکت بارش نجات بده؟" : نه. 

 

ما دست همو گرفتیم. به آرومی رقصیدیم. ریحیر رو  -

ون  بیاره و از تک تک  مجبور کردیم مشتش رو بی 

های بدش پشیمون بشه. بعد هم رفتیم خونه انتخاب

ی بازی   ی بیشیی ن کردیم. اون عالی و حتی فاینال فانیی

 بود. 

 

آدام تقریبا با اکراه تصدیق کرد: اون به طرز 

کننده  ای جالب بود. غافلگی 
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ی رو فهمید: هولدن، آنه ن ی آدام اولیو نگاهش کرد و یه چی 

بود. شخصش. معلوم بود که آدام و تام هم خیلی صمیمی 

ن دیگهبودند، اما رابطه ای بود و... و ی آدام با هولدن چی 

و هیچ ایده ای نداشت که با این حجم از اطلاعات چه اولی

 کار کنه. 

گفت. اون یا روز پرکاری داشت شاید بهیی بود به مالکوم می

 دیوونه می
ً
 شد. یا کاملا

 

شد، گفت: خب، این فوق هولدن در حالی که بلند می

م قهوه بخورم اما باید به زودی سه تامون العاده بود. می 

 آدام باهم وقت بگذرونیم. 
 

مندگ آخرین باری که از سری

مقابل یه دوست دخیی لذت بردم رو یادم نمیاد. اما در حال 

 اش مال توئه. حاصرن همه

 

منده کردن اولیو کلمه ی "مال تو" همراه با پوزخندش به سری

منجر شد. وقتی هولدن به سمت پیشخوان قهوه رفت، 
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هاش رو چرخوند. اولیو مسحور شده، چند آدام چشم

 اون رو با نگاهش دنبال کرد. لحظه 

 ام، اون...؟ -

 

 هولدن خیلی خوبه.  -

 

 

*۶ :Richie Muller 

*۷ :gamma-aminobutyric acids  

سیستم عصتی  یک میانحیی عصتی مهم در

 نقش مهاری دارد یعتن  مرکزی
ً
پستانداران است که عموما

 شود. ها میها یا تضعیف آنموجب مهار تحریکات نورون

 

 

 پارت جدید.  ��سلام سلام
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یاشم که  ��واقعا آدام چه قلب مهربوین داره حتی سختگی 

ن به نظرم به خاطر مهربوین و مسئولیت  همه ازش شاکئ 

 ️☹️❤️❤پذیریشه

 

 ��هولدن هم با حاله ها. مگه نه؟
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رسید. اولیو سر تکون داد و آدام چندان آزرده به نظر نمی

 هنوز کمی مبهوت بود. 
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 ات نبودم. باورم نمیشه که من اولی -

 

 ام؟اولی -

 

 

ن قرار صوری -  ت. اولئ 

 

درسته. فکر کنم جشن فارغ التحصیلی کیفیت رو  -

 کنه. مشخص می

 

رسید که آدام در حال فکر بهش بود: هولدن به نظر می

مقداری... بد شانس بوده. بدشانسی که توی روابط 

 استحقاقش رو نداشت. 
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ی اولیو رو گرم کرد. نگراین حمایتگر داخل لحنش، سینه

باعث شد به این فکر کنه که آدام حتی ازش باخیی بود یا 

 نه. 

 اون و تام تاحال...؟ -

 

آدام سرش رو تکون داد: هولدن اگر بدونه که این رو 

 پرسیدی، عصباین میشه. 

 

 خواد تام رو تا فرودگاه برسونه؟پس چرا نمی -

 

 انداخت: هولدن از زمان دانشگاه همیشه یه آدام شونه بال 

منطقی نسبت به تام داشته.   نفرت عمیق و بسیار غی 

 

 اوه چرا؟ -
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ن نیستم که حتی هولدن هم  - ن نیستم. مطمئ  مطمئ 

کنم این بدونه. تام میگه که اون حسوده. من فکر می

ن شخصیتیه.   فقط یه چی 

 

 

 د. کرد، ساکت شاولیو در حالی که اطلاعات رو جذب می

. دربارهتو به هولدن درباره - ی این ی خودمون هم نگفتی

 که واقعی نیست. 

 

 نه.  -

 

 

 چرا؟ -

 

 دونم. آدام نگاهش رو برگردوند: نمی

 کنم من فقط... فکش منقبض شد: من فکر می
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صداش ضعیف شد و قبل از این که لبخندی کوچیک و 

کمی اجباری بهش بزنه، سرش رو تکون داد: اون خیلی ازت 

؟میتعریف   کنه، می دوین

 هولدن؟ از من؟ -

 

 

 از کارت و تحقیقت.  -

 

 اوه.  -

 

دونست که چر بگه. " گ راجعبه من حرف زدین؟ و نمی

 چرا؟"

 اوه.  -

 

. این هم پارت جدید هولدن الکی از  ��سلام صبح بخی 

 : ��تام بدش نمیومد. همش به خاطر این بود
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 خوانید: میی فرضیه عشق های آیندهآنچه در پارت

 

کنه کتن آدام گ رو باور مییه سوال سری    ع. فکر می -

 اولیو؟

 چند قدم مونده به در ناگهان متوقف شد. 

کنه یا ست مییه جنده رو که فقط حدود دو هفته -

ها دوست صمیمیشه؟ کسی که بهش کسی که سال

ه؟ کسی کمک کرد مهم ترین بورسیه ی کاریش رو بگی 

ی که الن هستی بود،  تر که از وقتی آدام جوون ن از چی 

 یه دانشمند خوبه؟
ً
 پشتش بوده؟ کسی که واقعا

لرزید، چرخید: چرا این کار رو اولیو درحالی که از خشم می

؟می  کتن

 تونم. چون می -

دوباره شونه بال انداخت: چون به همون اندازه که همکاری 

میشه. من با آدام مزایا داشته، بعصین وقتام کمی آزاردهنده 

ین باشه، و من این ایده که  چون اون باید توی همه چر بهیی
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م، دوست دارم.  ی رو ازش بگی  ن برای یه بار هم که شده چی 

چون تو خیلی خوشگلی و من مشتاقانه منتظرم سال بعد 

ی باهات بگذرونم. گ می تونست حدس بزنه که زمان بیشیی

ن ذائقه  ی خویی داره؟آدام همچئ 

 

. از اون از پشت خنجر بزنای تام پست و �😢� عوصین

توی وی آی یر به این قسمت رسیدیم اما  ️☹دیوث

 توی کانال اصلی دوماه مونده. 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 148#پارت_  ��

 #فصل_یازدهم ��

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 671 

 

ن یی  ن نبود که چرا حال، در همئ 
فایده تکرار کرد. مطمئ 

 آدام، 
 

لحظه، اما پیامدهای احتمالی توافقشون توی زندگ

به زد. اون ن بار به طور کامل بهش صرن ها با برای اولئ 

ن قرار صوری توافق کرده بودند چون هر دوشون  گذاشئی

هایی برای به دست آوردن ازش داشتند، اما به ذهنش 
ن چی 

ی هم برای از دست دادن رسید   های بیشیی ن که آدام چی 

 داشت. 

 

ن تمام افرادی که دوستشون داشت، فقط به  اولیو از بئ 

 اجتناب ناپذیر بود. اون یکی، آنه، دروغ می
ً
گفت و این کاملا

تونست چندان به عقاید سایر دانشجوها اهمیت بده. نمی

هاش دروغ اما آدام... هر روز به همکارها و دوست

گفت. دانشجوهاش هر روز باهاش در تعامل بودند در می

سالشون قرار حالی که باور داشتند اون با یکی از هم

کردند آدام چشم چرون و ها فکر میملاقات داره. اون

اش با اولیو، طرز فکرشون راجعبه رانه؟ آیا رابطهشهوت

آدام رو تغیی  داده بود؟ و بقیه اعضای هیئت علمی توی 
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؟ فقط به این دلیل که یا برنامهدانشکده  های مجاور چر

ن با یه دانشجوی تحصیلات تکمیلی مجاز بود،  قرار گذاشئی

شد اگه آدام با به این معتن نبود که ناپسند نباشه. و چر می

 کرده بودکسی ملاقات می
ً
کسی واقعا   ----کرد یا قبلا

دوستش داشت؟ وقتی قراردادشون رو بستند، گفته بود که 

ی پیش بود. نیست قرار بذاره، اما این برای چند هفتهقرار 

اولیو خودش متقاعد شده بود که در اون زمان هرگز 

ن با کسی نداشت و حال این باعث علاقه ای به قرار گذاشئی

ای فوق العاده شد که بخواد بخنده، اون هم به شیوهنمی

موند که به تنهایی داشت از ناخوشایند؟ ناگفته نمی

برد. آنه و جرمی دروغش رو باور کرده ن سود میتوافقشو 

 ی تحقیقایی آدام هنوز مسدود بود. بودند، اما بودجه

 

ها آدام همچنان بهش کمک ی اینو هنوز، با وجود همه

 می
ً
ش احساسایی که مطمئنا کرد. و اولیو با فهمیدن و گسیی

ان میباعث ناراحتی آدام می  کرد. شد، محبتش رو جیی

 

 هوه بخوری؟خوای قمی -
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 هاش بال برد: نه. اولیو نگاهش رو از دست

اش، گلوش رو در برابر احساس سوزش پشت جناغ سینه

صاف کرد. فکر قهوه باعث تهوعش شد: فکر کنم باید 

 برگردم آزمایشگاه. 

 

 خم شد تا کوله پشتی 
ً
ه، با این هدف که فورا اش رو بگی 

سر وجودش رو ی راه، فکری سرابایسته و بره، اما در نیمه

ه شده بود.  فرا گرفت، به خودش اومد و دید به آدام خی 

ای نگران نشسته بود، اخم کوچیکی روبروش با چهره

ن داده بود. اولیو سعی کرد لبخند بزنه: ما اش ر پیشوین  و چئ 

 دوستیم. درسته؟

 

 ��سلام پارت جدید خدمتتون

 چقدر با هم تعارف احساسی دارن. 
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 تر شد: دوست؟اخم آدام عمیق

 

 آره، من و تو.  -

 

ن جدیدی از آدام برای لحظات طولین بررسی اش کرد. چی 

. اونقدر زود گذشت چهره ن اش گذشت، تلخ و کمی غمگئ 

 که نتونست تفسی  کنه: آره اولیو. 
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ن نبود که باید  احساس آرامش اولیو سر تکون داد، مطمئ 

کرد، پیش نرفت، و کرد یا نه. امروز اون طور که فکر میمی

شد هاش بود که باعث میفشار عجیتی پشت پلک

اش رد کنه. با تر از بند کوله پشتی بازوهاش رو خیلی سری    ع

لبخندی لرزون برای خداحافطین دست تکون داد و از این 

صداش  استارباکس لعنتی خارج شده بود اگر آدام با اون

 گفت: اولیو. نمی

 

اش مکث کرد و بهش نگاه کرد. خیلی درست جلوی صندلی

 عجیب بود که برای یک بار هم که شده، قدش بلندتر بود. 

 

 این ممکنه نامناسب باشه، اما...  -

هاش رو بست، فکش جابجا شد و برای یک ثانیه چشم

کرد: اولیو. تو واقعا... تو انگار که افکارش رو جمع می

تونم تصور کنم که اگه به جرمی ای، و من نمیالعادهخارق

 چه احساسی داری، اون... 
 

 بکی
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صداش خاموش شد و سر تکون داد. علائم به اصطلاح 

، کلماتش و شیوه ها رو گفت، اون رو به ای که اوننگارسیی

 تر کرد. گریه نزدیک

وع کرده  اون فکر کرد جرمیه. زماین که توافقشون رو سری

فکر   ----کرد که اولیو عاشق جرمی بودهآدام فکر میبودند، 

کرد که هنوز عاشق جرمیه. چون فقط یه دروغ یی فکر می

ترسید و قرار بود این اتفاق گفته بود که از پس گرفتنش می

ی که در دنیا بیشیی از همه  ن بیفته. قرار بود گریه کنه و چی 

 نده.  خواست این بود که این کار رو جلوی آدام انجاممی

 بینمت، باشه؟هفته بعد می -

 

منتظر جواب آدام نشد و با سرعت به سمت در خروچی 

اش به کسی برخورد کرد و باید رفت، درحالی که شونه

ون رفت، نفس عذرخواهی می کرد. به محض این که بی 

عمیقی کشید و به سمت ساختمون زیست شناسی قدم 

لی کنه، برداشت، در حالی که سعی داشت تا ذهنش رو خا

خودش رو مجبور کرد به بخسیی که بعدا قرار بود امروز 

. ای* انجام بده فکر کنه ، به درخواست کمک  ۸توی یی
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هزینه تحصیلی که به دکیی اصلان قول داده بود تا فردا 

ارسال کنه فکر کنه، به این که خواهر آنه تعطیلات آخر 

برای  داشت تا  هفته آینده رو توی شهر خواهد بود و برنامه

ه.  ن  همه غذای ویتنامی بیر

 

های دانشگاه پیچید و های درختباد سردی لبه لی برگ

ت اولیو رو به بدنش فشار داد. خودش رو بغل کرد  سوییسری

وع  ن بالخره سری و به عقب برنگشت تا به کافه نگاه کنه. پایی 

 شده بود. 

 

 

 

 پایان فصل یازدهم

 

*۸ :TA 
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 ��سلام سلام. صبحتون بخی  

 ️☺️☺پارت پایاین فصل یازده تقدیمتون

ه.   بریم ببینیم دیگه چه خیی
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 فصل دوازدهم
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>>فرضیه: اگه تو انجام فعالیت الف بد باشم، شانسم 

کت تو فعالیت الف به طور تصاعدی افزایش پیدا  برای سری

 کنه.<<می

 

ن آدام به طرز عجیتی حس خالی ی دانشگمحوطه
اه با رفئی

 اون رو بودن می
ً
 در روزهایی که اولیو احتمالا

داد، حتی

 در اکیی موارد نمی
ً
دید. چندان منطقی نبود: استنفورد قطعا

خالی نبود، مملو از دانشجوهای آزاردهنده و پر سر و 

هاشون بودند. صدایی که توی مسی  رفت و آمد به کلاس

 اولیو 
 

ی کافن بزرگ هاش به اندازههم شلوغ بود: موشزندگ

های رفتاری روشون انجام بشه، بالخره بودند تا آزمایش

هایی ها قبل ارسال کرده بود، بازنگریای که ماهبرای مقاله

ریزی مشخصی برای نقل دریافت کرد، و مجبور شد برنامه

 مکانش تو سال بعد به بوستون انجام بده؛ برای کلاس یی 

ی ا ن ی، یه آزمون توی راه بود، و دانشجوها به طرز سحرآمی 

وع به فشار آوردن کرده بودند،  توی ساعات اداری سری

پرسیدند که رسیدند و سؤالیی میوحشت زده به نظر می

 شد. ی درسی پاسخ داده میهمیشه تو سه خط اول برنامه
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ن  مالکوم چند روزی رو صرف تلاش برای متقاعد ساخئی

-خوشبختانه  ---تا حقیقت رو به آدام بگه و بعد  اولیو کرد 

اش حسایی دلسرد شد و اونقدر مشغول از سرسختی  ---

نقشه کشیدن برای درام دوستیایی خودش بود که دیگه 

های تافن پخت، اما به اصرار نکنه. چندین سری از کلوچه

این ها پاداش رفتارهای خود »گفت که: وضوح دروغ می

ولیو، بلکه فقط دستپخت من رو عالی گرت نیست اتخریب

خورد و اون رو در حالی که شون رو میاولیو همه«. کنندمی

پاشید، از پشت ها نمک دریایی میروی آخرین سری کلوچه

 کرد. بغلش می

 

شون اومد، و با شنبه، آنه برای نوشیدن آبجو و شب مستی 

ی هاولیو رویاپردازی کردند که دانشگاه رو ترک کنند و حرف

ای پیدا کنند که حقوق مناستی داشت و وجود وقت دیگه

 آزاد رو قبول داشته باشه. 
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ها بخوابیم. به جای اینکه تونیم صبح یکشنبهمی -

هامون رو چک مجبور باشیم ساعت شش صبح موش

 کنیم. 

 

 آره.  -

 

 

ها توی پس آنه با حسرت آه کشید. غرور و تعصب و زامتی 

شد، اما هیچ کدوم توجهی میی تلویزیون اجرا زمینه

 نداشتند. 

تونستیم سس کچاپ واقعی بخریم به جای این ما می -

بدزدیم. و اون  ۱هاش رو از برگر کینگ*که بسته

 یی 
سیم رو که توی تلویزیون دیدم، سفارش جاروبرفی

 بدیم. 

 

*۱ :Burger King 

ه  ای آمریکایی فست فود زنجی 
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 ��سلام سلام. این هم پارت جدید

 

ن و دارم پدر مدرک رو  خوبه از دانشگاهم راصین نیسئی

ا  �😂😂�درمیارن ا خوندن لبد میخوان فوق دکیی دکیی

ن  ��️☹من از نبود آدام دلم گرفت �🤣�هم بگی 
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اولیو مستانه قهقهه سر داد و به طرف آنه چرخید و باعث 

؟ شد تخت   جی  جی  کنه: جدی؟ یه جاروبرفی

 

 سیمش. اول، اون خیلی خوبه. از نوع یی  -

 

 اون...  -

 

 

؟  -  چر

 

 فقط...  -

 

ی قهقهه زد: این تصادفن  ن بود. اولیو مقدار بیشیی  ترین چی 

 

 خفه شو.  -
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هاش رو باز نکرد: من حساسیت آنه لبخند زد اما چشم

 دوین چیه؟شدید گرد و غبار دارم. هر چند می

 

 ۲قراره من رو با وجود یه جاروبرفی تریویال پرسویت* -

؟  شوکه کتن

 

ن خورد و گفت: نه. من ی چشمگوشه های آنه چئ 

 ندارم. صیی کن
ن من فکر می ---جاروبرفی کنم که شاید اولئ 

کت جاروبرفی کار کرده.   زن مدیر عامل، برای یه سری

 

 اصلا. اون در واقع باحاله.  -

 

 ارم. ولی شاید دارم از خودم درمی -

 

ی که می ن خوام بگم آنه شونه بال انداخت: بگذریم. چی 

 خوام؟کنم که هنوز اون رو میاینه... فکر می
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 جارو برقیه؟ -

 اولیو بدون زحمت برای پوشوندن دهنش، خمیازه کشید. 

 

ی که همراهشه.  - ن نه. یه شغل دانشگاهی. و هرچی 

آزمایشگاه، دانشجوهای تحصیلات تکمیلی، بار 

. ۳ی ان آی اچ*آموزسیی ظالمانه، رقابت برای بورسیه

. کل قضیه. جرمی میگه که  ن حقوق نامتناسب پایئ 

 همونجایی 
ان مالکوم حق داره. این که مشاغل صنعتی

. اما فکر می ن خوام بمونم و یه کنم من میکه هسئی

ست اما تنها پروفسور بشم. این مطمئنا عذاب دهنده

خودمون یه محیط خوب  هایی مثلراهیه که برای زن

ی این مردهای سفیدپوش ایجاد کنیم اول. تا با همه

 . ن  حق به جانب رقابت کئن

تونه سراغ شغل صنعتی نیشخندی زیبا و خشن زد: جرمی می

سیم های یی بره و کلی پول دربیاره که من روی جاروبرفی 

 سرمایه گذاری کنم. 
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*۲ :Trivial Pursiut 

 اسم یه بازی

*۳ :NIH 

 موسسه ملی سلامت

 

 ��سلام صبح بخی  

 

 �😋�پارت امروز خدمت شما

 

 ��️❤چقدر دوستی این دوتا با نمکه

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��
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اولیو تو عالم مستی قاطعیت مستانه روی صورت مست 

ن آنه رو بررسی کرد، در حالی که فکر می کرد، توی دونسئی

وع به فهمیدن این موضوع که این که  ین دوستش سری نزدیکیی

 می
 
ی اطمینان بخش خواست زندگ ن اش چطور باشه، چی 

 کنه. این وجود داشت. این که با گ می
 

خواست زندگ

موضوع دردی شدید و ناگهاین تو شکم اولیو ایجاد کرد، 

رسید غیبت آدام رو به ای که به نظر میتوی همون نقطه

اما اون رو سرکوب و سعی کرد زیاد  کرد،شدت احساس می

ن دست دوستش،  بهش فکر نکنه. در عوض برای گرفئی

ین سیب رو دست جلو برد، فورا فشارش داد و رایحه ی شی 

 از موهاش استشمام کرد. 

انه منتظرم تا تو خوب انجامش میدی، آنه. یی  - صیی

 ببینم دنیا رو تغیی  میدی. 
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 اولیو مثل همیشه 
 

به جز  ----ادامه داشت در کل، زندگ

ن بار، کار دیگه ای وجود داشت که اون اینکه برای اولئ 

ای که ترجیح داد انجامش بده. شخص دیگهترجیح می

 داد باهاش باشه. می

 

ن یه نفره." احساس این که  فکر کرد: "پس این دوست داشئی

ن به اونجا رو نداشت، ساختمون زیست شناسی ارزش رفئی

از شهر بود، حتی دورترین شانس چون اگر آدام خارج 

برخورد با اون ازش سلب شده بود. بعد از اینکه نگاهش به 

چرخید، یا افتاد، مدام به دور خودش میموهایی پرکلاعین می

ی صدای آدام پر شنید که به اندازهوقتی صدای عمیقی می

 اون نبود. چون دوستش جس به 
ً
ن بود، اما واقعا طنئ 

ه هلند اشاره کرده بود یا وقتی گرفتار اش برای سفر ببرنامه

کرد! پاسخ صحیح به مسئله بغرنج بود، به آدام فکر می

"، "ترس از سوزن چیست؟" از آب در ۴"ایکموفوبیا*

کرد، اومد؛ احساس گی  افتادن تو یه برزخ عجیب میمی

. آدام قرار بود  انتظار، فقط انتظار، انتظار... برای هیحیر

، و دروغ اولیو مبتن بر اینکه عاشق چند روز دیگه برگرده
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یکی دیگه بود، همچنان وجود داشت. بیست و نهم سپتامیی 

رسید، و به هر حال، این فرض که آدام می خیلی زود می

تونست اصلا اولیو رو با یکی عاشقانه ببینه، مضحک بود. 

ن همه ی این ها، خوش شانس بود که آدام با در نظر گرفئی

 خواست باهاش دوست باشه. ه میانقدر دوستش داشت ک

 

دوید، موبایلش صدا داد. روز یکشنبه وقتی توی باشگاه می

وقتی اسم آدام بالی صفحه ظاهر شد، بلافاصله سراغ 

ن زیادی برای خوندن  خوندنش رفت. با این تفاوت که چی 

وجود نداشت: فقط تصویری از یه نوشیدین بزرگ توی یه 

* فنجون پلاستیکی پوشیده شده با  ن ی شبیه مافئ  ن . ۵چی 

ن تصویر با افتخار اعلام شده بود " فراپاچینوی پای  پایئ 

" و زیرش پیام آدام:   کدو حلوایی

 تونم این رو قاچافی تو هواپیما بیارم؟"کتن میآدام: "فکر می

 

*۴ :Aichmophobia 

ن مثل سوزن  ترس خیلی شدید از اشیای نوک تی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 690 

*۵ :muffin 

 نوعی کیک فنجوین 

 

 ��مسلام سلا 

 ��ما اومدیم با پارت جدید

 

ه میگه من عاشق نیستم. داره دق میکنه همه  بعد این دخیی

آدام که میخواد به خاطرش قاچاق  �😒�رو آدام میبینه

 ��کنه

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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لزم نبود بهش بگن که مثل یه احمق به تلفنش پوزخند 

 زد. می

 بطرز مشهوری یی کفایته." ۶اولیو: "خب، یی اس ای*

 کفایت نباشه؟"اولیو: "هرچند شاید اونقدرها هم یی 

 

 آدام: "خیلی بد شد."

 آدام:" پس کاش این جا بودی."

 

لبخند اولیو برای مدیی طولین سر جاش موند. و بعد، وقتی 

ن  یادش اومد که توی چه افتضاچ بود، به آهی سنگئ 

 ل شد. تبدی

 

های بافت به آزمایشگاه در حال حمل یه سیتن از نمونه

وین بود که شخصی روی شونه اش زد و میکروسکوپ الکیی
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ن بخوره و چندین  اون رو از جا پروند. اولیو نزدیک بود زمئ 

ی بودجه دولتی رو نابود کنه. وقتی هزار دلر سرمایه

 پسرونه
 

ش ابرگشت، دکیی رودریگز با نیشخند همیشکی

ه بود ین دوست ---بهش خی  هایی بودند که انگار بهیی

خواستند آبجو بخورند و اوقات خوسیی بگذرونند به می

ا و یکی از اعضای سابق کمیته  جای دانشجوی دکیی

اش که اصلا نتونسته هیچ کدوم از اسنادی رو که مشوریی 

 تحویل داده بود، بخونه. 

 دکیی رودریگز.  -

 

ن خورد: فکر کرد م که روی هولدن به توافق ابروهاش چئ 

 رسیدیم؟

 

 رسیده بودند؟

 درسته. هولدن.  -
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با خوشحالی لبخند زد: دوست پسرت خارج از شهره، 

 هوم؟

 

 اوه. ام... بله.  -

 

ی اونجا؟ -  می 

 

اش به آزمایشگاه میکروسکتر اشاره کرد و اولیو سر با چونه

 تکون داد. 

 بیا، بذار درستش کنم.  -

در باز شه و برای اولیو نگهش نشانش رو توی قفل کشید تا 

 داشت. 

 

 ممنون.  -
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ن گذاشت و با سپاسگزاری لبخند زد نمونه هاش رو روی می 

خواستم های پشتش فرو برد: میهاش رو تو جیبو دست

م، اما نتونستم پیدا کنم.   یه کارت بگی 

 

فقط یه دونه توی این طبقه مونده. فکر کنم یکی  -

 فروشه. بره خونه و دوباره میها رو میاون

 

*۶ :TSA 

 اداره امنیت حمل و نقل آمریکا

 

 #فرضیه_عشق ��
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حق با مالکوم بود. توی دو سال  ----نیشخندی زد و 

ی یی خیال و راحت در 
ن  چی 

ً
گذشته حق باهاش بود. واقعا
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ن  مورد هولدن وجود داشت. نه این که اولیو به هیچ چی 

یب هوسیی ای جز دیگه افراد قدبلند، متفکر و عبوس با صرن

 بال علاقه داشته باشه. 

 

ن کار نمیشه سرزنششون کرد  - ا منم همئ 
. تو دوران دکیی

 کردم. خب، اوضاع احوال چطوره؟رو می

 

؟ -  ام خوبه. تو چر

 

 

خیالی به دیوار تکیه هولدن سوالش رو نادیده گرفت و با یی 

 داد: چقدر بده؟ 

 

 بد؟ -
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، حتی منم دلم برای اون توله سگ  - آدام رفته. لعنتی

 تنگ شده. 

 

؟هر هر خندید: تو چطوری تحمل می  کتن

 

 اوه.  -

ون آورد، دست به هاش رو از جیباولیو دست هاش بی 

ها رو خشک و سینه شد، بعد نظرش رو عوض کرد و اون

یی احساس دو طرفش انداخت. "آره. عالیه. طبیعی رفتار 

 کن."

 خوبه. مشغولم.  -

 

 رسید. هولدن بدون هیچ ریایی راحت به نظر می

؟خیلی هم عالی. شما دو تا تلفتن با هم حرف می - ن  زنئ 
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س "نه، البته که نه. تلفتن حرف زدن سخت ترین و پر اسیی

تونم با خانوم خویی که برای ترین کار دنیاست، من حتی نمی

ن کردن دندون هام وقت میده، این کار رو کنم چه برسه تمی 

 به آدام کارلسن."

ا پیام می - ؟دیم. میآه. اکیی  دوین

 

دونم. هرچند که آدامِ دمدمی و تودار باهاته، آره می -

کنه و لطفا این رو بدون که اون تلاشش رو می

 شامل منم میشه.  ها بار با بقیه بدتر بوده کهمیلیون

 

آهی کشید و سرش رو تکون داد، اما پشت حرکتش علاقه 

تونست از ای که اولیو نمیبود. مهر و محبت یی دغدغه

ترین دوستم" هولدن راجع به آدام دستش بده. "قدیمی

 گفت. گفت، و واضح بود که دروغ نمی

ن کردین، در واقع خیلی  - وع به قرار گذاشئی از وقتی سری

 بهیی شده. 
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ی یه کرد که تمام بدنش در آستانهاولیو احساس می

ن نبود چر بگه، به یه جمله ی ساده، انقباض بود. مطمئ 

 دردناک و ناشیانه رضایت داد: واقعا؟

 

 سلام به همه

؟ ن  خوبئ 

 ��این هم پارت جدید

 

 ��هولدن رو دوست

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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هولدن سر تکون داد: آره. خیلی خوشحالم بالخره جرأت 

ی این ها دربارهکرد و ازت خواست قرار بذارین. اون سال

ن دخیی شگفت» کرد، اما نگران حضورش صحبت می« انگی 

 دوین که اون چطوریه... توی یه دانشکده بود و می

خوشحالم که بال انداخت و دستش رو تکون داد:  شونه

 بالخره تونست دست از غفلت برداره. 

 

هاش کند و سرد شدند و چندین مغز اولیو ریپ زد. نورون

خواست ها میثانیه طول کشید تا پردازش کنه که آدام سال

ون برن. نمی تونست ازش سر دربیاره، ازش بخواد بی 

چون... غی  ممکن بود. با عقل جور در نمیومد. آدام حتی 

، وجود IXهفته قبل توی راهرو و جریان درخواست تا چند 

اولیو رو به یاد نداشت. هر چر بیشیی در موردش فکر 

شد که اگر آدام از ملاقات توی کرد، بیشیی متقاعد میمی

ان راجعبش شون خاطرهدستشویی  ن ای داشت، به همون می 
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ها، آدام به طرز معروفن رک ی اینگفت. بعد از همهمی

 بود. 

  

کرد. و آدام باید ای اشاره میباید به شخص دیگه هولدن

نسبت به کسی دیگه احساسات داشت. کسی که باهاش 

شون بود. کسی که کرد، کسی که توی دانشکدهکار می

ن بود.   شگفت انگی 

 

ذهن اولیو که تا چندثانیه پیش نیمه خشک شده بود، با 

وع به چرخش کرد. جدا از این واقعیت که  این اطلاعات سری

این گفتگو تجاوز کامل به حریم خصوصی آدام بود، اولیو 

تونست از فکر به پیامدهای این توافقنامه برای آدام نمی

دست برداره. اگر شخصی که هولدن در موردش صحبت 

کرد یکی از همکارای آدام بود، هیچ شانسی وجود می

ی نشنیده باشه.  ن نداشت که در مورد قرار آدام و اولیو چی 

د که این دو نفر رو موقع قهوه خوردن ممکن بو 

این چهارشنبه هاشون دیده باشه، یا وقتی اولیو توی سخین

خدایا، وقتی اولیو توی  ---تام روی پای آدام نشسته بود یا
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مالید. اون پیک نیک لعنتی براش یه عالمه ضد آفتاب می

اش خوب باشه. مگر این که تونست برای آیندهکه نمی

ن بود که آدام اهمیتی نمی داد، چون بدون هیچ شکی مطمئ 

و اوه، این بامزه نبود؟ به  ---احساساتش یه طرفه بودند

 .  یه تراژدی یوناین
 

 بامزگ

 

 بگذریم.  -

هولدن از دیوار فاصله گرفت و دستش رو بال آورد تا پشت 

 گردنش رو بخارونه. 

ن روزها باید یه قرار چهار نفره بریم با  - فکر کنم همئ 

احتی به خودم میداشتم ی----هم خیلی  ----دادمه اسیی

اما وقتش رسیده تا دوباره دل به  ----قلبم شکسته بود

 دریا بزنم. امیدوارم به زودی یه دوست پسر تور کنم. 

 

ن وزنه تر رفت. سعی کرد یه ی توی شکم اولیو حتی پایئ 

 لبخند بزنه: این دوست داشتنیه. 
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ی انرژی هزارتا هولدن نیشخندی زد: آره؟ آدام به اندازه

 خورشید ازش بدش میاد. 

 

 اومد. واقعا بدش می

 

تونم داستانای آبدار زیادی راجعبش برات اما من می -

 تعریف کنم، تقریبا از سن ده تا بیست و پنج سالگیش. 

هولدن از احتمالش هم خوشحال بود: آدام خجالت زده 

 شه. می

 

 اونا درباره تاکسیدرمیه؟ -
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 تاکسیدرمی؟ -

 

 

ی که تام راجعبش گفت و...  - ن . فقط چی   هیحیر

 .  دستش رو تکون داد: هیحیر

 

ن و هوشیار شد.   نگاه هولدن تی 

. حقیقت  - آدام گفت که ممکنه سال بعد با تام کار کتن

 داره؟ 

 

ن قصد رو دارم.  -  اوه... آره. همئ 

 

 

رسید یه تصمیمی گرفت و متفکر سر تکون داد. بعد به نظر 

 اضافه کرد: وقتی دور و برسیی مراقب باش، باشه؟
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 مراقب؟ -

ی که آدام گفت، داشت ن ؟ چرا؟ این ربطی به چی  این  ---چر

 اومد؟که هولدن از تام خوشش نمی

 منظورت چیه؟ -

 

ن طور. به خصوص مراقب آدام  - برای آدام هم همئ 

 باش. 

 

نرم شد:  ای سخت موند و بعد چهره هولدن برای لحظه

بگذریم. تام توی دانشگاه با آدام آشنا شد. اما من از 

داستانای خویی از  ----های نوجواین باهاش بودم سال

 اونجا میاد. 

 

. چون...  -
 

 اوه. احتمال نباید بهم بکی
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 نمی"چون که الکی با من توی رابطه
ً
خواد من ست و مطمئنا

 عاشق یکی
ً
 توی کار و زندگیش باشم. تازه، احتمالا

 ست."دیگه

 

ن کنم تا بیاد. میاوه، البته. صیی می - خوام وقتی همه چی 

پوشید ای که کلاه رورنامه فروسیی میرو در مورد دوره

 رو بهت میگم، صورتش رو ببینم. 

 

 اولیو پلک زد: کلاهش...؟

 

ون رفت و در رو پشت  سرش رو با جدیت تکون داد و بی 

نیمه تاریک تنها سرش بست و اون رو توی آزمایشگاه سرد و 

گذاشت. اولیو قبل این که بتونه روی کارش تمرکز کنه، 

 مجبور شد چندتا نفس عمیق بکشه. 

 

 ️☺سلام صبح بخی  
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 ��اینم پارت امروز

 

 ️☹چاره چیه طفلی هولدن هشدار داد. اولیو خنگه

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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وقتی ایمیل رو گرفت، اول فکر کرد که باید یه خطا باشه. 

خوب نخوابیده بود، و در  ---شاید اشتباه خونده بود 

 ناخواسته همراه با انواع 
 

نهایت معلوم شد، یه له شدگ

هر چند بعد از نگاه دوم، بعد سوم و  ----سرگیجه بود 
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 چهارم، متوجه شد این طور نبود. بنابراین شاید اشتباه از 

بوده. چون هیچ راهی وجود  ۷طرف کنفرانس اس یی دی*

 هیچ راهی ----نداشت 
ً
 که اون  ----مطلقا

ً
ها واقعا

ای که قصدشون این بوده باشه که بهش اطلاع بدن چکیده

 فرستاده بود، برای بخسیی از مجمع داوری انتخاب شده. 

 مجمعی از اعضای هیئت علمی. 

 

صیل هم به ندرت این ممکن نبود. دانشجوهای فارغ التح

شدند. اکیی مواقع فقط با ی شفاهی انتخاب میبرای ارائه

این هاشون پوسیی درست مییافته ها مختص کردند. سخین

 توی حرفه
ً
فت کرده بودند محققایی بود که قبلا -شون پیسری

سایت کنفرانس البته به جز این که وقتی اولیو وارد وب --

ن اسم شد و برنامه رو دانلود کرد، اسمش  اونجا بود. و از بئ 

ی سخنگوها، مال اون تنها اسمی بود که با هیچ حرفن همه

یر اچ -نه یر اچ دی. نه ام دی ۸همراه نبود. نه ام دی.*

 ادی. 

 گندش بزنن. 
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اش چسبونده بود، از در حالی که لپ تاپش رو به سینه

ون دوید. گرگ وقتی تو راهرو نزدیک بود  آزمایشگاه بی 

کنه، نگاه کثیقن بهش انداخت، اما اولیو   باهاش برخورد 

توجهی نکرد و با نفس نفس به دفیی دکیی اصلان یورش برد، 

 ناگهان انگار زانوهاش از ژله ساخته شده بودند. 

 تونیم حرف بزنیم؟می -

 بدون این که برای جواب صیی کنه، در رو بست. 

 

ش نگاه کرد:  ن استاد راهنماش با حالتی نگران از پشت می 

 ---، چر اولیو 

 

این کنم. من نمیمن نمی - این کنم. خوام سخین  تونم سخین

سرش رو تکون داد و سعی داشت معقول به نظر برسه، اما 

 تونم. فقط وحشت زده و از کوره در رفته بود: نمی
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ن دکیی اصلان سرش رو خم کرد و دست هاشو روی می 

هاش رو بهم چسبوند. ظاهر آرومی گذاشت و سر انگشت

 آرامشراهنماش نشون میکه استاد 
ً
بخش بود، داد، معمولا

ترین اثاث شد که اولیو بخواد به نزدیکاما حال باعث می

به بزنه.   اتاق صرن

ات و همه "آروم باش. نفس عمیق بکش. از هوشیاری

ون میندازه،  چرندیایی که مالکوم همیشه از دهنش بی 

 استفاده کن."

 

*۷ :SBD 

*۸ :MD 

ای   پزشکیمدرک دکیی

 

 ��سلام صبحتون بخی  

 ��این هم پارت جدید
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سی سرت میاد همینه ها آدام  ��♀��میگن از هرچر بیی

 ️☹باید بیاد دلداریش بده

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 
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ی اس یی دی من به عنوان دکیی اصلان، چکیده -

این پذیرفته شد. نه به عنوان  . سخین این ، یه سخین پوسیی

با صدای بلند. پیش یه مجمع داوری. ایستاده. جلوی 

 مردم. 
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صدای اولیو به فریاد تبدیل شد. و با این حال، به دلیلی 

قابل درک، دکیی اصلان لبخندی روی صورتش نشوند.   غی 

 ست. این یه خیی فوق العاده -

 

 اولیو پلک زد. و بعد دوباره پلک زد. 

 این... نیست؟ -

 

-  .
 

 داری چرت میکی

 

ش رو دور زد و دستش رو به طرف  ن  اصلان ایستاد و می 
دکیی

ن می برد و به وضوح قصدش یه ژست بازوی اولیو بال و پایئ 

یک ن بود. تیی  آمی 

 

این باعث میشه بیشیی از این فوق العاده - ست. سخین

. ممکنه بتوین برای یه موقعیت فوق  پوسیی دیده بسیی
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ا با بقیه ارتباط بگی  
ی. من برات خیلی خیلی دکیی

 خوشحالم. 

 اولیو بهت زده شد: اما... 

 

 اما؟ -

 

این کنم. نمیمن نمی -  تونم حرف بزنم. تونم سخین

 

 

 زین اولیو. تو النم داری حرف می -

 

 نه جلوی مردم.  -

 

 

 منم مردمم.  -
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. دکیی اصلان، من  - ن شما تعداد زیادی از افراد نیستئ 

 ی علم. دربارهتونم جلوی افراد زیاد حرف بزنم. نه نمی

 

 

 چرا؟ -

 

 چون.  -

 

"چون گلوم خشک میشه و مغزم از کار میفته و انقدر حالم 

ون میاره و به کاسه ی بد میشه که یکی از حضار تی  کمون بی 

نه." ن  زانوم تی  می 

 ی حرف زدن نیستم، اونم تو ملا عام. من آماده -

 

-  . ان عمومِی خویی
. تو یه سخین  البته که هستی
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نیستم. به لکنت میفتم. سرخ میشم. خیلی زیاد.  -

 ---بخصوص جلوی انبوه جمعیت و

 

 اولیو، -

 

دکیی اصلان با لحتن تند حرفش رو قطع کرد: همیشه بهت 

 چر میگم؟

 

  ��سلام سلام

 ��صبح بخی  

 

 ��این هم پارت امروز. 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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 ام... پیپت های مولتی کانال رو جای اشتباه نذار.  -

 

 اون یکی حرفم.  -

 

 

اولیو آه کشید: خودت رو با اعتماد به نفس یه مرد 

 خاصیت جمع و جور کن. سفیدپوش یی 

 

 یی خاصیتی  -
ن  از اون. چون هیچ چی 

اگه ممکنه، بیشیی

 نداره. در خصوص تو وجود 
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ی کافن نفس عمیق هاش رو بست و به اندازهاولیو چشم

ف یه حمله ی پنیک عقب نشیتن کنه. وقتی کشید تا از سری

ای لبخند بازشون کرد، استاد راهنماش به طرز دلگرم کننده

اش تو هم رفت: دکیی اصلان، واقعا فکر زد. اولیو قیافهمی

 کنم بتونم انجامش بدم. نمی

 

 کتن نمیشه. ر میدونم که فکمی -

. ما با هم تمرین اش ناراحتی بود: تو میتوی چهره توین

 ی این کار بربیای. کنیم تا تو از عهدهمی

 های اولیو گذاشت. این بار، هردو دستش رو روی شونه

 

اش چسبونده بود، مثل یه تاپش رو به سینهاولیو هنوز لپ

یتی ی نجات توی دریای آزاد، اما لمسش به طرز عجحلقه

 بخش بود. آرامش

 ت کنیم. . چند هفته وقت هست تا آمادهنگران نباش -
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 "ما"، اما من اونیم که مقابل 
 

. تو میکی
 

"تو این رو میکی

کنم، و وقتی کسی یه سوال سه صدها نفر صحبت می

اف کنم که کارم از ای میدقیقه پرسه به قصد این که اعیی

تو شلوارش ام که ست، من کسیفایدهپایه ضعیف و یی 

 کنه."خرابکاری می

 درسته.  -

ن کنه و نفس  اولیو مجبور شد سرش رو به زور بال و پایئ 

ون داد: باشه.   عمیقی بکشه. به آرومی نفسش رو بی 

 

؟ میچرا یه پیش نویس آماده نمی - ی توین طی جلسهکتن

 .  بعدی آزمایشگاه تمرین کتن

ون داد، بخش دیگه، و اولیو دوباره سر تکیه لبخند اطمینان

 . ین احساس اطمیناین  بدون کمیی

، من همیشه اینجام. اوه، من خیلی  - و اگه سوالی داشتی

این ناراحتم که نمی ت رو ببینم. باید قول تونم سخین
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، درست مثل اینه که من  بدی که برام ضبطش کتن

 خودم اونجا بودم. 

 

اولیو در حالی که در دفیی دکیی اصلان رو پشت سرش 

فکر کرد:"با این تفاوت که تو اونجا  بست، به تلحین می

 نیستی و من تنها هستم."

 

 سلام سلام

 ��این هم پارت جدید امروز

 

ام داره دیگه ن  �😂�آش کشک خالشه. درس این چی 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 
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پشت به دیوار افتاد و چشماشو روی هم فشار داد و سعی 

ی داخل سرش رو آروم کنه. و بعد از افکار آشفتهکرد 

شنیدن اسمش با صدای مالکوم دوباره بازشون کرد. با آنه 

روبروش ایستاده بود و با حالتی نیمه سرگرم و نیمه نگران 

های استارباکس رو به دست کردند. فنجوننگاهش می

داشتند. بوی کارامل و نعنای تند به مشامش رسید و 

 هم زد. اش رو بمعده

 هی.  -

 

اش خورد: چرا کنار دفیی استاد ای از نوشیدین آنه جرعه

؟راهنمات وایسادی چرت می  زین
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 من...  -

اولیو از دیوار فاصله گرفت و چند قدمی از درِ دکیی اصلان 

 مالید. دور شد در حالی که دماغش رو با پشت دست می

 ام از طرف اس یی دی قبول شد. چکیده -

 

یک.  -  تیی

 

 د: اما تقریبا مشخص بود، درسته؟آنه لبخند ز 

 

این قبول شده.  -  به عنوان سخین

 

ه  برای چند ثانیه دو جفت چشم توی سکوت بهش خی 

 شدند. 
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اش توی هم رفته اولیو فکر کرد که ممکن بود مالکوم قیافه

باشه، اما وقتی چرخید تا چک کنه، فقط یه لبخند مبهم 

 روی صورتش بود. 

 

 ست؟العادهاون... فوق  -

 

های آنه مالکوم رو نشونه گرفت و بعد به طرف اولیو چشم

 برگشت: اون، ام، عالیه. 

 

 این یه فاجعه با ابعاد باورنکردنیه.  -

 

آنه و مالکوم نگاهی نگران باهم رد و بدل کردند. خیلی 

دونستند که اولیو درخصوص صحبت توی ملا خوب می

 عام چه احساسی داشت. 

 

 ش چر میگه؟دکیی اصلان راجعب -
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-  .
 

های همیشکی ن  چی 

 

ه. این که با چشم هاش رو مالید: این که اون خوب پیش می 

 کنیم. هم تمرین می

 

کنم تمرین کنم حق با اونه. من کمکت میآنه گفت: فکر می

ی. و  ن میشیم که از عمق وجودت یاد میگی  . ما مطمئ  کتن

ه.   اون وقت خوب پیش می 

 

 #فرضیه_عشق ��
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 آره.  -

 " یا این که نمیشه."

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 723 

ست. باید هتل تازه، کنفرانس کمیی از دو هفته دیگه -

یم؟یا خونه اجاره ---رزرو کنیم  ای بگی 

 

ای که این سوال رو پرسید، اتفاق عجیتی افتاد. نه در لحظه

خورد اش رو میچون او هنوز با آرامش قهوه---خصوص آنه

ی راه دهنش خشک شد، مالکوم تا نیمهاما فنجون  ---

تش رو نگاه می ن سوییسری کرد، لبش رو گاز درحالی که آستئ 

 گرفت. 

وع کرد: راجعبه اون...   مالکوم سری

 

؟  اولیو اخم کرد: چر

 

 خب.  -

مالکوم پاهاش رو کمی تکون داد، و شاید تصادفن بود، 

اما اولیو  ---شدرسید انگار از اولیو دور میطوری به نظر می

 کرد. این طور فکر نمی
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 ما از قبل این کار رو کردیم.  -

 

 شما قبلا جایی رو رزرو کردین؟ -

 

 

 آنه با خوشحالی سر تکون داد: آره. 

ف یه سکته رسید که متوجه باشه مالکبه نظر نمی وم در سری

 بود. 

 هتل کنفرانس رو.  -

 

--اوه باشه. پس بذار بدونم که چر بهت مدیونم، چون -

- 

 

 

 مسئله اینه که...  -

 شد. انگار مالکوم حتی دورتر می
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 چیه؟ -

 

 خب.  -

 

ه هاش به طرف رفت و چشمی مقوایی فنجونش ور میبا گی 

رسید با خوشحالی از آنه نشونه رفت، که به نظر می

 اش غافل بود. ناراحتی 

ی اتاق جرمی به خاطر بورس تحصیلیش هزینه -

پرداخت میشه و از آنه خواست که باهاش تو اتاق 

به من  ۱۰و هیکارو* ۹بمونه. و بعد جس، کول*

 ها بمونم. د که پیش اونپیشنهاد کردن

 

؟ -  چر

 

 اولیو به آنه نگاهی انداخت: جدا؟
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همون میشه. و این باعث صرفه جویی زیاد پول همه -

ن سفر من با جرمیه.   این اولئ 

ی  ن آنه با حواس پریی دخالت کرد. داشت با گوشیش چی 

 کرد. تایپ می

ها، فکر کنم پیداش کردم! یه محل اوه خدای من، بچه -

دادهای توی بوستون مخصوص زنان اقامت برای روی

ن پوست توی برنامه  ی استم. فکر کنم گرفتمش. رنگئ 

 

کردم... فکر اولیو ضعیف گفت: این عالیه. اما فکر می

 کردم که اتاقمون با همه. می

 

 رسید. آنه نگاهش رو بال آورد و پشیمون به نظر می

ی بود که منم به جرمی گفتم، اما آره، می - ن دونم. این چی 

. ن یادآوری کرد که تو... میاو   دوین
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*۹ :Cole 

*۱۰ :Hikaru 
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اولیو سردرگم سرش رو خم کرد و آنه ادامه داد: منظورم 

اینه، که چرا تو باید بخوای برای یه اتاق پول خرج کتن 

؟وقتی می  توین با کارلسن بموین

 

 اوه: چون. 

 چون، چون: من... چون. چون، 
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ی  - ن دلم برات تنگ میشه، اما اینطور نیست که برای چی 

 جز خواب توی اتاق باشیم. 

 

 درسته...  -

 

 هاش رو بهم فشار داد و اضافه کرد: مطمئنا. لب

 

 شد که بخواد ناله کنه. پوزخند آنه باعث می

خوریم و برای های غذایی رو با هم میعالیه. ما وعده -

 با هم می  
یم. و البته که شب جلسات پوسیی

 هامون باهمه. گردی

 

 البته.  -

 

تونست انجام بده تا تلخ به این تنها کاری بود که اولیو می

 نظر نرسه: مشتاقانه منتظرشم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 729 

ین لبخندی که می  تونست، اضافه کرد. با بهیی

 

زنای کمیته اطلاع رساین  –باشه. عالیه. من باید برم  -

این آخر هفته  علمی ساعت پنج جلسه دارن. اما بیاین

ای رو های سرگرم کنندهدور هم جمع بشیم تا فعالیت

ایی در 
ن برای بوستون برنامه ریزی کنیم. جرمی یه چی 

 گفت! مورد تور ارواح می

 

اولیو قبل از این که به طرف مالکوم بچرخه، منتظر موند تا 

آنه از محدوده شنیداری خارج بشه. مالکوم از قبل 

 اعی بال گرفته بود. هاش رو به صورت دفدست

اول از همه، آنه این برنامه رو وقتی انجام داد که من  -

ام در حال کار روی آزمایش بیست و چهار ساعته

  ---بودم
 
تونم به زودی ام بود، نمیبدترین روز زندگ

انتظار داشتی چه کار  ---فارغ التحصیل بشم. و بعدش

، خوای با  دادم که نمیکنم؟ بهش خیی می کارلسن بموین
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حال که  ----چون قرارتون صوریه؟ اوه، ولی صیی کن 

 ----خیلی دوستش داری، شاید به نوعی واقعی 

 

 باشه، فهمیدم.  -

 

ن میمعده وع به درد گرفئی  کرد. اش سری

. با این حال می -
 

 تونستی بهم بکی

 

بهم زدم، اونم  ۱۱خواستم. و بعد با نورو جود*می -

مرغ پرت کرد. و بعدش  دیوونه شد و به ماشینم تخم

هم، بابام باهام تماس گرفت و سلام کرد و ازم در مورد 

هام پرسید، که این موضوع باعث شد من روند پروژه

استفاده نمی کنم،  ۱۲رو سر این که چرا از سی الگانز*

دوین که اون چقدر فضول و کباب کنه، و، اول، می

ل ن منجر به بحثمگر میکنیی ون شد تونه باشه، که همئ 

 ---و مامانم درگی  شد و
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مکث کرد و نفس عمیقی کشید: خب. تو اونجا بودی. 

صدای فریادها رو شنیدی. نکته آخر اینه که کلا از ذهنم 

ون رفت و من خیلی متاسفم.   بی 

 

*۱۱ :Neuro Jude 

*۱۲ :C elegans 

ن پرسلولی است که آن به  نقشه ژین  سی الگانس نخستئ 

 منتسری گردید ۱۹۹۸ر سال درستی و کامل ترسیم و د

 

 �😍😍�سلام. این هم پارت امروز

من اگه جای اولیو بودم این دوتا رو میکشتم. به خصوص 

ه  ��مالکوم که میدونست چخیی

 

 توی وی آی یر یه فصل خفن رو پشت سر گذاشتیم 
راستی

 ��و فصل هفده رفتیم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 732 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 163#پارت_  ��

 #فصل_دوازدهم ��

 

 مشکلی نیست.  -

اش رو خاروند: من باید یه جایی برای موندن اولیو شقیقه

 پیدا کنم. 

 

 کنم. من کمکت می -

تونیم امشب آنلاین نگاه مالکوم مشتاقانه بهش گفت: می

 کنیم. 
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 کنم. ممنون، اما نگران نباش. درستش می -

 یا نه. شاید. احتمال. از اونجایی که کنفرانس کمیی از دو 

 رزرو شده هفته دیگه برگزار می
ً
ن قبلا  همه چی 

ً
شد و احتمالا

ی که مونده بود، بدون شک حسایی خارج از  ن بود. چی 

اش رو بفروشه تا اش بود، مجبور بود یه کلیهمحدوده قیمتی 

 ---بتونه اون رو پرداخت کنه. که می تونست یه گزینه باشه

 دو تا گزینه داشت. 

 

، درسته؟ -  عصباین نیستی

 

 ... من -

 

 "آره. نه. شاید یه کمی."

 نه. این تقصی  تو نیست.  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 734 

وقتی مالکوم به سمتش خم شد، اولیو بغلش کرد و با چند 

به اش آرومش کرد. به همون ی ناخوشایند روی شونهصرن

اندازه که دوست داشت به خاطر این موضوع سرزنشش 

---کرد. محور مشکلاتش کنه، فقط باید به خودش نگاه می

شونحداقل  - ی اول، تصمیم احمقانه و در وهله ----اکیی

وع این قرار ابلهانه ن به آنه بود. برای سری اش برای دروغ گفئی

این  . حال تو این کنفرانس احمقانه سخین صوری نمایسیی

 بعد از خوابیدن در ایستگاه اتوبوس و می
ً
کرد، احتمالا

ها ی اینخوردن خزه برای صبحونه، و با وجود همه

 از فکر کردن به آدام دست برداره. عالیه.  تونستنمی

 

تاپ زیر بغلش به سمت آزمایشگاه برگشت، به اولیو با لپ

این  آور همزمان دلهره این امید که اسلایدهاش رو برای سخین

ن و ناخوشایند و خسته کننده ی سنگئ  ن اش مرتب کنه. چی 

کرد و با یه میل ناگهاین به سمت روی شکمش سنگیتن می

منحرف شد و وارد دورترین اتاقک توالت نسبت دستشویی 

به در شد؛ به دیوار تکیه داد تا اینکه پشت سرش به سطح 

 کاسیی سرد برخورد کرد. 
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ن شد، زانوهاش از کار  وقتی وزن توی شکمش خیلی سنگئ 

ن  ن خورد تا اینکه روی زمئ  ن لی  افتادند؛ پشتش به سمت پایئ 

حالت موند و نشست. اولیو برای مدت طولین تو این 

 اون نیست. 
 

 سعی کرد وانمود کنه که این زندگ

 

 

 

 پایان فصل دوازدهم

 

عیدتون  ��سلام

 ️❤️❤️❤️❤️❤مبارک

 این هم پارت جدید و پایان فصل. 

 ببینیم بعدش چر میشه. نه؟

 

🍃🍂🍃 
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دهم �� ن  #فصل_سی 

 

دهم ن  فصل سی 

 

 دو 
ً
مورد از هر سه موقعیت قرار صوری >>فرضیه: تقریبا

اک اتاق ها رو شامل  میشه؛، پنجاه درصد از در نهایت اشیی

ک هم فقط با وجود یه تخت موقعیت های اتاق مشیی

 تر میشن.<<پیچیده

 

ای با ی بیست و پنج دقیقهای توی فاصلهی اجارهیه خونه

مرکز کنفرانس فاصله داشت، اما یه تشک بادی کف یه 

بود که صد و هشتاد دلر هر شب براش آب انباری 
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تونست پرداختش کنه، یکی از خورد، و حتی اگه میمی

گفت که مهماندار تمایل شدیدی نقدهای توی سایت می

ها بازی کنه، ها رو با مهمونبه این که نقش واینکینگ

 داشت؛ بنابراین... نه ممنون. 

 

ای ج دقیقهتر توی فاصله چهل و پنیه اتاق مقرون به صرفه

و پیدا کرد، اما وقتی برای رزروش اقدام کرد، متوجه شد  میی

که یه نفر تنها عرض یه ثانیه اون رو کنار زد و قاپید. 

ون پرتاب کنه. وسوسه شد که لپ  شاپ بی 
تاپش رو از کافن

ن یه متل درب و داغون و یه کاناپهتلاش می ی ارزون کرد بئ 

ه که سای ای روی سرش افتاد. هتوی حومه شهر تصمیم بگی 

با اخم به بال نگاه کرد، انتظار داشت یه دانشجوی 

خواست از خروچی که اولیو سد کرده کارشناسی باشه که می

ی که دید...  ن  بود، استفاده کنه و در عوض چی 

 اوه.  -
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آدام روبروش ایستاده بود، آفتاب اواخر بعد از ظهر، موها 

هاش دور یه آی تهاش رو نوراین کرده بود. انگشو شونه

ن نگاهش می کرد. کمیی از یه پد قفل بود و با حالتی غمگئ 

البته  ----گذشت هفته از آخرین باری که دیده بودش، می

ترش شیش روز، که فقط چند ساعت و به طور دقیق

شد. با توجه به این که به سختی ی انگشت شمار میدقیقه

د. و با ششناختش، هیحیر حساب نمییه ماه بود که می

ها، انگار فضایی که داخلش بود، کل ی این حرفهمه

ی دانشگاه و کل شهر با فهمیدن این که آدام محوطه

 برگشته، تغیی  کرده بود. 

 

ی که با حضور آدام  ن احتمالی زیادی وجود داشت. چی 

ن نبود. احساس می ی،  مطمئ  ن  شد. چه چی 

 تو...  -

ده ثانیه پیش دهنش خشک بود و با توجه به این که شاید 

از بطری آبش یه قلپ خورده بود، یه رویداد بزرگ علمی 

 قابل توجه بود. 
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-  .  تو برگشتی

 

 آره.  -

 

 

ای که صداش رو فراموش نکرده بود. یا قدش و یا نحوه

تونست فراموش اومدن. نمیاش بهش میهای احمقانهلباس

*  کار  ۱کنه. دو تا لوب گیجگاهی میاین
ً
داشت که کاملا

اش جا گرفته بودن، و به و به خویی داخل جمجمهکردند می

ه  قادر به رمزگذاری و ذخی 
ً
ی این معتن بود که کاملا

ن  خاطرات بود. اولیو هیحیر رو فراموش نکرده بود و مطمئ 

 نبود که چرا حال این احساس وجود داشت که انگار کرده. 

 

*۱ :Temporal lobe 

است. لوب  نپستاندارا در قسری مخ یکی از چهار لوب اصلی

نیمکرهٔ  گیجگاهی در زیر شکاف جانتی در هر دو

پردازش  پستانداران قرار دارد. لوب گیجگاهی مرکز مغز
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ن در پردازش ورودی  اطلاعات حس شنوایی است و همچنئ 

حسی به معاین مشتق شده برای حفظ حافظه بصری به 

 
 

های عواطف نقش شیوهٔ مناسب، درک زبان و وابستکی

 سر اشاره دارد. گیجگاه ب دارد. 
ٔ
 ه شقیقه

 

وع فصل  ��سلام . این هم پارت جدید و سری صبح بخی 

 ��بعدی

 

 �😍😋😋�هورااااا آدام برگشت

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 
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دهم �� ن  #فصل_سی 

 

 ----من فکر کردم... من -

"آره، اولیو. فوق العاده است. خیلی هم سلیس بلغور 

 کردی."

. نمی -  دونستم که برگشتی

 

ی نشون نمی ن داد اما سر تکون داد: دیشب صورت آدام چی 

 پرواز داشتم. 

 

 اوه.  -

ن آماده می ی برای گفئی ن  باید چی 
ً
کرد، اما انتظار احتمالا

نداشت تا چهارشنبه ببینتش که اگه داشت، شاید 

تش رو نمیترین یی هاش و پاره پورهترین لگقدیمی پوشید سری

ن توهمی بزنه و موهاش لون ه پرنده نبودند. نه این که همچئ 
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که اگه مایو یا لباس شب تنش بود، آدام بهش توجه 

 کرد، ولی خب. می

؟می -  خوای بشیتن

 

چه اش رو جمع کنه و اون به جلو خم شد تا تلفن و دفیی

ن کوچیک جا باز کنه. تنها وقتی که آدام قبل از  طرف می 

ن تردید داشت، به ذهن اولیو رسی د که شاید قصد نشسئی

موندن نداشته و حال ممکن بود حس کنه وادار شده. آدام 

ی بزرگ روی با شکوه تمام، خودش رو مثل یک گربه

 صندلی جا کرد. 

 

"کارت عالی بود اولیو. گ یه آدم آویزون که برای جلب 

 کنه رو دوست نداره؟"توجه بهت پیله می

ه مک دونم که سرت با بردن بورسیمجبور نیستیا. می -

آرتور و دانشجوها برای وحسیی بازی و بروکلی خوردن 

 شلوغه. 
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 ترجیح می
ً
ای باشه. ناخون داد جای دیگهآدام احتمالا

وع به  شستش رو گاز گرفت، احساس گناه داشت، سری

و بعد آدام لبخند زد. و یهو خطوطی دور  ---وحشت کرد، و

 با دهنش و چال توی گونه
ً
هاش پیدا شد و صورتش کاملا

ن رقیق شد. اولیو  وجود اونا عوض شد. هوای دور می 

 تونست خوب نفس بکشه. نمی

 

*می -  به براوین
 

ن وابستکی ، یه حد وسط بئ 
و صرفا  ۲دوین

 خوردن بروکلی هست

 

اولیو بدون هیچ دلیلی پوزخند زد، آدام این جا بود، با اون و 

 زد: این دروغه. لبخند می

 

 نحنا داشت. آدام سرش رو تکون داد و دهنش هنوز ا

 حالت چطوره؟ -
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م" : خوب. بوستون چطور بود؟  "الن بهیی

 

 خوب.  -

 

*۲ :brownie 

یتن  نوعی یتن از  شی  تخت و چهار گوش است. این شی 

ن لحاظ طبقه قرار دارد. این  بیسکویت و کیک بندی مابئ 

یتن  ایالت  در اواخر قرن نوزدهم در تنوری پز نوع شی 

 اول قرن بیستم آمدهبه وجود  متحده آمریکا
ٔ
است و نیمه

 است. محبوب شده کانادا در کشور آمریکا و

 

 

 ��سلام پنجشنبتون بخی  باشه

 

 �😋😋�این هم پارت جدید
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 مطمئنم که رِنج انصراف  -
ً
. تقریبا خوشحالم که برگشتی

کاهش شدیدی داشته. ما تو رشته زیست شناسی  

ن افتضاچ رو داشته باشیم. نمی  تونیم همچئ 

 

 آدام نگاهی صبور و خسته تحویلش داد. 

 رسی. عوصین باهوش، خسته به نظر می -

 

 اوه. آره، من...  -
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گفت اش رو مالید درحالی که به خودش میبا دستش گونه

اش باخیی نباشه، درست مثل همیشه. به نسبت به قیافه

ای بود که راجع به زین که ی احمقانهاندازه ایدههمون 

هولدن اون روز بهش اشاره کرد، فکر کنه چه شکلیه. 

 ظریف بود با انحناهای بدنش؛ 
ً
احتمال جذاب بود، احتمالا

ن داشت، کسی که   نیاز به پوشیدن سوتئ 
ً
کسی که واقعا

نصف بدنش رو کک و مک نپوشونده بود، کسی که توی 

یع بدون گند زدن به خودش تسلط کشیدن خط چشم ما

 کامل داشت. 

هاش رو ماساژ داد: من خوبم، هرچند یه هفته شقیقه

 گذشت. 

 

 آدام سرش رو خم کرد: چر شده؟

 

... دوست -  هام احمقن و من ازشون متنفرم. هیحیر
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هاش توی هم رفت: در واقع، فورا احساس گناه کرد و اخم

 اشقشونم. ازشون متنفر نیستم. از این متنفرم که ع

 

 همون دوست ضد آفتابیت؟ آنه؟ -

 

ایم که باید بهیی همون و تنها دوستم. و هم خونه -

 بدونه. 

 

 

 چه کار کردن؟ -

 

 ها... اون -

 

هاش فشار داد: هاش رو به جفت چشماولیو انگشت

های داستانش طولنیه. برای کنفرانس اس یی دی اقامتگاه
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برای خودم باید  ای پیدا کردن. و به این معنیه که حال دیگه

 یه جایی پیدا کنم. 

 

ن کاری کردن؟ -  چرا همچئ 

 

 چون...  -

 

هاش رو بست و آه کشید: چون فکر خیلی کوتاه چشم

خوام با تو بمونم. از اونجایی که تو... کردن من میمی

. دوست پسرمی. می  دوین

 

 

 ️☺سلام

 ��اول هفتتون بخی  باشه

 

 ��این هم پارت جدید
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 ��خیلی باحالن �🤣�دوست ضد آفتایی 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��
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دهم �� ن  #فصل_سی 

 

 فهمم. آدام برای چند ثانیه ساکت شد و بعد: می

 

 آره. یه فکر کاملا گستاخانه، اما...  -
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هاش رو بال انداخت. آدام هاش رو باز کرد و شونهدست

رسید: متاسفم میاش رو گاز گرفت، پکر  به نظر داخل گونه

ی.   که باهاشون توی یه اتاق نمی 

 

اولیو دستش رو تکون داد: اوه، جریان این نیست. این 

تونست سرگرم کننده باشه، اما مسئله اینه که حال باید می

ای که به ها پیدا کنم و هیچ گزینهیه جایی رو این نزدیکی

 جیب من بخوره، موجود نیست. 

فتاد: داشتم به رزرو این نگاهش روی صفحه لپ تاپش ا

 ----کردم ومتل که یه ساعت فاصله داره فکر می

 

 فهمن؟نمی -

 

ه بال آورد: هوم؟  اولیو نگاهش رو از عکس ناواضح و تی 

 

؟آنه نمی -  فهمه که توی اتاق من نیستی
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 اوه: تو کجا اقامت داری؟

 

 هتل کنفرانس.  -

 

نگفتم. فکر اش رو خاروند: خب. من بهش البته. بیتن 

 کنم چندان توجهی کنه. نمی

 

اما اگه یه جایی بموین که یه ساعت فاصله داره، توجه  -

 کنه. می

 

 من...  -

 

دار میآره. اون  پرسیدن و شد و سوال میها شستشون خیی

اولیو مجبور بود کلی بهونه بلغور کنه و فقط با نیمی از 

 ۳*واقعیت سرکار داشت. چندتا بلوک هم به این برج جنگا
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کرد: حلش ها ساخته بود، اضافه میهاش که هفتهاز دروغ

 میکنم. 

 

 آدام به آرومی سر تکون داد: متاسفم. 

 

 اوه. تقصی  تو نیست.  -

 

 میشه سرش بحث کرد که تقصی  منه.  -

 

 

 اصلا و ابدا.  -

 

من حاصرن بودم پول اتاق هتلت رو بدم، اما شک دارم  -

مونده اونجا  ۴اصلا جایی خالی توی شعاع ده مایلی*

 باشه. 
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اولیو با قاطعیت سرش رو تکون داد: اون، نه. من قبول 

کردم. این یه فنجون قهوه نیستش یا بیسکوییت و نمی

 کلوچه. حتی فراپاچینوی کدو تنبل. 

براش با عشوه پلکی زد و به جلو خم شد، سعی کرد تا 

 موضوع رو عوض کنه. 

ن جدید توی منوئه. می - بخری و توین برام راستی یه چی 

 کل روزم رو بسازی. 

 

 آدام کمی حالت تهوع داشت: حتما. 

 

----' 

*۳ :Jenga tower 

بازی مهارت جسمی و روحیست که  برج هیجان یا جنگا

است و در حال حاصرن توسط لسلی اسکات ایجاد شده

کت برادران پارکر که بخسیی از کت چند  توسط سری سری
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و است به بازار عرضه می ملیتی   بازی، شود. در طیهسیی

ون می کشند و آن را بازیکنان به نوبت یک بلوک از برج را بی 

دهند. به این ترتیب یک ساختار بلندتر در بالی برج قرار می

کنند. جنگا از کلمه ای ناپایدارتر ایجاد میطور فزایندهو به

 استسواحیلی به معتن "برای ساخت" مشتق شده

*۴ :mile 

ه  ۱.۶هر مایل   کیلومیی

 

 ��سلام صبح بخی  

 

 �😋�این هم پارت جدید

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 
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 #فرضیه_عشق ��

 168#پارت_  ��

دهم �� ن  #فصل_سی 

 

ست. فکر کنم امروز اولیو پوزخندی زد: فوق العاده

 ---تر هم هست. فروش مخصوص سه شنبه، پسارزون

 

. اما تو می -  توین با من هم اتاق سیی

 

 مدلی که این موضوع رو آروم و 
ً
معقول مطرح کرد، تقریبا

 
ً
ن مهمی بود و اولیو تقریبا باعث شد به نظر برسه که چی 

ها و مغزش بالخره به عاشقش شد، تا اینکه انگار که گوش

ی که گفته بود رو  ن هم متصل شدند و تونست معتن چی 

 پردازش کنه. 

 

 این که
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 تونست با آداممی

 اتاق بشه. هم

 

اکت با کسی، دونست که این اولیو به خویی می نوع از سری

ایطی داشت.  حتی برای یه دوره خیلی کوتاه، چه سری

امه ی م آور، حموم خوابیدن تو یه اتاق به معتن دیدن پی  ی سری

، شنیدن صدای کسی که سعی داشت توی  ن نوبتی رفئی

ها تاریکی با صدای بلند و واضح موقعیتی راحت زیر ملحفه

نه. نه.  ---- بودپیدا کنه. خوابیدن تو یه اتاق به این معتن 

ی وحشتناکی بود. و اولیو داشت به این فکر می کرد ایده

، احتمال یه مدیی می ن شد که توی افکار وحشتناک داشئی

 کرد. پس گلوش رو صاف کرد. روی میزیاده

 تونستم. در واقع نمی -

 

آدام سرش رو آروم تکون داد. اما بعد به همون آرومی 

 پرسید: چرا؟
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ن بکوبه: نمیخواسو اولیو می  تونستم. ت سرش رو به می 

 

 ست. البته که اتاق دو نفره -

تونست طوری این رو گفت که انگار این حجم اطلاعات می

 نظرش رو عوض کنه. 

 

 فکر خویی نیست.  -

 

 چرا؟ -

 

 

ن که ما... چون اون وقت بقیه فکر می -  کئن

 متوجه نگاه آدام شد و فورا ساکت شد. 

ن فکری  - . اما... میباشه خب. از قبل همچئ  ن  کئن
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 اما؟ -

 

 

هاش مالید: آدام. فقط یه اش رو با انگشتاولیو پیشوین 

 تخت هست. 

 

 ---آدام اخم کرد: نه. همون طور که گفتم اتاق دونفره

 

نیست. این طوری نیست. مطمئنم که فقط یه تخت  -

 هست. 

 

 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 169#پارت_  ��

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 759 

دهم �� ن  #فصل_سی 

 

انداخت: تاییدیه رزرو هتل رو چند آدام نگاه گیحیی بهش 

تونم برات بفرستم. میگه روز پیش گرفتم. اگر بخوای می

 ---که

 

 اصلا مهم نیست چر میگه. همیشه یه تخت داره.  -

 

ه شد و اولیو آهی کشید و یی اختیار به پشتی  گیج بهش خی 

ش تکیه داد. واضح بود که آدام اصلا تو عمرش یه صندلی

 ای نخونده بود. یا رمان عاشقانه فیلم کمدی عاشقانه

-  . . اصلا حرفام رو نشنیده بگی   هیحیر

 

ایه و یه روز قبل همایش من بخسیی از یه کارگاه ماهواره -

وع کنفرانس. بعدش روز اول توی کنفرانس فعلی  از سری

این می کنم. برای کل مدت کنفرانس اتاق در سخین
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 باید بعد از شب دوم برای یه
ً
سری  اختیارمه اما احتمالا

جلسه برم، پس از شب سوم تنها بودی. فقط برای یه 

 شب با هم بودیم. 

 

 

ی معقول آدام برای حساب کتاب  دلیل به شیوه

کرد، گوش داد و منطقیش که چرا باید پیشنهادش قبول می

 احساس کرد که موچی از وحشت بهش غالب شده. 

 رسه. ی بد به نظر مییه ایده -

 

 نه. این خوبه. درک نمی -
 

 کنم که چرا میکی

 

 

 چون.  -

خوام. چون بدجوری عاشق این "برای این که من نمی

 بعدش حتی بدتر هم عاشقش میشم. یدها
ً
ام؛ چون احتمالا
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ی بیست و نه سپتامیی باشه و من چون قراره همون هفته

 کنم که بهش فکر نکنم."سخت دارم تلاش می

 

ت ببوسمت؟ روی پات بشینم ترسی که بدون اجازهمی -

 ---یا به بهونه ضد آفتاب بمالمت؟ چون من اصلا

 

پرت کرد. آدام با دست چپ اولیو موبایلش رو به طرفش 

ای راصین به آمینواسید شفاف نگاهی گرفتش و با چهره

انداخت، و بعد با دقت موبایل رو کنار لپ تاپ اولیو 

 گذاشت. 

 

 ازت متنفرم.  -

ویی بهش این رو گفت. احتمال لب و لوچه
اش اولیو با ترسری

 دونم. هم آویزون کرده بود. دهن آدام کش پیدا کرد: می

 

 ��بخی  سلام صبح 
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 ��اینم پارت جدید

 ��عاشق اینم که آدام همش بهش تیکه میندازه

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��
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دهم �� ن  #فصل_سی 

 

 قراره اصلا اون افتضاحات رو فراموش کنم؟ -

 

ن دیگه پیش  - ، مطمئنم یه چی  بعیده. و اگر این کار رو کتن

 میاد. 
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شد. هردوشون لبخند به اولیو هوفن کرد، دست به سینه 

 هم تحویل دادند. 

 

تونم از هولدن یا تام بخوام که اگه آدام پیشنهاد کرد: می

ها ها بمونم و تو رو تو اتاقم تنها بذارم. اما اونمیشه با اون

ن که من اتاق دارم، پس مجبور میشم یه از قبل می دونسئی

 ----سری بهونه جور کنم

 

ون. نه. قرار نیست از اتاقت پرتت   -  کنم بی 

ون داد: ازش متنفر  دستی میون موهاش کشید و نفسی بی 

 .  میسیی

 

؟  آدام سرش رو خم کرد: چر

 

 هم اتاق شدن با من.  -
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 متنفرم میشم؟ -

 

 

 آره. تو مثل کسایی هستی که...  -

"تو مثل کسایی هستی که دوست دارن افراد رو دور از 

خودشون داشته باشن، انعطاف ناپذیرن و شناختنشون 

 خیلی سخته. 

دوین که انگار که حرف بقیه به هیچ جات نیست. انگار می

. به یه اندازه وحشتناک و فوق العادهداری چه کار می ای کتن

ه دوست رسی، و فقط فکر این که یکی هست کبه نظر می

، کسی که من نیستم، باعث  داری باهاش درد و دل کتن

ن بشینم."س کنم دیگه نمیمیشه احسا   تونم پشت این می 

 خوان. مثل کسایی که فضای خودشون رو می -

 

ه کنم که اش رو ادامه داد: اولیو، من فکر میآدام نگاه خی 

 مشکلی نخواهم داشت. 
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. اما اگه این طوری نشه، مجبور میسیی  -  تحملم کتن

 

 فقط یه شبه.  -

 

فکش منقبض و بعد شل شد و اضافه کرد: ما با هم 

 دوستیم. مگه نه؟

 

؟ ��سلام روزتون بخی   ن  خوبئ 

ایی ترجمه کردم دیشب ناراحتم. البته 
ن من که دپرسم. یه چی 

ن ۵شماها  ولی  ��️☹ماه دیگه براش ناراحت میشئ 

ن چند روز  ��بچه های وی آی یر همئ 

 

صرار داره با اولیو تو یه اتاق چقدر بچم آدام ا

 �😋😁😁�باشنا
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دهم �� ن  #فصل_سی 

 

 

خوام خواست بگه: "نمیکلماتش به خودش پرت شدند. می

خواست دوستش دوستت باشم". موضوع این بود که نمی

ی که می ن  خارج از توانایی هم نباشه. چی 
ً
اش خواست کاملا

کرد. از به دست آوردنش بود و باید فراموشش می برای

ون می  انداختش. مغزش بی 

 آره دوستیم.  -
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پس، به عنوان یه دوست، من رو وادار نکن نگران  -

ت از وسایل حمل و نقل عمومی آخرای شب استفاده

تو شهری باشم که باهاش آشنایی نداری. دوچرخه 

های بدون لین مخصوص دوچرخه به  سواری تو مسی 

 ی کافن بد هست. ندازها

 

 

آدام این رو زمزمه کرد و اولیو بلافاصله حس کرد که 

کرد سنگیتن توی شکمش وجود داشت. اون سعی می

داد و اولیو جای این دوست خویی باشه. بهش اهمیت می

ن  که به همیتن که داشت راصین باشه، مجبور شد همه چی 

 و بیشیی بخواد.  ----رو خراب کنه 

 

؟نفس  ؟ مطمئتن که اذیت نمیسیی  عمیقی کشید: مطمئتن

 

 آدام توی سکوت سر تکون داد. 
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 باشه، پس. باشه.  -

؟خودش رو وادار کرد که لبخند بزنه: خر و پف می  کتن

 

ون داد: نمیآدام خنده  دونم. ای بی 

 

؟اوه یی خیال. چطور می -  توین ندوین

 

 دونم. بال انداخت: خب نمی شونه

 

، وگرنه ه احتمال خر و پف نمیپس به این معنیه ک - کتن

 تا حال یه نفر بهت گفته بود. 

 

 یه نفر؟ -
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 ای. هم خونه -

به ذهنش خطور کرد که آدام سی و چهار سالش بود و 

ای نداشته: یا یه دوست خونهاحتمال برای یه دهه هم

 .  دخیی

 

ه  زد و نگاه خی 
 

ن برد: فکر کنم آدام لبخند کمرنکی اش رو پایئ 

 م' بعد از کنفرانس اس یی دی بهم بگه. 'دوست دخیی 

 

 سلام سلام 

 ��پارت جدید

 

 ��ای جانم به این دو نفر

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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این رو با لحتن آروم و متواضع گفت، به وضوح سعی 

های اولیو گرم شد و دیگه داشت شوچن کنه، اما گونه

ن طاقت نگاه کردن  بهش رو نداشت. درعوض نحین از آستئ 

ن ژاکت کشباف پشمی ی برای گفئی ن اش رو کشید و دنبال چی 

 گشت. 

 ام. ی احمقانهمقاله -

این قبول شده.   گلوش رو صاف کرد: به عنوان سخین

 

هاش تلافی کرد: مجمع داوری با اعضای نگاه آدام با چشم

 هیئت علمی؟
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 آره.  -

 

؟ -  خوشحال نیستی

 

 

 ید: نه. اولیو به خودش لرز 

 

 همون جریان صحبت تو ملا عامه؟ -

 

 آدام یادش بود. البته که بود. 

 آره. وحشتناکه.  -

 

ی نگفت. نگفت که عالی میشه.  ن ه شد و چی  آدام بهش خی 

ه. نگفت که بیش از  این به آرومی پیش می  نگفت که سخین

حد واکنش نشون میده و یه فرصت فوق العاده رو دست 
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ه. پذیرش کم می ی گی   تأثی 
ً
آرومش از اضطراب اولیو، دقیقا

 معکوس با اشتیاق دکیی اصلان داشت: اولیو رو آروم کرد. 

 

ا بودم، استاد راهنمام  به نرمی گفت: وقتی سال سوم دکیی

من رو به جای خودش فرستاد تا توی یه همایش با اعضای 

هیئت علمی صحبت کنم. اون فقط دو روز قبلش بدون 

یسی بهم این رو گفت. فقط عنوان هیچ اسلاید و دست نو 

این رو گفت.   سخین

 

 واو.  -

اولیو سعی داشت تصور کنه که چه احساسی داشت، این 

ین  که ازش انتظار داشتند یه کار خیلی ترسناک رو با کمیی

هشدار قبلی انجام بده. در همون زمان، بخسیی از اولیو سر 

سند، این که آدام بدون این که ازش سؤال مستقیمی  بیر

ی رو فاش کرد، شگفت زده شد: چرا این کار رو کرد؟ ن  چی 

 

 دونه؟گ می -
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ای بالی سر اولیو سرش رو به عقب خم کرد و به نقطه

ایطش  ه شد. لحنش ردی از تلحین داشت: چون سری خی 

ی اضطراری بود. چون فکر می کرد که این یه تجربه

 تونست. ست. چون میسازنده

 

 

 

 173#پارت_  ��

دهم#فص �� ن  ل_سی 

 

ط می تونست. استاد راهنمای سابق بست که میاولیو سری

شناخت، اما دانشگاه یه مافیا بود، جایی که آدام رو نمی

قدرت دست اونایی بود که دوست داشتند از افراد عادی، 

 بدون عواقبش سوء استفاده کنند. 

 اش سازنده بود؟حال بودش؟ تجربه -
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ی که چهل و دازهدوباره شونه بال انداخت: به ان ن ی هر چی 

 هشت ساعت متوالی توی وحشت بیدار نگهت داره. 

 

 اولیو لبخند زد: و چطور انجامش دادی؟

 

 من...  -

هاش رو به هم دیگه فشار داد: به اندازه کافن خوب لب

 انجامش ندادم. 

ون از  برای مدیی طولین سکوت کرد و نگاهش به جایی بی 

ن به اندازهی کافه قفل شد: باز هم پنجره ی کافن هیچ چی 

 خوب نبود. 

 

ممکن به نظر می رسید که یکی به این موضوع غی 

ها رو ناقص بدونه. دستاوردهای علمی آدام نگاه کنه و اون

ین اینکه می تونست تو کاری که انجام میده کمیی از بهیی

ن دلیل بود که توی داوری این قدر سختگی   باشه. به همئ 
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ممکن بود؟ چون یاد گرفته ب ود که همون استانداردهای غی 

ن کنه؟  رو برای خودش تعیئ 

 هنوز باهاش در تماسی؟ منظورم استاد راهنماته.  -

 

الن بازنشسته شده، تام آزمایشگاهش رو به دست  -

 گرفته. 

 

یه جوایی که به طرز غی  عادی مبهم و کلمات دقیق بیان 

ه:  شدند. اولیو نتونست جلوی کنجکاوی خودش رو بگی 

؟دوست  ش داشتی

 

 ست. این پیچیده -

دستی به فکش مالید و متفکر و پریشون به نظر می رسید: 

 نه. نه، دوستش نداشتم. هنوزم ندارم. اون... 

 خودش رو متقاعد کرد 
ً
زمان برد تا ادامه بده، اولیو تقریبا

که ادامه نمیده. اما این کار رو کرد، در حالی که به نور 
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شت درختای بلوط ناپدید خورشید اواخر بعد از ظهر که پ

ه بود: یی رحم. استاد راهنمام یی می  رحم بود. شد، خی 

 

های آدام که از روی گیحیی اولیو ریز ریز خندید و چشم

 باریک شده بود، به صورتش برگشت. 

 

 متاسفم.  -

خندید: فقط با مزه بود. این که بشنوم هنوز داشت کمی می

ت شکایت می . چون... از استاد پی   کتن

 

 ��م صبح بخی  سلا 

 

 ��این هم پارت جدید امروز

 

 ️☹استاد عقده ای همه جا هست
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🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 174#پارت_  ��

دهم �� ن  #فصل_سی 

 

 چون؟ -

 

 رسه. چون دقیقا شبیه خودت به نظر می -

 

 

 من شبیه اون نیستم.  -
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ی که اولیو ازش انتظار داشت، جواب  ن با لحتن تندتر از چی 

 خرناسش شد. داد و باعث 

 

 مطمئنم که اگه از کسی بخوایم با یه  -
ً
آدام، من تقریبا

کلمه توصیفت کنه، با کلمه 'یی رحم' یک یا ده بار 

 روبرو میشیم. 

های قبل از این که حتی صحبتش تموم بشه، دید که عضله

هاش ناگهان محکم و سفت آدام سفت شد، خط شونه

ن غ ی ریزهشد، فکش منقبض شد و کمی تیک خورد. اولئ 

ن  . چی  ن نبود برای چر اولیو عذرخواهی بود، اما مطمئ 

ها اون ----جدیدی توی حرفن که گفته بود وجود نداشت 

 درباره
ً
ی استادی رک و انعطاف ناپذیر آدام ی شیوهقبلا

صحبت کرده بودند، و همیشه راحت باهاش کنار میومد. 

ش اهای گره خوردهحتی قبول کرده بود. با این حال، مشت

ه ن بود و چشماش تی   تر از همیشه بود. روی می 

 

 ---من... آدام، من -
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به لکنت افتاد، اما قبل از این که بتونه ادامه بده، آدام 

حرفش رو قطع کرد: همه با استاد راهنماشون مشکل 

 دارند،

آدام این رو گفت و توی لحنش قاطعیتی وجود داشت که 

سه "چه اش رو تموم داد جملهبه اولیو هشدار می نکنه. نیر

؟"  اتفافی افتاده؟ کجا رفتی

 

بنابراین آب دهنش رو قورت داد و سر تکون داد: دکیی 

 اصلان... 

مکث کرد. آدام بند انگشتاش دیگه سفید نبود و انقباص 

ن می رفت. این امکانش بود که این عضلاتش کم کم از بئ 

ن باشه: اون عالیه.  فقط تصورش بوده باشه. آره، باید همئ 

کنه ا بعصین وقتا این حس رو دارم که انگار واقعا درک نمیام

ی نیاز دارم...  های بیشیی ن  که من به چی 

 

. حمایت. توصیه های کاربردی به جای تشویق راهنمایی

 کورکورانه. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 780 

ن نیستم که چر می - خوام. فکر کنم حتی خودمم مطمئ 

ن قسمتی از مشکل باشه من توی ارتباط  ---شاید همئ 

 خوب نیستم. برقرار کردن 

 

 ��سلام صبحتون بخی  

 

 ��این هم پارت جدید

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 175#پارت_  ��

دهم �� ن  #فصل_سی 
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آدام سر تکون داد و به نظر می رسید که کلماتش رو با دقت 

کنه: استاد بودن سخته. هیچکی بهت یاد نمیده انتخاب می

آموزش که چطور انجامش بدی. ما برای دانشمند شدن 

ن شیم که دیدیم، اما به عنوان یه استاد، وظیفه داریم مطمئ 

ن تا علم دقیقی ارائه بدن. من  دانشجوها یاد بگی 

دونم و استانداردهای بالیی دانشجوهام رو مسئول می

ن می ترسن، و این خوبه. ها ازم میکنم. اونبراشون تعیئ 

که خطراتِ کار زیاده، و اگه ترسیدنشون به این معنیه  

ن، پس باهاش مشکلی ندارم. آموزششون رو جدی می  گی 

 

 اولیو سرش رو خم کرد: منظورت چیه؟

 

ن شم دانشجوهای بالغم به  - کار من اینه که مطمئ 

دانشمندای متوسطی تبدیل نمیشن. که یعتن من 

ام که وظیفه داره ازشون بخواد آزمایشاشون رو اوین 

ن یا فرضیه هاشون رو تنظیم . این   دوباره اجرا کئن ن کئن

 بخسیی از طبیعت کاره. 
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داری نبود، اما نگرش آدام نسبت به اولیو اصلا فرد مردم

 جذاب برداشت بقیه ازش انقدر یی 
ً
تفاوت بود که تقریبا

بود. با کنجکاوی پرسید: واقعا برات مهم نیست؟ این که 

 دانشجوها ممکنه ازت بدشون بیاد؟

 

 یاد. نه. به هرحال منم چندان از اونا خوشم نم -

 

ن دیگه از دانشجوهای  اولیو به جس و الکس و نیم دوجئ 

ا که توسط آدام آموزش دیده بودند و به  ا و فوق دکیی دکیی

ها رو شناختشون، فکر کرد. این فکر که آدام اونخویی نمی

دونستند، به همون اندازه که خودش رو مستبد می

 دونست، اولیو رو به خنده انداخت. آزاردهنده می

 

 اقع، کلا از مردم خوشم نمیاد. در و  -
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 درسته.  -

 

س." س، اولیو. نیر  "نیر

 از من خوشت میاد؟ -

 

هاش رو تردیدش یه میلی ثانیه طول کشید در حالی که لب

ی داد: نه. تو یه عوصین باهوسیی که ذائقهروی هم فشار می

 ها داره. افتضاچ تو نوشیدین 

کوچیکی روی ی آی پدش رو نگاه کرد و لبخند  بعد گوشه

 لباش نقش بست. 

 اسلایدهات رو برام بفرست.  -

 

 اسلایدهام؟ -

 

 

این  -  ت. یه نگاهی بهشون میندازم. برای سخین
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 ��سلام صبح بخی  

 

 ��این هم پارت جدید

 

 �🨍�چقدر واقعا مسئولیت پذیره بچم

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 176#پارت_  ��

دهم �� ن  #فصل_سی 
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تو... من  ---دهن باز نگاهش نکنه: اوهاولیو سعی کرد با 

 .  دانشجوت نیستم. مجبور نیستی

 

 دونم. می -

 

 ---تو واقعا مجبور نیستی  -

 

 

 خوام. خودم می -

با صدای پاییتن گفت و به محض این که به چشماش نگاه 

ی  ن کرد، اولیو مجبور شد نگاهش رو منحرف کنه چون چی 

 میتوی سینه
 

 کرد. اش تنکی

 باشه.  -
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ی آستینش رو جدا کنه: ت نخ شل شدهبالخره تونس

احتمالش چقدره که فیدبکت باعث شه زیر دوش گریه 

 کنم؟

 

 داره.  -
 

 به کیفیت اسلایدهات بستکی

 

 .  اولیو لبخند زد: احساس نکن که مجبوری خودداری کتن

 

 کنم. باور کن، نمی -

 

 خوبه. عالیه.  -

 

دونست کارش رو آهی کشید، اما اطمینان بخش بود، می

انیم میای؟بررسی می  کنه: سخین

ی آدام از این شنید که خودش پرسید، و به اندازه

 درخواست غافلگی  شد. 
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 خوای که بیام؟من... می -

 

 یه فاجعه 
ً
ن و احتمالا آمی  "نه. نه، این وحشتناک، تحقی 

. ترین حالتم میشد، و من رو تو بدترین و ضعیفمی بیتن

ین کار اینه که تو مدت   بهیی
ً
زمان مجمع داوری احتمالا

 
ً
. فقط برای اینکه تصادفا خودت رو توی حموم حبس کتن

راهت به اون طرف کج نشه و نبیتن که از خودم یه احمق 

 سازم."می

 

ن حضار  و با این حال، فقط فکر داشتنش اونجا که بئ 

بار به انداز کمیی مصیبتشد که چشمنشسته، باعث می

و اگر هم تو انبوه نظر برسه. اون استاد راهنماش نبود، 

ممکن غرق می شد، یا اگر پروژکتور وسط  سؤالت غی 

انیش از کار می افتاد، کار زیادی از دستش برنمیومد. اما سخین

ی نبود که از طرف آدام نیاز داشت.  ن  شاید این چی 
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 ��سلام

ا؟  چه خیی

 ��این هم پارت جدید

 

 �🤣�اولیو خودش تنش میخاره

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 177#پارت_  ��

دهم �� ن  #فصل_سی 

 

ی راجع به آدام براش  ن اون وقت دوزاریش افتاد که چه چی 

ن  خیلی خاص بود. این که شهرتش یا این موضوع که اولئ 
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دیدارشون چقدر سفت و سخت بود مهم نبود؛ اولیو از 

همون اول آدام رو کنارش خودش احساس کرده بود. بارها 

بیتن کنه، تونست پیشهایی که اصلا نمیو بارها و به شیوه

باعث شده بود که اولیو احساس مورد قضاوت بودن نکنه. 

 کمیی احساس تنهایی کنه. 

 

ون داد. این حقیقت باید اعصابش  به آرومی نفسش رو بی 

ریخت، اما به طرز عجیتی تاثی  آرامش بخسیی رو بهم می

 داشت. 

 آره.  -

 

مکن بود خیلی خوب این رو بهش گفت و فکر کرد که این م

ی که از آدام می ن خواست رو نداشته باشه. شاید هرگر چی 

باشه، اما حداقل برای النش، اون توی زندگیش بود. این 

 بود. باید کافن می

 

 پس میام.  -
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خوای یه سوال طولین و اولیو به جلو خم شد: می

* ام  ۵تلقیتن ه و احیی سی که رشته حرفام از دستم بیر بیر

همکلاسیام رو از دست بدم؟ آخرشم جایگاهم برای 

 شناسی تضعیف بشه؟همیشه توی زمینه زیست

 

 امکانش هست.  -

 ---زد: الن باید برات اونداشت لبخند می

به فهرست اشاره کرد: کدو حلوایی لجن حال بهم زن رو 

 بخرم؟

 

 خوای. اولیو نیشخند زد: اوه آره. منظورم اینه اگر می

 

ن دیگه می دادمترجیح می -  خریدم. یه چی 

 

 چقدر بد.  -
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اولیو از جاش پرید و درحالی که به سمت پیشخوان 

ن آدام رو کشید و مجبورش کرد که کنارش می رفت، آستئ 

ی درباره قهوه تلخ  ن بایسته. آدام صبورانه دنبالش کرد و چی 

ه. زیر لب زمزمه می  کرد که اولیو ترجیح داد نادیده بگی 

 

کرار کرد: "هرچر که الن داری، باید "کافیه" برای خودش ت

 کافن باشه."

 

 

 

 

دهم ن  پایان فصل سی 

 

*۵ :leading question 
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یه سوال که طوری طراچ میشه از داخلش جواب درمیاد. 

 معمول توی بازجویی ها و موارد حقوفی خیلی کاربرد داره

 

 
 

 ️☺سلام به همکی

 ��صبحتون بخی  

 

 . ۱۳این هم پارت جدید و پایان فصل 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 178#پارت_  ��

 #فصل_چهاردهم ��
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 فصل چهاردهم

 

>>فرضیه: این کنفرانس بدترین اتفافی میشه که تا به حال 

ی شغلیم، سلامت عمومی و سلامت عقلم رخ برای حرفه

 داده.<<

 

ترش رو توی اتاق هتل دوتا تخت بود. اگه بخوایم دقیق

ره؛ و اولیو همونطور که بهشون بگیم، دوتا تخت دو نف

ه بود،  احساس کرد که باری از روی دوشش برداشته  خی 

وزیش مقاومت  شد و مجبور بود مقابل بال بردن مشت پی 

ین، فیلم ی های کمدی عاشقانهکنه. "تحویل بگی 

احمقانه." شاید مثل یه احمق تازه سر از تخم درآورده 

ذاشت، اما ری میعاشق مردی شده بود که باهاش قرار صو 

پرید که. با ها باهاش تو یه تخت نمیحداقل به این زودی

ی اخی  فاجعه بارش، واقعا واقعا نیاز به یه توجه به دوهفته

 برد اساسی داشت. 
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های کوچیکی وجود داشت مبتن بر این که آدام روی سرنخ

ن   ---تخت نزدیک به در ورودی خوابیده بود کتایی روی می 

، یه فلش و همون آیکنار تخت به  پدی زباین شبیه آلماین

که چندبار دستش دیده بود، یه شارژر آیفون که از پریز 

برق آویزون بود. یه چمدون هم پای تخت که سیاه و گرون 

 از سطل به نظر می
ً
رسید. برخلاف مال اولیو، احتمالا

ش نیومده بود.   ۱های والمارت*آشغال حراچی   گی 

 

  فکر کنم این مال منه.  -

این رو زیر لب گفت، روی تخت نزدیک به پنجره نشست 

و چند بار روش بیر بیر کرد تا سفتی تشک رو امتحان کنه. 

این یه اتاق عالی بود. خیلی هم توهمی نبود، اما وقتی 

تعارف کرده بود که نصف پولش رو پرداخت کنه، از مدلی 

که آدام غریده بود و طوری بهش نگاه کرد انگار دیوونه 

ه، قدردان بود. حداقلش اینجا انقدر بزرگ بود که هر شد

 دادند، مجبور نبودن برن تو دل هم. بار اطرافش جولون می

ای منحصر به فرد موندنش این جا با آدام، شبیه نسخه

 نبود.  ۲سادیستیک از هفت دقیقه در بهشت*
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نه این که خیلی با هم بودن. قرار بود تا چند ساعت دیگه 

این کنه  بعد هم به بخش مددکاری  ---ایش  ---سخین

گذروند تا... خب، رفت و با دوستاش وقت میدانشکده می

تونست. احتمالش بود که آدام از قبل چندتا تا زماین که می

جلسه برنامه ریزی کرده باشه، و شاید حتی هم رو 

گشت، اولیو خواب بود و دیدند. وقتی امشب آدام برمینمی

شد، اون یکی خودش رو بح هم تا وقتی یکی آماده میفردا ص

ر. حداقل، می زد به خواب. قرار بود خوب باشه. یی صرن

ی که حال بود، نمی ن  کرد. اوضاع رو بدتر از چی 

 

*۱ :Walmart 

کت است، که دارای  چندملیتی  آمریکایی  فروسیی خرده سری

ین شبکه های فروشگاه بزرگیی

ه ، ایزنجی  مارکت و هاتسوپرمارک موادغذایی در  هاهاییر

 باشد. جهان می

*۲ :Seven minutes in heaven 
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 ۱۹۸۵اسم یک فیلم آمریکایی محصول سال 

 

 ��سلام روزتون بخی  

 

وع فصل جدید  �😋�این هم پارت جدید و سری

 

 ��هم اتاق شدن

 

ن ازش.  ��راستی رمان جدید رو خوندین؟  جانمونئ 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��
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 179#پارت_  ��

 #فصل_چهاردهم ��

 

ن مشکی و ژاکت   کنفرانس اولیو، شلوار جئ 
 

تیپ همیشکی

اش بود، اما چند روز پیش آنه کشباف پشمی کمیی ساییده

این خیلی گفته بود که این لباس ها ممکن بود برای یه سخین

ها آه کشیدن، تصمیم غی  رسمی باشه. اولیو بعد از ساعت

هن چپ و راستی مشکی که توی یه حراچی قبل گرفت یه پ ی 

اش خریده بود و کفشاز مصاحبه های پاشنه بلند ی دکیی

مشکی که از خواهر آنه قرض گرفته بود رو بیاره. اون موقع 

رسید، اما به محض اینکه برای فکر خویی به نظر می

پوشیدن لباس تو حموم رفت، متوجه شد آخرین باری که 

رفته بود. حتی چند سانتی میی هم به  اش، لباس آبشسته

رسید. ناله کرد و یک عکس برای آنه و مالکوم زانوهاش نمی

گرفت، که به ترتیب بهش پیام دادند، هنوزم مناسب 

کنفرانسه همراه با ایموچی آتیش. در حالی که امواج 

شده درگی  بود، دعا زد و با ریمل خشکموهاش رو شونه می
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تقصی  خودش بود که از یه دلر  ---کرد حق با آنه باشه

 لوازم آرایشش رو خریده بود.  ۳استور*

 

ون اومده و زیر لب مشغول تمرین  تازه از حموم بی 

این  آدام، البته که ---اش بود که در باز شد و یه نفر سخین

داخل اتاق اومد. کلید کارتش تو دستش بود و  ---آدام بود

ی توی موبایلش تایپ می ن به محض اینکه کرد، اما چی 

نگاهش رو بال آورد و متوجه اولیو شد، ایستاد. دهنش باز 

ن بود. فقط باز موند.  ---شد و  همئ 

 

 سلام.  -

اولیو به زور روی صورتش یه لبخند نشوند. قلبش توی 

 به داد. کمی تند میاش کار عجیتی انجام میسینه
ً
زد. احتمالا

کرد. کسی اصلا میاش محض برگشتش به خونه باید بررسی

 تونست خیلی مراقب سلامت قلب و عروق باشه. نمی

 

 سلام.  -
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 آدام دهنش رو محکم بست و گلوش رو صاف کرد: تو... 

 .  آب دهنش رو قورت داد و روی پاش جابجا شد: اینجایی

 

 آره.  -

زد: تازه رسیدم. به طرز سر تکون داد، هنوز لبخند می

کننده  اومد.  ای، پروازم به موقع فرود غافلگی 

 

رسید. شاید پرواز زده شده بود، یا آدام کمی کند به نظر می

های دانشمند معروفش یا اون زن شاید دیشب با دوست

اش صحبت کرده بود تا دیروقت مرموزی که هولدن درباره

ه  ون بوده. فقط برای چند لحظه در سکوت به اولیو خی  بی 

ن این بود: ت و به شد و وقتی صحبت کرد فقط برای گفئی

 نظر... 

 

*۳ :dollar store 
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از این مغازه ها که همه چر میفروشن و قیمتشون هم یه 

 دلره

 

 ��سلام صبح بخی  

 

 ��پارت جدید خدمت شما

 

 �😁�عشقمون هم که رسید

 

دوباره یادآوری میکنم که یه رمان جدید در کنار فرضیه 

داریم که فعلا جمعه ها پارت داره)شاید روزای دیگه هم 

 ��بذارم(. فرضیه سر جای خودشه امابرسم 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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دارش انداخت و فکر کرد های پاشنهنگاهی به لباس و کفش

هاش از قبل پخش شده بود. کلا سه که آیا آرایش چشم

 ای؟دقیقه پیش زده بود، بنابراین احتمالش زیاد بود: حرفه

 

ی نبود که من... این  - ن  چی 

هاش رو بست و سرش رو تکون داد. انگار آدام چشم

کرد: اما، آره. این طوریه. حالت خودش رو جمع و جور می

 چطوره؟

 

خوب. عالی. منظورم اینه، کاش مرده بودم. اما جدا از  -

 اون خوبم. 
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. آدام یی صدا خندید و نزدیک  تر رفت: تو خوب میسیی

 

اومد، اما فقط به ت بهش میکرد سوییسری اولیو فکر می

ت بپوشه. در حالی  خاطر این که هرگز ندیده بود کت اسیر

کرد خیلی با دقت نگاهش نکنه، فکر کرد: " که تلاش می

اون در تمام این مدت یه سلاح مخقن داشته و حال داره 

 نشونش میده. لعنتش بهش."

 موافقم.  -

 م. موهاش رو عقب داد و لبخند زد: بعد از این که مرد

 

. . حفظش کردیتو مشکلی نداری. یه دستنویس داری -

 اسلایدهات خوبن. 

 

فکر کنم قبل از این که وادارم کتن پس زمینه پاورپوینت  -

 رو تغیی  بدم، بهیی بودن. 
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ن اسیدی* -  بود.  ۴اون سیی

 

 شد. ام میدونم. باعث خوشحالیمی -

 

 

 شد. باعث حالت تهوع من می -

 

کمکم کردی از پسش مم. بگذریم، بازم ممنون که   -

 بربیام. 

 

"و برای جواب دادنت به صد و سی و نه تا سوالی که 

پرسیدم. از اینکه هر بار کمیی از ده دقیقه طول کشید تا به 

هام جواب بدی، حتی اون موقع که ساعت پنج و نیم ایمیل

، که در مورد تو « اجماع»صبح بود و  رو اشتباه نوشتی
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عادیه و باعث میشه شک کنم که شاید هنوز خواب و   غی 

 ببدار بودی."

 و این که گذاشتی توی اتاقت بمونم.  -

 

 قابلی نداشت.  -

 

 

 

*۴ :acid green 

ن فسفری  تو مایه های سیی

 

 
 

 ��سلام به همکی

 ️❤صبحتون بخی  

 

 �😍�این هم پارت جدید
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🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 
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 181#پارت_  ��

 #فصل_چهاردهم ��

 

خاروند: من فکر کردم که تو از اون اولیو کنار دماغش رو 

ن وسایلم رو این جا تخت استفاده می کردی، برای همئ 

 گذاشتم، اما اگه تو... 

 با گیحیی به اتاق اشاره کرد. 

 

 نه. دیشب اونجا خوابیدم.  -
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 باشه.  -

 

ن دو تخت فاصله   بئ 
اولیو حساب نکرد که چند سانتی میی

 وجود داشت. قطعا نه. 

 چطور بود؟خب، کنفرانس تا حال  -

 

برای چندتا جلسه با تام هاروارد  - طبق معمول. ببشیی

 بودم. فقط برای ناهار برگشتم. 

 

 

 ی اولیو با اشاره به غذا به قور قور افتاد. معده

 

؟ -  خویی

 

ی بخورم.  - ن  آره. فکر کنم یادم رفت امروز یه چی 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 807 

 

اش رو داشته کردم توانایی ابروی آدام قوس گرفت: فکر نمی

 .  باسیی

 

ان ناامیدی که من هفته چپ  ن چپ نگاهش کرد: هی. می 

ش بودم، به مقدار خیلی خیلی زیادی کالری  گذشته درگی 

؟داری چه کار می ----نیاز داره، در صوریی که تو  کتن

 

ی می گشت  ن آدام روی چمدونش خم شده بود و دنبال چی 

 که به طرف اولیو گرفت. 

 

 این چیه؟ -

 

ت رو یدکنندههای ناامکالری. برای این که عادت -

 تقویت کنه. 
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 اوه.  -

ن باری* که توی دستاش بود،   ۵قبولش کرد و بعد به پروتئئ 

نگاه کرد و سعی داشت گریه نکنه. این فقط غذا بود. 

 یه میان وعده که آدام برای سفرش با هواپیما آورده 
ً
احتمالا

بود و آخرش هم نخورده بود. هرچر باشه اون که ناامید 

 دام کارلسن بود. شد. اون دکیی آنمی

 ممنونم. تو...  -

ن رو به اون یکی دستش جابجا کرد و جلدش خش  پروتئئ 

انیم میای؟  خش کرد: هنوز به سخین

 

*۵ :protein bar 

 بار دسته ای از مکمل های غذایی است که به کمک 
ن پروتئئ 

، تخم مرغ و  ن مانند, شی  مواد غذایی سرشار از پروتئئ 

ت در انواع مختلف مانند غتن شده اند. این محصول  سویا 

اسنک، شکلات و مواردی از این قبیل تولید و به بازار 

 عرضه می شوند. 
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 ��سلام به همه

 ��این هم پارت جدید

 

الهی چقدر پسرمون مهربون و به 

 ��️❤️❤فکره

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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 البته. دقیقا کیه؟ -
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چهار. اتاق دویست و هفتاد و هشت. امروز ساعت  -

این  . خیی خوب اینه که تا حدی با سخین جلسه سوم یی

زمانه. که یعتن امیدوارم تعداد اصلی هم

 شماری حاصرن بشن... انگشت

 

 

ستون فقرات آدام به طور محسوس منقبض شد. اولیو 

 تردید کرد. 

این اصلی بری؟ -  مگه این که قرار بوده به سخین

 

 تر کرد: من...  هاش رو آدام لب

 

های اولیو دقیقا اون لحظه رو انتخاب کردند تا به چشم

 کارت کنفرانسی که از گردنش آویزون بود، بیفته. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 811 

ا  آدام کارلسن، دکیی

 دانشگاه استنفورد

ان اصلی  سخین

 

 فکش افتاد. 

 اوه خدای من.  -

هاش گشاد بودند و... اوه خدا. نگاهش رو بال آورد، چشم

 حداقل این لطف رو داشت که خجول به نظر برسه. 

؟ - ان اصلی تویی
 چطور بهم نگفتی که سخین

 

 رسید. آدام فکش رو خاروند، معذب به نظر می

 بهش فکر نکرده بودم.  -

 

 اولیو دوباره تکرار کرد: اوه خدای من. 
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 مقصر خودش بود. 
ً
 با انصافا

ً
ان اصلی احتمالا اسم سخین

ن طور  فونت سیصد توی برنامه چاپ شده است، و همئ 

، دیگه نیاز نبود که به  توی تمام اطلاعات تبلیغایی

ها اشاره کنه. اولیو باید سرش به اپلیکیشن کنفرانس و ایمیل

 زده که متوجه نشده بود. کونش پنالتی می

 

 آدام.  -

اله و بعد بهیی هاش رو با انگشتاش بممجبور شد چشم

 بهش فکر کرد. لعنت به آرایش. 

ان اصلی اس یی دی، قرار صوری من نمی - تونم با سخین

 بذارم. 

 

ان اصلی وجود داره، و  - خب، از نظر فتن سه تا سخین

ان که در اروپا دو نفر دیگشون زنای متاهل پنجاه ساله

 می
 

، پسو ژاپن زندگ ن  ---کئن
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روح بهش انداخت تا اولیو دست به سینه شد و نگاهی یی 

اش رو تونست جلوی خندهاینکه آدام ساکت شد. نمی

ی پیش نیومد؟ ن ن چی  ه: چطور همچئ   بگی 

 

 
 

 ��سلام به همکی

 

 ��پارت جدید تقدیمتون

 

 �🤣🤣�این دوتا چطور دانشمند شدن انقدر خنگن

 

🍃🍂🍃 
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 #فصل_چهاردهم ��

 

بال انداخت: موضوع خاصی نیستش. شک دارم آدام شونه 

ن انتخابشون بوده باشم.   که اولئ 

 

 درسته.  -

ان  حتما. چون شخصی وجود داشت که حاصرن نبود سخین

کردی من اصلی اس یی دی باشه. سرش رو کج کرد: فکر می

این ده دقیقه ش ام که همهیه احمق بودم که از سخین

کت می ، شکچهارده و نیم نفر توش سری ن  ایت کردم؟کئن

 

 اصلا و ابدا. واکنشت قابل فهم بود.  -

کنم که ای بهش فکر کرد: گاهی اوقات فکر میلحظه

ا وقتی می ، اکیی ای بینم که سس کچاپ و پنی  خامهاحمقی

. هات میروی دونات  زین
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 اون یه ترکیب عالیه.  -

 

ات توی مجمع داوری رسید: ارائهآدام آزرده به نظر می

 نم درستش کنم. کیه؟ شاید هنوز بتو 

 

 نه دیگه. دقیقا وسطاشم.  -

 دستی تکون دعا و امیدوار بود نگران به نظر نرسه. 

 مشکلی نیست واقعا.  -

 و نبود. 

 خوام با آیفونم ضبطش کنم. به هرحال، می -

تونست بیاد هاش رو چرخوند: برای دکیی اصلان. نمیچشم

این کنفرانس. اما گفت می ن سخین ام گوش کنه. خواد به اولئ 

تونم برای تو هم بفرستم، اگر  لکنت و خجالت دست می

 دوست داری.  ۶دوم*

 

 ازش خوشم میاد.  -
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اولیو سرخ شد و موضوع رو عوض کرد: به خاطر همینه که 

برای تمام مدت کنفرانس یه اتاق داری، حتی اگه توش 

؟ چون یه کله گنده  ای؟نموین

 آدام اخم کرد: نیستم. 

 

 گنده صدات کنم؟تونم از حال کله  می -

 

ن کنار تخت رفت و یو  یی اسآدام آهی کشید و به سمت می 

 متوجهش شده بود، توی جیبش گذاشت. 
ً
 رو که اولیو قبلا

م، عوصین باهوش. باید اسلایدم - ن بیی  هام رو طبقه پایئ 

 

 باشه.  -

 

تونست بره. خوب بود. کاملا خوب. اولیو نذاشت اون می

ن بره.   لبخندش از بئ 
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انیم ببینمت، نه؟فکر کنم بعد ا -  ز سخین

 

 �😁�سلام

؟ کار و بار خوبه؟ ن  ️☺خوبئ 

 

 ��این هم پارت جدید

 

 خرداد تحویل داده میشه ۱۳فایل هم پیش فروش شده. 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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 #فصل_چهاردهم ��

 

 البته.  -

 

یک میگم.  - . و تیی این خودت. موفق باسیی و بعد از سخین

 افتخار بزرگیه. این 

 

 

رسید آدام به این موضوع فکر کنه. با این حال، به نظر نمی

کنار در پا به پا کرد، وقتی به اولیو نگاه کرد، دستش روی 

ه بود. قبل از این که حرفش رو بزنه، چشم هاشون دستگی 

ه موند: عصتی نباش. باشه؟  چند لحظه به هم خی 

 

د و سر تکوناولیو لب داد: فقط همون  هاش رو بهم فسری

ی که دکیی اصلان همیشه میگه رو انجام میدم.  ن  چی 
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 و اون چیه؟ -

 

خودم رو با اعتماد به نفس یه مرد سفیدپوش  -

 خاصیت جمع و جور کنم. یی 

 

 

های قلب ها اونجا بودند. چالاون ----آدام پوزخندی زد و

 از کار اندازش. 

 

ه اولیو.  -  اون خوب پیش می 

 ه هم نرفت، حداقلش تموم میشه. تر شد: و اگلبخندش نرم

 

چند دقیقه بعد، وقتی روی تختش نشسته بود و به افق 

ه شده بود و ناهارش رو می جوید، اولیو متوجه بوستون خی 

ن باری که آدام بهش داد، با شکلات پوشیده  شد پروتئئ 

 شده بود. 
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ن بار چک کرد تا ببینه اتاق رو درست اومده یا  برای سومئ 

اصلا دوست نداشت جلوی جمعیتی که منتظر یه  ---نه 

بودند، با صحبت راجع  ۷کنفرانس راجع به دستگاه گلژی*

و بعد  ---به سرطان پانکرانس تحت تاثی  قرارشون بده 

اش قرار گرفته. چرخید، احساس کرد که دستی دور شونه

 فهمید مال گ بود و فورا نیشش باز شد: تام! 

 

بود. موهای بلوندش رو به کت و شلوار زغالی پوشیده 

شد سنش بیشیی از وقتی عقب شونه زده بود و باعث می

ای توی کالیفرنیا بود به نظر برسه و ظاهرش اون رو حرفه

ی دوستانه توی دریایی از افراد داد. اون یه چهرهنشون می

ناآشنا بود و حضورش میل شدیدش برای بالآوردن روی 

 کرد. هاش رو کمیی میکفش

 

 ��م علیکمسلا 

ن روز هفته  ��تون بخی  باشهاولئ 
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 ️❤️❤این هم پارت جدید

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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 سلام اولیو.  -

کردم که این جا در رو براش باز نگه داشت: فکرش رو می

 ببینمت. 

 

 اوه؟ -
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 ی کنفرانس. از روی برنامه -

 

فهمیدی که توی یه مجمع نگاه عجیتی به اولیو انداخت: ن

 هستیم؟

 

 اوه. "گندش بزنن". 

. —ام - ن  من... حتی نخوندم دیگه کیا توی مجمع هسئی

 "چون خیلی درگی  ترس شدیدم بودم"

 

شون افراد خسته کننده -  ان. جای نگراین نیست، بیشیی

چشمکی زد و دستش به پشت اولیو سر خورد و به سمت 

 تریبون هدایتش کرد. 

 تو. البته به جز من و  -
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انیش بد پیش نرفت. البته عالی هم نبود. دو بار روی  سخین

*" ن تپق زد، و با ترفند عجیب  ۸کلمه "چنل رودوپسئ 

ی ن اش بیشیی شبیه یه لکه سیاه بود تا یه پروژکتور، رنگ آمی 

 برش. 

 

اولیو با لبخندی تصنعی به حضار گفت: توی کامپیوتر من 

. رسه. فقط تو این مورد بمتفاوت به نظر می ن  هم اعتماد کنئ 

 

ها بقیه خندیدند، و کمی آروم گرفت، از این که ساعت

ایی رو که قرار بود بگو 
ن وقت صرف کرده بود تا همه چی 

ترسید پر حفظ کنه، خوشحال بود. اتاق اونقدرهام که می

 ---نبود، و تعداد انگشت شماری از افراد وجود داشتند

 روی پروژه
ً
ت دیگه کار های مشابهی توی مؤسسااحتمالا

کردند و به تک تک که یادداشت برداری می—کردندمی

دادند. باید خیلی طاقت فرسا و کلماتش گوش می

 وسطاش متوجه شد که این آور میاضطراب
ً
بود، اما تقریبا

دونست که کرد، چون میموضوع به طرز عجیتی گیجش می
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یکی دیگه هم مشتاق همون سؤال پژوهسیی بود که بیشیی 

 گذشته زندگیش رو به خودش اختصاص داده بود.   دو سال

 

ای مجذوب شده ساخته بود، تو ردیف دوم، مالکوم چهره

در حالی که آنه، جرمی و تعدادی دیگه از دانشجوهای 

کرد، استنفورد، هر زمان که اولیو به سمتشون نگاه می

 دادند. مشتاقانه سر تکون می

 

ه میای یی حوصله بهش ختام یر در یر با چهره شد و یا ی 

عادلنه بود، چون قبلا  ---کردموبایلش رو چک می

 گزارشش رو خونده بود. 

 

 ��سلام صبح بخی  

 �😋�این هم پارت جدید امروز

 

🍃🍂🍃 
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جلسه تا دیروقت ادامه داشت و رئیس جلسه در نهایت 

یه سؤال آسون.  ----وقت دادفقط برای یه سوال بهش 

ن —آخرش هم، دو نفر از اعضای دیگه مجمع محققئ 

معروف توی زمینه سرطان که اولیو خودش رو نگه داشت 

باهاش دست  ---بودنش براشون گل نکنه ۹تا فاز فن گرل*

دادند و چندتا سوال در مورد کارش پرسیدند. همزمان گیج 

 و خوشحال بود. 

 

ن بودی -  . تو خیلی شگفت انگی 
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آنه وقتی کنفرانس تموم شد بهش گفت و اون رو توی 

ن ای به نظر میبغلش کشید: تازه، هات و حرفه رسی، حئ 

انیت، من یه دورنما از آینده  ت توی دانشگاه داشتم. سخین

 

؟  اولیو بازوش رو دور آنه پیچید: چه دورنمایی

 

ی دانشجوهایی یه محقق موفق بودی، توی محاصره -

دادن. و تو هات با دقت گوش میکه به تک تک کلمه

به یه ایمیل چند پاراگرافن با یه نه بدون حروف بزرگ 

 دادی. جواب می

 

 عالیه. خوشحال بودم؟ -

 

 

 آنه غرید: البته که نه. دانشگاهه ها. 
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خانوما، قسمت مددکاری دانشگاه نیم ساعت دیگه  -

وع میشه.   سری

فشار ی اولیو رو ببوسه و کمرش رو مالکوم خم شد تا گونه

پوشید، فقط کمی کوتاهیی از دار میبده. وقتی کفش پاشنه

 می
ً
خواست یه عکس از خودشون دوتا مالکوم بود. قطعا

 ی هم داشته باشه. شونه به شونه

ن »ای که اولیو تونست باید تنها دفعه - « چنل رودوپسئ 

یم.  وب مفتی جشن بگی   رو درست تلفظ کنه، با مسری

 

-  .  عوصین

 

ل محکم جلو کشید و توی گوشش اولیو رو برای یه بغ

 زمزمه کرد: تو فوق العاده انجامش دادی، کالماتا. 

 و بعد بلندتر گفت: بریم مست کنیم. 

 

ید؟ منم یو اس یی  - دارم و م رو برمیچرا شماها نمی 

 گردم. ذارم هتل و برمیوسایلم رو می
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اولیو از وسط اتافی که حال خالی بود به طرف تریبون رفت 

 از روی شونهو احساس کر 
 

هاش برداشته شده د وزن بزرگ

ای، همه چر بود. خیالش راحت و آسوده بود. از نظر حرفه

 کافن داشت بهیی می
 

شد: کاشف به عمل اومد که با آمادگ

ی منسجم رو جلوی تونست چندتا جملهدر واقع می

دانشمندای دیگه به هم ببافه. تازه برای انجام تحقیقاتش 

ابع داشت و دو شخص سر شناس توی تو سال آینده من

 ی تحقیقش از کارش تعریف کرده بودند. زمینه

 

لبخندی زد و اجازه داد ذهنش سراغ این بره  که باید به 

داد تا بهش بگه که حق با اون بود، زنده موند. آدام پیام می

 باید می
ً
این اون چطور بود. آیا احتمالا پرسید سخین

هایی مثل کرده بود، یا کلمهپاورپوینتش خوب عمل  

رو اشتباه تلفظ  ۱۱«کاریوتایپینگ»یا  ۱۰«*هاریزآرایه»

کرده، یا قصد داشت به بخش مددکاری دانشگاه بره. 

 دوستاش رو می
ً
نست یه تو دید، اما شاید اولیو میاحتمالا

هاش بخره. حتی برای یه ی کمکنوشیدین تشکر برای همه

 داد. رو میبار هم که شده، اولیو پولش 
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 کسی گفت: خوب پیش رفت. 

 

*۹ :fan girl 

طرفدارای پر و پا قرص یه شخص مشهور که جنسشون 

 مونثه. از اینا که دیوونه بازی درمیارن. 

*۱۰ :microarray 

تکنولوژی ریز آرایه امکان بررسی همزمان،بسیاری از فعل و 

انفعالت زیستی را فرآهم میکند و دردو زمینه ژنومیکس 

لعه مجموعه ژن های موجود زنده( و پروتئومیکس )مطا

ن های موجود زنده( کاربرد های  )مطالعه مجموعه پروتئئ 

 وسیعی دارد. 

*۱۱ :karyotyping  

کاریوتایپینگ یک روش آزمایشگاهی است که به پزشک 

شما امکان می دهد مجموعه کروموزوم های شما را بررسی 

ن اصطلاح "کاریوتایپ" به مجم وعه واقعی کند. همچنئ 

کروموزومهای مورد بررسی اشاره دارد. بررسی کروموزومها 
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از طریق کاریوتیپ به پزشک شما این امکان را می دهد تا 

مشخص کند که آیا ناهنجاری یا مشکلات ساختاری در 

 کروموزومها وجود دارد یا خی  

 

 ��سلام به همه

 ��پارت جدید خدمت شما
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ن  اولیو برگشت و متوجه شد که تام پشت سرش تکیه به می 

رسید که و دست به سینه ایستاده بود. جوری به نظر می

ه بود.   انگار برای مدیی بهش خی 

 

 ممنون. برای تو هم همینطور.  -

 

این  این تام تکرار مختصر مفیدتر سخین اش توی سخین

اف میاستنفورد بود، و  کرد که کمی حواسش اولیو باید اعیی

 پرت بود. 

 

 تام پرسید: آدام کجاست؟

 

این می -  کنه. فکر کنم هنوز داره سخین

 

 درسته.  -
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چشماش رو چرخوند. احتمال با علاقه، هرچند که اولیو 

 اش ندید. این رو توی چهره

 کنه. مگه نه؟اون این کار رو می -

 

 کنه؟چه کار می -

 

 

 کنه. بهیی از تو عمل می -

ن رو کنار زد و آروم نزدیک تر اومد: خب، از همه بهیی می 

 کنه. این شخصی نیست. عمل می

 

سه اولیو اخم کرد، گیج شده بود و می خواست از تام بیر

 منظورش چیه، اما اون ادامه داد: 

 فکر کنم سال بعد من و تو با هم جور شیم.  -
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ون رو به یادآوری این که تام انقدر به کارش باور داشت که ا

ن برد. لبخند زد:  ه، معذب بودنش رو از بئ  آزمایشگاهش بیی

ن طوره. خیلی خیلی ممنونم که به من و پروژه ام یه همئ 

وع کار با توئم. شانس دادی. یی  انه منتظر سری  صیی

 

ای زد: خواهش میاون هم لبخند می ن کنم. فکر کنم چی 

تونیم از هم عایدمون بشه. موافق زیادی هست که می

؟نی  ستی

 

برد، اما به از نظر اولیو خودش خیلی بیشیی از تام سود می

هر حال سرش رو تکون داد: امیدوارم. به نظرم عکس 

 مکمل همن و تنها برداری و شاخص
ً
های زیستی خون کاملا

 ---تونیمبا ترکیبشون می

 

ی که نیاز داری، دارم. مگه نه؟ سرمایه  - ن و منم چی 

. فضای  آزمایشگاهی. زمان و توانایی این که به تحقیقایی

 خویی آموزشت بدم. 
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. من... آره. تو این کار رو می -  کتن

 

 

ن   ��سلام خوبئ 

 ��این هم پارت جدید

 

راستی به زودی اسم کانل به فرضیه عشق/رقابت تغیی  

 . ن  ��میکنه. در جریان باشئ 
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 #فصل_چهاردهم ��

 

ی قرنیهیهو تونست حلقه اش رو تشخیص بده. ی خاکسیی

نزدیکیی شده بود؟ تام قد بلندی داشت، اما نه اونقدرام 

 این رو تحمیل نمی
ً
 کرد. بلندتر از خودش. تام معمولا

 ---من خوشحالم. خیلی خوشحال. مطمئنم که -

بوی ناآشناش رو توی دماغش حس کرد، و نفسش که داغ 

انگشتاش که ---خورد، و دهنش می یو ناخوشایند به گوشه

 ---چکار داشت ----محکم توی بازوش رفته بود، و چرا اون

 ---چه -

قلبش توی گلوش بود، اولیو بازوش رو آزاد کرد و چند قدم 

 تر رفت. عقب

؟داری چه کاری می -  کتن

جایی که تام  ---ی بازوش بال اومد ودستش روی عضله

 چنگ زده بود، درد داشت. 
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واقعا این کار رو کرد؟ سعی کرد ببوسش؟ نه، باید  ---خدایا

--شد، چون تام هرگزتصورش بوده باشه. داشت دیوونه می

- 

 

 فکر کنم یه پیش نمایش بود.  -

 

ه شد، انقدر مبهوت و یی  حس که اولیو فقط بهش خی 

تر شد و تونست واکنش نشون بده، تا این که تام نزدیکنمی

ن دوباره داشت یه بار دیگه به سمتش خ م شد. بعد همه چی 

 شد. تکرار می

 

ین زوری که می تونست، اون رو با هر دو کنارش زد. با بیشیی

ای اش هل داد، تا اینکه تام با خندهدستش روی سینه

ن عقب رفت. ناگهان ریهیی  آمی  هاش گرفت و رحمانه و تحقی 

 نتونست نفس بکشه. 

؟ عقلتو از دست دا ---یه پیش نمایش از -  دی؟چر
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 یی خیال.  -

 

زد؟ چرا داشت بهش طوری نگاه چرا داشت لبخند می

 ---کرد انگارمی

دخیی خوشگلی مثل تو باید تا حال دلیلش رو فهمیده  -

 باشه. 

هاش، سر تا پاش رو نگاه کرد و برق شهوت توی چشم

 باعث شد اولیو احساس چندش کنه. 

بهم دروغ نگو و بگو که به خاطر من لباس به این  -

 داری. کوتاهی
 

 انتخاب نکردی. اتفاقا پاهای قشنکی

 کنه. تونم بفهمم چرا آدام وقتش رو با تو تلف میمی

 

 -----داری چر  -

 

 

 اولیو.  -
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تام آهی کشید و دستاشو تو جیبش فرو برد. باید راحت و 

 داد جز این. رسید اما هر حسی رو مییی تهدید به نظر می

آزمایشگاهم قبولت کردم چون تو که فکر نمی کتن تو  -

، مگه نه؟  خویی

 

 یکی از 
ً
اولیو با دهن باز، یه قدم دیگه عقب رفت. تقریبا

هاش توی فرش گی  کرد و مجبور شد برای این که پاشنه

ن بچسبه.   نیفته، به می 

 

؟ ن  سلام به همه. خوبئ 

 

 ��این هم پارت جدید و شوک عظیمش

 ��چقدر لسیی بود و آدام نمیدونست

 

راستی عشقام. کانال به زودی اسمش میشه فرضیه 

 عشق/رقابت. حواستون باشه ها. 
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ی مثل تو خیلی زود توی حرفه علمیش متوجه  - دخیی

ی لعنتی چطور شد که محققای موفق و شناخته شده

فت کنند. می  تونند پیسری

. همون لبخندی که اولیو یه زماین فکر زد هنوز لبخند می

 کرد مهربون و اطمینان بخشه. می

دونیم تو به آدام حال دادی. ندادی؟ هردومون هم می -

 . خوای به منم بدیبه همون دلیل می
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خواست توی این اتاق بال خواست بال بیاره. بالخره میمی

انیش نداشت.   بیاره و ربطی به سخین

-  .  تو حال بهم زین

 

 تم؟هس -

 

شونه بال انداخت، ککش هم نگزیده بود: حال شدیم دوتا. 

تو از آدام برای رسیدن به من و آزمایشگاهم استفاده 

ن طور.   کردی. برای این کنفرانس هم همئ 

 

شناختم وقتی ارائه من نکردم. من حتی آدام رو هم نمی -

 ----دادم
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 که فکر کردی چکیده -
 

ی اوه، لطفا. داری بهم میکی

ت به خاطر کیفیت و اهمیت علمی برای رقت  ن انگی 

این انتخاب شده؟  سخین

 

ای ناباور به خودش گرفت: یه نفر اینجا بدجوری از چهره

خودش مطمئنه، با توجه به این که تحقیقش به درد نخور 

تونه دو تا کلمه رو کنار و تقلیدیه و خودش هم به سختی می

 ت بیفته. هم بذاره بدون این که مثل یه احمق به لکن

 

ن چسبیده  اولیو خشکش زد. دلش بهم خورد، پاهاش به زمئ 

 بود. زمزمه کرد: این درست نیست. 

 

کتن این درست نیست که دانشمندهای نه؟ تو فکر می -

خوان آدام کارلسن بزرگ رو انقدر توی این زمینه می

تحت تأثی  قرار بدن که  هرگ رو اون بکنه، 

 خواریش رو میپاچه
ً
؟ مطمئنا ن  وقتی به دوست دخیی کئن
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تونه برام کار کنه، این کار گفتم که میخیلی معمولیش 

 رو انجام دادم. اما شاید حق با تو باشه. 

ی این رو گفت: شاید تو بهیی از من  ن با محبت تمسخرآمی 

 شناسی. استم و دانشگاه رو می

 

 ----من راجع به این به آدام میگم. من -

 

 با کمال میل.  -

 

خوای کرد: بفرما. مهمون من باش. می  هاش رو باز دست

ی؟  تلفنم رو قرض بگی 

 

فرا  ۱۲های دماغش باز شد. موچی از خشم سرد*سوراخ

 گرفتش: نه. نه. 

برگشت و به سمت در ورودی حرکت کرد و با حالت تهوع 

اومد، مبارزه کرد. قرار و مایع صفرایی که از گلوش بال می
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های کنفرانس رو زارکنندهبود آدام رو پیدا کنه. قرار بود برگ

پیدا کنه و گزارش تام رو بده. دیگه قرار نبود چشمش به 

 اش بیفته. قیافه

 

*۱۲ :Cold anger 

خشم سرد عبارتست از قهر کردن یا کنار کشیدن خود برای 

انکار  –خودداری از رفتار دوستانه  -دوره های زماین متعدد 

گفتگوی عاطقن و تمایل به خودداری از   –کردن اشتباهات 

 احساسی به هنگام خشم

 

 ��سلام صبح بخی  

 

فن تام  �😕�پارت جدید و بیسری

 

راستی عزیزای دلم اسم کانال به زودی به فرضیه 

 ️❤️❤عشق/رقابت تغیی  میکنه. از الن میگم. 
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کنه آدام گ رو باور میکتن یه سوال سری    ع. فکر می -

 اولیو؟

 

 چند قدم مونده به در ناگهان متوقف شد. 

 

کنه یا ست مییه جنده رو که فقط حدود دو هفته -

ها دوست صمیمیشه؟ کسی که بهش کسی که سال
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ه؟ کسی کمک کرد مهم ترین بورسیه ی کاریش رو بگی 

ی که الن هستی بود، که از وقتی آدام جوون ن تر از چی 

 یه دانشمند خوبه؟پشتش بود
ً
 ه؟ کسی که واقعا

 

لرزید، چرخید: چرا این کار رو اولیو درحالی که از خشم می

؟می  کتن

 

 تونم. چون می -

دوباره شونه بال انداخت: چون به همون اندازه که همکاری 

من با آدام مزایا داشته، بعصین وقتام کمی آزاردهنده میشه. 

ین باشه ، و من این ایده که چون اون باید توی همه چر بهیی

م، دوست دارم.  ی رو ازش بگی  ن برای یه بار هم که شده چی 

چون تو خیلی خوشگلی و من مشتاقانه منتظرم سال بعد 

ی باهات بگذرونم. گ می تونست حدس بزنه که زمان بیشیی

ن ذائقه  ی خویی داره؟آدام همچئ 
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ای. اگه فکر کردی که من توی آزمایشگاهت تو دیوونه -

 ----کنم، توکار می

 

هرچند  ---دوین . چون میکتن اوه اولیو. اما این کار رو می -

های در کارت چندان عالی نیست، اما به خویی پروژه

 کنه. حال اجرای توی آزمایشگاهم رو تکمیل می

 

 

زین که فکر کتن ی تلخ سر داد: انقدر توهم میاولیو یه خنده

ا باهات کار  ن  کنم؟میبعد از همه این چی 

 

 جریان اینه که انتخایی نداری. چون اگه  -
امم، بیشیی

، آزمایشگاه من تنها خوای پروژهمی ت رو تموم کتن

... خب. تو اطلاعات  فرصتته. و اگه این کار رو نکتن

هات رو برای من ارسال کردی، که این تمام پروتکل

تونم تکرارشون کنم. اما نگران یعن من به راحتی می

 تو بخش قدرداین بهت اشاره کنم. نباش شاید 
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ن زیر پاش حرکت کرد. زمزمه کرد: تو این  اولیو حس کرد زمئ 

. این سواستفاده از تحقیقمه. کار رو نمی  کتن

 

 سلام عزیزان

 صبح بخی  

 ️☹این هم پارت جدید

 

راستی به زودی اسم کانال به فرضیه عشق/رقابت تغیی  

ن   ��میکنه. یه وقت شوکه نشئ 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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ام اینه: خفه شو و گوش کن اولیو. نصیحت دوستانه -

تحمل کن. تا جایی که ممکنه، آدام رو خوشحال و 

مشتاق نگه دار و بعد به آزمایشگاه من میای تا بالخره 

یه کار مناسب انجام بدیم. اگه منو راصین نگه داری، 

ن میشم که بت وین دنیا رو از سری سرطان پانکراس مطمئ 

ت در موردن  ن نجات بدی. داستان کوچیک غم انگی 

ت یا مریی احمق مهدکودکت در مرگ مادرت یا خاله

اثر سرطان، قراره بالخره نتیجه بده. تو معمولی 

 .  هستی

 

 اولیو چرخید و از اتاق فرار کرد. 

 

صورتش وقتی صدای بوق کارت کلید رو شنید، بلافاصله 

ن  های لباسش پاک کرد. چندان موثر نبود: اولیو رو با آستئ 
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ی تموم گریه کرده بود، و حتی یه رول کامل بیست دقیقه

دستمال کاغذی برای پنهان کردن کاری که انجام داده بود، 

ن بود   تقصی  اولیو نبود. اون مطمئ 
ً
کافن نبود. هرچند، واقعا

حداقل در بخش که آدام باید در مراسم افتتاحیه، یا 

کت کنه. توی کمیته  این سری مددکاری دانشکده بعد از سخین

ای روابط اجتماعی و ارتباطات نبود؟ اون باید جای دیگه

 کرد. زد. داوری میکرد. با بقیه حرف میبود. خوش و بش می

 

هاش رو در حالی که داخل اما این جا بود. اولیو صدای قدم

 تاق خواب ایستاد و... اومد، شنید؛ بعد توی ورودی امی

تونست چشماش رو مجاب کنه که مال به آدام نگاه نمی

 بدبخت و 
 

کنه. هرچر باشه آشفته بود، یه آشفتکی

کرد تا توجه آدام رو بار. اما حداقل باید تلاش میمصیبت

ی.  ن ی. هر چی  ن ن چی   منحرف کنه. شاید با گفئی

 سلام.  -

ه ش رو ادامه اش به دستاسعی کرد لبخند بزنه، اما نگاه خی 

انیت چطور پیش رفت؟  داد: سخین
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 صداش آروم بود: چر شده؟

 

 الن تمومش کردی؟ -

 هنوز لبخندش رو نگه داشته بود. خوبه. خوبه. خوب بود. 

 ----سوال و جواب چطور بود -

 

 چر شده؟ -

 

 

. من...  -  هیحیر

که اگه با   ---. و لبخندشاش رو تموم کنهنتونست جمله

در  ----م چندان لبخند نبود خودش روراست بود، از اول ه

ن بود. اولیو شنید که آدام نزدیکیی اومد اما  ن رفئی حال از بئ 

ی بودن که های بستهبهش نگاه نکرد. پلک ن اش تنها چی 
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گرفت. و به هیچ وجه هاش رو میجلوی سیل اشک

 دادند. کارشون رو خوب انجام نمی

 

 
 

 ��سلام به همکی

 ️☺صبحتون بخی  

 

 این هم پارت جدید. 

 

 طفلی اولیو. 

 

راستی اسم کانال به زودی میشه فرضیه عشق/رقابت. یه 

ن   ️❤وقت شوکه نشئ 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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وقتی دید که مقابلش زانو زده، از جا پرید. درست كنار 

، سرش همسطح با سر اولیو بود و با اخمیی نگران  صندلیی

کرد. اولیو مجبور شد صورتش رو کف دستش میی نگاهش 

اش اومد و بال پنهان کنه، اما دست آدام به سمت چونه

ای جز دیدن چشماش نداشت. بردش، تا این که اولیو چاره

ی اولیو لغزید و همونطور که بعد انگشتاش به سمت گونه

 گرفتش، دوباره پرسید: اولیو. چر شده؟توی دستش می

 

-  .  هیحیر

ن اشکلرزید. جایی ناپدید میصداش می هاش شد، بئ 

 ریخت. می
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 اولیو.  -

 

-  .  واقعا هیحیر

 

 

ه شد و ولش نکرد: یکی آخرین  آدام پرسشگر بهش خی 

 بسته چیپس رو خریده؟

 

ن اشکخنده لش اش بئ   تحت کنیی
ً
هاش بلند شد، و کاملا

 نبود: آره. تو بودی؟

 

 البته.  -

اش حرکت کرد و انگشت شستش روی استخون گونه

 شون رو خریدم. لوی ریزش اشک رو گرفت: من همهج
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 سر 
ً
ی از لبخندی داشت که قبلا این لبخند احساس بهیی

 هم کرده بود. 

، چون به امیدوارم بیمه -  خویی داشته باسیی
ی درماین

 .  دیابت نوع دو مبتلا میسیی

 

 ارزشش رو داره.  -

 

 

 ای هیول.  -

حتما به طرف دستش خم شده بود، چون انگشت شست 

 کرد. یی نهایت آروم. آدام دوباره داشت نوازشش می

 

؟این جوری با دوست پسر صوریت حرف می -  زین

رسید. چشماش، خط دهنش. و با خیلی نگران به نظر می

 این حال خیلی صبور بود. 

 چر شده اولیو؟ -
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 سرش رو تکون داد: من فقط... 

تونست هم نگه. ورای همه تونست بهش بگه. و نمینمی

، نمی  تونست بگه. چر

 کنه اولیو؟"کتن آدام گ رو باور می"فکر می

 

 ��صبحتون بخی  

 پارت جدید خدمت شما

 

 ️☹️☹کاش ما هم یه آدام داشتیم

 

راستی به زودی اسم کانال میشه فرضیه عشق/رقابت. 

ن  ن یهو غافلگی  نشئ   ��گفتم در جریان باشئ 

 

🍃🍂🍃 
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🍂🍃 
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مجبور شد نفس عمیقی بکشه. صدای تام رو از سرش 

ی  ن ون کنه و قبل از ادامه دادن، خودش رو آروم کنه. چی  بی 

ی که توی اتاق هتل قیامت به پا  ن ن جور کنه، چی  برای گفئی

 نکنه. 

انیم. من فکر کردم خوب پیش رفت. دوستام  - سخین

. اما بعد شنیدم بقیه راجعبش حر  ن ن رو گفئی ف همئ 

... زدن و میمی ن  گفئی

 باید دست از لمسش برمی
ً
داشت. قرار بود کل آدام واقعا

ن کتش رو خیس کنه.   دست و آستئ 
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؟ - ن  اونا چر گفئی

 

. این که تقلیدی بوده. خسته کننده. که به لکنت  - هیحیر

ن این تنها افتادم. اونا می تم و گفئی دونن که دوست دخیی

این انتخاب شدم  . دلیلی بوده که برای سخین

 

ون سرش رو تکون داد. باید ولش می کرد. باید از سرش بی 

 کرد که چکار کنه. کرد. و با دقت فکر میمی

 

 گ؟ اونا گ بودن؟ -

 

 "اوه آدام."

ن نیستم.  -  یه نفر. مطمئ 

 

 کارتشون رو دیدی؟ -
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 من... توجه نکردم.  -

 

 توی مجمعت بودن؟ -

 

ی که حکایت از  ن ی توی اعماق لحنش بود. چی  ن چی 

خشونت و خشم و استخون شکسته داشت. دست آدام 

اش بود، اما چشماش ریز شد. هنوز با ملایمت روی گونه

انقباض جدیدی توی فکش ایجاد شد و اولیو احساس کرد 

 که لرزی به ستون فقراتش افتاد. 

 

 دروغ گفت: نه. مهم نیست. همه چر خوبه. 

 

ده شدند،  لبای آدام به شکل یه خط مستقیم روی فسری

اش باز شد، بنابراین اولیو اضافه کرد: وراخای بیتن س

. یی خیال. اهمیت نمیدم که بقیه راجعبم چر فکر می
ن  کئن
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 درسته.  -

مسخره کرد. این آدام، درست همینجا، همون آدام 

بداخلاق و عصباین بود که دانشجوهای برنامه ازش شاکی 

کرد، اما بودن. اولیو نباید از دیدن عصبانیتش تعجب می

 اصلا باهاش این شکلی نبوده. آد
ً
 ام قبلا

 

 ---نه واقعا. اهمیت نمیدم که مردم چر میگن -

 

 دونم نمیدی. اما مشکل همینه. نیست؟می -

 

ه شد و خیلی نزدیکش بود. می تونست ببینه آدام بهش خی 

ن توی قهوهکه چطور رنگ ای شفاف های زرد و سیی

 شدند. چشماش مخلوط می

ی که اونا میگن ن - ن یست. اینه که تو چر فکر مشکل چی 

. اینه که فکر میمی کتن حق با اوناست. اینطور کتن

 نیست؟
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 سلام عزیزان

 صبح بخی  

 ��این هم پارت جدید

 

به زودی اسم کانال به فرضیه عشق/رقابت تغیی  میکنه. 

ن   ️❤خواستم از قبل بدونئ 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 
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 دهنش خیلی خشک بود: من... 

 

. و حتی بهیی هم  - اولیو. تو یه دانشمند عالی هستی

 .  میسیی

ن و جدی بود   ---نگاهی که به اولیو داشت، انقدر سنگئ 

 قرار بود بشکنتش. 

هرچر که این بیشعور گفته، هیچ حرفن از تو نزده و  -

 ش از خودشون بوده. همه

ی  مسی  دادند تا موهاش رو انگشتاش روی پوست اولیو تغی

 پشت گوشش بفرسته: تحقیقت عالیه. 

 

 کرد. و اگه میحتی بهش فکر هم نمی 
ً
کرد، احتمالا

ه. فقط به جلو خم شد، نمی تونست جلوی خودش رو بگی 

صورتش رو توی گردن آدام پنهان کرد و محکم بغلش کرد. 

 ی وحشتناک، احمقانه و ناخوشایند، و آدام مطمئیه ایده
ً
نا

قصد داشت هر لحظه از خودش دورش کنه، به جز این 

 که... 
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خواست اولیو کف دستش پشت گردنش سر خورد، انگار می

رو به خودش فشار بده. اولیو دقایقی طولین همونطور 

ریخت و های گرمش روی گلوی آدام میموند، اشک

ا، چقدر گرم و چقدر محکم احساس می کرد که چقدر گی 

 گشتاش و توی زندگیش. زیر ان ---بود

زد، فکر کرد: "فقط باید در حالی که رو به پوستش پلک می

کردی، ای عوصین رفتی و من رو عاشق خودت میمی

 خودرای."

 

ولش نکرد. نه تا وقتی که اولیو عقب نکشید و دوباره 

هاش رو پاک کرد، این حس رو داشت که شاید این بار گونه

ل کنه. دماغ ش رو بال کشید و آدام بتونه خودش رو کنیی

ن تلویزیون خم شد تا جعبه ی دستمال کاغذی رو از روی می 

 برداره. 

 من واقعا خوبم.  -

 

 آدام آه کشید. 
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 باشه. شاید... شاید الن خوب نباشم، اما میشم.  -

دستمالی که آدام براش کنده بود رو گرفت و دماغش رو 

ن کرد: فقط زمان نیاز دارم تا...   فئ 

 

و سرش رو تکون داد، نگاهش دوباره خوانا  آدام نگاهش کرد 

 نبود. 

 

. به خاطر این که  - ی که گفتی ن ممنون. به خاطر چی 

 گذاشتی کل اتاقت رو دماعین کنم. 

 

 آدام لبخند زد: قابل نداره. 

 

ن طور. قراره بری بخش  - و به خاطر کتت هم همئ 

 مددکاری؟ 
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ی بلند شدنش از روی این رو پرسید، درحالی که از لحظه

ون رفتنش از اتاق می ترسید. صدای معقول و صندلی و بی 

همیشه آگاه توی ذهنش زمزمه کرد: "راست بگو. به خاطر 

ون."حضور آدامه که نمی  خوای بری بی 

 

 
 

 ��سلام به همکی

؟ ن  خوبئ 

 ��پارت جدید

 

اسم کانال به زودی به فرضسه عشق/رقابت تغیی  میکنه. 

 ️❤یادتون نره ها

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 
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ی؟ -  تو می 

 

م. اما الن فکر نکنم تو مود  شونه بال انداخت: گفتم می 

 حرف زدن با کسی باشم. 

هاش رو خشک کرد اما به طور یه بار دیگه گونه

هاش خشک شده بود. آدام آسایی سیل اشکمعجزه

اعضای های نود درصد از کارلسن، کسی که مسئول اشک

دانشگاه بود، در واقع تونست مانع گریه کردن کسی بشه. 

 کرد؟گ فکرش رو می

 تونست واقعا کمک کنه. اما فکر کنم الکل مفتی می -
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گرفت، برای چند آدام در حالی که داخل لپش رو گاز می

لحظه متفکر نگاهش کرد. بعد سر تکون داد، به نظر 

و دستش رو به رسید یه تصمیمی گرفته بود، بلند شد می

 طرف اولیو دراز کرد: بیا. 

 

 اوه.  -

مجبور شد برای نگاه کردن بهش گردنش رو بال بکشه: فکر 

 ----کنم یکم منتظر بمونم قبل از این که

 

یم.  -  ما بخش اجتماعی نمی 

 

؟  "ما؟": چر

 

 آدام تکرار کرد: بیا. 
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این بار اولیو دستش رو گرفت و ولش نکرد. اون طوری که 

های آدام دور دستش قرار گرفته بودند، انگشت

ی چشمش به تونست هم ول کنه. آدام از گوشهنمی

های اولیو نگاه کرد، تا وقتی که اولیو منظورش رو کفش

فهمید؛ و همونجور که از بازوی آدام برای حفظ تعادلش 

 کرد، پوشیدشون. استفاده می

یم؟ -  کجا می 

 

 یکم الکل مفتی بخوریم. خب.  -

 

 ش کرد: مفتی برای تو. درست

 

وقتی متوجه منظورش شد، تقریبا به نفس نفس افتاد: نه. 

آدام، نه. تو باید بری بخش مددکاری دانشگاه و  ---من

 . ان اصلی هستی  مراسم افتتاحیه. تو سخین

 

این کردم.  -  و من سخین
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قرمز اولیو رو از روی تخت برداشت و به  ۱۳کت دافل*

 توین راه بری؟ها میسمت ورودی کشیدش: با اون کفش

 

 ---آره، اما ---من -

 

 من کارت کلید دارم. به مال تو نیازی نداریم.  -

 

 

 آدام.  -

مچش رو گرفت و اونم فورا برگشت تا نگاهش کنه: آدام. 

 یی تو نمی
. بقیه میگن که توتوین  ---خیال اون رویدادها بسیی

 

م لبخندش یه وری بود: که من می خوام با دوست دخیی

 بگذرونم؟وقت 
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. و بعد دوباره به کار  ن راحتی مغز اولیو از کار افتاد. به همئ 

 ---افتاد و

دنیا کمی متفاوت بود. وقتی آدام دوباره دستش رو گرفت، 

 دنبالش از اتاق خارج شد. 
 

 لبخندی زد و به سادگ

 

 

 پایان فصل چهاردهم

 

*۱۳ :duffle coat 

 یه نوع پالتوی بلند پشمی
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 فصل پانزدهم

 

 نیست که نشه با >>فرضیه: هیچ لحظه
 

ای توی زندگ

تحویل داده میشه،  ۱غذایی که توسط تسمه نقاله*

 بهبودش داد.<<

 

 همه دیدنشون. 

کسایی که اولیو قبلا ندیده بودشون، کسایی که از 

*پست شناختشون. کسایی می ۲های بلاگ و ساینس تویییی

های قبل توی دانشکده استادش بودند. کسایی که سالکه 

زدند، با اسم کوچیک یا دکیی کارلسن به آدام لبخند می

انیت عالی کردند، یا به آدام میصداش می گفتند "سخین

بینمت". کسایی که کاملا اولیو رو نادیده بود" یا "بعدا می

 ---کردندگرفتند، و کسایی که با کنجکاوی براندازش میمی

 هاشون بهم وصل بود. اون و آدام رو، و جایی که دست
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ا در جواب سر تکون می داد، فقط برای گپ زدن با آدام اکیی

 هولدن ایستاد. 

 

 شماها یی خیال چرندیات حوصله سر بر شدین؟ -

 با یه لبخند آگاهانه پرسید. 

 

 آره.  -

 

وبت رو بخورم. بعد هم  - ن میشم مسری پس مطمئ 

 ات رو قبول کنم. عذرخواهی

 

 

 نیازی نیست.  -

 

-  .  اورژانسی داشتی
 

 میگم یه مورد خانوادگ
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 توی 
 

هولدن چشمک زد: شایدم مورد اورژانسی خانوادگ

 آینده. چطوره؟

 

ون کشید. اولیو آدام چشم هاش رو چرخوند و اولیو رو بی 

داد تا باهاش همراه شه، نه به خاطر باید سرعت به خرج می

رفت، بلکه برای این که میاین که آدام با سرعت خاصی راه 

پاهاش خیلی بلند بودند، هر قدمش تقریبا سه تای مال 

 اولیو بود. 

 ام... من کفش پاشنه بلند پوشیدما.  -

 

ن و پاهاش افتاد و  آدام به طرفش چرخید، نگاهش به پایئ 

 بعد سری    ع دورش کرد. 

 دونم. کمیی از همیشه کوتاهی. می -

 

و هفتاد و شیش  های اولیو ریز شد: اوهوی. من یکچشم

 ش خوبه. قدمه. در واقع اندازه
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*۱ :conveyor belt 

از این نوارهای متحرک که توی فرودگاه هست و روش 

 چمدون میذارن. 

*۲ :Science twitter 

بخسیی از تویییی که دانشمندها و اشخاص علمی استفاده 

ن   میکئن

 

 197#پارت_  ��

 #فصل_پانزدهم ��

 

 هوم. اش مبهم بود: حالت چهره

 

 ایه؟اون دیگه چه قیافه -
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 ای؟چه قیافه -

 

 

 ی تو. قیافه -

 

 قیافه -
 

 ام؟ی همیشکی

 

 

". نه. این قیافه -  ای که میگه "تو قد بلند نیستی

 

ن آدام یه کوچولو لبخند زد: این کفش ها برای راه رفئی

 خوبن؟ باید برگردیم؟

 تر بریم؟اونا خوبن اما میشه یکم یواش -

کشید، اما سرعتش رو کم کرد. دست آدام وانمود کرد که آه  

ن کمرش فشار آورد تا اون رو به  اولیو رو ول کرد و به پایئ 
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سمت راست هدایت کنه. اولیو مجبور شد لرزش کوچیکی 

 رو پنهان کنه. 

 

 پس...  -

هاشو توی جیبای کتش فرو کرد و سعی کرد گزگز مشت

ه.   نوک انگشتاش رو نادیده بگی 

؟ غذا هم های مجاین که گفاون نوشیدین  - تی

 همراهشون میدن؟

 

 برات شام میخرم.  -

 

ی گرفتند: به هرحال تو یه قرار لب های آدام انحنای بیشیی

 .  ارزون نیستی

 

اش رو به بازوی آدام زد. اولیو به طرفش خم شد و شونه

سخت بود که هشدار نده پس دادین در کار نبود: واقعا 
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دن و نیستم. فقط برنامه دارم که احساساتم رو با خور 

 . ن  نوشیدن بدم پایئ 

 

تر از همیشه بود: عوصین باهوش، کجا لبخندش کج

 خوای بری؟می

 

بذار ببینم... تو چر دوست داری؟ به جز آب شی  و  -

 اسفناج آب پز؟ 

 

گر چطوره؟  آدام نگاه چپ چتر بهش انداخت: همیی

 

ن  اولیو شونه بال انداخت: ای بدک نیست. شاید. اگه چی 

 ای نیست. دیگه

 

گر چشه؟ مگه -  همیی
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 ی پا میده. دونم. مزهنمی -

 

 

 
 

 ��سلام به همکی

 ��این هم پارت جدید

 

گر ببینم یاد پا میفتم  ��از این به بعد هر وقت همیی

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 198#پارت_  ��

 #فصل_پانزدهم ��
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؟ -  چر

 

 غذای مکزیکی چطوره؟ دوست داری؟ -

 

 

گر مزه -  ----ی پاهمیی

 

ی با کرفس باشه که یا  - ن ا عالیه. و شاید چی  ن
؟ پییی ایتالیایی

 بتوین سفارش بدیش. 

 

 

گر میخوام.  -  همیی

 

 اولیو خندید: غذای چیتن چطور؟

 

 ناهار از اونا خوردم.  -
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ن چندین دفعه طی روز غذای  - خب، مردم توی چئ 

--خورن، پس نباید اجازه بدی که اون تو رو ازچیتن می

 اوه.  -

 

 

کامل برداشت تا متوجه شد اولیو وسط پیاده آدام دو قدم  

 . برگشت تا نگاهش کنه: چیه؟رو ایستاده

 

 اونجا.  -

 اولیو به تابلوی سفید و قرمز کنار جاده اشاره کرد. 

 

ای طولین صرفا بهش نگاه آدام دنبالش کرد و برای لحظه

ه شد، در حالی که چندبار پلک می  زد و بعد: نه. خی 

 

 اونجا.  -
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هاش برای یه کرد گونهگفت و احساس می  اولیو دوباره

 شد. ی پهن باز میخنده

 

 اولیو.  -

ن ابروهاش بود: نه. رستورانای  یه خط عمیق عمودی بئ 

ن که می ی هسئی  ----تونیمخیلی بهیی

 

 خوام اونجا برم. اما من می -

 

 ---چرا؟ اونجا -

 

 

ن کتش رو گرفت: لطفا.   شد و آستئ 
اولیو بهش نزدیکیی

 لطفا؟
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هاش رو به هم دماغش رو گرفت، آهی کشید و لبآدام 

فشار داد. اما پنج ثانیه نشد که دستشو روی شونه اولیو 

 گذاشت تا از عرض خیابون هدایتش کنه. 

 

 بودند با صدایی 
ن آدام در حالی که منتظر جایی برای نشسئی

آروم توضیح داد که مشکل، قطارِ سوسیی نبود؛ این بود که 

 ه چر بخورن. شد همبا بیست دلر می

 

 
 

 ��سلام به همکی

 پارت جدید خدمتتون. 

 ��️☹بچم آدام همش تسلبم این دخیی میشه

 

فایل کامل رمان هم آماده ست. هرگ دوست داره زودتر 

 ��بخونه، میتونه خریداری کنه
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و این که اسم کانال به زودی به فرضیه عشق/رقابت تغیی  

 ️❤میکنه

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 199#پارت_  ��

 #فصل_پانزدهم ��

 

 ی خویی نیست. این هیچ وقت نشونه -

رسید اینو به اولیو گفت، اما صداش بیشیی تسلیم به نظر می

تا پرخاشگر؛ و وقتی گارسون داخل بردشون، صبورانه تا 

های روی اولیو رو دنبال کرد. اولیو از حرکت بشقاب ۳لژ*

زده شد و نتونست ، شگفتی توی رستورانتسمه نقاله
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ه. وقتی حضور آدام رو به یاد  جلوی دهن بازش رو بگی 

 و 
 

ن آزردگ آورد، توجهش رو به آدامی داد که با حالتی بئ 

ه بود.   ملایمت بهش خی 

 

،می -  دوین

آدام این رو درحالی گفت که به سالد جلبکی که از روی 

وران تونیم به یه رستکرد: میشد، نگاه میاش رد میشونه

خوای بخوری، ژاپتن واقعی بریم و هرچقدر سوسیی می

 خوشحال میشم که پولش رو بدم. 

 

 کنه؟اما اونم اطرافم حرکت می -

 

م: تو به طور آدام سرش رو تکون داد: حرفمو پس می گی 

. ناراحت کننده  ای یه قرار ارزوین
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اش گرفت و در شیشه ای رو بلند کرد و یه نون اولیو نادیده

ی زمزمه کرد که  ن گرد و دونات شکلایی برداشت. آدام چی 

ه" به نظر می رسید و وقتی پیش خدمت شبیه "خیلی معتیی

 کنارش ایستاد، برای هردوشون آبجو سفارش داد. 

 

 کتن این چیه؟ فکر می -

اش زد: سالمونه اولیو یه تیکه از سوسیی رو توی سس سوی

 یا تن؟

 

 احتمال گوشت عنکبوت.  -

 

 ست. توی دهنش برد: خوشمزه

 

 واقعا.  -

رسید. در حقیقت این طور نبود. ولی آدام شکاک به نظر می

خوب بود و این، خب، خیلی سرگرم کننده بود. دقیقا 
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ی که برای خالی کردن ذهنش نیاز داشت... از  ن همون چی 

ن جز این جا و  . همه چی  ن  این لحظه. با آدام. همه چی 

 

 آره.  -

قطعه بافی مونده رو به طرفش گرفت و توی سکوت برای 

 ۴هاش*امتحان کردنش، بهش جرات داد. آدام چاپستیک

رو با حالتی خیلی صبورانه از هم جدا کرد و سوسیی رو 

 ی پا میده. برداشت و مدت زیادی جوید: مزه

 

 اصلا و ابدا. بیا.  -

توین اینو ه برداشت: میاز روی تسم ۵یه کاسه ادامامه*

 بخوری. این از اساس بروکلیه. 

 

ها گفته : لژ به جایگاه های مخصوص توی رستوران۳*

 میشه حالت غرفه مانند. 
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( وسیله ی غذا خوری توی chopsticks: چاپستیک )۴*

 . ن ق دور مثل ژاپن و چئ   کشورهای سری

نارس پخته شده در  سویای به Edamameیا  : اِدامامِه۵*

شود. این نوع لوبیای پخته شده داخل غلاف گفته می

، در ن به  هاوایی  و کره )کشور( ژاپن، جمهوری خلق چئ 

 شود. مصرف می مخلفات غذا،پیش عنوان

 

 سلام سلام

 ��اینم پارت جدید

 

به زودی اسم کانال به فرضیه عشق/رقابت تغیی  

 ️❤میکنه

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 
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 #فرضیه_عشق ��

 200#پارت_  ��

 #فصل_پانزدهم ��

 

آدام یکی توی دهنش گذاشت و تونست طوری به نظر 

 برسه که انگار بدش نیومد. 

، مجبور نیستیم حرف بزنیم.  -  راستی

 

 اولیو سرش رو کج کرد. 

 

، پس ما توی هتل گفتی نمی - خوای با کسی حرف بزین

 ----مجبور نیستیم، اگه ترجیح میدی این

هایی که اولیو جمع کرده عتمادی آشکاری به بشقابابا یی 

 بود، نگاه کرد: غذا رو توی سکوت بخوری. 
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"  " تو هرکسی نیستی

ن به نظر می ن خطرناکی برای گفئی رسید، بنابراین لبخند زد: چی 

ط می . سری  بندم که توی سکوت کردن عالی هستی

 

 این یه چالشه؟ -

 

خوام حرف بزنم. فقط اولیو سرش رو تکون داد: من می

تونیم راجع به کنفرانس حرف نزنیم؟ یا علم؟ یا این می

 حقیقت که دنیا پر از بیشعوره؟ 

 " و این که بعضیاشون دوستای نزدیک و همکاراتن؟"

 

ن تبدیل به مشت شد، در حالی که سر  آدام دستش روی می 

 فشار داد. داد، فکش رو محکم به هم تکون می

 

تونیم راجع به این که چقدر این جا خوبه عالیه. ما می -

 ---گپ بزنیم
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 افتضاحه.  -

 

 

 ---ی سوسیی یا مزه ---- -

 

 ی پا میده. مزه -

 

 

ین فیلم از سری مجموعه سری    ع و  ---- - یا این که بهیی

 ----۶خشن*

 

. هرچند من این احساس رو دارم که الن ۷سری    ع پنج* -

 
 

 ---قراره بکی
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 . ۸فت*توکیو دری -

 

 درسته.  -

 

آدام آه کشید و با هم لبخندی رد و بدل کردند. و بعد، 

ین و  ی شی  ن ه شدند. چی  لبخند محو شد و فقط بهم خی 

ا و با دوام.  غلیظ هوای بینشون رو رنگ و لعاب داد، گی 

----اولیو مجبور شد نگاهش رو از مال آدام جدا کنه چون

 نه. نه. 

 

ی توی چند برگشت و چشمش به زوچی افتاد که  ن پشت می 

ها تصویری از آدام و قدمی سمت راستشون بودند. اون

های گرم و اولیو بودند، توی لژ کنار هم نشسته بودند، نگاه

 شد. لبخندهای مردد بینشون رد و بدل می

 

یه فیلم اکشن  fast and furious: سری    ع و خشن یا ۶*

 خارچی دنباله دار. 
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ن fast 5: سری    ع پنج یا ۷* قسمت از مجموعه  ، پنجمئ 

 فیلم سری    ع و خشن. 

ن قسمت از Tokyo Drift: توکیو دریفت یا ۸* ، سومئ 

 مجموعه فیلم سری    ع و خشن. 

 

 فرضیه: 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 201#پارت_  ��

 #فصل_پانزدهم ��

 

 ان؟کتن اونام سر قرار صوریفکر می -
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آدام نگاه داد، پرسید. می اولیو درحالی که به صندلی تکیه

ه  اش به اون زوج رو دنبال کرد. خی 

 

 درگی  کافن شاپ و مالیدن فکر می -
کردم اونایی که بیشیی

ن؟  ضد آفتابن، سر قرار صوری می 

 

 هاشون. نه. فقط اون خوب -

 

 

 آدام یی صدا خندید: خب. 

ن تمرکز کرد و چاپستیک هاش رو طوری زاویه داد که روی می 

 قطعیت این رو پیشنهاد میدم. موازی هم باشند: من با 

 

ن برد تا لبخندش رو قایم کنه و به اولیو چونه اش رو پایئ 

 جلو خم شد تا یه ادامامه بدزده. 
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های توی آسانسور، بازوی آدام رو محکم گرفت و کفش

دارش رو درآورد، و بدبختانه وقتی آدام نگاهش کرد و پاشنه

 رد. سرش رو تکون داد، توی باوقار بودن شکست خو 

 

؟ فکر کردم گفتی اونا اذیت نمی - ن  کئن

 رسید. مجذوب؟ مشتاق؟اون کنجکاو به نظر می

 

 اون خیلی وقت پیش بود.  -

هاش آویزون اولیو برشون داشت و اجازه داد از انگشت

بمونند. وقتی صاف ایستاد، آدام باز به طور امکان ناپذیری 

 قدبلند بود. 

 ع کنم. حال من واقعا آماده ام تا پاهام رو قط -

 

 زنگ آسانسور به صدا دراومد و درش باز شد. 

 

 اثره. که انگار یی  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 894 

 

 ----هی داری چه کار ---کتن هیچ فکرش هم نمی -

 

وقتی آدام اون رو مثل عروس توی شب عروسیش بغل 

کرد، قلبش چندتا تپش از سر گذروند. اولیو جیغ زد و آدام 

وی ش به خاطر این که یه تاول ر تا اتاقشون بردش، همه

انگشت کوچیک پاش داشت. بدون این که چندان انتخایی 

داشته باشه، دستاش رو دور گردن آدام پیچید و توی 

بدنش فرو رفت و تلاش کرد تا اطمینان پیدا کنه که اگه 

مونه. دستاش دور آدام تصمیم گرفت ولش کنه، زنده می

 کمر و زانوی اولیو گرم بود، بازوهاش محکم و قوی بودن. 

 

ی میای میبوی فوق العاده   داد داد. حتی احساس بهیی

، اتاق فقط بیست میی فاصلهمی -  ---دوین

 

 دونم چه معتن میده. نمی -
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 سلام به همه

 ��پارت جدید خدمت شما

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 202#پارت_  ��

 #فصل_پانزدهم ��

 

 آدام.  -

 

. کنیم  ما آمریکاییا سری    ع عمل می -  کانادایی
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 من خیلی سنگینم.  -

 

-  .  آره واقعا هستی

 

 

ن بازوهاش بود تا کارت کلید   که توی جابجایی اولیو بئ 
راحتی

ه نوشیدین رو دربیاره، حرفش رو تکذیب می های با کرد: بهیی

 .  طعم کدوحلوایی رو از رژیم غذاییت حذف کتن

 

 هرگز. اش لبخند زد: اولیو موهاش رو کشید و رو به شونه

 

 برچسب
ً
ن تلویزیون بود، دقیقا های اسمشون هنوز روی می 

همون جایی که گذاشته بودند، و یه برنامه کنفرانس نیمه 

ها باز هم روی تخت آدام بود، البته گذشته از ساک دستی 

فایده. اولیو بلافاصله متوجهشون های یی و کوهی از آگهی
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اعماق یه شد، و مثل این بود که هزاران خرده شیشه به 

زخم تازه فشار آورده باشند. تک تک کلمایی که تام بهش 

ن  های گفته بود، تمام دروغ ها و حقایقش و توهئ 

ش رو به یادش آورد.  ن  تمسخرآمی 

 

آدام باید حالش رو فهمیده بود. به محض این که اولیو رو 

ن مربوط به کنفرانس رو جمع کرد و  ن گذاشت، هرچی  پایئ 

گذاشتش، جایی که از دیدشون   روی صندلی مقابل پنجره

تونست آدامو بغل کنه. قرار نبود مخقن باشه و اولیو... می

اما واقعا  ---اون امروز دوبار این کارو کرده بود ----که

تونست دوباره این کار رو کنه. در عوض، با قاطعیت می

ون کرد، تمام اون خرده شیشه های کوچیک رو از ذهنش بی 

ه شد. خودشو با شکم روی تخ تش انداخت و به سقف خی 

ن فکر می کرد که بودن با آدام برای یه شب کامل توی چنئ 

فضای کوچیکی ناخوشایند باشه. و یکمی بود یا حداقل 

وقتی امروز رسید، این طور بود اما حال احساس امنیت و 

کرد. مثل دنیاش، که مدام گیج کننده و بهم آرامش می
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رفت. فقط کمی آروم پیش می ریخته و پردردسر بود، و حال 

 رفت. آسون پیش می

 

وقتی برگشت تا آدام رو نگاه کنه، روتختی زیر سرش صدا 

رسید، کتشو پشت خیال به نظر میداد. اونم راحت و یی 

صندلی آویزون کرد، بعد ساعتش رو درآورد و مرتب روی 

ن گذاشت. این همزیستی تصادفیشون فکر این که روز  ---می 

ک تموم میشه آدام و خودش  ----توی یه جا و زمان مشیی

 مثل یه نوازش آروم روی ستون فقراتش آرومش کرد. 

 مرسی. برای این که برام غذا خریدی.  -

 

دونم اصلا اش داد: نمیآدام نگاهش کرد و چیتن به بیتن 

 غذایی درکار بوده یا نه. 

 

خوای چرخید، اولیو لبخند زد: نمیدرحالی که به طرفش می

ون؟دوباره ب  ری بی 
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 ��سلام صبح بخی  

 ��این هم پارت جدید

 

راستی اسم کانال به زودی به فرضیه عشق/رقابت تغیی  می 

 ️❤کنه

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 203#پارت_  ��

 #فصل_پانزدهم ��

 

ون؟ -  بی 
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؟ هفت  - آره. که بقیه افراد علمی مهم رو ملاقات کتن

 دیگه ادامامه بخوری؟ ۹پوند*

 

 

فکر کنم به حد کافن با بقیه ارتباط برقرار کردم و برای  -

 یه دهه ادامامه خوردم. 

 ها و جوراباشو درآورد و مرتب کنار تخت گذاشتشون. کفش

 

ن جا می - ؟پس همئ   موین

 

آدام مکث کرد و بهش نگاه کرد: مگه این که بخوای تنها 

؟  باسیی

 

 خوام"" نه، نمی

 فیلم ببینیم. خودشو روی آرنجش نگه داشت: بیا 
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 آدام رو بهش پلک زد: حتما. 

ی از نارضایتی نبود: اما اگه غافلگی  به نظر می رسید اما خیی

ی شبیه به ذائقهسلیقه ن ت توی رستوران ت توی فیلم چی 

 ----باشه، احتمال

 

بالش رو ندید که به طرفش اومد. توی صورتش خورد و 

ن افتاد و باعث شد اولیو بخن ده و از برگشت و روی زمئ 

ن بیاد.   تخت پایئ 

م؟ -  اشکال نداره قبلش یه دوش بگی 

 

 ای عوصین باهوش.  -

 

 

ن توی چمدونش کرد: می وع به گشئی توین فیلم رو اولیو سری

. تا وقتی که توش صحنه ها ای نباشه که اسبانتخاب کتن

 اه گندش بزنن.  ---کشن برام مهم نیست، چونرو می
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 چر شد؟ -

 

 لباس خوابمو یادم رفته.  -

 

توی جیبای پالتوش دنبال موبایلش گشت. اونجا نبود و 

اولیو فهمید با خودش به رستوران نیاورده بود: احیانا 

 آها. این جاست.  ----موبایلمو

 

 برای این که فراموش 
ً
 تموم شده بود، احتمالا

ً
باتریش تقریبا

این ضبط رو خاموش کنه. چند   کرده بود بعد از سخین

هاش رو چک نکرده بود و چندتا پیام ساعتی بود که پیام

ش آنه و مالکوم بودن، که  ----خونده نشده، پیدا کرد بیشیی

پرسیدند کجاست و اگه هنوز قصد داشت به بخش ازش می

ن هرچر زودتر خودش رو به مددکاری بیاد، بهش می گفئی

وب مثل رودخانه جاری بود»اونجا برسونه، چون  ، و «مسری

شون در آخر، فقط بهش اطلاع داده بودن که همه بعد،
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رفتند. حتما آنه تا اون موقع خرمست مرکز شهر و به بار می

کرده بود، چون آخرین پیامش این بود: اولیو، اگخواهستی 

ن بزن. ) اگه خواستی به ما ملحق ♥به ما ملحق سیی  ، گین

، زنگ بزن(  سیی

 : حدودا سه کیلو۹*

 

 
 

 سلام به همکی

ن  ؟ خوشئ  ن  ؟خوبئ 

 ��این هم پارت جدید

 

اسم کانال به زودی به فرضیه عشق/رقابت تغیی  

.  ️❤میکنه ن  زودتر گفتم که یهو تعجب نکنئ 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 204#پارت_  ��

 #فصل_پانزدهم ��

 

خوام ببینم اگه میشه لباس خوابمو یادم رفته بیارم و می -

م، اما فکر   ی از دوستام قرض بگی  ن کنم تا چند یه چی 

ساعت دیگه برنگردن. هرچند شاید جس باهاشون 

 ----نرفته باشه، بذار پیام بدم ببینم اگه

 

 بیا.  -

 

ی مشکی که مرتب تا خورده بود، روی تختش  ن آدام چی 

. گذاشت: اگه بخوای می  توین از این استفاده کتن

 

و نگاه کرد: این چیه؟ ن  اولیو با شک اون چی 
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ت. من دیروز با ایه یی  -  بهیی سری
ً
ون خوابیدم، اما احتمالا

 از لباسیه که پوشیدی. منظورم برای خوابه. 

 هاش اضافه کرد. آخرین جمله رو با سرچن کم روی گونه

 

 اوه.  -

ت باز شد. فورا متوجه سه تا اولیو برش داشت و تای یی  سری

موضوع شد: بزرگ بود، انقدر بزرگ که تا وسط رونش یا 

ن  داد، ترکیتی از بوی تی میرسید؛ بوی بهشتر میحتی پایئ 

شد پوست آدام و مواد شوینده لباسشویی که باعث می

ها اولیو دلش بخواد صورتشو توی اون دفن کنه و هفته

ازش نفس بکشه؛ و اول از همه، روی اون با حروف سفید 

 بزرگ نوشته بود... 

 شناسی؟""نینجای زیست -

 

 آدام پشت گردنش رو خاروند: من نخریدمش. 
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 تو... دزدیدیش؟ -

 

 این یه هدیه بود.  -

 

 

 خب.  -

 ی جهنمیه دکیی نینجا. اولیو نیشخند زد: این یه هدیه

 

، انکارش 
 

ه شد: اگه به کسی بکی آدام با خونسردی بهش خی 

 کنم. می

 

؟اولیو خندید: مطمئتن که مشکلی نیست؟ تو چر می  پوسیی

 

-  .  هیحیر
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ه شده بود،  چون آدام اولیو حتما کمی بیش از حد بهش خی 

 نگاهی مسرور بهش انداخت و سرش رو تکون داد. 

هنم دارم. شوچن می - ت زیر پی   کنم. یه یی سری

 

 ��سلام

ی های آدام  �😋�این هم پارت جدید با دلیی

 

اسم کانال به زودی به فرضیه عشق/رقابت تغیی  

.  ️❤میکنه ن  زودتر گفتم که یهو تعجب نکنئ 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��
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 205رت_ #پا ��

 #فصل_پانزدهم ��

 

سرش رو تکون داد و با عجله داخل حموم رفت، درحالی که 

 های آدامو نبینه. کرد تا چشمتلاش می

 

تنهایی زیر دوش آب داغ، تمرکز روی سوسیی مونده و لبخند 

کج آدام خیلی سخت تر بود، و این که فراموش کنه چرا 

کاری بهش اجازه داده بود سه ساعت تمام بهش بچسبه.  

ن بود، و  که تام امروز باهاش انجام داده بود، نفرت انگی 

گفت. باید یه داد. باید به آدام میاولیو باید گزارشش رو می

کرد. اما هر بار که سعی داشت بهش منطقی فکر کاری می

"معمولی" و  ----شنیدکنه، صدای تام رو توی ذهنش می

ستان کوچیک "پاهای عالی" و "بدرد نخور و تقلیدی" و "دا

"غم ن اش به ترسید جمجمهاون قدر بلند که می ---انگی 

 چندین تیکه خورد بشه. 
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ترین حد ممکن دوش گرفت و با خوندن بنابراین تا سری    ع

ی ضد حساسیت و  ن برچسب شامپو و شامپو بدن آدام )چی 

هاش رو متعادل که باعث شد اولیو چشم ۱۰با یر اچ*

ترین حد ه سری    عبچرخونه( حواس خودش رو پرت و ب

ون آورد، بعد  ش رو بی  ن انساین خودش رو خشک کرد. لین

کمی از خمی  دندونش دزدید. نگاهش به مسواک آدام افتاد. 

تونست جلوی تا روی فرچه زغالی سیاه بود، و اولیو نمی

ه. قهقهه  اش رو بگی 

 

ون رفت، آدام لبه ی تخت نشسته، شلوار وقتی از حموم بی 

ت سفید پوشیده بود. تو یه راحتی  چهارخونه و یه یی سری

ل تلویزیون و تو دست دیگه اش موبایلش رو دستش کنیی

ن صفحه  ی هردوشون بود. گرفته بود و با اخم نگاهش بئ 

 

-  .  تو داشتی

 

 آدام با حواس پریی پرسید: چر داشتم؟
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 یه مسواک سیاه.  -

 

هاش کش پیدا کردند: وقتی بشنوی که نتفلکیس هیچ لب

ن، بندی برای فیلمایی که داخلشون اسبهدست ها نمیمی 

 .  نداره، شوکه میسیی

 

 یه فحش میطلبه. مگه نه؟ خیلی هم زیاد بهش نیازه.  -

لباس خیلی کوتاهش رو گلوله کرد و توی کیفش گذاشت و 

 کنه. تصور کرد که داره گلوی تام رو باهاش پر می

ی چارچوب من اگه آمریکایی بودما، برای کنگره -

 شدم. هاش نامزد میبندی

 

ی؟ -  باید ازدواج صوری کنیم تا بتوین تابعیتت رو بگی 
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قلب اولیو به ریپ زدن افتاد: اوه. آره. فکر کنم وقت 

 حرکت صوری به مرحله بعدیه. 

 

*۱۰ :pH 

ان اسیدی یا قلیایی بودن یه مایع یا محلول رو نشون 
ن می 

 میده. 

 

 
 

 سلام به همکی

 این هم پارت جدید

 ��ازدواج صوری

 

به زودی اسم کانال به فرضیه عشق/رقابت تغیی  می کنه. 

❤️ 

 

 فایل کامل رمان هم آماده ست. 
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🍃🍂🍃 
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به زد: خب، من فقط دارم "اسب  آدام روی موبایلش صرن

 ی عنوان هر فیلمی که خوب به نظر میمرده" رو به اضافه

 کنم. رسه توی گوگل جستجو می

 

ن کاریه که من همیشه انجام میدم.  -  این همئ 

 اولیو طول اتاق رو طی کرد تا کنار آدام ایستاد: چر داری؟
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ن این یکی درباره - ی یه استاد زبانشناسیه که ازش خواسئی

 ---تا یه موجود بیگانه رو رمزگشایی کنه و

ت شد. دهنش نگاهش رو از موبایلش بال آورد و فورا ساک

ها، پاها و هاش به رونباز و دوباره بسته شد و چشم

های تکشاخ تا زانوی اولیو افتاد و سری    ع به صورتش جوراب

اش. قبل از ای بالی شونهبرگشت. نه، صورتش نه: نقطه

این که بگه "خوشحالم که... بهت میاد"، گلوش رو صاف 

ل  هاشکرد. دوباره به موبایلش نگاه کرد. انگشت دور کنیی

 محکم سفت شده بودند. 

 

ی یه نبض طولین گذشت تا اولیو فهمید آدام به به اندازه

ت خودش اشاره می یی  کرد. نیشخند زد: اوه، آره. درست سری

 اندازمه. مگه نه؟
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 به همون مقدار لباسش، پوستش 
ً
انقدر بزرگ بود که تقریبا

راحت بود: رو می پوشوند، اما مثل یه کفش قدیمی نرم و 

 شاید دیگه پسش ندم. 

 

 مال خودت.  -

 

هاش جابجا شد و فکر کرد که اگه حال اولیو روی پاشنه

نشست، اشکالی نداشت؟ از اون جایی که با هم کنارش می

 فیلم انتخاب کرده بودند، واقعا راحت بود. 

 تونم این هفته تا دیر وقت بخوابم؟واقعا می -

 

م.  -  البته. به هرحال من فردا می 

 

 

 اوه.  -
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ن بار البته که می دونست. از چند هفته پیش که برای اولئ 

دونست؛ امروز صبح هم وقتی توی بهش گفت، می

ن چند سانفرانسیسکو سوار هواپیما شد، می دونست؛ همئ 

دونست وقتی از این اطلاعات دقیق ساعت پیش هم می

برای آرامش خودش استفاده کرده بود که هر چقدر ناجور 

س باشه، اقامتش با آدام حداقل عمر کوتاهی  زا و اسیی

س زا هم  داشت. با این تفاوت که الن ناجور نبود. و اسیی

ی تصور این که چند روز ازش دور باشه. نبود؛ نه به اندازه

 این که این جا و همه جا بدون اون باشه. 

 چمدونت چقدر بزرگه؟ -

 

 هوم؟ -

 

 

 تونم باهات بیام؟می -
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 متوجه هنوز لبخند میآدام بهش نگاه کرد، 
ً
زد، اما حتما

ی توی چشم ن های اولیو شده بود. پشت این شوچن و چی 

ی آسیب پذیر و  ن ن بودن جریان. چی 
تلاشش برای طین

ملتمس که اولیو نتونست به حد کافن توی خودش دفنش 

 کنه. 

 

 ��سلام صبحتون بخی  

 

 ️❤پارت جدید خدمت شما

 

تغیی  می  اسم کانال به زودی به فرضیه عشق/رقابت

 ��️❤کنه. 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 
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 اولیو.  -

ل و موبایلش رو روی تخت انداخت: بهشون اجازه  کنیی

 نده. 

 

اولیو فقط سرش رو کج کرد. قرار نبود دوباره گریه کنه. 

این  ----ای نداشت. اولیو این طوری نبودهیچ فایده

ی خودش رو حدس دفاع که هر لحظهشکننده و یی موجود 

 زد. حداقل قبلا نبود. خدایا از تام بنتون متنفر بود. می

 اجازه ندم؟ -

 

. یا علم یا این  - ن اجازه نده کنفرانست رو برات خراب کئن

 .  که باعث بشن کمیی به دستاوردهات افتخار کتن
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ن نگاه کرد و همون طور که انگشت های پاش اولیو به پایئ 

هاش رو نگاه کرد، زردی جورابرو توی فرش نرم فرو می

 کرد. و بعد دوباره نگاهشو بال و روی آدام آورد. می

 ست؟دوین واقعا توی این جریان چر ناراحت کنندهمی -

 

آدام سرش رو تکون داد و اولیو ادامه داد: برای یه لحظه 

... من واقعا از خودم لذت بردم. قبلش  این ن سخین اونجا، حئ 

وحشت زده بودم. نزدیک بود بال بیارم، مطمئنا. اما وقتی 

داشتم برای این گروه بزرگ از افراد در مورد تحقیق و 

کردم و استدللمو و آزمون هام صحبت میها و ایدهفرضیه

دادم و این که چرا تحقیقم این قدر و خطاهام رو توضیح می

خویی مهمه، من... احساس اعتماد به نفس کردم. احساس 

ن درست و جالب بود. وقتی علم درباره ش داشتم. همه چی 

اک می  ذاری، قراره اون طوری باشه. رو به اشیی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 919 

تونستم توی آینده بازوهاشو دور خودش پیچید: انگار می

یکی از اعضای دانشگاه باشم. یکی از افراد واقعیش. و یه 

ی ایجاد می  کردم. تغیی 

 

 
ً
دونست:  منظورش رو میآدام سر تکون داد که انگار دقیقا

 کاش اونجا بودم اولیو. 

 

 این کار رو کرده. این که از اولیو می
ً
تونست بگه که واقعا

آدام تسلیم  ---خورد. اما حتی آدامنبودن با اولیو تاسف می

تونست همزمان دو نمی ---ناپذیر، قاطع، همیشه با کفایت

این اولیو رو ندیده،  همیشه جا باشه و این حقیقت که سخین

 موند. پابرجا می

 

ای در این باره که به اندازه کافن خوب هستی "من هیچ ایده

سی.  ی هم نیست که از خودت بخوای بیر ن ندارم. اما چی 

اهمیتی نداره که دلیلت برای بودن تو دانشگاه، به اندازه 

 کافن خوب باشه"

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 920 

ی بود که آدام سال ن ها پیش توی دستشویی بهش این چی 

ی که سالگفته بود.  ن خورد، با ها هر وقت به مانع میچی 

کرد. اما اگه آدام در تمام این مدت اشتباه خودش تکرار می

ی به اندازهمی ن ؟ اگه چی  ی کافن خوب وجود کرد، چر

؟ چر می ین داشت، چر ی بود که بیشیی ن شد اگر این چی 

 اهمیت رو داشت؟

 

 ��صبح بخی  

 ️❤��پارت جدید

 

د. بچه ام آدام از همون  ن  اول رمان حرفای قشنگ می 

 

 اسم کانال به زودی به فرضیه عشق/رقابت تغیی  می کنه. 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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؟ اگه من واقعا متوسط باشم  - اگه درست باشه چر

؟  چر

 

ه نگاه کرد؛   جواب نداد. فقط خی 
آدام برای لحظایی طولین

ن ال توی چهرهای از استیصنشونه اش و خطی عمیق بئ 

ن و یکنواختی گفت: وقتی لب هاش بود. و بعد با تن پایئ 

ا بودم، استاد راهنمام بهم گفت من یه آدم یی  سال دوم دکیی

 رسه. عرضه ام که اصلا به جایی نمی

 

؟ چرا؟ ی که اولیو انتظار داشت، این نبود: چر ن  چی 
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ن بار نبود، ی غلط. اما اولبه خاطر یه طراحیه اولیه - ئ 

ترین دلیلی که آخریش هم نبود. و این پیش پا افتاده

برای سرزنش من استفاده کرد، نبود. بعصین وقتا بدون 

کرد. اما اون هیچ دلیلی دانشجوهاش رو علنا تحقی  می

زمان خاص به من گی  داد چون یادم میاد که فکر 

 کردم... می

: یادمه آدام آب دهنش رو قورت داد و گلوش تکون خورد 

ی  ن ن بودم حق با اونه. این که هیچ وقت به چی  که مطمئ 

 رسم. نمی

 

 اما تو...  -

مقاله توی مجلات لنست چاپ کردی. کرسی  "یه عالمه

ان  استادی و میلیون ها دلر بورسیه تحقیقایی داری. سخین

 اصلی یه کنفرانس مهم بودی."

ن نبود چر رو مطرح کنه،  بنابراین به این اولیو حتی مطمئ 

 های مک آرتور بودی. بسنده کرد: تو از برنده
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ای سر داد: بودم. و پنج سال قبل از اون، توی آدام خنده

ام، من یه هفته تمام رو صرف آماده سازی  سال دوم دکیی

ن بودم  درخواستم برای دانشکده حقوق کردم چون مطمئ 

 که هیچ وقت دانشمند نمیشم. 

 

ی که ---صیی کن - ن  هولدن گفت، راست بود؟ پس چی 

 ی حقوق؟تونست کاملا باور کنه: چرا دانشکدهنمی

 

شدن. و آدام شونه بال انداخت: خانواده ام عاشقش می

تونستم یه دانشمند بشم، برام دیگه اهمیتی اگه نمی

 شدم. نداشت چر می

 

 پس چر جلوت رو گرفت؟ -

 

 آدام آهی کشید: هولدن. و تام. 
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 تام.  -

 اش پیچ خورد. کرخت بود. . معدهاولیو تکرار کرد 

 

ا انصراف می - دادم. استاد اگه اونا نبودن، من از دکیی

راهنمامون توی این حوزه به سادیست بودن شهرت 

 داشت. فکر کنم مثل من. 

ا،  وع دکیی دهنش برای لبخندی تلخ انحنا گرفت: قبل از سری

از شهرتش خیی داشتم. مسئله اینه که اون باهوش بود. 

ینشون تونستم تحملش . و فکر کردم... فکر کردم میبهیی

کرد و کنم، هرچقدر هم که بهم گی  میداد و نقد بیخود می

کردم این یه نوع فداکاری این که ارزشش رو داشت. فکر می

 و نظم و کار سخته. 

ی نبود که  ن توی صدای آدام تنش بود، انگار این موضوع چی 

 عادت داشته در موردش بحث کنه. 

 

 همهسلام به 

 ��پارت جدید
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 ️☹آچن چقدر گناه داره آدام

 

اسم کانال به زودی به فرضیه عشق/رقابت تغیی  

 ️❤میکنه

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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سه: این طوری نبود؟  اولیو سعی کرد با ملایمت بیر

 

 ای متضادش بود. آدام سرش رو تکون داد: تا اندازه
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 متضاد نظم و کار سخت؟ -

 

خب ما سخت کار کردیم. اما نظم... نظم انتظارات  -

ه. کدهای رفتاری ایدهمشخصی رو در نظر می آل گی 

تعریف میشن و عدم پایبندی بهشون به طور سازنده 

ی بود که من فکر  ن بررسی میشه. حداقل این چی 

ی که هنوزم فکر میمی ن کنم. تو گفتی که من کردم. چی 

-رحمم و شاید حق با تو باشهدانشجوهام یی نسبت به 

-- 

 

 

 ---آدام، من -

 

ی که سعی دارم انجامش بدم اینه که براشون  - ن اما چی 

ن کنم و بهشون کمک کنم تا بهش برسن.  هدف تعیئ 

ی که دو طرف توافق به انجامش کردیم  ن اگه بفهمم چی 
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و انجام نمیدن، بهشون میگم چر اشتباهه و چر رو 

کنم، انتقاد ن مثل بچه لوسشون نمیباید تغیی  بدن. م

کنم. به بازخوردهای رو  توی دل تعریف الکی قایم نمی

مسخره و آبدوغ خیاری اعتقادی ندارم. و اگه به 

ه جو می ن ، پس بذار خاطرش من رو ترسناک یا ستی  ن بیئن

ن طوری باشه.   همئ 

 

نفس عمیقی کشید: اما نظرم در مورد خودشون نیست. در 

وقتا خوب انجام میشه، بعصین وقتام این  مورد کاره. بعصین 

طور نیست، و اگه این طوری نباشه... میشه دوباره کار رو 

ش کرد. من نمی خوام اونا ارزش انجام داد. میشه بهیی

ی که ارائه میدن، گره بزنن.  ن  خودشون رو به چی 

 

هایی مکث کرد، انگار از این جا دور بود. انگار این
ن ها چی 

 
 

کردند، انگار از فکرش رو مشغول میبودن که بخش بزرگ

ن رو برای دانشجوهاش می  خواست. همئ 
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من از جوری که تمام جریان این خودبیتن به نظر  -

رسه، بدم میاد اما علم یه مسئولیت مهمه و... باور می

 ی من به عنوان یه دانشمنده. دارم که این وظیفه

 

 من...  -

 

یهو هوای اتاق هتل سرد شد.  اولیو در حالی که حس 

خورد، فکر کرد: "من اوین بودم که کرد شکمش پیچ میمی

ه جوئه و این که همه  ن بارها بهش گفتم ترسناک و ستی 

 دانشجوهاش ازش متنفرن." 

 و استاد راهنمات این طوری نبود؟ -

 

کرد. من هیچ وقت درست نفهمیدم اون چر فکر می -

ی که ال ن دونم، اینه که رفتارش ها مین و بعد از سالچی 

های وحشتناکی زیر نظرش  ن ن بوده. خیلی چی  ن آمی  توهئ 

هاشون یا دانشمندها به خاطر ایده ---اتفاق افتاد

اوارشون بود، اعتبار نگرفتند.  تألیف مقالیی که سرن
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افراد به خاطر اشتباهایی که حتی برای محققای 

 تحقی  چه برسه به   ---باتجربه طبیعیه
ً
کارورزا، علنا

شدند. سطح توقعات خیلی بال بود، اما هرگز به طور 

ب های الجلکامل واضح و روشن نبودند. صرن

ن می  و مستبدانه تعیئ 
ممکن، ناگهاین شدند و غی 

شدن. به کردن، مجازات میدانشجوهام اگر رعایت نمی

 وظایف یکساین محول می
ً
ا دائما شد، دانشجوهای دکیی

ن و برای سرگرمی استاد ل هم قرار میبعد مقاب گرفئی

کردن. یه بار من و هولدن راهنمام باید با هم رقابت می

ی تحقیقایی گذاشت و گفت که رو با هم تو یه پروژه

هرگ اول بتونه نتایج قابل انتشار رو به دست بیاره، 

ه. برای ترم بعدی بودجه می  گی 

 

 

 ��سلام به همه

 

 ️❤پارت جدید
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 طفلی آدامم.  ️☹ران استاد عقده ای نداریمفقط تو ای

 

راستی اسم کانال به زودی به فرضیه عشق/رقابت تغیی  

 میکنه

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��
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 #فصل_پانزدهم ��

 

اولیو سعی داشت تصور کنه که اگه دکیی اصلان علتن 

ن اولیو و هم کرد، چه گروهیاش درست میفضای رقابتی بئ 
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آدام و هولدن تو کل زندگیشون  ---حسی داشت. اما نه

دوستای صمیمی بودند، پس این وضعیت قابل مقایسه 

ن حقوق ترم نبود. مثل این بود که بهش می گفتند برای گرفئی

کرد: شماها چه کار بعدی، باید آنه رو از علم خارج می

 کردین؟

 

اش پیشوین آدام دستی توی موهاش کشید و یه دسته روی 

های افتاد: با هم جفت شدیم؛ متوجه شدیم که مهارت

تونه با کمک یه یه متخصص داروشناسی می ---تکمیلی داریم

ی برسه و زیست شناس محاسبایی به دستاوردهای بیشیی

بالعکس. و حق با ما بود. ما تحقیق خیلی خویی انجام 

 ها بیدار بمونیم تا بفهمیم چطور دادیم. این که ساعت

هامون رو اصلاح کنیم، خسته کننده بود، اما پروتکل

ن کسی  ن این که ما اولئ 
خوشحال کننده هم بود. دونسئی

ی کشف کردیم.  ن  بودیم که یه چی 

 

بره. رسید که از اون خاطره لذت میبرای لحظایی به نظر می

هاشو روی هم فشار داد و فکش صدا داد: آخر اما بعد لب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 932 

به استاد راهنمامون ارائه دادیم،  هامون رو ترم، وقتی یافته

گرفتیم، چون اون بهمون گفت که ما هیچ کدوم بودجه نمی

با همکاریمون از دستورالعملش تخطی کردیم. ما بهار 

بعدش هر هفته رو علاوه بر کارهای آزمایشگاهی، به 

شناسی گذروندیم. ی زیستتدریس شیش بخش از مقدمه

 می
 

خورم یه بار و قسم می کردیممن و هولدن با هم زندگ

وگاه  ۱۱ها*گفت 'میتوکندیشنیدم که توی خواب می نی 

 .' ن  سلول هسئی

 

ی که می - ن  خواست رو دادین. اما... شما به استادتون چی 

 

و  خواستآدام سرش رو تکون داد: اون یه بازی قدرتمند می

آخرش فهمید: به خاطر این که به سازش نرقصیدیم 

مون رو بدون این که از نقشمون هاتنبیهمون کرد و یافته

 برای به دست آوردنشون قدرداین کنه، منتسری کرد. 

 

 من...  -
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ت قرضیش، انگشت های اولیو توی پارچه گشاد یی سری

ش تو رو با اون مشت شدند: آدام، متاسفم که همه

 —خواستم. من نمیمقایسه کردم

 

آدام بهش لبخند زد، محکم اما اطمینان بخش: اشکالی 

 . نداشت

 

تونست رک باشه، اونم به طرز اشکال داشت. آره، آدام می

دردناکی. خودرای و رک و غی  قابل انعطاف. همیشه 

 مهربون نبود، اما اصلا فریبکار یا بدجنس هم نبود. 

 

( یه اندامک توی mitochondrion: میتوکندری )۱۱*

ن انرژی به عهدشه.   سلول که وظیفه تنفس سلولی و تامئ 
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 #فصل_پانزدهم ��

 

کاملا برعکس: اون نسبت به اشتباهات بقیه صادق بود، و 

خواست که به وضوح به خودش ازشون همون نظمی رو می

کرد. به همون اندازه که دانشجوهاش از تحمیل می

بازخوردهای تند یا ساعت طولین کار توی آزمایشگاه که 

شون متوجه همه ازشون خواسته شده شکایت داشتند،

بودند که اون یه استاد عملگرا بود، بدون این که یه مدیر 

شون با چندتا مقاله چاپ شده فارغ  ن باشه. اکیی خردبئ 

التحصیل شدند و توی مشاغل عالی دانشگاهی مشغول 

 شدند. 

 

. تو نمی -  دونستی

 

 با این حال، من...  -
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احساس کرد. اولیو لبش رو گاز گرفت، احساس گناه می

شکست. احساس خشم نسبت به استاد راهنمای آدام و 

ن بازی شخصی شون استفاده تام که از دانشگاه مثل زمئ 

دونست دراین باره چه کار کنه: کردند. از خودش، که نمیمی

 چرا کسی گزارشش نکرد؟

 

آدام برای مدت کوتاهی چشماش رو بست: چون اون توی 

های ر. چون دوستفهرست نهایی جایزه نوبل بود. دوبا

کردیم های بالیی داشت و ما فکر میقدرتمندی توی جایگاه

تونست ایجاد شغل کنه. چون اون میکسی باورمون نمی

تش. چون احساس می ن بیی کردیم هیچ سیستم کنه یا از بئ 

 واقعی وجود نداشت که ازش درخواست کمک کنیم. 

این فکر  کرد. کامش تلخ شده بود و دیگه به اولیو نگاه نمی

که آدام کارلسن احساس ناتواین کنه، خیلی سورئال بود. و 

 گفت. ای میبا این حال، نگاهش داستان دیگه

 توی اعماق وجودمون  -
ً
ما وحشت زده بودیم و احتمالا

اوارش  متقاعد شده بودیم که قبولش کنیم و سرن
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هایی بودیم که هیچ وقت عرضههستیم. این که ما یی 

 . رسیدیمبه جایی نمی

 

قلبش برای آدام به درد اومد. برای خودش هم: من خیلی 

 خیلی متاسفم. 

 

اش تا حدی روشن آدام سرش رو دوباره تکون داد و چهره

عرضه بودم، فکر شد: وقتی اون بهم گفت که من یه یی 

ی  ن کردم حق با اونه. من آماده بودم تا به خاطرش، از چی 

 ---هولدندادم دست بکشم. و تام و که بهش اهمیت می

اونام البته که مشکلات خودشون رو با استاد راهنمامون 

. اما کمکم کردن. بنا به دلیلی به نظر  ن . همه داشئی ن داشئی

دونست که تحقیقم گ به مشکل رسید استادم همیشه میمی

گری کرد. اون زیاد خوره، اما تام خیلی بینمون میانحیی می

دانشجوی مورد کرد که من مجبور نشم. اون خرابکاری می

کرد تا آزمایشگاه کمیی علاقه استادمون بود و وساطت می

 باشه. 
 

 شبیه منطقه جنکی
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ی تام که انگار یه قهرمان بود، صحبت کردن آدام درباره

باعث حالت تهوعش شد، اما ساکت موند. این درباره 

 خودش نبود. 

 

 بخی  
 

 ��سلام شب همکی

 

 این هم پارت جدید. 

 

ن باشه برات درحالی که ذات کثیفش چقدر بده یکی قهرما

 ️☹رو نشناسی

 

ن روزا دیگه اسم کانال به فرضیه عشق/رقابت  راستی همئ 

 ��تغیی  میکنه

 

🍃🍂🍃 
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و هولدن... هولدن درخواست دانشکده حقوقم رو  -

دزدید و باهاشون موشک کاغذی درست کرد. به 

ایی که برام اتفاق میاندازه
ن  چی 

ن ی کافن افتاد رو از بئ 

ن رو هدفمند ببینم. برد و بهم کمک میمی کرد تا همه چی 

درست همونطور که من اتفاق امروز رو برات رفع و 

 رجوع کردم. 

حال نگاهش روی اولیو بود. برفی داخلشون بود که اولیو 

 تونست بفهمه. نمی

این دعوت تو متوسط نیستی اولیو. تو  - برای سخین

مینشدی چون فکر می ن که تو دوست دخیی  ----کئن
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ی نیست، چون مقاله ن ن چی  های اس یی دی توی همچئ 

دونم نامی نویسنده بررسی میشن. این رو مییه فرآیند یی 

ی چون خودم قبلا مجبور بودم بررسی ن شون کنم. و چی 

 . که ارائه دادی، مهم، دقیق و عالیه

 

هاش همزمان با کوبش قلب اولیو شونهنفس عمیقی کشید. 

ن رفت: کاش طوری که من می تونستی بینمت، میبال و پایئ 

 .  خودت رو ببیتن

 

ای بود که شاید این کلماتش بود یا شاید لحنش. شاید شیوه

ی در مورد خودش به اولیو گفته بود، یا این  ن اون فقط چی 

ات که چطور زودتر دستشو گرفته و اون رو از بدبختی نج

اش توی زره سیاه. شاید هیچکدوم نبود، داده بود. شوالیه

ش بود، شاید همیشه قرار بود این اتفاق شاید هم همه

مهم نبود. ناگهان، مهم نبود، این که  ---بیفته. با این حال

ی که اولیو بهش اهمیت  ن چرا یا چطور. یا بعدش. تنها چی 

ن الن میمی برای درست خواست، و این داد این بود که همئ 

 رسید. کردن همه چر کافن به نظر می
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ن خیلی آهسته پیش رفت: قدمی که به جلو  همه چی 

ن زانوهای آدام بایسته، طوری که دستش بال  برداشت تا بئ 

ن انگشت ه. به اندازهاومد تا فکش رو بئ  ی کافن هاش بگی 

ه، میآروم که آدام می تونست تونست جلوش رو بگی 

سش ی عقب بکشه، می خودش رو از دسیی ن تونست چی 

 و این کارا رو نکرد.  ---بگه

 

 نگاهش کرد، چشماش قهوه
 

ای شفاف و آدام به سادگ

مایع بود، و قلب اولیو بلافاصله سرعت گرفت و وقتی آدام 

 سرش رو کج کرد و کف دست اولیو گذاشت، آروم شد. 

 

ریش یه شبش چقدر نرم بود، از این که پوستش زیر ته

شد. این که چقدر گرمیی از پوست خودش بود. و غافلگی  ن

وقتی خم شد، و برای یه بار هم بلندتر از اون بود، شکل 

های اولیو مثل یه آهنگ قدیمی، آشنا و هاش زیر لبلب

ن بوسه شون نبود. هر چند ملایم بود. هرچر باشه این اولئ 
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که این یکی فرق داشت. آروم و محتاط و لطیف، دست 

اش رو که چونهشد، درحالینرم کشیده می آدام روی کمرش

ی بود  ن به بال حرکت داد، مشتاق و مصرانه؛ انگار این چی 

ن انگار اون هم می ---کردکه بهش فکر می خواست. این اولئ 

ن بوسهبوسه ای بود که به خودشون شون نبود، اما اولئ 

تعلق داشت، و اولیو برای لحظات طولین ازش لذت برد. 

اش. گی  کردن ضعیف نفس آدام، وش، نزدیکیساختارش، ب

هاشون مجبور به ای که لبهای عجیبش، نحوهمکث

حرکت بودند قبل از این که زاویه درست رو پیدا کنند و 

 نحوه هماهنگیشون. 

 

 
 

 ��سلام به همکی

 

 ��پارت خوشگل و جدید

 

ن  ن به زودی تو همئ  تغیی  اسم کانالم که خودتون میدونئ 

 ��روزا انجام میشه
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 "دیدی؟"

ن نبود. می وزمندانه بگه. حال به گ مطمئ   خواست پی 

 "دیدی؟ همیشه قرار بود این طوری باشه."

 ---های آدام نیشش رو باز کرد. و آداماولیو رو به لب

 

داد؛ انگار میوقتی عقب کشید، آدام از قبل سرش رو تکون 

ی یه نه تمام مدت توی دهنش منتظر بود، حتی وقتی بوسه
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اولیو رو جواب داد. انگشتاش محکم دور مچ دستش بسته 

 شد و دست اولیو رو از صورتش دور کرد. 

 این فکر خویی نیست.  -

 

لبخندش محو شد. حق با آدام بود. حق کاملا با اون بود. 

 کرد. اما اشتباه هم می

 چرا؟ -

 

 اولیو.  -

 

آدام دوباره سرش رو تکون داد. بعد دستشو از روی کمر 

خواست هاش آورد، انگار میاولیو برداشت و به سمت لب

ن بوسه اک گذاشته بودند رو لمس کنه، مطمئ  ای که به اشیی

 اتفاق افتاده بود. 
ً
 شه که واقعا

 این... نه.  -
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 واقعا حق باهاش بود. اما... دوباره تکرار کرد: چرا؟

 

ام انگشتاش رو به چشماش فشار داد. دست چپش هنوز آد

مچ دست اولیو رو نگه داشته بود و با حواس پریی فکر کرد 

که اصلا آدام از این موضوع آگاه بود یا نه. اصلا 

دونست که انگشت شستش روی نبضش عقب و جلو می

 رفت. می

ی نیست که به خاطرش این جاییم.  - ن  این چی 

 

اش گر گرفت: های بیتن کنه که سوراختونست حس  اولیو می

 ---این به این معتن نیست که

 

 ----کتن تو درست فکر نمی -

، و  ---آب دهنش رو محسوس قورت داد: ناراحت و مستی

 

 ش دوتا آبجو خوردم. اونم چند ساعت پیش. من همه -
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، الن به من  - تو یه دانشجوی تحصیلات تکمیلی هستی

، و حتی اگه ای تا جایی برای موندن دوابسته اشته باسیی

تونه راحت این طور هم نباشه، قدریی که روت دارم می

 ---اینو به یه حرکت اجباری تبدیل کنه که

 

 

 ---کنم. مناولیو خندید: من... من احساس اجبار نمی

 

 ای. تو عاشق یکی دیگه -

 

 ��پارت جدید

ن چقدر خوبه چقدر مردونه رفتار می  ��الهی بچه ام ببینئ 

  ️☹دیگه بود سری    ع سو استفاده می کرد کنه. هرگ
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 ️❤اسم کانال به زودی تغیی  می کنه

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 214#پارت_  ��

 #فصل_پانزدهم ��

 

ون   عقب نشست. طوری که آدام این کلمات رو بی 
ً
تقریبا

ن بود. باید اولیو رو دست به سر می کرد، تف کرد، خشم آمی 

رفت که بار برای همیشه توی سرش فرو میداد، یه فراری می

ی فاجعه باری بود. این چقدر مضحک بود، چقدر ایده

هرچند که نشد. آدام عوصین و بداخلاق دمدمی تا به حال 

خیلی خوب با آدامش جفت و جور شده بود، همون آدامی 

خرید و اسلایدهاش رو چک هاش رو میکه براش کلوچه
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ی گردنش گریه کنه. شاید یه داد تا تو کرد و اجازه میمی

 تطبیق زماین بود که اولیو نمی
ً
تونست این دو تا رو کاملا

ی شون خیلی واضح بودند، همهبده، اما حال همه

خواست هیچ کدومشون های متعدد آدام. اولیو نمیچهره

 رو ول کنه؛ نه حتی یکیش. 

 

 اولیو.  -

آه سنگیتن کشید و چشماش رو بست. این ایده که ممکن 

ود به زین که هولدن بهش اشاره کرد فکر کنه، توی ذهنش ب

 جرقه زد و دور شد، خیلی دردناک بود که بهش فکر کنه. 

 

گفت. باید باهاش صادق بود، اقرار باید فقط به آدام می

ای ای نداشت، که کس دیگهکرد که به جرمی علاقهمی

وجود نداشت. هیچ وقت وجود نداشته. اما ترسیده بود، 

س فلج شده بود، و بعد از روزی که داشت، قلبش از تر 

شکست. خیلی شکننده شده بود. آدام خیلی راحت می

ه. می  تونست به هزار تیکه خردش کنه و بهش یر نیی
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اولیو. این احساست برای النه. یه ماه دیگه، یه هفته،  -

 ---خوام پشیمون بسیی یا فردا نمی

 

ی که من می - ن ؟چی   خوام چر

 

های طولین شد و گذاشت کلماتش برای ثانیهبه جلو خم 

 سکوت رو جذب کنند. 

ی رو می - ن ن چی  ؟ این حقیقت که من همچئ  خوام چر

 هرچند که شاید تو اهمیت نمیدی. 

هاش رو صاف کرد و در برابر احساس سوزش شونه

خوای. چشماش به سرعت پلک زد: چون تو اینو نمی

 ---یخوادرسته؟ شاید من برات جذاب نیستم و نمی

 

طوری که آدام مچ دستش رو گرفت و به سمت خودش  

ی رانش فشار داد تا این کشید و کف دستش رو به کشاله
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 باعث شد تعادلش رو از دست 
ً
رو بهش نشون بده، تقریبا

 بده...اوه. 

 اوه. 

 آره. 

 

در حالی که نگاه اولیو رو نگه داشته بود، فکش حرکت کرد: 

 خوام.  میی لعنتی نداری که من چر هیچ ایده

 

 ��سلام سلام

 ��شب بخی  

 

 �😋�پارت جدید و جذاب خدمتتون

 

اسم کانال این هفته به فرضیه عشق/رقابت تغیی  می کنه. 

ن دیگه  ��آماده باشئ 
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🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 215#پارت_  ��

 #فصل_پانزدهم ��

 

 ش. لحن آهسته و تو گلویی نفسش بند اومد، از همه

 ضخیم زیر انگشتاش، حالت عصتی و صداش، 
 

برآمدگ

 بلافاصله دست اولیو رو کنار گرسنه
ً
ی تو چشماش. تقریبا

 زد، اما دیگه خیلی دیر شده بود. 

 

هایی که رد و بدل کرده این طور نبود که اولیو... بوسه

ی به جریان  ن یکی بودند، اما حال انگار چی  ن بودند، همیشه فی 

طولین آدام رو خوشتیپ و  افتاده بود. اون برای مدیی 
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دونست. لمسش کرده بود، توی بغلش نشسته جذاب می

بود و بودن باهاش رو یه احتمال مبهم در نظر گرفته بود. 

اولیو راجع به اون، راجع به سکس، راجع به آدام و سکس 

کرد، اما همیشه خیالی بود. مبهم و نامشخص. مثل فکر می

ی نقاسیی که ط پایهتوی سیاه و سفید: فق ۱۲هین خطی*

ی می ن  شد. یهو داخلش رنگ آمی 

 

ن رون هاش جمع شده حال واضح بود؛ اشتیاق خیسی که بئ 

بود، چشمای آدام که تماما سیاه بود، این که بینشون 

گذشت. مست کننده و خیس از عرق و چطور می

. اون ن تونستند برای هم یه ها میخوشایند. چالش برانگی 

. از هم در  ن خواست کنند. اونا به طرز باورنکردین کارایی کئن

تونست این رو ببینه، حال که می ---نزدیک بودند. و اولیو

 اونو می
ً
، واقعا

ً
 خواست. واقعا

 تر شد؛ حتی نزدیکیی از قبل: خب، پس. یه قدم نزدیک

 تونست بشنوه. دونست که آدام میصداش آروم بود، اما می
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ی نب ن ود که به آدام محکم چشماش رو بست: این چی 

 .  خاطرش خواستم باهام هم اتاق بسیی

 

 دونم. می -

اولیو یه دسته مو رو از پیشوین آدام کنار زد: به این دلیل 

 هم نبود که قبول کردم. 

 

های آدام از هم جدا شده بودند، به دست اولیو، اوین لب

 
 
ه شد: که یه لحظه قبل دور شق شدگ اش پیچیده بود، خی 

 یست. گفته بودی سکسی در کار ن

 

کرد، توی دفیی گفته بود. یادش اومد که به قوانینش فکر می

کار آدام اونا رو لیست کرد و یادش اومد که اصلا و ابدا 

مشتاق نبود تا آدام کارلسن رو بیشیی از ده دقیقه توی هفته 

 ببینه. 

من اینم گفته بودم که فقط برای محیط دانشگاهه و  -

ون   برای شام بی 
 

ن تازگ  رفتیم. همئ 
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: هین خطی یا طراچ خطی به هر تصویری گفته میشه ۱۲*

های متمایز در که شامل خطوط مستقیم یا منحتن 

بندی توی سایه یا رنگ برای زمینه باشه، بدون درجهپس

تونه از بعدی. لین آرت مینمایش اجسام دو بعدی یا سه

 های مختلف استفاده کنه، اگرچهخطوطی با رنگ

 تک رنگ است. هین خط معم 
ً
 ولا

 

 
 

 ��سلام به همکی

؟ ن ن خوشئ   ��خوبئ 

 

حال صد سال طول میکشا تا بخش سکسی اینا کامل 

 �🤣�شه

یادش بخی  گفته بود سکس یی سکس. چر شد 

 �😂�حال
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عشقا اسم کانال هم به زودی به فرضیه عشق/رقابت تغیی  

 ️❤می کنه

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 216#پارت_  ��

 ل_پانزدهم#فص ��

 

 

ی که  ن  بود، اما چی 
آدام ممکن بود بدونه که چر بهیی

 میمی
ً
ی تونست ته موندهخواست متفاوت بود. اولیو تقریبا

ن  لش رو ببینه، و احساس کنه که به آرومی از بئ  کنیی

 رفت. می
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 من...  -

اون خیلی  ----هاش، فکشآدام کمی صاف شد. خط شونه

کرد: من چشمای اولیو دوری میعصتی بود و هنوز از دیدن 

 هیحیر ندارم. 

 

مدت زماین که طول کشید تا اولیو معتن حرفش رو تجزیه 

ی  کنه، کمی خجالت آور بود: اوه. اشکال نداره. من پیشگی 

م. می ن  کنم. و تمی 

تونیم هم... کارای دیگه انجام لبش رو گاز گرفت: اما می

 بدیم. 

 

عد سر تکون داد. به آدام آب دهنش رو دوبار قورت داد و ب

کشید. و اولیو شک داشت که اون طور نرمال نفس نمی

خواست. بتونه تو این نقطه نه بگه. که اون اصلا این رو می

با این حال، تلاش خویی کرد: اگه بعدش به خاطر این ازم 

؟ اگه برگردیم و نظرت عوض شه  ---متنفر سیی چر
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 نمیشه. من...  -

تر. اون به بعدش فکر دیکخدایا، حتی نز  ---قدم برداشت

وقت از من هیچ –خواست. تونست، نمیکرد. نمینمی

ن نبودم، شاید فقط نظریه سلولی.* ی مطمئ  ن  ۱۳چی 

 لبخندی زد و امیدوار بود آدام لبخندش رو برگردونه. 

 

ی دهن آدام صاف و جدی بود، اما زیاد مهم نبود: دفعه

ن بعدی که اولیو لمسش روحس کرد، روی شیب استخو 

یی که بهش داده بود. لگنش بود، زیر پارچه  ی یی سری

 

 

 پایان فصل پانزدهم

 

  شناسیزیست : یکی از مفاهیم بنیادین۱۳*
ٔ
نظریه

 یاخته است که بنا بر آن: تمام موجودات  یا سلولی
ٔ
نظریه
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های و فراورده یاخته یاختگان( ازتک-گیاهان-زنده )جانوران

 اند. پدید آمده یاخته فعالیت

 

 

 
 

 ️☺سلام به همکی

 ��پارت جدید خدمتتون

 

ی فصل تموم شد ن  ��جای هیجان انگی 

 مگه نه؟

 . ن ن خودتونئ   ��تغیی  اسم کانالم که در جریانئ 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��
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 217#پارت_  ��

 #فصل_شانزدهم ��

 

 فصل شانزدهم

 

ی که همه میگن، سکس اصلا  ن >>فرضیه: برخلاف چی 

ی بیشیی از یه  ن  اوه.  ---فعالیت ملایم و لذت بخش نیسچی 

 اوه.<<

 

 ای بود که کنده شده. مثل لیه

هتن که پوشیده بود رو درآورد و  آدام با یه حرکت نرم پی 

هایی بود که گوشهانگار پارچه
ن ای از ی سفید تنها یکی از چی 

های دیگه نداشت. تنها  ن اتاق پرت شد. اولیو اسمی برای چی 

ی که می ن بود که چند ثانیه قبل به نظر دونست این چی 

 تمایلی به لمس اولیو رسید آدام یی می
ً
میل بود، تقریبا

 میل... نبود. نداشت، و حال اون یی 
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کرد. دستای بزرگش رو دور کمر حال اون نمایش رو اجرا می

اولیو حلقه کرد، نوک انگشتاش رو زیر کش شورت خال 

ش لغزوند و بوسیدش.  ن  خالی سیی

 

 بوسه."رد: "اون مثل یه مرد قحطی زده میاولیو فکر ک

 

انگار تمام این مدت منتظر بوده. جلوش رو گرفته بودن. 

انگار احتمال انجام این کار دو نفری تو گذشته به ذهنش 

خطور کرده، اما کنار گذاشته بودش، اون رو جایی عمیق و 

ل تبدیل شده،  ی ترسناک و خارج از کنیی ن تاریک که به چی 

ه کرده دونست چه طوری کرد که میبود. اولیو فکر می ذخی 

 همو بوسیده بودند. با این بالخره اون ---میشه
ً
ها قبلا

تفاوت که حال متوجه شد که همیشه خودش کسی بوده 

 بوسیده. که آدام رو می
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ی انواع کرد. به هر حال، دربارهشاید خیال پردازی می

ن مختلف بوسه چر می ی توی دونست؟ با این حال، چی 

شکمش نبض زد و تبدیل به مایع شد وقتی زبون آدام به 

ی حساس روی مال خودش برخورد کرد؛ وقتی یه نقطه

هاش باسن اولیو رو از گردنش رو گاز گرفت؛ وقتی انگشت

روی شورتش توی دست گرفت، صدایی از عمق گلوش 

ون داد. از لباسش، دست آدام به طرف قفسه سینه اش بی 

 س نفس زد و توی دهنش لبخند زد. رفت. اولیو نف

 قبلا هم این کارو کردی.  -

 

هاش بزرگ و تاریک شدند: آدام با گیحیی پلک زد، مردمک

؟  چر

 

ن اون شب که توی راهرو بوسیدمت - . اون شبم همئ 

 کارو کردی. 

 

 چه کار کردم؟ -
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 از اینجا بهم دست زدی.  -

هاش لغزید تا از روی پارچه دست آدام دستش روی دنده

 بپوشونه. رو 

 

 
 

 ��سلام به همکی

 ️❤شبتون بخی  

 

وع فصل جدید  ��این هم پارت جدید و سری

 

سید  ��ببینیم به آرزوتون گ می 

 

 راستی اسم کانال هم تغیی  میکنه به فرضیه عشق/رقابت
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🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 218#پارت_  ��

 #فصل_شانزدهم ��

 

ن مژه ه بهش نگاه کرد و آدام از بئ  ی لباس گوشه  های تی 

هاش و از باسنش هم رد کرد تا اولیو رو بال داد، تا روی رون

اش گی  کرد. به طرفش خم شد و جایی که درست زیر سینه

ن لب هاش فشار داد. اولیو ترین قسمت دندههاشو روی پایئ 

به نفس نفس افتاد. و وقتی به آرومی گازش گرفت و همون 

 د. نقطه رو لیسید، دوباره نفس نفس ز 

 این جا؟ -
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تونست به رفت. این میآدام اینو پرسید. اولیو سرش گیج می

خاطر مقدار نزدیکیش با آدام باشه یا گرمای اتاق. یا این 

 لخت بود و فقط با شورت و جوراب 
ً
حقیقت که تقریبا

 جلوش ایستاده بود. 

 

 اولیو.  -

دهنش کمیی از یه اینچ به طرف بال حرکت کرد، 

دادند: این تخونش رو خراش میهاش پوست و اسدندون

 جا؟

 

تونست به این سرعت اولیو فکرش هم نکرده بود که می

خیس بشه. به هیچ وجه. و بعد دوباره، واقعا توی 

 چندسال گذشته به سکس فکر نکرده بود. 

 

 دقت کن عزیز دلم.  -

هاش رو نگه اش رو مکید. اولیو باید شونهزیر سینه

 دادند. داشت وگرنه زانوهاش وا میمی
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 این جا؟ -

 

 من...  -

 

ای طول کشید تا تمرکز کنه، اما سر تکون داد: شاید. لحظه

 ی خوب بود. آره، اونجا. اون... اون یه بوسه

چشماش بسته شد و حتی وقتی لباسش رو کاملا از تنش 

درآورد، باهاش مبارزه نکرد. بالخره مال خودش بود. و 

فش بافی کرد، هیچ خجالتی از طر مدلی که نگاهش می

 نموند. 

 یادت میاد؟ -

 

هاش طوری حال آدام اوین بود که حواسش نبود. به سینه

ه شده بود که انگار یه منظره دیدین بودند، لب هاش از خی 

 هم باز شد و نفسی سری    ع و کم عمق کشید: چر یادمه؟
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ن بوسه -  مون. اولئ 

 

ن بهش  آدام جواب نداد. در عوصین نگاهی از بال تا پایئ 

خوام یه هفته توی انداخت، چشماش برق زد و گفت: می

 اتاق هتل نگهت دارم. 

 

 

 
 

 ��سلام به همکی

 ��پارت جدید

 

می خواد یه هفته ��آداممون حسایی هات بودا رو نمی کرد

 �😂�نگهش داره

 

 ️❤اسم کانال هم بزودی تغیی  میکنه
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ن فایلش دست بجنبونن  ��عاشقای آدام برای داشئی

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 
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 219#پارت_  ��

 #فصل_شانزدهم ��

 

هاش رو گرفت، نه دقیقا آروم. هاش بال اومد و سینهدست

 خیلی محکم و اولیو انقباض خودش رو حس کرد: یه سال. 

 

آدام دستشو روی کتف اولیو گذاشت تا به طرفش قوس 

هاش کنه و بعد دهنش، دندوناش و زبونشو روی سینه

مک خوشمزه و معرکه زد. اولیو پشت گذاشت، بعد یه 
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کرد که دونست، فکرش هم نمیدستش ناله کرد، چون نمی

هاش سفت و برآمده و انقدر حساس باشه اما نوک سینه

 ---کرد، اون وقتتقریبا دردناک بود و اگه آدام کاری نمی

 

 تو خوردین هستی اولیو.  -

کف دستش به ستون فقراتش فشار آورد، و اولیو کمی 

 بدنش رو قوس داد. به نوعی خودش رو پیشکش بیشیی 

 کرد: احتمال این یه توهینه. 

ون داد: با توجه به این که تو فقط  با لبخند نفسش رو بی 

 آه.  ----جوانه گندم و بروکلی دوست داری

 

اش اشو توی دهنش بذاره. همهتونست تمام سینهآدام می

دوست داره ای کرد و معلوم بود که رو. از عمق گلوش ناله

اون  ---کردکل اولیو رو ببلعه. اولیو هم باید لمسش می

کسی بود که این درخواست رو داشت، و بعدش باید 

ن می شد که برای آدام بودن باهاش یه کار خسته مطمئ 

کننده نباشه. شاید باید دستشو همونجایی که آدام قبلا 
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تونست مالید؟ آدام میگردوند و میکشیده بود برمی

نماییش کنه که چه مدلی دوست داشت. شاید این راه

ن یه بار بود و اصلا قرار نبود دوباره در موردش  جریان همئ 

ه  ---صحبت کنند، اما اولیو نتونست جلوی خودش رو بگی 

خواست که آدام این کار رو دوست داشته باشه. فقط می

 اولیو رو دوست داشته باشه. 

 

 این خوبه؟ -

رش غرق شده باشه، چون آدام با باید بیش از حد توی افکا

کرد و انگشت شستشو روی لگنش جلو و اخم بهش نگاه می

. عقب می  کشید: تو عصتی هستی

 

 با یی حواسی آلتش رو توی 
ً
صداش گرفته بود. تقریبا

اونم  ---مالیددستش گرفته بود؛ هر چند وقت یه بار می

افتاد، های اولیو میوقتی چشمش به نقاط سفت نوک سینه

خورد تا لرزید، وقتی روی پاهاش وول میوقتی اولیو می

 هاش رو به هم بماله. رون
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 ---ما مجبور نیستیم -

 

 خوام. خوامش. قبلا گفتم که میمن می -

 

 

 

 
 

 ��سلام به همکی

 

 ��پارت جدید خدمتتون

 

 اسم کانال هم به زودی تغیی  می کنه

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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. همیشه  سیبک گلوش جابجا شد: مهم نیست چر گفتی

. می  توین نظرت رو عوض کتن

 

 کنم. نمی -

 

اض طوری نگاهش می ن بود دوباره اعیی کرد که اولیو مطمئ 

اش اشو روی جناغ سینهکنه. اما اون فقط پیشوین می

گذاشت، نفس گرمش به جایی که تازه لیسیده بود، 

هاش از کش شورتش خورد و اجازه داد که نوک انگشتمی

ن بخوره و زیر پارچه  ی نازکش بره. لی 

 آدام زمزمه کرد: فکر کنم نظرم عوض شده. 
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کنم؛ اما اگه دونم که هیچ کاری نمیاولیو خشکش زد: می

 چر دوست داری، من می
 

 ---تونمبهم بکی

 

ن ام بایها، رنگ مورد علاقهبعد از همه این حرف - د سیی

 باشه. 

 

ن پاهاش فشار داد، و با پارچه ای که از وقتی شستش رو بئ 

ه و خیس شده بود تماس پیدا کرد، اولیو نفسش رو  قبل تی 

ون می ون داد. با عجله نفسش رو بی  داد تا جایی که دیگه بی 

هوایی نمونده بود؛ از این فکر که حال آدام باید دقیقا 

خواست، و لذتش از می دونست که اولیو چقدر این رو می

رفت، خجالت انگشت بزرگ و ضخیمش که توی درزش می

 وجودش رو فرا گرفت. 

 

ای و نفس های شیشهدونست. چون با چشمآدام قطعا می

 تند بهش نگاه کرد. آروم گفت: لعنت، اولیو. 
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 خوای... می -

 خوای درشون بیارم؟دهنش به خشکی بیابون بود: ازم می

 

 داد: نه. نه هنوز. آدام سرش رو تکون 

 

 ---اما اگه ما -

 

آدام انگشتشو روی کش قلاب کرد و پارچه رو کنار زد. 

ن پاهاش متورم و تپل بود و از خیسی  اولیو از نگاه خودش بئ 

زد؛ با توجه به این که به سختی کاری انجام داده برق می

بودند، خیلی پیش رفته بود. خیلی مشتاق بود. این خجالت 

 آور بود. 

 فم. متاس -
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دو نوع گرما داخلش وجود داشت، یکی که زیر دلش محکم 

رفت. اولیو به هاش بال میخورد و اون یکی تا گونهپیچ می

 تونست از هم تشخیصشون بده: من... سختی می

 

 
 

 ��سلام به همکی

 ️❤پارت جدید

 

اسم کانال هم به زودی تغیی  میکنه. راستی لطفا همه از 

. تلگرام اصلی و  ن پلاس)آخرین آپدیتشون( استفاده کنئ 

چون بعدا که کانال خصوصی شد به مشکل 

 ️❤نخورین

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 
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 عالیه.  -

 با اون صحبت نمی
ً
کرد. بیشیی با خودش بود، از آدام واقعا

ن  هاش فرو این که چطور انگشتش به راحتی توی چئ 

کرد و به جلو و عقب ها رو از هم جدا میرفت، اونمی

لغزید، تعجب کرده بود تا اینکه اولیو سرش رو عقب می

انداخت و چشماش رو بست، چون لذت داخلش جریان 

تونست، زد و اون نمیشد و نبض میداشت، کشیده می

 ---تونستتونست، نمینمی

-  .  تو خیلی زیبایی

ون او  مدند، آروم به نظر می کلماتش که از دهنش بی 

 رسیدند؛ انگار قرار نبود اونا رو بگه. 

 اجازه دارم؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 975 

 

بان قلب طول کشید تا اولیو متوجه شد اندازه ی چند تا صرن

که آدام منظورش انگشت وسطش بود، مدلی که دور 

به میاش میورودی زد. فشار خفیقن چرخید و بهش صرن

خیلی خیس  کرد جایی که از قبلاش وارد میدرست روی لبه

ون داد: آره. هرکاری  بود. اولیو ناله کرد و بازدمش رو بی 

 خوای بکن. می

 

اش رو به عنوان یه تشکر یی صدا لیسید، و نوک سینه

انگشتشو به داخل هل داد. یا حداقل سعی کرد. اولیو 

صدای خس خس درآورد و آدام هم با صدایی ضعیف و 

 گرفته گفت: لعنت. 

 

 
 

ن داخلش  ---داشتآدام انگشتای بزرگ به خاطر همئ 

شد. بند اول انگشتش خیلی بزرگ بود، یه درد گنجیده نمی

 ناراحت کننده داشت. 
 

فشارآور و احساس خیسی و پرشدگ

هاش جابجا شد، سعی کرد خودش رو اولیو روی پاشنه
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تنطیم کنه و جا باز کنه و بعد یه مقدار دیگه جابجا شد، تا 

ه تا دیگه اینکه آدام مجبور شد با دست ش لگنش رو بگی 

هاش چسبیده بود، عرق ثابت نگهش داره. اولیو به شونه

ن شده بود و زیر دست اولیو داغ شده بود:  پوستش لی 

 ششش. 

 

کرد: مشکلی داد و اولیو ناله میانگشت شستش خراشش می

 نیست. راحت باش. 

 

بود، طوری که غی  ممکن بود. هرچند اگه اولیو صادق می

. حال بهیی شده بود  ---خوردانگشت آدام داخلش پیچ می

اون قدرهام دردناک نبود و شاید حتی خیسیی شده بود و 

 کرد... اگه آدام اونجا رو لمس می

سرش به عقب برگشت و با ناخوناش به عضلات آدام 

 چنگ زد. 

 

 ی خوبیه؟اونجا؟ نقطه -
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ن که خواست بگه نه، زیاده روی بود اما قبل ایاولیو می

بتونه دهنش رو باز کنه، آدام دوباره انجامش داد، تا جایی 

ش آه و ناله و خیسی که دیگه نتونست ساکت بمونه؛ همه

ن بود. تا این که آدام تلاش کرد تا کمی و اصوات شهوت انگی 

 بیشیی داخل شه و اولیو خودش رو عقب کشید. 

 

 ��سلام به همه

 ��عیدتون مبارک

 

 ��این هم پارت جدید

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 
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 چر شده؟  -

ها برابر صداش همون صدای معمولش بود اما میلیون

 گرفته تر بود: دردت میاد؟

 

 آه.  ---نه -

 

اش در تضاد با آدام نگاهش رو بال برد و پوست برافروخته

امواج سیاه موهاش بود: چرا انقدر عصتی هستی اولیو؟ 

 لا این کارو انجام دادی. درسته؟قب

 

 آره.  ---من -
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ی مجبورش به ادامه ن ن نبود که چه چی  ی این کار کرده مطمئ 

تونست از یه مایل دورتر ببینه که این بود. هر احمقی می

ی وحشتناکی بود، اما حال که انقدر نزدیک ایستاده ایده

اف بودند، دیگه جایی برای دروغ نمونده بود.  بنابراین اعیی

 کرد: فقط چندباری وقتی کالج بودم. 

 

هاش منقبض حرکت. ماهیچهکت شد. کاملا یی حر آدام یی 

شد، زیر دست اولیو مثل یه فین محکم بودند، بعد همون 

طور موندن، منقبض و یی حرکت همونطور که به اولیو 

 کرد: اولیو. نگاه می

 

 مهم نیست.  -

داد از قبل سرش رو تکون میبا عجله اضافه کرد، چون آدام 

شد. واقعا مهم نبود. نه برای اولیو، و و ازش دور می

 ---تونم بفهممبود: من میبنابراین، برای آدام هم نباید می

کل سلول رو عرض چند ساعت یاد گرفتم.   ۱من پچ کلمپ*

ط می بندم که این تونه خیلی سختسکس نمی تر باشه و سری
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 ؛ بنابراین میکار رو همیشه انجام میدی
 

توین به من بکی

 ---چطوری

 

-  .  باختی

فضای اتاق سرد بود. انگشتش دیگه داخل اولیو نبود و 

 دستشو از روی باسنش برداشته بود. 

 

؟ -  چر

 

-  . ط رو باختی  سری

 

آهی کشید و دستشو روی صورتش مالید. اون یکی دستش، 

ن حرکت کرد تا  هموین که داخل اولیو بود، به سمت پایئ 

رسید، و وقتی مرتب کنه. حال خیلی بزرگ به نظر میآلتشو 

 تونم. کرد، لرزید: اولیو، من نمیلمسش می
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. البته که می -  توین

 

 آدام سرش رو تکون داد: متاسفم. 

 

*۱ :patch clamp 

یولوژیستها از ” پچ کلمپ”  ن وفی 
 تجریی است که الکیی

روسیی

ی جریان یون ها و عبور آنها از خ لال آن برای اندازه گی 

غشای سلولهای تحریک پذیر مثل سلول عصتی استفاده 

 میکنند. 

 

 ��سلام

 .  بخی 
 

 شب همکی

 

این هم پارت جدید. حال حال ها باید روی این قسمت 

پیش بریم  ��ستمانور بدیم چون پارت روزی یه دونه
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آدام ناز کنه  �🤣�مورچه وار باهاشون حرص بخوریم

 ��اولیو ناز کنه

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 
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؟ نه. نه. من -  ---چر

 

 ---تو در اصل باکر -
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 نیستم.  -

 

 اولیو.  -

 

 

 من باکره نیستم.  -

 

 ---اما خیلی نزدیک بهشه -

 

 

 یه متغی  پیوسته* -
 

 ۲نه، این طوری نیست. باکرگ

. دو ۵ست*. اسمیه*دوگانهنیست، مطلقه*. 

. به طور بالقوه ترتیبیه، من دارم در مورد چن ۶ارزشیه*

من*۶دو*  اسپی 
 

، رگرسیون ۷، یا شاید همبستکی

ی و اون تابع احمقانه ۹، مدل لجیت*۸لجستیک*

 صحبت می کنم و...  ۱۰سیگموئید*
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ها گذشته بود و هنوز لبخند یه وری آدام، نفسش رو هفته

کرد، هایی که ایجاد میدر همیشه چالحبس می کرد. چق

پیش بیتن نشده بود. اولیو بدون هوا مونده بود، همون 

طور که کف دست بزرگ آدام صورتش رو گرفت و برای یه 

ن میبوسه آورد. مقابل ی آروم، گرم و توام با خنده پایئ 

 . ن عوصین باهوسیی هستی  دهنش گفت: تو یه همچئ 

 

 شاید.  -

داد. بغلش اش رو جواب میزد. و بوسهمیاولیو هم لبخند 

گرفت، بازوهاشو دور گردنش انداخت و وقتی اونو بیشیی 

 توی آغوشش کشید، از لذت به خودش لرزید. 

 

ن گفت: اولیو، اگه به هر دلیلی سکس  در حال عقب رفئی

، یا ترجیح میدی  یه که تو... که تو باهاش راحت نیستی ن چی 

 ---ش، اون وقتخارج از یه رابطه نداشته باشی
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 ---نه. نه این جوری نیست. من -

گشت تا خودش رو نفس عمیقی کشید و دنبال راهی می

توضیح بده: این طور نیست که من نخوام سکس داشته 

ن عجیتی خوام هم داشته باشمباشم. من فقط...  نمی . چی 

دونم چه مشکلی نمی ---راجع به مغز و بدنم وجود داره، و

تونم مثل بقیه جاذبه رسه که من نمیمی دارم، اما به نظر 

های معمولی. من فقط سعی جنسی رو تجربه کنم. مثل آدم

کردم... فقط انجامش بدم، قالش رو بکنم، و مردی که 

باهاش این کار رو کردم، خوب بود، اما حقیقت اینه که من 

 کنم که... هیچ احساسی نمی

 

کشش   چشماش رو بست. سخت بود که زیر بار بره: هیچ

 به یه نفر جنسی رو احساس نمی
ً
کنم مگه اینکه واقعا

اعتماد کنم و دوستش داشته باشم، که به دلیلی هرگز 

 هرگز. خیلی وقت بود که این اتفاق 
ً
اتفاق نمیافته. یا، تقریبا

من واقعا تو رو دوست دارم، و  ---نیفتاده بود، اما حال 

ن بار   بهت اعتماد دارم، و برای اولئ 
ً
بعد از یه میلیون  واقعا

 ---سال می خوام
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تونست حرف بزنه، چون آدام دوباره دیگه نمی

بوسیدش، این بار سخت و کبود کننده، انگار می می

 خواست اونو توی خودش حل کنه. 

 

 

 هایی اطلاق می شود که می توان آن ها را ۲*
 

به ویژگ : متغی 

ی کرد و دو یا چند ارزش یا عدد  را مشاهده یا اندازه گی 

ی گفته  جایگزین آن ها قرار داد. متغی  پیوسته به متغی 

ن کرد.  ن دو تا مقیاسش میشه باز مقیاس تعیئ  میشه که بئ 

 . ۶.۷۵، ۶.۵، ۶میشه  ۱۰تا  ۵مثلا 

ی نیست، مثل جنس، شغل ۳* یه که قابل اندازه گی  : متغی 

 و... 

ی که فقط دوتا ارزش رو میشه بهش نسبت داد. ۴* : متغی 

 د یا مرده یا زندهمثل زن یا مر 

ه. مثل مدارج ۵* ی که بر اساس ترتیب خاص می  : متغی 

 علمی

 از روش های تحلیل آماری۶،۷،۸،۹،۱۰*
 

 : همکی
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 ��سلام به همه

 ️❤شبتون بخی  

 

 ��این هم پارت جدید

 �😂�یکی به آدام بگه جنتلمتن بسه بابا

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 224#پارت_  ��

 #فصل_شانزدهم ��
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خوام انجامش بدم. به محض این که تونست، گفت: من می

 خوام. با تو. واقعا می

 

. آدام آه کشید: منم همینطور اولیو. فکرش هم نمی  کتن

 

 پس، لطفا. لطفا نه نگو.  -

اولیو لبش رو گاز گرفت و بعد مال آدامو گاز گرفت. بعد 

 فکش رو گاز گرفت: لطفا؟

 

فت و سر تکون داد. اولیو لبخندی زد و آدام نفس عمیقی گر 

انحنای گردنش رو بوسید. دست آدام روی گودی کمرش، 

حرکت کرد. گفت: اما احتمال باید کمی متفاوت پیش 

یمش.   بیی
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توجه از این قسمت به بعد تا انتهای این �🔞🔞�

ن این فصل صحنه رمانه. اگه صحنه دوست ندارین می تونئ 

ن   �🔞🔞�قسمت رو نخونئ 

 

ه. نه به خاطر این  خیلی طول کشید تا به نیت آدام  یر بیی

تجربه، که احمق بود، یا پرت و شوت، یا درباره سکس یی 

 بلکه به خاطر این که... 

 

تجربه بود. اما حقیقتا تا قبل از شاید یکم درباره سکس یی 

ها بهش فکر نکرده بود. و حتی بعدش، آدام، برای مدت

 براش به این
ً
این که آدام بالش  ---معتن نبود هرگز کاملا

هاشو داخل وایسه، پاهاش رو کاملا باز کنه و کف دست

ن سر رون هاش فشار بده و بعد بینشون زانو بزنه. به پایئ 

 . ن  بخوره، خیلی پایئ 

 ---داری چه کار -
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ن پاهاش رو جدا کرد، انگار اولیو  ن بئ  طوری که با زبونش چئ 

ه. کره بود و قصد داشت مثل یه چاقوی  داغ اون رو بیی

ن بود، و وقتی ران اولیو زیر دستش  حرکتش کند اما مطمئ 

منقبض شد، یا وقتی به خودش پیچید، مکث نکرد. آدام 

ن و بم. بعد بیتن فقط ناله می شو توی پوست کرد، پر طنئ 

 نفس کشید. و بعد یه 
ً
محل اتصال شکمش فرو کرد و عمیقا

 بار دیگه لیسیدش. 

 

 صیی کن.  ---آدام -

ن یو التماس کرد و آدام برای لحظهاول ای صورتشو توی چئ 

ن پاهاش فشار داد انگار که قصد نداشت صیی کنه. سرش  بئ 

دونست که باید رو با چشمایی مه گرفته بلند کرد، انگار می

 بهش گوش بده. 

 لب هاش مقابل تنش تکون خوردن: هوم؟

 

-  . ه صیی کتن
 شاید... شاید بهیی
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ون اولیو تنگ شد: نظرت آدام ساکت شد، دستش دور ر 

 عوض شد؟

 

 ��تون بخی  صبح چهارشنبه

 ��اینم پارت جدید

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 225#پارت_  ��

 #فصل_شانزدهم ��

 

ه... کارای دیگه انجام بدیم. نه -  . اما بهیی
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 آدام اخم کرد: این کارو دوست نداری؟

 

 ... . چرا. خب، من اصلا نه-

 

ن   تر شد. ابروهای آدام عمیقخط بئ 

 

من اوین ام که تو رو مجبور به این کار کردم، پس باید  -

کارایی کنیم که تو دوست داری و فقط برای خوشایند 

 ---من

 

بود،  ۱۱این بار قسمت صاف زبونش روی کلیتش*

آورد که باعث شد اولیو منقبض شه و با اونقدری فشار می

ون بده. نوکش دور  چرخید، کلیت می  عجله نفسش رو بی 

 به   ----که
ً
یه حرکت کوچیک که دست اولیو رو مستقیما

طرف دهنش برد، باعث شد قسمت گوشتی کف دستش 

ه.   رو گاز بگی 
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 آدام.  -

 صداش مثل یکی دیگه بود: شنیدی چر گفتم؟... 

 

 تو گفتی کاری کنم که دوست دارم.  -

 نفسش مقابل بدن اولیو داغ بود: من اینو دوست دارم. 

 

 ---تمال نمیشه بخوای کهتو اح -

 

ای که نخواستمش تونم لحظهپای اولیو رو فشار داد: نمی

 رو به یاد بیارم. 

ی صمیمانه ن ن چی  ی ای، احساس یه سکس یه شبههمچئ 

داد. ولی وقتی آدام مسحور به نظر استاندارد رو نمی

ه بود، به صورتش و پاهاش و بقیه تنش، می رسید، بهش خی 

اض کردن سخت  بود. دستش بزرگ بود و شکمش رو اعیی

کرد و اون رو سر جاش نگه داشته بود، آروم آروم لمس می

شد، اما اصلا کافن تر میهاش نزدیکبالتر میومد و به سینه
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شد اولیو از فرورفته نبود. این مدلی خوابیدن، باعث می

منده باشه. این که چطور دنده ون بودن شکمش سری هاش بی 

  رسید آدام اهمیت بدهه نظر نمیزده بود. هرچند ب

 

 ---ترجیح نمیدی که -

 

 آدام یه گاز کوچیک گرفت: نه. 

 

 ---من حتی نگفتم -

 

ن دیگه ای نیست که آدام نگاهی به بال انداخت: هیچ چی 

 بخوام ترجیج بدم. 

 

 ---اما -
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های کلیتش رو با صدایی خیس و بلند مک زد آدام یکی از لبه

افتاد. و بعد زبونش داخلش بود، و اولیو به نفس نفس 

ی، نیمی هم از  اولیو ناله کرد، نیمی به خاطر غافلگی 

 آره.  ---احساس

 آره. 

 

: کلیت)کلیتوریس( بخسیی از اندام جنسی زنانه که ۱۱*

 حساسیت بالیی داره و نقشش ارگاسم زنانه. 

 

 ��سلام شب بخی  

 

 ��عجب پاریی خورد به شب جمعه

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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🍃 

 یه_عشق#فرض ��

 226#پارت_  ��

 #فصل_شانزدهم ��

 

 فاک.  -

 یه نفر اینو گفت. اولیو نبود. پس باید آدام بوده باشه. 

 فاک.  -

 

. زبونش، فرورفتنش   بود. ماورایی
ن این احساس شگفت انگی 

ون اومدنش، می اش کرد و بیتن چرخید و شلپ شلپ میو بی 

خورد، صداهای آرومی که هر وقت اولیو به پوستش می

ون میشد، از سینهمنقبض می  ---داد و اولیو قرار بوداش بی 

 اون... 

ن نبود که قراره ارضا شه. نه با یکی دیگه تو اتاق که  مطمئ 

 کرد. لمسش می
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 این ممکنه کم طول بکشه.  -

اولیو اینو با عذرخواهی گفت و از این که چقدر صداش 

 رسید، متنفر بود. نازک به نظر می

 

 فاک، آره.  -

بهزبونش ب به زد؛ یه صرن ی وسیع و ه کل اون قسمت صرن

: لطفا.   طولین

 

ی فکر نمی ن کرد تا به حال این اشتیاق آدام رو برای چی 

ن پیشنویس مالی یا  شنیده باشه. نه حتی نوشئی

ن رو براش زیست . این موضوع همه چی 
شناسی محاسبایی

چند درجه بالتر برد و وقتی متوجه بازوش شد، بدتر شد. 

داشت. اسنش رو نگرفته بود و باز نگهش میهموین که ب

ی که  ن ون نیاورده بود، چی  آدام هنوز آلتشو از شورتش بی 

تونست ببینه، و اون قدر هم وضع خراب نبود، اولیو می

چون کاملا براش باز بود. اما طوری که بازوش جابجا 
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ن میمی رفت، شد، این که چطور دستش به آرومی بال و پایئ 

قابل تحمل  بود. اولیو بیشیی خودشو قوس داد، ستون غی 

فقراتش انحنای کاملی گرفت، طوری که پشت سرش به 

 بالش برخورد کرد. 

 

 اولیو.  -

تر رفت و داخل ران لرزونش رو بوسید. با چند سانت عقب

خواست بوی اولیو دماغش نفس عمیقی کشید، انگار که می

 .  رو با خودش نگه داره: هنوز نمیشه ارضا سیی

 

ن بونش دوباره فرو رفت، لبوقتی ز  ن هاش به چئ  های بئ 

پاش خورد و اولیو چشماشو روی هم فشار داد. مایعی با 

گرمای سوزان توی شکمش ظاهر شد و همه جاشو فرا 

ای برای ها چنگ زد و نقطهگرفت. انگشتاش به ملحفه

خواست. این غی  ممکن بود. غی  قابل گرفتنش می

 مدیریت. 

 آدام.  -
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 ��سلام به همه

وع کنیم  ��اول هفته رو با یه پارت از جذابامون سری

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 227#پارت_  ��

 #فصل_شانزدهم ��

 

 صیی کن.  -
 ارضا نشو. دو دقیقه بیشیی

 خدایا. آره. همونجا.  ---آدام مکی به
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 متاسفم. ---من -

 

 صیی کن.  -
 یه دقیقه بیشیی

 

 

 ---تونمنمی -

 

 تمرکز کن اولیو.  -

 

ن رو خراب کرد. در  نهایت این صدای آدام بود که همه چی 

ی دستور توی خشونت کم اون لحن آروم و مالکانه، نشونه

کلماتش، و بعد لذیی اولیو رو مثل موج اقیانوس در هم 

شکست. ذهنش متلاسیی شد و برای چند ثانیه و حتی چند 

 خودش نبود، و وقتی دوباره دنیا رو احساس 
ً
دقیقه کاملا

تر، انگار لیسیدش، این بار آهستهدام هنوز داشت میکرد، آ

 هدفن جز لذت بردن ازش نداشت. 
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 خوام تا زماین که از حال بری، ادامه بدم. من می -

 

. تو نمی ---اولیو بالشو محکم چنگ زد: نه. من  توین

 

 چرا؟ -

 

 من باید...  -

 

 نه. ذهنش با گیحیی نمی
ً
تونست درست فکر کنه، هنوز کاملا

 زد. میریپ 

 
ً
وقتی آدام یه انگشتش رو به داخل فشار داد، اولیو تقریبا

ای صاف و بدون مانع تو آب جیغ زد. این بار مثل صخره

های داخلیش چنان به انگشتش فرو رفت و دیواره

کرد و اونو درون چسبیدند که انگار از آدام استقبال می

 داشت. خودش نگه می
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 مسیح.  -

زد، اولیو هم نسبت بهش  آدام دوباره کلیتش رو لیس

 حساس بود. شاید. 

 

 ---تو -

انگشتشو داخلش قلاب کرد، به سقف کانال واژنش فشار 

های کلیتش داد و لذت داخلش جریان گرفت و به لبهمی

 رسید. 

 خیلی کوچولو و تنگ و گرمی.  -

 

هاش گرما یه بار دیگه درونش جاری شد، هوا رو از ریه

هاش از ند و پشت پلکخارج کرد و دهن بازش رو ترک کرد

 رنگ
ً
ی ناله کرد که کاملا ن های روشن پر شد. آدام چی 

منسجم نبود، و یه انگشت دیگه رو آخرای ارگاسم اولیو 

ی  ن داخل برد، و کشش تنگش، ویرانگر بود. بدنش به چی 

ی ساخته  ن تبدیل شد که دیگه متعلق به خودش نبود، چی 

. اونو های سرسهای روشن و مرتفع و درهشده از قله ن یی
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ن نبود که چقدر  ن و بدون استخون رها کرد، و مطمئ  سنگئ 

گذشت تا بتونه کف دستش رو به سمت پیشوین آدام بال 

ه و به آرومی کنارش بزنه و مجبور به توقفش کنه. آدام  بیی

نگاهی دلخور بهش انداخت، اما قبول کرد، و اولیو اونو بال 

ن بود دوباره رسید هر لحظه ممکچون به نظر می ---کشید

وع کنه، و برای این که خوب بود آدام رو کنارش داشته  سری

ن فکر رو می کرد: روی اولیو قرار باشه. شاید آدام هم همئ 

اش گرفت و وزنش رو روی ساعدش انداخت. قفسه سینه

ن های اولیو فشار میبه سینه آورد، یه ران بزرگ محکم بئ 

 پاهاش قرار گرفت. 

 

 #فرضیه_عشق ��

 228ارت_ #پ ��

 #فصل_شانزدهم ��
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ش رو به پا داشت و خدایا، اولیو هنوز جورابای احمقانه

یک سکس ناتوانه آدام احتمال فکر می کرد که اولیو یه سری

 ---که تا حال

 

 تونم بکنمت؟می -

اینو گفت و بعد بوسیدش، بدون توجه به این که تا 

د از هاش کجا بوده. اولیو فکر کرد که بایچندثانیه پیش لب

جر می ن خورد و با شد اما هنوز از لذت تکون میاین کارش مین

یادآوری کاری که آدام انجام داده بود، دچار پس لرزه 

تونست اهمیت بده، و بوسیدن آدام به این شد. نمیمی

 شکل خوب بود. خیلی خوب. 

 

 اممم.  -

ه و  ن دستش بگی  کف دستش بال اومد تا صورت آدام رو بئ 

وع به   هاش کرد. اونا کشیدن طرح روی گونهبا شستش سری

؟  قرمز و داغ بودند: چر
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 تونم بکنمت؟می -

ن گردنش رو مکید: لطفا؟  پایئ 

ون داد و این  ---کنار گوشش این رو همراه با نفسش بی 

طور نبود که اولیو بتونه نه بگه. یا نخواد. سرش رو به 

ی اجازه تکون داد و دستشو به طرف آلتش برد، اما نشونه

ن کشید و انگشتاشو دورش  آدام کنارش زد و شورتش رو پایئ 

ی که اولیو فکر  ن  از چی 
مشت کرد. اون بزرگ بود. بزرگیی

ی که فکر میمی ن  از چی 
تونه کرد هر کسی میکرد باشه، بزرگیی

 تونست احساس کنه که قلبش بهباشه. هنوز هم می

کوبید، در حالی که آدام خودش رو اش میسرعت توی سینه

ن به سمتش می کشید و سر آلتش رو به سمت دهانهی بئ 

 ---پاهاش نزدیک کرد و

حال اولیو سست شده بود. و انعطاف پذیر. و هنوز به 

 اندازه کافن گشاد نشده بود. 

 آه.  -
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خیلی درد نداشت، اما تقریبا خیلی زیاد بود. قطعا آسون 

نبود. و با این حال، اون احساس، فشارش به هر قسمت از 

 ، نویدبخش بود. اولیو 

-  .
 

 تو خیلی بزرگ

 

لرزید: آدام توی گلوش ناله کرد. کل بدنش از هیجان می

یش. می  بگی 
 توین

 

 تونم. می -

ن  اولیو اینو گفت، صداش نازک بود و نفسش موقع گفئی

کردند. با ها زایمان میکلمه دوم حبس شد. هرچر باشه، زن

 این تفاوت که آدام واقعا داخلش نبود. حتی نصفش هم

 داخلش نبود و دیگه جا نبود. 

 

هاش بسته بودن، درخشش هلال اولیو نگاهش کرد. چشم

ماه روی پوستش افتاد بود و فکش منقبض بود: اگه خیلی 

؟  زیاد باشه چر
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 ��سلام به همه

 ️❤عیدتون مبارک

 ��این هم پارت جدید

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 229#پارت_  ��

 #فصل_شانزدهم ��

 

ن برد: اون وقت... آدام لب  اشو به طرف گوشش پایئ 
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به داخلش زد، و شاید این خیلی زیاد بود، اما  یه صرن

داشتتن بود: اون وقت منم این طوری اصطکاکش دوست

 کنمت. می

 

به زد که ناله  به جایی صرن
ش رو درآورد، چشماشو روی وقتی

 هم فشار داد. 

 

 خدایا، اولیو.  -

 

ی هست  کل بدنش نبض می ن  ---که باید انجزد: چی 

 

 فقط...  -

اش رو بوسید. نفساشون حال توی سکوت اتاق آدام ترقوه

 نامنظم و با صدای بلند بود. 

برای یه لحظه ساکت باش. اون وقت زود ارضا  -

 نمیشم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 1009 

 

اولیو لگنشو تکون داد و آدام دوباره همون نقطه رو مالید. 

ا بیشیی لرزید، و سعی کرد تا بازترشون کنه. تهای اولیو میران

 .  آدامو داخل خودش دعوت کنه: شاید باید بسیی

 

 باید بشم؟ -

 

اولیو سر تکون داد. تا این لحظه انقدر گیج و منگ بودند 

 همو ببوسن، اما وقتی که نمی
 

تونستند با هیچ هماهنکی

 خورد، گرم و نرم بودند. هاش میهای آدام به لبلب

 آره.  -

 

 داخلت؟ -

 

 

 ---اگه تو -
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زانوی اولیو بال اومد و به پاهاش زاویه دست آدام از پشت 

کرد. محکم داد و طوری بازش کرد که اولیو فکرش هم نمی

 باز نگه داشتش. 

 اگه تو بخوای.  -

 

. ام می. داری دیوونهتو خیلی عالی هستی  -  کتن

 

درون اولیو بدون هیچ هشداری به روی متن آدام باز شد. 

م جایی که به انتها هاش استقبال کردند و پیش رفتند تا اسیر

 فرو رفت و اولیو رو تا جایی 
ً
رسید، تا این که آدام عمیقا

پاشید، اما فقط باعث شد کش داد که باید از هم می

، فوق العاده داشته باشه. 
 
، کیپ شدگ

 
 احساس پرشدگ

 

ون دادند. اولیو یه دستشو بلند کرد  هر دو نفسشون رو بی 

 داخت. و با لرزش  پشت گردن عرق کرده آدام ان

 

 ��سلام شب بخی  
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 ️❤️❤�😋�این هم پارت عیدی

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 230#پارت_  ��

 #فصل_شانزدهم ��

 

 اولیو بهش لبخند زد: هی. 

 

 اونم فقط یه کوچولو لبخندش رو برگردوند: هی. 
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های منقوش مات بود. داخلش چشماش مثل شیشه

به جزی  بود و این با عث شد تمام حرکت کرد، فقط یه صرن

بدن اولیو دورش منقبض شه، تا این که تونست احساس 

خورد و نبض کنه آلت آدام، مثل طبل داخلش تکون می

زد. سرش روی بالش افتاد و یکی)آدام( داشت ناله می

ل. می قابل کنیی ی از ته گلو و غی  ن  کرد، چی 

 

ون کشید، عقب رفت؛ اونا قانون ممنوعیت  بعد آدام بی 

ن  به سکس رو از بئ  هاش از بردند. در عرض چند ثانیه، صرن

، به سری    ع و همه ، اکتشافن گی  تبدیل شد. دستش آزمایسیی

روی قسمت کوچیکی از پشتش سر خورد، و سمت خودش 

شد، و باز داخلش بال کشیدش، در حالی که واردش می

مالید و مالید، روی تنش رو میشد، داخل واژنش رو میمی

 ستون فقراتش رو به لرزه دربیاره.  کرد تا لذت رو مجبور می

 

 این طوری خوبه؟ -

 تونست کاملا متوقف شه. کنار گوشش پرسید، نمی
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 نفسش؛ به خاطر 
 

اولیو نتونست جواب بده. نه از تنکی

رفتند. فشار ها فرو میانگشتاش که با ناامیدی تو ملحفه

 دوباره داخلش ایجاد شد، بزرگ و شدید بود. 

 

کنم گفت: اگه کاری که دارم میآدام با صدای خشنش  

 .
 

 دوست نداری، باید بهم بکی

ل خودوشو از  ، کنیی آدام مشتاق بود، کمی دست و پا چلفتی

دست داد و ازش خارج شد و مجبور شد آلتشو دوباره به 

داخل برگردونه. از تمرکز خارج شده بود، اما اولیو هم 

داد غرق شده بود، حسایی توی احساس خویی که آدام می

ت ن بود، چقدر به آرومی داخلش چقدر این لذت حی  انگی 

ون میمی  رفت. چقدر این احساس درست بود. شد و بی 

 ---من -

 

 ---اولیو، تو باید -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 1014 

ای متوقف شد، چون اولیو لگنش رو  بال برد و آدام با ناله

تر دورش منقبض شد. محکمیی گرفتش، آلتش رو عمیق

 داخل خودش مکید. 

 من دوستش دارم.  -

تشو بال برد تا انگشتاشو توی موهاش قفل کنه. برای دس

ن بشه که آدام به این که توجه اش رو جلب کنه، مطمئ 

ی که می ن  کرد: من عاشقشم آدام. گفت، توجه میچی 

 

لش رو از دست داد. صدای خشتن در آورد و در  آدام کنیی

معتن های یی زد و کلمهلرزید، به شدت تلمبه میحالی که می

چقدر اولیو عالی بود، چقدر زیبا، چقدر  ---کردزمزمه می

تونست اولیو رو رها خواست، اصلا اصلا نمیآدام اینو می

کنه. اولیو احساس کرد که ارگاسم آدام شدت گرفت، لذیی 

لرزید، بهش کورکننده و سوزان وقتی که آدام روش می

 دست داد. 
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های جدیدی توی  ستون اولیو خندید. و وقتی لرزش

فقراتش سرازیر شد، شونه آدام رو گاز گرفت و خودش رو 

 رها کرد. 

 

 

 

 

 

 پایان فصل شانزدهم

 

 

 سلام به همه

 ��شب بخی  

 

 �😋�و بالخره این هم پایان فصل داغ رمان

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 1016 

 

 دو خیی مهم: 

ن مهم رو حتما اطلاع رساین  سلام عزیزانم. خواستم دو چی 

ن  کنم. یکی تغیی  اسم کانال به فرضیه عشق/رقابت تو همئ 

 ایام. 

ن الن اقدام به نصب نسخه های  دوم این که حتما از همئ 

، چون کانال قراره  ن آپدیت تلگرام اصلی یا پلاس کنئ 

دو  خصوصی بشه و برای افرادی که از پیامرساین جز این

س و حذف میشه و  ، کانال غی  قابل دسیی ن مورد استفاده کئن

ن   ️❤��دیگه قادر به خوندن ادامه رمان نیسئی

ن   ��پس لطفا زود اقدام کنئ 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��
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 231#پارت_  ��

 #فصل_هفدهم ��

 

 

 فصل هفدهم

 

کنم که به ته خط رسیدم، یکی بهم >>فرضیه: وقتی فکر می

 اون یه نفر احتمال تام بنتونه.<<یه بیل میده. 

 

های عجیب و  ن ن بار خوابش برد و چی  اولیو بعد از اولئ 

های سوسیی که شکل مزخرفن رو تو خواب دید. رول

ن بارش برف توی تورنتو، طی آخرین  عنکبوت بودند. اولئ 

های آدام. پوزخند تام بنتون سالی که با مامانش بود. چال

" رو تف کرد. کوچیک غمهای " داستان  وقتی که کلمه ن انگی 

آدام، دوباره، این بار جدی بود، در حالی که اسمش رو به 

 گفت. ی منحصر بفردش میهمون شیوه
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ی که  ن بعد احساس کرد که تشک فرو رفته و صدای چی 

ن کنار تخت گذاشته شد، اومد. به آرومی پلک باز  روی می 

نار تخت رسید. آدام ککرد و تو نور کم اتاق گیج به نظر می

داد. نشسته بود و یه طره از موهاش رو پشت گوشش می

 اولیو لبخند زد: سلام. 

 

 سلام.  -

 

ن شوریی که اصلا  اولیو دستشو دراز کرد تا ران آدامو از بئ 

نتونسته بود تا کلا از تنش دربیاره، لمس کنه. آدام هنوز 

 گرم و محکم بود. هنوز اونجا بود. 

 چقدر خوابیدم؟ -

 

 نبود. شاید سی دقیقه. زیاد  -
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 همم.  -

روی تخت خودشو کمی کش داد؛ دستاشو بالی سرش برد 

و متوجه یه لیوان خنک آب روی پاتختی شد: اون برای 

 منه؟

 

آدام سر تکون داد، لیوانو داد دستش و اولیو روی آرنجش 

ی می ن زد. تکیه داد تا اونو بخوره، در حالی که لبخند تشکرآمی 

ه آدام روی سینهمتوجه شد که نگاه  هاش مونده، که خی 

هنوز از لمس دهنش حساس و دردناک بودند، و بعد آروم 

 به سمت کف دستاش تغی  جهت داد. 

 

اولیو فکر کرد: "یه  ---اوه شاید، حال که سکس داشتند

"، هرچند، گ راجع  ن سکس خوب، یه سکس شگفت انگی 

شاید اون به فضای خودش  ---دونست؟به فکر آدام می

 خواست. یاز داشت. شاید بالش لعنتی خودش رو مین
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ه برگردم به تخت  لیوان خالی رو برگردوند و نشست: بهیی

 خودم. 

 

 

 ��سلام به همه

وع فصل جدید  ��پارت جدید و سری

خدا رو شکر مثل خیلی رمانا روز بعدش آسمون نیومد 

ن   ��زمئ 

 

 

 دو خیی مهم: 

ن مهم رو حتما اطلاع رساین  سلام عزیزانم. خواستم دو چی 

ن  کنم. یکی تغیی  اسم کانال به فرضیه عشق/رقابت تو همئ 

 ایام. 

ن الن اقدام به نصب نسخه های  دوم این که حتما از همئ 

، چون کانال قراره  ن آپدیت تلگرام اصلی یا پلاس کنئ 
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دو  خصوصی بشه و برای افرادی که از پیامرساین جز این

س و حذف میشه و  ، کانال غی  قابل دسیی ن مورد استفاده کئن

ن   ️❤��دیگه قادر به خوندن ادامه رمان نیسئی

ن   ��پس لطفا زود اقدام کنئ 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 232#پارت_  ��

 #فصل_هفدهم ��
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خواست داد نمیآدام سرشو با شدیی تکون داد که نشون می

. دست آزادش محکم دور کمر اولیو وقتهیچجا و بره، هیچ

 خواست اونو به خودش زنجی  کنه. بسته شد، انگار می

 

؟ فکر کنم من یکی از اونام که  اولیو اهمیت نداد: مطمئتن

 کنم. کل پتو رو خودم استفاده می

 

 مشکلی نیست. من خودم گرما میدم.  -

اش کنار زد: و طبق یه شاخه از موهاشو از روی پیشوین 

 کنم. ف یه نفر، انگار من خروپف میحر 

 

 نفس نفس زد: چطور جرات 
 

اولیو با خشم ساختکی

؟ بگو گ گفته تا من خودم شخصا انتقامتومی ن  ---کئن
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وقتی آدام لیوان خنک یخیو روی گردنش گذاشت، جیغ زد 

و بعد به خنده افتاد و زانوهاشو بال آورد و سعی کرد ازش 

 دور بشه. 

. مثل یه شاهزاده نمی تو خروپف ---متاسفم - کتن

. می  خوایی

 

-  .  همینه لعنتی

 

 

لیوانو روی پاتختی گذاشت، آروم گرفته بود اما اولیو 

هاش برافروخته بود و به همونطور خمیده موند، گونه

زد. آدام خاطر دفاع کردنش مقابل آدام، نفس نفس می

زد. همون لبخندی زد. با چال گونه هاش هم میلبخند می

توی گردنش زده بود، روی پوستش، همون که قبلا 

لبخندی که اولیو رو سر شوق آورده و باعث خنده اش 

 شده بود. 
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 ها متاسفم. راستی بابت جوراب -

دونم که این یه موضوع بحث اش توی هم رفت: میچهره

ه.  ن  برانگی 

 

ن و جوراب ن کمون که آدام به پایئ  هایی با طرح رنگئ 

ن؟هاشو پوشونده بود، ساق ن  نگاه کرد: جورابا بحث برانگی 

 

ن سکس اونا رو پوشیده  - نه به خودی خود. این که حئ 

 .  باسیی

 

 واقعا؟ -

 

 

کاملا. حداقلا با توجه به موضوع جهاین تو خونه  -

 ها رو بکشیم. مونیم تا سوسکمی
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بال انداخت، مثل کسی که توی عمرش فقط  آدام شونه

ی هل دادن و شاید چکیده ۱۲مجلات پزشکی نیواینگلند*

تراک رو خونده: چرا باید یه نفر هر جور که شده بهش 

 اهمیت بده؟

 

خوان ناآگاهانه با افرادی که انگشتای شاید اونا نمی -

 پای وحشتناک و بد شکلی دارند سکس داشته باشند؟

 

*۱۲ :New England 

 

 ��سلام به همه

 ️❤شبتون بخی  

 

 ��این هم پارت جدید
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ن   الن اقدام به نصب نسخه های نکته مهم: حتما از همئ 

، چون کانال قراره  ن آپدیت تلگرام اصلی یا پلاس کنئ 

خصوصی بشه و برای افرادی که از پیامرساین جز این دو 

س و حذف میشه و  ، کانال غی  قابل دسیی ن مورد استفاده کئن

ن   ️❤��دیگه قادر به خوندن ادامه رمان نیسئی

ن   ��پس لطفا زود اقدام کنئ 

 

🍃🍂🍃 
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 تو انگشتای بدشکل داری؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 1027 

 

ک خوبه. مغایر با  - واقعا عجیب و غریبه. برای سی 

 سکسه. اساسا یه ضدبارداری ذاتیه. 

 

 

آدام آهی کشید، به وضوح سرگرم شده بود. داشت تلاش 

 حوصله، افسرده و باحرارتش ادامه بدهکرد تا به رفتار یی می

 و اولیو عاشقش بود. 

اتفاقا من چندبار توی صندل دیدمت که با فضای  -

 آزمایشگاه سازگار نیست. 

 

. حتما اشتباه می -  کتن

 

 

 واقعا.  -
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ی که داری بهش اشاره می - ن ، خوشم من از چی  کتن

های ایمتن و نمیاد، دکیی کارلسن. من دستورالعمل

م وبهداشت محیطی استنفورد رو خیلی جدی می --گی 

 ---داری چه کار -

 

 

آدام خیلی ازش بزرگیی  بود، همونطور که با جورابش کلنجار 

و  تونست با یه دست روی شکمش نگهش دارهرفت، میمی

اش رو دوست داشت. به خویی به دلیلی اولیو هر لحظه

مبارزه کرد و شاید فردا چندتا کبودی داشت، اما وقتی 

اولیو از خنده نفسش بالخره آدام تونست اونا رو دربیاره، 

ام، پاهاشو نوازش می کرد، انگار بند اومده بود. آدام با احیی

به جای اینکه متعلق به کسی باشه که سالی دوتا ماراتن 

 نقص بودند. دوید، ظریف و یی می

 

 حق با تو بود.  -
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ن آدام اینو گفت. اولیو درحالی که سینه اش بال و پایئ 

 رفت، با کنجکاوی نگاهش کرد. می

 

 . پاهات خیلی زشته -

 

؟ -  چر

 

اش اولیو به نفس نفس افتاد و خودشو آزاد کرد و به شونه

فشار داد تا جایی که آدام زیرش قرار گرفت. مطمئنا 

ا این تونست اولیو رو سرنگون کنه بس که غول بود. و بمی

 حال این کار رو نکرد. 

-  .  حرفتو پس بگی 

 

-  .  تو اول گفتی

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 1030 

. پاهای من بانمکن.  -  حرفتو پس بگی 

 

 شاید به طرز وحشتناکی.  -

 

 

 این طوری نیست.  -

 

ی اولیو رو گرم کرد: احتمال یه واژه اش روی گونهخنده

 آلماین براش هست. بانمک اما فوق العاده زشت. 

 

 

 ��سلام شب بخی  

 ��جدیداین هم پارت 

 

 چقدر بامزه ان این دوتا
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ن الن اقدام به نصب نسخه های  نکته مهم: حتما از همئ 

، چون کانال قراره  ن آپدیت تلگرام اصلی یا پلاس کنئ 

خصوصی بشه و برای افرادی که از پیامرساین جز این دو 

س و حذف میشه و  ، کانال غی  قابل دسیی ن مورد استفاده کئن

ن دیگه قادر به خوندن   ️❤��ادامه رمان نیسئی

ن   ��پس لطفا زود اقدام کنئ 

 

🍃🍂🍃 
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ای لبش رو گاز گرفت که آدام حسش کنه، و اولیو به اندازه

لی که همیشه روی خودش به نظر می ---آدام رسید که کنیی

 رسید که یهو داشت رو از دست داده بود. به نظر می

ی می های بیشیی ن خواست، و اولیو رو برگردوند تا اینکه چی 

زیرش قرار گرفت و گازو به یه بوسه تبدیل کرد. یا شاید 

لیسید، خود اولیو بود، چون زبونش داشت لب آدامو می

 دقیقا همون جایی که باعث سوزشش شده بود. 

 

 باید بهش می
ً
گفت که دست از کار بکشه. عرق احتمالا

خواست و ک بود و باید عذر خودشو میکرده و چسبنا 

ه. بله، آداب سکس خوب به نظر می رفت دوش بگی 

داد و به طرز رسید. اما آدام احساس گرما و قدرت میمی

داد، حتی بعد از تموم درخشید. بوی خویی میمثبت می

تونست جلوی کارهایی که انجام داده بودند، و اولیو نمی

ه و دسحواس پریی  هاشو دور گردنش حلقه تاش رو بگی 

ن کشیدش.   کرد و پایئ 

 اولیو بهش گفت: یه تن وزنته. 
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آدام مجبور شد بال بره و دور بشه، اما اولیو پاهاشو دور 

کمرش حلقه کرد و اونو نزدیک نگه داشت. با آدام احساس 

. آدام اونو کرد. شکست ناپذیر. یه قاتل واقعیامنیت می

کرد، کسی که قدرتمند و وحسیی میتبدیل به یه آدم 

تونست تام بنتون و سرطان پانکراس رو قبل از صبحونه می

 نابود کنه. 

 نه. من عاشقشم. لطفا بمون.  -

 

 نیشخندی زد و دید که تنفس آدام تندتر شده بود. 

 

-  .  تو یه دزد پتویی

 

ای توی گردنش بود که آدام زودتر پیداش کرده بود؛ نقطه

اولیو آه بکشه و به تنش قوس بده و ای که باعث شد نقطه

توی بالش فرو بره. آدام طوری بهش حمله کرد که انگار 

قبله جدیدش بود. یه روش برای بوسیدنش داشت، نیمه 
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محتاطانه و نیمه لجام گسیخته، که اولیو رو متعجب 

کرد چرا بوسیدن رو به عنوان یه کار کسل کننده و می

 کرد. هدف تصور مییی 

 

ن کنم. باید برم  -  خودمو تمی 

ن تر رفت، به  اینو گفت اما تکون نخورد. آدام چند اینچ پایئ 

ش حواسش پرت بشه و بعد با انحنای قدری که با ترقوه

 اش. سینه

 آدام.  -

 

هاش، باسن و دنده اولیو رو نادیده گرفت و روی استخون

وی کرد. آخرین کک و مکش رو  پوست کشیده شکمش پیسری

ه میافظهبوسید، انگار که توی ح کرد، و تعداد ش ذخی 

زیادی از اونا وجود داشت. اولیو کمی تکون خورد: من کل 

 بدنم چسبناکه، آدام. 
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در جواب، کف دست آدام روی باسنش حرکت کرد تا 

ت می ن  کنم. ثابت نگهش داره: هیش. خودم تمی 

 

 سلام به همه

 ��روز بخی  

 

 ��پارت جدید

 

ن الن اقدا م به نصب نسخه های نکته مهم: حتما از همئ 

، چون کانال قراره  ن آپدیت تلگرام اصلی یا پلاس کنئ 

خصوصی بشه و برای افرادی که از پیامرساین جز این دو 

س و حذف میشه و  ، کانال غی  قابل دسیی ن مورد استفاده کئن

ن   ️❤��دیگه قادر به خوندن ادامه رمان نیسئی

ن   ��پس لطفا زود اقدام کنئ 

 

🍃🍂🍃 
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 ---انگشتشو داخلش کرد و اولیو به نفس نفس افتاد، چون

تونست صدای خیسی رو اون تو اوه خدا. اوه. اوه خدا. می

بشنوه، از خودش و متن اون و آدام باید حالش به هم 

ن می  ---طور، اما با این حالخورد و خودش هم همئ 

 

کرد انگار از این که داخلشو هم ناله میخورد و آدام بهم نمی

دونست به هم ریخته بود، رضایت داشت؛ از این که می

ن اولیو این اجازه رو بهش می داد، راصین بود. براش یه چی 

مست کننده بود. اولیو چشماشو بست و گذاشت غرق 

ن ران و شکمشو لیس می زد، بشه، آدامو که پوست بئ 
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هاشو که از سته و نفسهای آهاحساس کنه، صدای ناله

ون می اومد، بشنوه. انگشتاشو لی موهاش دهن خودش بی 

ه تا اونو محکم تر به خودش بچسبونه. از وقتی ارضا فرو بیی

ن بود، انقباضات کندی که به امواج بزرگ  شده بود، تمی 

لرزید، و این زماین هاش دور سر آدام میشد و رانتبدیل می

 نم دوباره بکنمت؟تو بود که آدام پرسید: می

 

اولیو بهش نگاه کرد، برافروخته و گیج از ارگاسمش، و لبش 

 میرو گاز گرفت. اونم می
ً
خواست اونو روی خواست. واقعا

اش به داخل تشک خودش داشته باشه، داخلش، سینه

هاشو دور بدنش بپیچه. اون احساس فشارش بده و دست

رسید هر چر امنیت، در نهایت احساس تعلقی که به نظر می

 شد. شد، بیشیی میتر میبهش نزدیک

 

 خوام. منم می -

دستش بال اومد تا بازوی آدامو لمس کنه، هموین که 

 باهاش خودشو روی اولیو نگه داشته بود. 
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 ---فقط درد دارم و من ---فقط -

 

تونست آدام بلافاصله از سوالش پشیمون شد. اولیو می

ون بکشه، ثابت بگه چطور بدن آدام قبل از این که  ازش بی 

خواست خواست تو تنگنا بذارتش، انگار میموند، انگار نمی

 خواست. بهش فضایی بده که اولیو نمی

 

 ---اولیو وحشت کرد: نه. این طوری نیست

 

 هی.  -

ست و خم شد تا آدام متوجه شد که چقدر آشفته

 ببوستش. 

 

 ---خواممن می -

 

 اولیو.  -
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دی کمرش مالید اما فورا بازوشو دورش پیچید. آلتش به گو 

 باسنش رو از اولیو دور کرد: حق با توئه. بیا بخوابیم. 

 

 

 
 

 ��سلام به همکی

. این هم پارت جدید  �😋😋�شب بخی 

 

، راستی حتما رمان جدید که لینکش رو می ن ذارم بخونئ 

 ��داستان جذایی داره

😍😍 

 

ن الن اقدام به نصب نسخه های  نکته مهم: حتما از همئ 

، چون کانال قراره  ن آپدیت تلگرام اصلی یا پلاس کنئ 

خصوصی بشه و برای افرادی که از پیامرساین جز این دو 
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س و حذف میشه و  ، کانال غی  قابل دسیی ن مورد استفاده کئن

ن   ️❤��دیگه قادر به خوندن ادامه رمان نیسئی

ن   ��پس لطفا زود اقدام کنئ 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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؟ نه.  -  چر

 خوام بخوابم. کرد، نشست: من نمیدر حالی که اخم می
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ن بود، سعی اولیو می تونست بگه آدام در حال کلنجار رفئی

کرد به بدن کرد شق شدگیش رو پنهان کنه. تلاش میمی

 اش نگاه نکنه. برهنه

پروازت امروز صبح زود بوده. احتمال پرواز زده هستی  -

 ---و

 

 فقط یه شب با هم داریم.  اما  -

 

ون رو کنار  فقط یه شب. یه شب برای اولیو که دنیای بی 

ی که اوایل  ن ی از فکر کردن به تام، و چی  بذاره. برای جلوگی 

امروز اتفاق افتاده بود و زن مرموزی که آدام عاشقش بود. 

یه شب برای این که فراموش کنه هر احساسی نسبت به 

 نبود. آدام داشت، دو طرفه 

 

 هی.  -

اش بندازه: دست بلند کرد تا موهای اولیو رو پشت شونه

. بیا یه کم بخوابیم و ی به من بدهکار نیستی ن  ----چی 
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 یه شبو داریم.  -

ن مصمم، کف دستشو روی سینه ی آدام فشار داد و بئ 

ن  ن پاهاش قرار گرفت. پادچه شلوارش روی چئ  های بئ 

 پاهاش نرم بود. 

 خوام. میمن کل شبو  -

 

بهش لبخند زد، پیشونیشو روی مال آدام گذاشت، موهاش 

ون بود. یه نوع پناهگاه.  ن خودشون و دنیای بی  یه پرده بئ 

تونست جلوی آدام کمرشو طوری گرفت که انگار نمی

ه، اولیو رو به سمت خودش کشید و اوه، اونا  خودشو بگی 

 خیلی خوب به هم چسبیدند. 

ی اما نمیدونم پخیال آدام. مییی  - . ی   الن بخوایی
 توین

 

 ---من -
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رسید وقتی اولیو دستشو توی شورت آدام برد، به نظر می

خواست بگه. آدام فراموش کرد که اون لحظه چر می

ون داد و آره.  ---چشماش بسته شد، به سختی نفسشو بی 

 خوبه. 

 اولیو.  -

 

 بله؟ -

 

ن بدنش می رفت. و شورتشو کشید و اولیو همچنان به پایئ 

رسید کرد تا متوقفش کنه، اما به نظر نمی  میل تلاشآدام یی 

لش رو توی دستش داشته باشه و آخرش هم   کنیی
ً
که کاملا

اش رو در بیاره. اولیو های بافی موندهبهش اجازه داد لباس

ن رونموهاشو عقب زد و روی پاشنه های آدام هاش بئ 

 نشست. 

 

 ��سلام به همه
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 �😋�پارت جدید

 ذشته هااااا بهشون خوش گ

ن   �😒�دل نمی کئن

 

 

ن الن اقدام به نصب نسخه های  نکته مهم: حتما از همئ 

، چون کانال قراره  ن آپدیت تلگرام اصلی یا پلاس کنئ 

خصوصی بشه و برای افرادی که از پیامرساین جز این دو 

س و حذف میشه و  ، کانال غی  قابل دسیی ن مورد استفاده کئن

ن دیگه قادر به خوندن ادامه ر   ️❤��مان نیسئی

ن   ��پس لطفا زود اقدام کنئ 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 
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 آدام تلاش کرد تا نگاهشو منحرف کنه اما شکست خورد. 

 تو خیلی خوشگلی.  -

 

ون کلمات آروم و یی  صدا بودند، انگار یهو از دهنش بی 

ن دیگهپرید. یی قید و غی  ارادی، درست مثل هر  ای تو چی 

 این جریان. 

 

 من قبلا این کارو نکردم.  -

اف کرد. احساس خجالت نداشت، احتمال چون  اولیو اعیی

 این آدام بود. 
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 نه. بیا بغلم.  -

 

 ای نداره. این طوری احتمال فایده -

 

 

. لزم نیست.  ---تو -  اولیو. مجبور نیستی

 

 فهمیدم.  -

 

ر اولیو کار داخل رونش رو بوسید و آدام طوری ناله کرد انگا

ی بود.  ن  خاصی کرده بود. انگار این ورای هرچی 

 اما اگه هیچ آرزویی نداری.  -

 

 ---اولیو. من قراره -
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ناله کرد. قرار بود ناله کنه، یه صدای غرش از اعماق 

اشو روی پوست شکمش کشید، اش اومد. اولیو بیتن سینه

 از گوشه چشمش دید که آلت آدام تکون خورد. 

 ام که میدی. عاشق بویی  -

 

 اولیو.  -

 

 

به آرومی، با دقت، دستشو دور شق شدگیش حلقه کرد و 

--قبل براق بود، وهاش نگاهش کرد. سرش از از لبلای مژه

ن زیادی نمی - دونست، اما اون نزدیک به نظر اولیو چی 

رسید و بالی سرش، رسید. خیلی سفت به نظر میمی

ن میسینه هاش از هم باز بودن رفت و لبی آدام بال و پایئ 

رسید که این زیاد طول و پوستش قرمز بود. به نظر می

خواست باهاش کشید، که... خوب بود. اما، اولیو مینمی

 خواست زمان زیادی با آدام داشته باشه. وقت بگذرونه. می

 قبلا کسی برات این کارو کرده. درسته؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 1048 

 

سرش رو تکون داد، همونطور که اولیو انتظار داشت. 

های توی دستش مشت شده بود و به آرومی ملافه

 لرزید. می

 

. خوبه. پس اگه خراب کردم می -
 

 توین بهم بکی

 #فرضیه_عشق ��
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ی آلتش گفت، و طوری حس آخرین کلمات رو مقابل بدنه

شد که انگار تو نوسان هستند، توی فرکانس موج کوتاهی می

لرزیدند که وقتی آدامو واقعا لمس کرد طغیان کرد و از می

هم پاشید. قبل از این که لباشو روی سر آلتش از هم جدا 

لبخند کوچیکی بهش زد و به نظر کنه، بهش نگاه کرد، 
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رسید که اونو داخل دهنش برد. پشت آدام قوس گرفت. می

خیال بشه. ناله کرد و با صدایی آروم بهش دستور داد که یی 

یه لحظه بهش فرصت بده، آروم پیش بره، نذاره ارضا شه، 

و اولیو به این فکر کرد که آیا ستون فقراتش در حال تبدیل 

 بخش و سوزانندهلذت شدن به همون مایع
ً
ای بود که قبلا

 حس کرده بود. 

 

تونست بیشیی از این واضح باشه که اولیو قبلا احتمال نمی

رسید که فراتر از این کارو نکرده بود. و با این حال به نظر می

تونست باور به جونش افتاده بود. واضح بود که آدام نمی

ه توی موهای جلو اومد، انگشتاشو  ---جلوی خودشو بگی 

ن فشار داد تا گلوش  اولیو فرو کرد، سرش رو به سمت پایئ 

به دورش سفت شد. ناله کرد و صحبت کرد و توجهش رو 

جلب کرد، انگار که مدام مجذوب نحوه نگاه کردن اولیو 

آورد، زمزمه بهش شده بود. کلمات خشن رو به زبون می

بذار  کرد: "آره اولیو". "لیس بز..."، " بیشیی بخورش. می

 ارضا شم."
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ن و محبت ون ها رو میاولیو تحسئ  شنید که از دهنش بی 

این که چقدر خوب بود، چقدر دوست داشتتن  ---میومد

ها و های مستهجن در مورد لببود، چقدر عالی بود؛ کلمه

هاش، و اگه به خاطر لذت زیادی که از هر بدن و چشم

ت نبود، گرفشد و مغزاشون رو فرا میدوشون سرازیر می

ی که شاید خجالت می ن کشید. طبیعی بود آدام چی 

 خواست، طلب کنه. تا بهش بده. می

 

 ؟---تونممی -

 

دندوناش قسمت زیری سر آلتشو خراش داد و آدام یه 

 دفعه ناله کرد: تو دهنت بیام؟

 

اولیو مجبور شد لبخند بزنه، و لذت آدام از مرکز وجودش 

ب به نظر می داشت و کل بدنشو فرا رسید، داخلش صرن

 احساس کرده بود، داغ سفید و 
ً
ی که اولیو قبلا ن گرفت. چی 

زد که آدام فقط کمی دردناک. هنوز داشت به آرومی مک می
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ل اعضاشو به دست آورد و گونه ی اولیو رو توی دست کنیی

 گرفت. 

 

 #فرضیه_عشق ��
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 یچ فکری نداری. خوام باهات بکنم. هکارایی که می -

 

 فکر کنم شاید دارم.  -

 

 لباشو لیس زد: حداقل یه مقدارشو. 

 

زد، و هاش برق میکرد چشمی دهنشو نوازش میوقتی گوشه

اولیو فکر کرد که چطور امکان داشت باهاش تنها تو چند 

 ساعت این کارو انجام بده. 
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 شک دارم.  -

 

 رون 
 

ن خوردگ اولیو به جلو خم شد، لبخندشو توی چئ 

. دوین که میدام پنهان کرد: میآ  توین

روی قسمت سخت شکمشو گاز ریزی گرفت و بعد بهش 

 نگاه کرد: انجامشون بده. 

 

ش زد که آدام اونو به سمت سینهاولیو هنوز لبخند می

 کشید و برای چند دقیقه تونستند بخوابند. 

 

 اتاق هتل خوب بود. اکیی پنجره
ً
ها بزرگ به نظرش واقعا

منظره بوستون بعد از تاریک شدن هوا، ترافیک و بودند و 

ون اتفاق می ی اون بی  ن افتاد رو ابرها و این حس که چی 

ی که اولیو نیازی نداشت بخسیی ازش نشون می ن دادند، چی 

 باشه، چون اینجا بود. با آدام. 
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 اون چه زبونیه؟ -

سه.   به ذهنش رسید که بیر

 

 به صورتش نگاه  آدام نمی
ً
کنه، نه وقتی که تونست کاملا

اش قرار گرفته بود، بنابراین با نوک سرش زیر چونه

 انگشتاش به کشیدن الگوها روی باسنش ادامه داد. 

؟ -  چر

 

. با اون بیی روی جلدش. کتایی که داری می -
خوین

 آلمانیه؟

 

 

 ۲داچ.* -

اش روی پوست خودش احساس کرد صداش از سینه

 لرزید. 
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 این کتابچه راهنمای تاکسیدرمیه؟ -

 

آدام به آرومی نیشگوین از باسنش گرفت و اولیو کر کر 

 خندید: سخته یاد گرفتنش؟ منظورم داچه. 

 

آدام عطر موهاشو نفس کشید در حالی که برای یه لحظه 

ن نیستم. همیشه بلدش بودم. فکر می  کرد: مطمئ 

 

؟ -  عجیب بود؟ این که با دوتا زبون بزرگ سیی

 

ا به زبون داچ  - کردم تا وقتی فکر مینه واقعا. من اکیی

 برگشتیم این جا. 

 

 

 چند سالت بود؟ -
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 امم. نه؟ -

 

 

باعث شد اولیو لبخند بزنه، از فکر به آدام کودک: با 

 زدی؟خانوادتم به زبون داچ حرف می

 

*۲ :Dutch 

 هایی با زبان آلماین زبان هلندی. با شباهت و تفاوت

 

 ��پارت جدید��سلام به همه

 ��از همچه عجب بالخره سی  شدن 

 

 

ن الن اقدام به نصب نسخه های  نکته مهم: حتما از همئ 

، چون کانال قراره  ن آپدیت تلگرام اصلی یا پلاس کنئ 

خصوصی بشه و برای افرادی که از پیامرساین جز این دو 
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س و حذف میشه و  ، کانال غی  قابل دسیی ن مورد استفاده کئن

ن   ️❤��دیگه قادر به خوندن ادامه رمان نیسئی

ن پس لطف  ��ا زود اقدام کنئ 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 
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 نه.  -

ها بودن. یه عالمه از اونا مکتی کرد: بیشیی معلم سرخونه

 بود. 
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اشو روی اولیو خودشو بال کشید تا بهش نگاه کنه، چونه

اش گذاشت. آدامو که هاشو روی سینههاش و دستدست

کرد، تماشا کرد و از بازی چراغ های خیابون میتماشاش 

روی صورت جذابش لذت برد. همیشه خوش تیپ بود، اما 

 آورد. حال توی این ساعات افسون کننده، نفسشو بند می

 سر والدینت شلوغ بود؟ -

 

آدام آه کشید: اونا به شغلشون خیلی متعهد بودند. توی 

ای دیگه زیاد خوب نبودن ن ن برای چی   د. وقت گذاشئی

 

اولیو به نرمی هومی گفت درحالی که تصویری ذهتن ترسیم 

کرد: آدام پنج ساله که یه نقاسیی آدمک به والدین می

ه نشون می داد قدبلند و حواس پرتش با کت و شلوارهای تی 

درحالی که توسط ماموران مخقن که با هدست باهاشون 

کردند، احاطه شده بودند. اولیو راجع به صحبت می

ی نمیتدیپلما ن  دونست. ها چی 

 ی شادی بودی؟بچه -
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ست. عملا یه روش تربیتی بارز بود. تنها این... پیچیده -

فرزند والدیتن که از نظر مالی ثروتمند اما از نظر 

 فقی  بودند. هر کاری می
تونستم خواستم میعاطقن

 انجام بدم اما کسی رو نداشتم که باهاش انجام بدم. 

 

 

ن به نظر می های ر غم انگی  ن سید. اولیو و مادرش همیشه چی 

کرد. تا زمان کمی داشتند، اما اولیو هرگز احساس تنهایی نمی

 سرطان. 

 به جز هولدن؟ -

 

آدام لبخند زد: به جز هولدن، اما اون بعدش بود. فکر 

کنم تا اون موقع توی مسی  خودم قرار گرفته بودم. یاد می

ای مختل ن ف. گرفته بودم خودمو سرگرم کنم با...چی 

ها، مدرسه و درست وقتی که قرار بود با ها، فعالیتسرگرمی

 مردم باشم، من... ناسازگار و گوشت تلخ شده بودم. 
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اولیو چشماشو چرخوند و به نرمی پوست آدامو گاز گرفت و 

 باعث شد بخنده. 

 

 من مثل والدینم شدم.  -

 متفکر گفت: فقط به شغلم متعهدم. 

 

 

 

 241#پارت_  ��

 #فصل_هفدهم ��

 

ن برای  - این اصلا درست نیست. تو توی وقت گذاشئی

. برای من.   بقیه خیلی خویی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 1060 

اولیو لبخند زد اما آدام روشو برگردوند انگار خجالت کشید 

ی که  ن و اولیو تصمیم گرفت موضوعو عوض کنه: تنها چی 

 تونم به زبون داچ بگم، 'دوستت دارم'ه. می

 

آدام برای مدت تلفظش باید ضعیف بوده باشه، چون 

ش کنه. بعد این کارو کرد و طولین نتونست تجزیه

 چشماش گشاد شد. 

 

اتافی کالجم یه پوسیی از دوستت دارم اولیو توضیح داد: هم

ی که  ن ن چی  به همه زبونا داشت. درست روبروی تختم، اولئ 

 دیدم. هر روز صبح بعد از بیدار شدن می

 

 ودی؟و آخر سال چهارمت، همه زبونا رو بلد ب -

 

اتاقیم به عنوان یه سال دومی به یه آخر سال اول. هم -

ینا بود رفت.   انجمن خواهری که برای بهیی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 1061 

ن انداخت، صورتشو توی سینه آدام فرو کرد و  نگاهشو پایئ 

. بعد بهش نگاه کرد: خیلی احمقانه  ست، اگه بهش فکر کتن

 

 احمقانه؟ -

 

چر گ نیاز داره بدونه 'دوستت دارم' به همه زبونا  -

ن افراد یه نفر بهش نیاز داره.  میشه؟ به ندرت از بئ 

 گاهی اوقات حتی یه نفرم نیاز نداره. 

 

 

با انگشتاش موهای آدامو صاف کرد: ولی از طرف دیگه، 

 'دستشویی کجاست؟' نیازه. 

 

آدام به طرف لمسش خم شد، انگار که باهاش آروم شده 

 ؟Waar is de WCباشه: 
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 اولیو پلک زد. 

 

 تونه 'دستشویی کجاست؟' باشه. آدام توضیح داد: این می

 

 آره، فهمیدم. فقط... صدات...  -

اولیو گلوش رو صاف کرد. بهیی بود که ندونه وقتی آدام به 

 . کرد، چقدر جذاب بود زبون دیگه صحبت می

 تونه باشه. به هر حال. این یه پوسیی بدرد بخور می -

 انگشتشو روی پیشوین آدام کشید: این از چیه؟

 

 صورتم؟ -

 

 . این زخم کوچولو. همون که بالی ابروته -
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 آه. فقط یه دعوای احمقانه.  -

 

 دعوا؟ -

 

 دانشجوهات سعی داشت بکشتت؟نخودی خندید: یکی از 

 

تونستم نه. بچه بودم. هرچند اون موقعم می -

یل*دانشجوهامو ببینم که تو قهوه  ۳ام استونییی

 ریزن. می
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 اولیو با موافقت سر تکون داد: اوه کاملا. منم یه دونه دارم. 

 

ی اش زد و یه خط شکل ماه نصفهموهاشو پشت شونه

 نشون داد.  اش رو بهشکوچیک درسن کنار شقیقه

 

 دونم. می -

 

؟ راجع به زخمم؟می -  دوین

 

 

 آدام سر تکون داد. 

 

 گ متوجهش شدی؟ واقعا کمرنگه.  -

 

وع به لمسش  شونه بال انداخت و با انگشت شست سری

 کرد: به خاطر چیه؟
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ام بود یادم نمیاد اما مامانم گفت که وقتی چهار ساله -

نچ روی یه طوفان بزرگ توی تورنتو بود. برفا اینچ به ای

شدن و شدیدترین طوفان توی پنج دهه هم تلنبار می

ن که دوین که چر میشه. و همه میاخی  بود. می دونسئی

گفت کرد و بهم میتو راهه. مامانم روزها منو آماده می

که ممکنه چند روز تو خونه گی  کنیم. انقدر هیجان 

ون دویدم و با سر تو برف فرو رفتم  ---زده بودم که بی 

وع با ا ین تفاوت که حدود نیم ساعت بعد از سری

طوفان این کار رو انجام دادم و در نهایت سرم به سنگ 

 خورد. 

 

های به آرومی خندید، آدام هم همینطور. این یکی از داستان

مورد علاقه مادرش بود. و حال اولیو تنها کسی بود که 

تونست اینو بگه. تو خاطر اولیو مونده بود و نه هیچ می

 دیگه. کس 

دلم برای برف تنگ شده. کالفرنیا قشنگه و منم از  -

 سرما متنفرم. اما واقعا دلم برای برف تنگ شده. 
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 روی لباش به نوازش جای زخمش 
 

آدام با لبخند کمرنکی

ادامه داد، و بعد که سکوت اطرافشون رو فرا گرفت، 

 گفت: بوستون هم برف میاد. سال بعد. 

 

 قلبش به تپش افتاد: آره. 

جز این که قرار نبود دیگه بره بوستون. باید یه آزمایشگاه به 

 کرد. کرد. یا اصلا تو آزمایشگاه کار نمیدیگه پیدا می

 

*۳ :acetonitrile 

یه ترکیب شیمیایی به صورت مایعی یی رنگ که به عنوان 

 حلال کاربرد داره. 

 

 سلام به همه

 ��شبتون بخی  

 ��پارت جدید
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ن  الن اقدام به نصب نسخه های نکته مهم: حتما از همئ 

، چون کانال قراره  ن آپدیت تلگرام اصلی یا پلاس کنئ 

خصوصی بشه و برای افرادی که از پیامرساین جز این دو 

س و حذف میشه و  ، کانال غی  قابل دسیی ن مورد استفاده کئن

ن   ️❤��دیگه قادر به خوندن ادامه رمان نیسئی

ن   ��پس لطفا زود اقدام کنئ 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 243#پارت_  ��

 #فصل_هفدهم ��
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دست آدام روی گردنش حرکت کرد، به نرمی دورش چفت 

 شد. 

های خویی برای پیاده روی هست، که من و  - مسی 

ا می  رفتیم. هولدن موقع ارشد و دکیی

قبل از این که اضافه کنه، کمی تردید کرد: دوست دارم تو 

م.   هم بیی

 

ای تصورش کرد. سیاهی لحظهچشماشو بست و برای 

ن پررنگ  موهای آدام در تضاد با سفیدی برف و سیی

ن نرم فرو میها. چکمهدرخت رفت. هوای سرد هاش تو زمئ 

هاش جریان داشت و دست گرمی دورش پیچیده درون ریه

 می
ً
های برف رو ببینه که پشت تونست جرقهبود. تقریبا

. هاش بال بال میپلک  زدند. چه خوشبختی

. ب یی گفت: ولی تو کالیفرنیا هستی  ا حواسیر

 

 .  یه مکث خیلی طولین
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 هاشو باز کرد: آدام؟اولیو چشم

 

آدام زبونشو توی دهنش چرخوند، انگار با دقت به کلماتش 

کرد: این احتمال وجود داره که به بوستون نقل فکر می

 مکان کنم. 

 

 کرد؟اولیو گیج پلک زد. نقل مکان؟ آدام نقل مکان می

 ؟چر  -

 

گفت؟ آدام قرار نبود استنفورد رو ترک نه. چر داشت می

توی موقعیت فلایت ریسک  ---کنه، مگه نه؟ اون اصلا

نبوده واقعا، درسته؟ جز این که هیچ وقت اینو نگفت. 

آدام از این که دپارتمان  ---اولیو مکالمشون رو به یاد آورد و

 بودجه تحقیقاتش رو مسدود کرده بود، از این که شک

کرده بودند که بخواد بذاره بره، از فرضیایی که بقیه به 

خاطر همکاریش با تام ساخته بودند، شکایت کرده بود، 
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کنند. گفته بود که اما... اصلا نگفته بود که اونا اشتباه می

ی مسدود شده، به تحقیق توی سال جاری بودجه

ن می خواست هرچر زودتر اختصاص داشته. به خاطر همئ 

 نند. آزادش ک

 

کرد، زمزمه کرد: در حالی که به شدت احساس حماقت می

. هاروارد. تو می  خوای به هاروارد نقل مکان کتن

 

 هنوز تصمیمی گرفته نشده.  -

دستش هنوز دور گردن اولیو پیچیده بود و شستشو روی 

کشید: ازم درخواست مصاحبه نبض گلوش جلو و عقب می

 . شده، اما هیچ پیشنهاد رسمی وجود نداره

 

؟گ؟ گ مصاحبه می -  کتن

اولیو اینو پرسید، اما واقعا به جوابش نیاز نداشت. همه 

ن توی سرش داشت با عقلش جور در میومد: فردا. فردا  چی 

ی خونه.   نمی 
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کنه. فقط گفته بود که اصلا نگفته بود که این کارو می

کنه. اوه خدایا. احمق. اولیو کنفرانس رو زودتر ترک می

 احمق. 

ی  - . می   هاروارد. تا بقیه هفته رو مصاحبه کتن

 

آدام توضیح داد: این تنها راهی بود که دپارتمان بیشیی از 

 این شک نکنه. کنفرانس پوشش خویی بود. 

 

عالی بود. و خدایا.  ---اولیو سر تکون داد. این خوب نبود

حالت تهوع داشت، زانوهاش حتی توی حالتی که دراز 

 بودند. کشیده بود، ضعف کرده 

 

 ��پارت جدید

ی  �😁�بچه ام آدام خوب بلده گول بزنه ها ن نقشه تمی 

 �🤣�کشیده بوده
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ن الن اقدام به نصب نسخه های  نکته مهم: حتما از همئ 

، چون کانال قراره  ن آپدیت تلگرام اصلی یا پلاس کنئ 

خصوصی بشه و برای افرادی که از پیامرساین جز این دو 

، کانال  ن س و حذف میشه و مورد استفاده کئن غی  قابل دسیی

ن   ️❤��دیگه قادر به خوندن ادامه رمان نیسئی

ن   ��پس لطفا زود اقدام کنئ 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 244#پارت_  ��

 #فصل_هفدهم ��
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 اونا بهت یه سمت پیشنهاد میدن.  -

دونست. اینو زمزمه کرد، هرچند که آدام باید از قبل می

کارلسن بود. و ازش درخواست هرچر باشه اون آدام  

 مصاحبه شده بود. اونا خواستارش بودند. 

 

 هنوز قطعی نیست.  -

 

چرا  ---بود. البته که بود. یی اختیار گفت: چرا هاروارد؟ چرا

 خوای از استنفورد بری؟ می

ین تلاشش رو کرد صداش کمی می لرزید، حتی با این که بهیی

 تا آروم به نظر برسه. 

 

 میپدر و مادرم تو  -
 

فی زندگ ن ساحل سری کنند، و در عئ 

حال که مشکلاتم رو باهاشون دارم، ولی دیر یا زود بهم 

 نیاز دارند. 
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تونست بگه تموم نشده بود. خودش مکث کرد، اما اولیو می

 رو آماده کرد. 

خوام کارهای مشابه دلیل اصلی تامه. و بورسیه. می -

ی انجام بدم اما فقط در صوریی امکان پذیره   که بیشیی

ن توی همون  نتایج خویی نشون بدیم. قرار گرفئی

نهایت پربازده تر دپارتماین که تام هست ما رو یی 

 خواد. ای، جابجایی فکر کردن نمیکنه. از نظر حرفهمی

 

اولیو خودشو آماده کرده بود، اما هنوز این موضوع مثل 

به شد که هوای درونش رو اش حس میای به جناغ سینهصرن

اش شده بود و قلبش فرو ود، باعث دل پیچهخالی کرده ب

 بریزه. تام. این به خاطر تام بود. 

 

 البته.  -

تر به نظر برسه: زمزمه کرد. این کمک کرد صداش محکم

 منطقیه. 
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آدام با کمرویی قابل توجهی پیشنهاد داد: اگه بخوای، 

ی. می تونم کمک کنم تا با بوستون، یا آزمایشگاه تام خو بگی 

احساس تنهایی کردی، این اطرافو نشونت بدم. اگه... اگه 

ای کدو حلوایی رو بخرم. 
ن  برات اون چی 

 

 نمی
ً
تونست جواب بده. اولیو نتونست جواب بده. واقعا

ن انداخت، به خودش  پس برای چند لحظه سرش رو پایئ 

دستور داد تا این جهنم رو تاب بیاره و دوباره سرشو بلند 

 کرد تا بهش لبخند بزنه. 

 کرد. ست این کار رو انجام بده. این کار رو میتونمی

ی؟ -  فردا ساعت چند می 

 به هتل دیگه
ً
رفت؛ هتلی که به هاروارد ای میاحتمالا

 تر بود. نزدیک

 

 صبح زود.  -
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 باشه.  -

 

به جلو خم شد و صورتشو توی گلوش فرو برد. قرار نبود یه 

ی،  ثانیه هم بخوابند. این یه نوع اصراف بود: وقتی می 

.  مجبور   نیستی بیدارم کتن

 

ی؟ - ن بیی  قرار نیست چمدونامو طبقه پایئ 

 

تو گردنش خندید و بیشیی توی بغلش فرو رفت. فکر کرد 

 که قرار بود شبشون عالی باشه و آخرین شبشون. 

 

 

 

 پایان فصل هفدهم

 

 ��سلام به همه. پارت جدید
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ن الن اقدام به نصب نسخه های  نکته مهم: حتما از همئ 

، چون کانال قراره آپدیت  ن تلگرام اصلی یا پلاس کنئ 

خصوصی بشه و برای افرادی که از پیامرساین جز این دو 

س و حذف میشه و  ، کانال غی  قابل دسیی ن مورد استفاده کئن

ن   ️❤��دیگه قادر به خوندن ادامه رمان نیسئی

ن   ��پس لطفا زود اقدام کنئ 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��
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 فصل هجدهم

 

 

ترین پیوند تر از ضعیف>>فرضیه: قلب حتی خیلی راحت

*  شکنه.<<می ۱هیدروژین

 

نه خورشید وسط آسمون بود که از خواب بیدارش کرد و 

به لطف آدام، احتمال و یه علامت مزاحم  ---دارینه خونه

ی که اولیو رو از رختخواب بی   ن ون آورد، نشوید روی در. چی 

 نمی
ً
خواست با اون روز روبرو بشه، صدای هرچند واقعا

ن کنار تخت بود.   هولناک روی می 

 

صورتشو توی بالش فرو کرد، دستشو به طرف تلفنش دراز 

 کرد و بعد به سمت گوشش آورد: بله؟
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ناله کرد، اما متوجه شد که این یه تماس تلفتن نبود بلکه یه 

ها بود. شامل یه ایمیل از کیشنرشته خیلی طولین از نوتیف

این  یک میدکیی اصلان بود که بهش بابت سخین گفت اش تیی

کرد، دو پیام از گرگ اش رو میو درخواست فایل ضبط شده

خیال پیداش با مضمون )پیپت چند کاناله رو دیدی؟ یی 

کردم.(، یه دونه از مالکوم )وقتی پیاممو دیدی باهام تماس 

( و...   بگی 

 و سه پیام از آنه.  صد و چهل

 

 ---چه کو -

وع به بال  رو به صفحه پلک زد، قفل تلفن رو باز کرد و سری

تونست این صد و چهل و سه پیام، بردن صفحه کرد. می

 یادآوری برای استفاده از ضد آفتاب باشه؟

 

 آنه: "وای"

 آنه: "خدای"

 آنه: "من"

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 1080 

 آنه: "وای خدای من"

وای خدای من آنه: "وای خدای من وای خدای من 

".  لعنتی

؟"  آنه: "کدوم جهنمی هستی

 آنه: "اولیو"

ن اسمیث"  آنه: "اولیو لوئی 

 دونم اسم وسط نداری.("آنه: ")شوچن کردم می

ن بود. باهام بجنگ اما  ، اون لوئی  آنه: ")اما اگه داشتی

 دوین که حق با منه."می

؟"  آنه: "کجایی

 آنه: "تو داری از دستش میدی. از دستش دادی"

 نه: "اتاقت کدوم جهنمیه؟ میام پیشت."آ

آنه: "اوول، ما باید راجعبش حضوری صحبت 

 کنیم!!!!!!!!!!"

 آنه: "مردی؟"
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ن باشه، این تنها راهیه که برای از دست  ه همئ 
آنه: "بهیی

 تونم ببخشمت اوول."دادنش می

یه؟  ن  واقعیه؟ این فقط فانیی
 

آنه: "اوول این زندگ

 سجفگاجهسگفافس"

 آنه: اوووووووووووووووووووووووول

 

*۱ :hydrogen bond 

 

 ️❤سلام و شبتون بخی  

فصل جدید رمان. کمربندها رو ببندین که قراره اشک 

 ��بریزیم

 

 

 

ن الن اقدام به نصب نسخه های  نکته مهم: حتما از همئ 

، چون کانال قراره  ن آپدیت تلگرام اصلی یا پلاس کنئ 
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برای افرادی که از پیامرساین جز این دو  خصوصی بشه و 

س و حذف میشه و  ، کانال غی  قابل دسیی ن مورد استفاده کئن

ن   ️❤��دیگه قادر به خوندن ادامه رمان نیسئی

ن   ��پس لطفا زود اقدام کنئ 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 246#پارت_  ��

 #فصل_هجدهم ��

 

خیال صد و اولیو نالید، صورتشو مالید و تصمیم گرفت یی 

بیست و پنج تا پیام دیگه بشه و شماره اتاقش رو برای آنه 

بفرسته. به حموم رفت و دستشو به طرف مسواکش دراز 
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کرد و سعی داشت به جای خالی آدام توجه نکنه. هرچر که 

 تحت تاثی  
ً
آنه به خاطرش مست کرده بود، اولیو احتمالا

رقصیده  گرفت. جرمی توی بخش مددکاری ایرلندیقرار می

بود، یا چیس ساقه گیلاس رو با زبونش گره زده بود. 

 داشت، اما اولیو هم از دست 
 

 ارزش سرگرمی بزرگ
ً
مطمئنا

 گذروند. دادنش رو از سر می

 

 انجام می
 

داد به صورتشو خشک کرد و فکر کرد کار بزرگ

کرد. به این که چطور این که چقدر درد داشت، فکر نمی

لرزید طوری که انگار قصد توقف شد، میبدنش مورمور می

نداشت، نه دو، نه سه، نه پنج ساعت دیگه. به بوی 

 بخش آدام روی پوستش. ضعیف و آرام

 کرد. آره. کار شاچن می

 

ون اومد، کسی می خواست در رو خراب وقتی از حموم بی 

کنه. درو باز کرد آنه رو دید و مالکومی که بغلش کرده بود و 

وع به صحبت کردند، اولیو به با صدای بلند و سری     ع سری
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هرچند  ----سختی تونست کلمات رو تشخیص بده

"، "سرنوشت ساز" و ۲اصطلاحات "پارادایم شیفت*

 "نقطه عطف تو تاری    خ" رو فهمید. 

 

به سمت تخت بلااستفاده اولیو رفتند و نشستند. بعد از 

چند لحظه از وراچی همزمانشون، اولیو تصمیم گرفت 

ن ببینم. مداخله کنه و د  ستاش رو بلند کرد: وایسئ 

 

از قبل به سردرد مبتلا شده بود. امروز قرار بود به دلیل 

 زیادی یه کابوس باشه: چر شده؟

 

. آنه گفت: عجیب ن  ترین چی 

 

 ترین. خفن -

 ترینه. مالکوم وسط حرفش پرید: منظورش خفن
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 کجا بودی اوول؟ تو گفتی قراره بیای پیش ما.  -

 

این خسته بودم، اینجا بودم.  - فقط، ام، بعد از سخین

 ----خوابم برد و

 

 

ناموجهه اوول، خیلی ناموجه. اما وقت ندارم براش  -

ی که شب قبل  ن گوشمالیت بدم چون باید درباره چی 

 ---اتفاق افتاد باهات حرف

 

 من باید بهش بگم.  -

 

 مالکوم نگاه تندی به آنه انداخت: چون راجع به منه. 

 

*۲ :paradigm shift 

 تغیی  الگوهای ذهتن 
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 ��روزتون بخی  

 ��پت و مت پیداشون شد

 

 

ن الن اقدام به نصب نسخه های  نکته مهم: حتما از همئ 

، چون کانال قراره  ن آپدیت تلگرام اصلی یا پلاس کنئ 

خصوصی بشه و برای افرادی که از پیامرساین جز این دو 

، کانال غی  قابل دس ن س و حذف میشه و مورد استفاده کئن یی

ن   ️❤��دیگه قادر به خوندن ادامه رمان نیسئی

ن   ��پس لطفا زود اقدام کنئ 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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آنه با یه ژست نمایسیی قبول کرد: به قدر کافن 

 ست. منصفانه

 

مالکوم خوشحال لبخند زد و گلوش رو صاف کرد: اوول، تو 

 خواستم با گ سکس کنم؟سال گذشته من میچند 

 

 ام...  -

ش رو خاروند. بدون این که فکر کنه اولیو شقیقه

ه: ویکتوریا بکهام*می  ؟۳تونست حدود سی نفر اسم بیی
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 نه. خب آره. اما نه.  -

 

 دیوید بکهام؟ -

 

 

 اینم آره. اما نه.  -

 

؟ همون که گرمکن آدیداس ۴اون اسپایس گرله* -

 ---پوشهمی

 

 

یتیا تمرکز نکن. روی مردم نه.  - باشه. آره، اما روی سلیی

 واقعی تمرکز
 

 ---زندگ

 

آنه یی حوصله گفت: هولدن رودریگز. اون تو بخش 

مددکاری با رودریگز ریخت رو هم. اوول، با نهایت تاسف 
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باید بهت اطلاع بدم که از سلطنت خلع شدی و دیگه 

م بازنشس . آیا با سری ته میسیی رئیس کلوب اساتید هات نیستی

؟یا سمت صندوقداری رو قبول می  کتن

 

اولیو پلک زد. چندین بار. بیش از حد. بعد صدای خودش 

 رو شنید که گفت: واو. 

 

ن این عجیب -  ---ترین چی 

 

 ترین. ترین آنه. خفنمالکوم حرفش رو قطع کرد: خفن

 

 ی خفن عجیب باشن. تونن به شیوهمسائل می -

 

صد خفن، صفر آره. اما این یکی خالصه. صد در  -

 ---درصد عجیب
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-  . ن  وایسئ 

اولیو وسط حرفش پرید. سردردش یکی دو درجه بیشیی می 

 شد. 

هولدن حتی توی دپارتمان نیست. چرا تو بخش  -

 مددکاری بود؟

 

نظری ندارم، اما یه نکته عالی رو مطرح کردی، و اون  -

تونیم اش داروسازیه، ما میاینه از اونجایی که اون رشته

بخوایم انجام بدیم بدون اینکه به کسی هر کاری که 

 بگیم. 

 

: همسر دیوید بکهام، خواننده، تاجر، مدل، طراح مد، ۳*

 ترانه سرا و عضو اسبق گروه اسپایس گرلز. 

*۴ :spice girls 

یه گروه موسیقی انگلیسی که اعضاش چندتا دخیی جوان 

 بود. 
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 ��سلام شبتون بخی  

؟ به نظرتون مالکوم یکم خوش  ن  ��اشتها نیست؟خوبئ 

 

ن الن اقدام به نصب نسخه های  نکته مهم: حتما از همئ 

، چون کانال قراره  ن آپدیت تلگرام اصلی یا پلاس کنئ 

خصوصی بشه و برای افرادی که از پیامرساین جز این دو 

س و حذف میشه و  ، کانال غی  قابل دسیی ن مورد استفاده کئن

ن   ️❤��دیگه قادر به خوندن ادامه رمان نیسئی

ن پ  ��س لطفا زود اقدام کنئ 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��
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 آنه سرش رو کج کرد: این طوریه؟

 

مون به سی وی اس* - ن  ۵آره. توی مسی  برای گرفئی

کاندوم، مقررات اجتماعی استنفورد رو بررسی کردیم. 

 در واقع یه معاشقه بود. 

بدون این که شق با خوشحالی چشماش رو بست: میشه 

 کنم دوباره وارد یه داروخانه بشم؟

 

 اولیو گلوش رو صاف کرد: خیلی برات خوشحالم. 

واقعا بود. هرچند که یکم حس عجیتی داشت: چطور 

 اتفاق افتاد؟

 

 من مخشو زدم. محسری بود.  -
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. چندتا عکس گرفتم. اون یی  -  حیا بود اوول. و محسری

 

 

افتاد: باشه. این غی  مالکوم از عصبانیت به نفس نفس 

تونم ازت شکایت کنم. اما اگه توشون خوب قانونیه و می

 . افتاده باشم، برای منم بفرست

 

کنم عزیزم. حال راجع به سکس بهمون این کارو می -

 بگو. 

 جنسی 
 

 در مورد جزئیات زندگ
ً
اش خیلی مالکوم، معمولا

مشتاق بود، فقط چشماش رو بست و لبخند زد، گواه این 

یقت بود. آنه و اولیو نگاهی طولین و متاثر رد و بدل حق

 کردند. 

ین قسمتش نبود. اون می - خواد دوباره و این حتی بهیی

منو ببینه. امروز. یه قرار. خودش از کلمه 'قرار' 

 استفاده کرد. 
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به پشت روی تشک افتاد: اون خیلی هاته. و باحال. و 

ین.   خوب. یه جونور پلید و شی 

 

تونست رسید. اولیو نمیوشحال به نظر میمالکوم خیلی خ

ه: بغصین که از شب قبل توی گلوش  جلوی خودش رو بگی 

ن داد و روی تخت کنار مالکوم  جا خوش کرده بود رو پایئ 

ن پرید، تا جایی که می تونست محکم بغلش کرد. آنه هم همئ 

 کارو کرد. 

 برات خیلی خوشحالم مالکوم.  -

 

ن طور.  -  منم همئ 

 

 وهای مالکوم ضعیف بود. صدای آنه توی م

 

منم برای خودم خوشحالم. امیدوارم جدی باشه. در  -

ن گفتم آموزش طلاسازی می دیدم؟ خب، جریانئ 

 هولدن پلاتینه. 
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سی. اگه  آنه پیشنهاد کرد: اوول، تو باید از کارلسن بیر

 دونه قصد هولدن چیه. می

*۵ :CVS 

 یه نوع داروخانه

 

 ��سلام شب بخی  

 �� خدمت شماپارت جدیو و جیگولی

 

ن الن اقدام به نصب نسخه های  نکته مهم: حتما از همئ 

، چون کانال قراره  ن آپدیت تلگرام اصلی یا پلاس کنئ 

خصوصی بشه و برای افرادی که از پیامرساین جز این دو 

س و حذف میشه و  ، کانال غی  قابل دسیی ن مورد استفاده کئن

ن   ️❤��دیگه قادر به خوندن ادامه رمان نیسئی

ن   ��پس لطفا زود اقدام کنئ 
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 به این زودیا این فرصت رو نداشت: می
ً
 پرسم. احتمالا

 

مالکوم کمی جابجا شد و به طرف اولیو چرخید: واقعا 

های غی  قابل دیشب خوابت برد؟ یا تو و کارلسن به روش

؟میوصقن جشن  ن  گرفتئ 

 

 جشن؟ -
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من به هولدن گفتم که نگرانت بودم و اونم گفت که  -

ایی راجع به آزاد شماها احتمال جشن می
ن ین. یه چی  گی 

، تو هیچ وقت بهم نگفتی  شدن سرمایه کارلسن؟ راستی

ین دوستای همن به نظر ---کارلسن و هولدن بهیی

رسه این اطلاعاتیه که بخوای با موسس هواداران می

اک  اتافی رودریگز و هم هولدن اهل آوازت به اشیی

 ---بذاری

 

 

 صیی کن.  -

ای که آزاد شده، های گشاد نشست: سرمایهاولیو با چشم

همونیه که... مسدوده شده؟ هموین که استنفورد نگهش 

 داشته؟

 

ی درباره این که مدیر دپارتمان  - ن شاید؟ هولدن یه چی 

کنم   خیال شد گفت. من سعی داشتم توجهبالخره یی 

 ---اما صحبت کردن راجع به کارلسن یکم ضد حاله

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 1098 

ن نباشه البته. تازه، من مدام غرق چشمای  توهئ 

 شدم. هولدن می

 

 آنه گفت: و باسنش. 

 

 . مالکوم با خوشحالی آه کشید: و باسنش. چه باسن خویی

 های کمی روی گودی کمرش داره. هولدن چال

 

ن طوره!  - خوام میوای خدای من، جرمی هم همئ 

م.  ن  گازشون بگی 

 

؟اون - ن  ها بامزه نیسئی

 

 

اولیو دیگه گوش نداد و از روی تخت بلند شد و تلفنش رو 

 برداشت تا تاری    خ رو بخونه. 
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"  "بیست و نه سپتامیی

 

 بیست و نه سپتامیی بود. 

دونست امروز دونست. بیش از یه ماه بود که میالبته که می

انیش گرم ی گذشته انقدر سر رسید، اما هفتهمی ش با سخین

ن دیگهبود که نمی ای تمرکز کنه و آدام تونست روی چی 

ی اتفاقایی که توی بیست بهش یادآوری نکرده بود. با همه

و چهار ساعت گذشته رخ داده بود، تعجتی نداشت که 

اش آزاد شده. اما هنوز فراموش کرده بود بگه سرمایه

 پیامدهاش... 

 

 

 
 

 ��سلام به همکی

 ️❤پارت جدید

 ��روز موعودشون رسید
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ن الن اقدام به نصب نسخه های  نکته مهم: حتما از همئ 

، چون کانال قراره  ن آپدیت تلگرام اصلی یا پلاس کنئ 

خصوصی بشه و برای افرادی که از پیامرساین جز این دو 

س و حذف میشه و  ، کانال غی  قابل دسیی ن مورد استفاده کئن

ن دیگه قادر به خوندن ادامه رمان نیس  ️❤��ئی

ن   ��پس لطفا زود اقدام کنئ 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 
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چشماش رو بست، محکم بست، در حالی که صدای پچ 

شد. زمینه بیشیی میی آنه و مالکوم توی پسزدهپچ هیجان

وقتی بازشون کرد، تلفنش با یه اعلان جدید روشن شد. از 

 آدام. 

 

"من تا ساعت چهار و نیم مصاحبه دارم، اما شب آدام: 

آزادم. دوست داری شام بخوریم؟ چندتا رستوران خوب 

م آوره(.  نزدیک دانشگاه هست )هرچند نبود تسمه نقاله سری

تونم اطراف دانشگاهو بهت اگه سرت شلوغ نیست، می

 نشون بدم، حتی شاید آزمایشگاه تامو."

 آدام: "البته اجباری نیست."

 

 دو بعد از ظهر بود. اولیو احساس می ساعت
ً
کرد تقریبا

استخوناش دو برابر روز قبل وزن داشتند. نفس عمیقی 

ن جوابش کشید، شونه وع به نوشئی هاش رو صاف و سری

 برای آدام کرد. 

 دونست که باید چه کار کنه. می
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ساعت پنج به در اتاقش زد، و آدام فقط چند ثانیه بعد 

هن یقه نوز شلوار پارچهجواب داد، در حالی که ه ای و پی 

 لباس مصاحبهدکمه
ً
 اش بود... داری به تن داشت که حتما

 

هاش که اولیو زد. نه یکی از اون نصفه نیمهبهش لبخند می

. با  بهش عادت کرده بود، بلکه یه لبخند واقعی و حقیقی

ن چال های دور چشمش و خوشحالی واقعی از ها و چئ 

که حرف بزنه، قلب اولیو به   دیدنش. حتی قبل از این

 ها تیکه تبدیل شد. میلیون

 

 اولیو.  -

 

گفت، هنوز نفهمیده بود چرا روسیی که آدام اسمش رو می

ی که  ن ی پشتش بود، چی  ن انقدر منحصر به فرد بود. یه چی 

کاملا معلوم نبود. یه جور احتمالت. از عمقش. اولیو فکر 

م ازش آگاه بود؟ زد، آداکرد که آیا واقعی بود، آیا توهم می
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های زیادی فکر کرد و بعد به خودش گفت بس  ن اولیو به چی 

ین اهمیتی داشته باشه. کنه. الن نمی  تونست کمیی

 

 بیا تو.  -

 

هاشو چرخوند و تر بود، و اولیو چشماین هتل حتی شیک

کردند باید هزاران دلر رو فکر کرد که چرا مردم احساس می

کارلسن هدر بدن، وقتی اون به سختی های آدام  تو اقامتگاه

کرد. اونا فقط باید یه تخت بهش به اطرافش توجه می

کردند. برای دادند و پول برای دلیل ارزشمند اهدا میمی

 . اولیو. ۶های در حال انقراض. پسوریازیس*نهنگ

*۶ :psoriasis 

 نوعی بیماری پوستی خودایمتن 

 

 

. بعد از ظهر پنجشنبه  ️❤تون بخی 
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 ��️☹ه ی خداحافطین رسیدههههههلحظ

هعی. از اینایی که یهویی خوش قولیشون تو این موارد گل 

 �😒�میکنه خوشم نمیاد

 

ن الن اقدام به نصب نسخه های  نکته مهم: حتما از همئ 

، چون کانال قراره  ن آپدیت تلگرام اصلی یا پلاس کنئ 

خصوصی بشه و برای افرادی که از پیامرساین جز این دو 

س و حذف میشه و مورد ا ، کانال غی  قابل دسیی ن ستفاده کئن

ن   ️❤��دیگه قادر به خوندن ادامه رمان نیسئی

ن   ��پس لطفا زود اقدام کنئ 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��
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 251#پارت_  ��

 #فصل_هجدهم ��

 

 حدس زدم مال توئه.  ---اینو آوردم -

چند قدم به طرفش برداشت و یه شارژر تلفن به طرفش 

ن گرفت و   گذاشت انتهای کابلش آویزون باشه تا مطمئ 

 بشه آدام نیازی به لمسش نداشت. 

 

 خودشه. ممنونم.  -

 

ن فراموشش  -  برای همئ 
ً
پشت آباژور بود، احتمالا

 کردی. 

 

هاشو به هم فشار داد: یا شاید به خاطر کهولت سنه. لب

ی شاید فراموسیی داره خودشو نشون میده. رسوبات همه

 خوری. ای که مینشاستهاون 
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آدام چپ چپ نگاهش کرد و اولیو سعی داشت تا لبخند 

کرد و آدام داشت نزنه، اما از قبل داشت این کارو می

 ---گفت عوصین باهوش وچرخوند و بهش میچشماشو می

 دادند. لعنت بهش. بفرما. دوباره داشتند انجامش می

 

 نه. دیگه نه.  ---اولیو نگاهشو دور کرد چون

 مصاحبه چطور بود؟ -

 

 خوب. هرچند تازه روز اول بود.  -

 

 

 از چند روز؟ -

 

آدام آهی کشید: خیلی. جلسات کمک هزینه هم با تام هم 

 داریم. 
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ی بود که به خاطرش  ---تام. درسته. البته. البته ن این چی 

 ---اینجا بود. تا بهش توضیح بده که

 

 مرسی که اومدی.  -

انگار با پریدن توی با صدایی آروم و مشتاق اینو گفت. 

قطار و موافقتش برای دیدنش، اولیو بهش حسایی افتخار 

 داده بود. 

 فکر کردم که ممکنه سرت با دوستات گرم باشه.  -

 

ونه.   اولیو سرشو تکون داد: نه. آنه با جرمی بی 

 

 متاسفم.  -

 

 براش متاسف به نظر می رسید، اینو 
ً
آدام در حالی که واقعا

کشید تا اولیو دروغش و فکر آدام گفت و چند لحظه طول  
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ش مبتن بر این که عاشق جرمی بود رو به یاد بیاره. همه

رسید، چند هفته قبل بود، اما خیلی وقت پیش به نظر می

ی بدتر از این رو تصور کنه همون موقع که نمی ن تونست چی 

که آدام احساسات اولیو رو نسبت به خودش کشف کنه. 

توی چند روز گذشته رخ داده بود،  بعد از تمام اتفاقایی که

 باید راستش رو خیلی احمقانه به نظر می
ً
رسید. واقعا

ای داشت؟ بذار آدام هرچر گفت، اما حال چه فایدهمی

 دوست داشت فکر کنه. براش بهیی از حقیقت بود. 

 و مالکوم هم با... هولدنه.  -

 

 ��سلام به همه. 

 ��پارت جدید خدمت شما

 

ن الن اقدام به نصب نسخه های  نکته مهم: حتما از  همئ 

، چون کانال قراره  ن آپدیت تلگرام اصلی یا پلاس کنئ 

خصوصی بشه و برای افرادی که از پیامرساین جز این دو 
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س و حذف میشه و  ، کانال غی  قابل دسیی ن مورد استفاده کئن

ن   ️❤��دیگه قادر به خوندن ادامه رمان نیسئی

ن   ��پس لطفا زود اقدام کنئ 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 252#پارت_  ��

 #فصل_هجدهم ��

 

 آه، آره.  -

رسید. اولیو خیلی آدام سرش رو تکون داد، خسته به نظر می

کوتاه در مورد این که هولدن به آدام پیامی با همون 
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ش  موضوعی که خودش و آنه دو ساعت گذشته درگی 

 بودند فرستاده خیالبافن کرد و لبخند زد. 

 بده؟چقدر این  -

 

 بد؟ -

 

 

ن مالکوم و هولدن؟ - ن جریان بئ   همئ 

 

 آه.  -

 

اشو به دیوار تکیه داد و دست به سینه شد: فکر آدام شونه

تونه خیلی خوب باشه. حداقل برای هولدن. اون کنم میمی

 واقعا مالکومو دوست داره. 

 

 بهت گفته بود؟ -
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آدام چشماشو چرخوند: راجع به این دهنش رو نبسته. 

 دونستی هولدن مخفیانه دوازده سالشه؟می

 

ن طور  ذاره و . زیاد قرار میاولیو خندید: مالکومم همئ 

 ---معمول از عهده توقعات برمیاد اما در رابطه با هولدن

برای ناهار ساندوی    چ خوردم و تصادفا گفت که هولدن به 

بادوم زمیتن حساسیت داره. اون حتی ساندوی    چ کره بادوم 

 ه هم نبود! زمیتن و ژل

 

کنه چون آجیل دوست حساسیت نداره، وانمود می -

 نداره. 

 ۷اش رو ماساژ داد: امروز صبح با یه شعر هایکو*شقیقه

درباره آرنج مالکوم بیدار شدم. هولدن ساعت سه صبح 

 فرستاده بود. 

 

 خوب بود؟ -
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 یه ابروش رو بال انداخت و اولیو دوباره خندید. 

 ---اونا -

 

-  . ن  بدتریئن

 

کنم هولدن ممکنه بهش شو تکون داد: اما فکر میآدام سر 

احتیاج داشته باشه. کسی که دوستش داشته باشه و 

 همینطور کسی که اونو دوست داشته باشه. 

 

ن طور. من فقط... نگران اینم که  اون  - مالکومم همئ 

ی بیشیی از اوین که هولدن بهش بده،  ن ممکنه چی 

 بخواد. 

 

ا درخواست مالیات ست تباور کن، هولدن کاملا آماده -

ک کنه.   مشیی
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*۷ :haiku 

 کوتاه ترین نوع شعر که از ژاپن برخاسته

 

 

 بخی  
 

 ��شب همکی

از با هم بودنشون استفاده  ️❤این هم پارت جدید

ید که به زودی...   �🕺�بیی

 

ن الن اقدام به نصب نسخه های  نکته مهم: حتما از همئ 

، چون   ن کانال قراره آپدیت تلگرام اصلی یا پلاس کنئ 

خصوصی بشه و برای افرادی که از پیامرساین جز این دو 

س و حذف میشه و  ، کانال غی  قابل دسیی ن مورد استفاده کئن

ن   ️❤��دیگه قادر به خوندن ادامه رمان نیسئی

ن   ��پس لطفا زود اقدام کنئ 
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🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 253#پارت_  ��

 #فصل_هجدهم ��

 

 خوشحالم. خوبه.  -

ن  اولیو لبخند زد اما بعد حس کرد به همون سرعت از بئ 

 رفت. 

 روابط یه طرفه واقعا... خوب نیست.  -

.""من اینو می  دونم. تو هم شاید بدوین
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آدام به کف دستش نگاه کرد و بدون شک به زین که 

 کرد: نه. نه، نیست. هولدن گفته بود، فکر می

 

ی حسادت یه نوع درد عجیب بود.   ن گیج کننده، ناآشنا، چی 

ای سوزدار، سردرگم کننده که بهش عادت نداشت. تا اندازه

 و یی 
 
اراده، خیلی متفاوت از تنهایی که از پونزده سالکی

شد، اما با کرد. اولیو هر روز دلتنگ مادرش میاحساس می

ه ن ای گذشت زمان تونست دردش رو مهار کنه و به انگی 

ه هدف. هر چند حسادت... غم برای کارش تبدیل کنه. به ی

اش هیچ سودی به همراه نداشت. فقط افکار و بدبختی 

شد قرار، و هر زمان که ذهنش به سمت آدام معطوف مییی 

ی به سینه ن  آورد. اش فشار میچی 

 

ی بخوام. می - ن  خوام ازت یه چی 

 

آدام اینو گفت. جدیت لحنش باعث شد اولیو سرشو بال 

 بیاره: حتما. 
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 ---توی کنفرانس دیروز حرفاشون رو شنیدیاونایی که  -

 

 ---اولیو منقبض شد: ترجیح میدم که

 

ی مجبورت نمی - ن کنم. اما اونا هرگ که بودند، من به چی 

. من می  خوام... فکر کنم باید شکایت کتن

 

 یی 
 رحمانه بود؟وای خدایا. خدایا. این یه شوچن

 تو واقعا شکایت دوست داریا. مگه نه؟ -

 ه تلاش ضعیف برای شوخ طبعی بود. فورا خندید، ی

 

ی که این کار رو من جدی - ام اولیو. و اگه تصمیم بگی 

کنم. انجام بدی، من هر طور که بتونم بهت کمک می

های اس یی دی تونم باهات بیام و با برگزارکنندهمن می

 ---بریم IXتونیم سراغ دفیی شکایات صحبت کنم، یا می
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 ر نیست شکایت کنم. نه. من... آدام، نه. من قرا -

 

کرد که این با نوک انگشتاش چشماشو مالید، احساس می

یه شوچن خرگ بزرگ و دردناکه. با این تفاوت که آدام هیچ 

خواست از اولیو محافظت کنه، نظری نداشت. در واقع می

ی که اولیو می ن خواست این بود که... از در حالی که تنها چی 

 آدام حفاظت کنه. 

رش بیشیی از خوییشه. من از قبل ت -  صمیم گرفتم. صرن

 

 بخی  
 

 ️❤صبح همکی

 ��پارت  جدید

 

 

ن الن اقدام به نصب نسخه های  نکته مهم: حتما از همئ 

، چون کانال قراره  ن آپدیت تلگرام اصلی یا پلاس کنئ 
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خصوصی بشه و برای افرادی که از پیامرساین جز این دو 

، کانال غی  قابل  ن س و حذف میشه و مورد استفاده کئن دسیی

ن   ️❤��دیگه قادر به خوندن ادامه رمان نیسئی

ن   ��پس لطفا زود اقدام کنئ 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 254#پارت_  ��

 #فصل_هجدهم ��

 

. منم دوره دونم چرا این طوری فکر میمی - کتن

ن احساسی رو برای استادم داشتم.  دانشجویی همچئ 
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ن بودیم. اما برای ا های زیادی نجامش راههممون همئ 

 ---هست. این شخص هرکسی که بوده، اونا

 

 ---آدام، من -

 

. لطفا. یه دستشو روی صورتش کشید: باید یی   خیالش بسیی

 

آدام برای چند دقیقه توی سکوت نگاهش کرد و بعد سر 

 تکون داد: باشه. البته. 

از دیوار فاصله گرفت و صاف شد، به وضوح از ول کردن 

 احت بود اما برای انجامش تلاش کرد. این موضوع نار 

ون؟ یه رستوران  - دوست داری برای شام بریم بی 

سوسیی واقعی.  ---مکزیکی این اطراف هست. یا سوسیی 

و سینما. شاید یکی دوتا فیلم در حال پخش باشه که 

ن. ها نمیداخلش اسب  می 
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 من... در واقع گرسنه نیستم.  -

 

 

 اوه.  -

ن بود: نمیاش آروم و چهره ن تمسخرآمی  دونستم همچئ 

ی ممکنه.  ن  چی 

 

 من هم همینطور.  -

خنده ضعیقن سر داد و بعد خودش رو مجبور کرد ادامه 

ه.   بده: امروز بیست و نه سپتامیی

 

بان گذشت. آدام با صیی و کنجکاوی نگاهش کرد: آره  یه صرن

 هست. 

 

دوین که مدیر دپارتمان اولیو لب پایینش رو گاز گرفت: می

 ت گرفته؟صمیمی راجع به سرمایهچه ت
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 اوه، آره. قرار نیست دیگه مسدود باشه.  -

رسید، چشماش به سبک آدام خوشحال به نظر می

 درخشید. اولیو یه کمی قلبش شکست. ای میپسرونه

 خواستم امشب موقع شام بهت بگم. می -

 

 این عالیه.  -

 

شد، یه تونست توی این حال که اضطرابش بیشیی می

ن بزنه. ک و رقتلبخند کوچی  انگی 

 واقعا عالیه آدام. برات خوشحالم.  -

 

 های ضد آفتابت بوده. حتما به خاطر مهارت -
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ن به نظر میخنده ام رسید: آره. باید باید تو رزومهاش دروغئ 

بیارمش. دوست دخیی صوری با تجربه زیاد. مایکروسافت 

ی ضد آفتاب. آفیس و مهارت های عالی در زمینه

ندگان جدی. بلافاصله در  س، فقط تماس گی   دسیی

 

 ��سلام به همه

 .  شب بخی 

 ��پارت جدید

 

ن الن اقدام به نصب نسخه های  نکته مهم: حتما از همئ 

، چون کانال قراره  ن آپدیت تلگرام اصلی یا پلاس کنئ 

خصوصی بشه و برای افرادی که از پیامرساین جز این دو 

، کانال غی  قابل  ن س و حذف میشه و مورد استفاده کئن دسیی

ن   ️❤��دیگه قادر به خوندن ادامه رمان نیسئی

ن   ��پس لطفا زود اقدام کنئ 
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 بلافاصله نه.  -

کرد: من میگم برای یه با محبت و کنجکاوی اولیو رو نگاه می

 .  مدت نیستی

 

چه کاری باید انجام سنگیتن که از وقتی متوجه شده بود 

بخش  ---آورد، بیشیی شد. حالبده به شکمش فشار می

ن تموم مینهایی بود. لحظه شد. اولیو ای که همه چی 

کرد، و همه تونست این کار رو انجام بده، و این کار رو میمی

ن بهیی می  شد. چی 
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 فکر کنم باید باشم.  -

 آب دهنش رو قورت داد، و انگار اسید بود که از گلوش

ن می سم. پایئ   رفت: در دسیی

 

اش به صورت آدام نگاهی اجمالی انداخت، متوجه گیحیی 

تش مشت کرد. شد و انگشتاشو لبه  ی سوییسری

ی که  - ن ما یه مهلت به خودمون دادیم آدام. و به هر چی 

من ---خواستیم رسیدیم. جرمی و آنه رابطشون عالیهمی

ار شک دارم حتی یادشون باشه که من و جرمی با هم قر 

ه.  ن گذاشتیم. و سرمایه تو هم آزاد شده که شگفت انگی 

 حقیقت اینه که... 

سوخت. محکم بستشون و به سختی تونست چشماش می

 ها رو پس بزنه. اشک

 

" آدام، حقیقت اینه که دوستت، همکارت، کسی که 

، نفرت ن وره. به من دوستش داری و خیلی نزدیکئ  ن و سری انگی 

ایی گفت که ممکنه حقیقت 
ن  ---باشه، یا شاید دروغچی 
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ن نیستم، نمی ن نیستم. من از هیحیر دیگه مطمئ  دونم. مطمئ 

سم، خیلی بد. اما می ترسم که حق با و دوست دارم از تو بیر

. و حتی بیشیی می ، اون باشه و باورم نکتن ترسم که باورم کتن

ی که برات مهمه  ن ی که بهت میگم وادارت کنه از چی  ن و چی 

: دوستیت و   کارت با اون. من از همه چر دست بکسیی

. پس به جای این که ترسم همون طور که میمی توین ببیتن

حقیقت رو بهت بگم، یه حقیقت دیگه رو میگم. حقیقتی 

ون  ه. حقیقتی که من رو از معادله بی  ن ین چی 
که برای تو بهیی

اش بهیی میشه. چون دارم به این فکر کنه، اما نتیجهمی

نه. برای این که شخص مقابلت کنم که عاشق شدن همیمی

سالم و درست بمونه، با تیکه تیکه شدن خودت مشکلی 

 نداری."

 

نفس عمیقی کشید: حقیقت اینه، ما عالی انجامش دادیم. 

 و حال وقتشه که دیگه تمومش کنیم. 

 

اش که های آشفتههاش، از چشماز نحوه باز شدن لب

بفهمه که آدام هنوز تونست کرد، میهاش رو دنبال میلب
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کنم که هاش رو تجزیه نکرده بود. ادامه داد: فکر نمیحرف

لزم باشه واضح به کسی بگیم. بقیه ما رو دیگه با هم 

ن و بعد از یه مدت فکر مینمی ن که... رابطمون جواب بیئن کئن

 نداده. که ما به هم زدیم. و شاید تو... 

 

 �😭😭😭�بالخره لحظه دردناک رسید

 

 

ن الن اقدام به نصب نسخه های  نکته مهم: حتما از همئ 

، چون کانال قراره  ن آپدیت تلگرام اصلی یا پلاس کنئ 

خصوصی بشه و برای افرادی که از پیامرساین جز این دو 

س و حذف میشه و  ، کانال غی  قابل دسیی ن مورد استفاده کئن

ن   ️❤��دیگه قادر به خوندن ادامه رمان نیسئی

ن پس لطفا زود   ��اقدام کنئ 

 

🍃🍂🍃 
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اوار شنیدنش بود. این سخت ترین قسمتش بود. اما اون سرن

به هر حال اونم وقتی عشقش به جرمی رو باور کرده بود، 

ینا رو دارم آدام. توی  همینا رو گفت: من برات آرزوی بهیی

عیت. هرکسی که ممکنه هاروارد و... با دوست دخیی واق

. نمی تونم تصور کنم کسی بهت متقابلا انتخاب کتن

 احساس نداشته باشه. 

 

ای که آدام دوزاریش افتاد رو تشخیص تونست لحظهمی

تونست احساسایی که روی صورتش بود از هم بده. می

، یه  ---تفکیک کنه
 

، ردی از یه دندگ ی، گیحیی غافلگی 
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ای خالی و چهره آسیب پذیری آین که همشون توی

تونست ببینه که گلوش تکون حالت ذوب شدند. بعد مییی 

 خورد. می

 

 آدام گفت: درسته. درسته. 

ه بود، مطلقا بدون هیچ حرکتی و به به کفش هاش خی 

 پذیرفت. کندی کلمات اولیو رو می

 

ون اولیو قدمی عقب رفت و روی پاشنه هاش جابجا شد. بی 

زنگ خورد و چند ثانیه بعد یکی  از اتاق، یه آیفون)موبایل(

از خنده منفجر شد. صداهای عادی تو یه روز عادی. 

 ی اینا عادی بود. همه

 

 این به صلاحه.  -

تونست فقط نمی ---اولیو اینو گفت، چون سکوت بینشون

 تاب بیاره. 
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ی بود که توافق کردیم.  - ن  این چی 

 

 هرچر تو بخوای.  -

 

رسید. انگار جایی صداش گرفته بود و به نظر... دور می 

 گرفت. درون خودش کنج عزلت می

 هرچر تو احتیاج داری.  -

 

 ازت برای تمام کارهایی که برام نمی -
تونم به اندازه کافن

انجام دادی تشکر کنم. نه فقط در مورد آنه. وقتی 

 کردم و... همدیگه رو دیدیم خیلی احساس تنهایی می

 

 برای یه لحظه نتونست ادامه بده. 

ای کدو حلوایی که برام بابت همه خیلی ممنون -
ن ی چی 

ن بلات، و برای مخقن کردن  خریدی، برای اون وسیی

 ت، و... های تاکسیدرمیت وقتی اومدم خونهسنجاب
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تونست خودش رو مجبور به ادامه دادن کنه، نه دیگه نمی

هاش از بدون این که توی کلماتش خفه بشه. حال چشم

سرازیر میشن،  کرد کهسوخت و تهدیدش میاشک می

بنابراین فورا با قاطعیت سر تکون داد، این پایاین برای 

 ی نصفه بدون پایانش بود. جمله

 

 

 ️❤️☹پارت جدید خدمتتون

 ��بعصین وقتا آقامنش بودناشون رو اعصابه

 

ن الن اقدام به نصب نسخه های  نکته مهم: حتما از همئ 

، چون کانال قراره ن  آپدیت تلگرام اصلی یا پلاس کنئ 

خصوصی بشه و برای افرادی که از پیامرساین جز این دو 

س و حذف میشه و  ، کانال غی  قابل دسیی ن مورد استفاده کئن

ن   ️❤��دیگه قادر به خوندن ادامه رمان نیسئی

ن   ��پس لطفا زود اقدام کنئ 
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 پایان  
ً
ن بود. مطمئنا کار بود. اگه اولیو برای رسیدن به و همئ 

کردند. اگه آدام شد، همینجا تمومش میدر از کنارش رد نمی

ن مچش اون رو متوقف  دستشو دراز نکرده بود و با گرفئی

 دستشو عقب نکشیده بود و با حالتی نمی
ً
کرد. اگه فورا

ه نمی شد، انگار از این که بدون  وحشتناک بهش خی 

، شوکه بود. اگه نگفته بود: اولیو. ی اولیو لمسش کرد اجازه

ی. هر زمان.  ن ، هرچی  ی احتیاج داشتی ن هر وقت به چی 

 توین بیای پیش من. می
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ن های دیگهفکش تکون خورد انگار هنوز کلمه ای برای گفئی

 هایی که همون داخل نگهشون داشت. داشت، کلمه

 خوام بیای پیش من. ازت می -

 

 نمی
ً
اش رو پاک گونهتونست با پشت دستش خیسی  تقریبا

تر بشه. این عطر آدام بود که کنه یا بهش نزدیک

ی تاریک، لطیف  ---هوشیاریش رو تکون داد ن صابون و چی 

پرداخت و اما اوه خیلی آشنا. مغزش به جزئیات آدام می

ه می هاش لبخندش رو، کرد. چشمتوی تمام حواسش ذخی 

های هاش پوستش رو، بوی تنش توی سوراخدست

حتی نیازی نداشت به این فکر کنه که چه کاری  اش. بیتن 

های پاش ایستاد، انجام بده، فقط روی انگشت

های دستشو روی عضله بازوی آدام فشار داد و انگشت

اش رو به نرمی بوسید. پوستش نرم و گرم و کمی زبر گونه

 بود. غی  منتظره بود، اما ناخوشایند نبود. 

 

 سب. قابل قبول. فکر کرد یه خداحافطین شایسته. منا
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و آدام هم دستش تا گودی کمرش بال اومد، اولیو رو به 

هاشو گرفت بدنش فشار داد و جلوی برگشتش روی پاشنه

های اولیو دیگه یا طوری که سرش رو چرخوند تا این که لب

کرد. اولیو نفسش گی  کرد، هاش رو لمس نمیپوست گونه

برای چند خورد، و بخار نفسش به گوشه دهن آدام می

چشید، لذت عمیقی ی گرانبها فقط اون رو میثانیه

جفتشون رو فرا گرفت و چشماشون رو بستند و اجازه 

 دادند که اینجا، با هم باشند. 

 

 شون. سکوت. ثبات. آخرین لحظه

 

بعد اولیو دهنش رو باز کرد و سرش رو برگردوند، مقابل 

 کشید. لبای آدام نفس می

 لطفا.  -
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؟ پ ن  ️☹�😢�ارت امروزسلام. خوبئ 

 ��خیلی یی ادبن

 

ن الن اقدام به نصب نسخه های  نکته مهم: حتما از همئ 

، چون کانال قراره  ن آپدیت تلگرام اصلی یا پلاس کنئ 

خصوصی بشه و برای افرادی که از پیامرساین جز این دو 

س و حذف میشه و  ، کانال غی  قابل دسیی ن مورد استفاده کئن

ن  دیگه قادر به خوندن ادامه  ️❤��رمان نیسئی

ن   ��پس لطفا زود اقدام کنئ 
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اش ناله کرد. اما اولیو اوین بود که آدام از اعماق سینه

فضای بینشون رو از میون برداشت، کسی که بوسه رو 

هاش مثل شونه توی موهای عمیق کرد، کسی که دست

کرد. ناخونای کوتاهش پوست سرش رو خراش آدام حرکت  

دادند. اون کسی بود که اون رو نزدیکیی کشید، و آدام می

اوین بود که پشت اولیو رو به سمت دیوار هل داد و توی 

 دهنش ناله کرد. 

 

این ترسناک بود. ترسناک بود، این که چه قدر احساس 

تونست اصلا متوقف نشه. خویی داشت. چقدر راحت می

ن دیگهکه بذ ای رو فراموش کنند ارن زمان کش بیاد و هرچی 

 و برای همیشه توی این لحظه بمونند. 

 

اما آدام اول عقب کشید؛ همونطور که خودش رو جمع و 

 کرد، نگاه اولیو رو نگه داشت. جور می
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اولیو با لبخند کوچیک و غمگیتن پرسید: این خوب بود، 

 مگه نه؟

 

ن نبود که به  کرد. شاید چر اشاره میحتی خودش هم مطمئ 

شون. شاید به بازوی آدام دور خودش. شاید آخرین بوسه

ن دیگه. ماجرای ضد آفتاب، جواب مسخره ی آدام هر چی 

ی آروم نصف اش، مکالمهراجع به رنگ مورد علاقه

شبشون )همون شب که جرمی مزاحمشون شد رو میگه(... 

 ی اینا خیلی خیلی خوب بودند. همه

 

 آره، بود.  -

رسید که مال تر از اوین به نظر میدای آدام خیلی عمیقص

هاشو روی پیشوین خودش باشه. وقتی برای آخرین بار لب

اولیو فشار داد، اون احساس کرد که عشقش به اون بیشیی 

 ای بود که داخلش سیل جریان داشت. از رودخونه
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 فکر کنم باید برم.  -

گفت. آدام   به آرومی بدون این که بهش نگاه کنه، این رو 

ن کارو  گذاشت اون بدون هیچ کلامی بره، پس اولیو همئ 

 کرد. 

 

وقتی صدای کلیک بسته شدن در رو پشت سرش شنید، 

 مثل این بود که انگار از یه ارتفاع خیلی زیاد افتاد. 

 

 

 پایان فصل هجدهم
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 فصل نوزدهم

 

>>فرضیه: وقتی شک دارم، درخواست از یه دوست باعث 

 نجاتم میشه.<<

 

اولیو روز بعد رو تو هتل گذروند، خوابید، گریه کرد، و 

همون کاری رو انجام داد که از اول اونو به این افتضاح 

. به مالکوم و آنه گفت که تمام  ن کشونده بود: دروغ گفئی

ه رو کشید  هایروز رو با دوستای کالجش مشغوله، پرده تی 

، تخت  و بعد خودشو توی تختش فرو کرد. که از نظر فتن

 آدام بود. 
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به خودش اجازه نداد که زیاد به این وضعیت فکر کنه. 

ی درونش ن  قلبش ---چی 
ً
ی بزرگ به چند تیکه ---احتمالا

شکسته شد، انقدر که به خویی از وسط و بعد دوباره از 

ست بکنه این بود تونوسط شکسته شد. تنها کاری که می

که میون آوار احساساتش بشینه و غلت بزنه. خوابیدن 

بیشیی ساعات روز به کاهش دردش کمک زیادی کرد. 

وع به درک کرد، خوب بود. یی   حس بود، به سرعت سری

 

ن  روز بعدش هم دروغ گفت. وقتی دوستاش ازش خواسئی

باهاشون به کنفرانس یا گشت و گذار اطراف بوستون بره، 

واست لحظه آخری از دکیی اصلان از خودش یه درخ

ها درآورد و بعد یه نفس عمیق و تقویت کننده کشید. پرده

رو باز کرد، خونش رو وادار کرد دوباره جریان پیدا کنه )با 

پنجاه تا دراز نشست، پنجاه تا پروانه، و پنجاه تا شنا، هر 

چند آخری رو تقلب کرد و روی زانوهاش انجام داد(، بعد 

ن بار توی این سی و شیش ساعت   دوش گرفت و برای اولئ 

 مسواک زد. 
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ت نینجای زیستآسون نبود. دیدن یی  شناسی آدام توی سری

آینه اشکش رو درآورد، اما به خودش یادآوری کرد که 

انتخابش رو کرده. تصمیم گرفته بود که خوشبختی آدام رو 

اجازه اولویت قرار بده، و از این کار پشیمون نشه. اما اگه 

ری)عذرخواهم تنها لغت مناسب ××داد که تام بنتون گمی

ها روش کار ای که سال( برای  پروژه��معادل براش بود

ه، یه فرد لعنت شده بود. پروژه ای که کرده بود اعتبار بگی 

 
 
ی جز یه براش ارزش جهاین داشت. شاید زندگ ن اش چی 

ن کوتاه نبود، اما این داستان غداستان غم ن کوتاه مانگی  انگی 

 مال اون بود. 
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 کرد. شاید قلبش شکسته بود، اما مغزش خوب کار می

 

آدام گفته بود که دلیل این که اکیی اساتید به خودشون 

زحمت جواب نداده بودند یا حتی ایمیلش رو بخونند، این 

هاش رو دانشجو بود. بنابراین اولیو توصیهبود که اون یه 

دنبال کرد: به دکیی اصلان ایمیل زد و ازش خواست تا اولیو 

 باهاشون تماس گرفته بود، به 
ً
رو به همه محققایی که قبلا

علاوه دو نفری که توی مجمع داوریش حضور داشتند و به 

کارش علاقه نشون داده بودند، معرفن کنه. دکیی اصلان 

 بود و کم و بیش از تولید علم دست نزدیک ب
 

ه بازنشستکی

کشیده بود، اما همچنان استاد رسمی دانشگاه استنفورد 

 بود. این باید معتن داشت. 
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ده ی اخلاق در تحقیق، ای دربارهبعدش اولیو به طور گسیی

ها، تو گوگل جستجو کرد. موضوع سرقت ادیی و سرقت ایده

حال متوجه شده  ---ولیوکمی مبهم بود، با توجه به اینکه ا

های تحقیقش رو تو تمام پروتکل ---احتیاطی کاملبود با یی 

وع  ح داده بود. اما وقتی سری گزارشش برای تام با جزئیات سری

تر کرد، به این نتیجه به بررسی وضعیت با ذهتن روشن

کرد وضع وخیم نبود. رسید انقدرها هم که اول فکر می

حال، به خویی ساختار یافته  گزارسیی که نوشته بود، به هر 

تونست اون رو به یه مطلب و کامل بود. با چند ترفند می

شده ی علمی تبدیل کنه. این امید وجود داشت که به منتسری

 ها به اسمش ثبت بشن. سرعت ارزیایی بشه و یافته

 

غم  ی که تصمیم گرفت روش تمرکز کنه این بود که علی  ن چی 

ن  ادبانه، تام، یکی از برترین یی ها و اظهارنظرهای تمام توهئ 

ش به سرقت محققان سرطان در ایالت متحده، علاقه

های تحقیقایی اولیو رو ابراز کرده بود. اولیو اون رو به ایده

 دار در نظر گرفت. عنوان یه تعریف کنایه
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چند ساعت بعدی رو با دقت صرف دوری از افکارش حول 

ای ن بالقوه دیگهی دانشمنداآدام کرد و در عوض درباره

تحقیق کرد که ممکن بود سال بعد بتونند ازش حمایت 

ی تو تاریکی بود، اما باید تلاش می کرد. وقتی کنند. این تی 

کسی به در اتاقش زد، اواسط بعد از ظهر بود و اون سه 

اسم جدید به لیستش اضافه کرده بود. سری    ع لباس پوشید 

اشه. وقتی آنه و تا جواب بده و انتظار داشت خدمتکار ب

مالکوم به داخل هجوم بردند، خودش رو نفرین کرد که چرا 

 ههیچوقت سوراخ چشمی رو چک نمی
ً
کرد. اون واقعا

ی تیی یه قاتل سریالی لیاقت این رو داشت که به وسیله

 کشته بشه. 

 

 خب.  -

ی آنه در حالی که خودشو روی تخت هنوز مرتب شده

 کرد، این رو گفت. اولیو پرت می

توین متقاعدم کتن تا به خاطر این که ی دو جمله میتو  -

رسانیم چطور یادت رفت راجع به این که فرآیند کمک

سی، نباید ازت عصباین باشم.   پیش رفت بیر
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اولیو با دستش دهنش رو پوشوند: شت. خیلی متاسفم. 

 چطور پیش رفت؟

 

 لی. عا -

درخشید: مشارکت زیاد بود و چشمای آنه از خوشحالی می

کنیم که این کار رو به همه عاشقش شدند. داریم فکر می

صورت سالیانه انجام بدیم و به طور رسمی یه سازمان 
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: به هر دانشجوی  ن تأسیس کنیم. مشاوره دو به دو! اینو ببئ 

تحصیلات تکمیلی، دوتا دانشجوی کارشناسی محول میشه. 

ا، هر  اونا هم به محض ورود به مقطع ارشد و دکیی

کدومشون دوتا دانشجوی دیگه رو مشاوره میدن. و بعد 

 کنیم. طی ده سال ما کل دنیای لعنتی رو تصاحب می

 

 ای. العادهحرف بهش نگاه کرد: این... تو فوقاولیو یی 

 

هستم. مگه نه؟ باشه، حال نوبت توئه که التماس  -

وع کن.  . سری  کتن

 

اولیو دهنش رو باز کرد، اما برای یه زمان طولین واقعا 

ون نیومد.  ی ازش بی  ن  چی 

من واقعا هیچ عذری نداشتم. من فقط سرم شلوغ بود  -

ی که دکیی اصلان ازم خواست تا تمومش کنم.  ن  با... چی 
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ون تو این مسخره - . باید اون بی 
ست. تو توی بوستوین

رد  یه کلاب ایرلندی باسیی و تظاهر کتن عاشق

* ۱ساکسی* ن ، می ۲و دانکی  خوری، نه این که کار کتن

 برای رئیست. 

 

 

د کرد: از نظر فتن برای یه کنفرانس کاری این  ن اولیو گوسری

 جاییم. 

 

 مالکوم به آنه توی تخت ملحق شد: کنفرانس منفرانس. 

 

ون؟ با بستتن  آنه التماس کرد: میشه هر سه تامون بریم بی 

 ۳و آبجو بریم فریدوم تریلز*

 

 جرمی کجاست؟ -
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ش رو ارائه میده. و من نیشخند آنه شیطنت ن بود: پوسیی آمی 

 ام سر رفته. حوصله

 

ت، آبجو یا فریدوم تریلز رو اولیو حال و حوصله ی معاسری

گرفت که با قلتی نداشت، اما تو یه مقطعی باید یاد می

 شکسته تو جامعه به شکلی سازنده راهشو ادامه بده. 

تونیم ذار ایمیلم رو چک کنم و بعد میلبخندی زد و گفت: ب

 بریم. 

 

*۱ :Red Sox 

 یکی از تیم های پر طرفدار بیسبال آمریکا

*۲ :Dunkies 

 اسم رستوران و کافن شاپ 

*۳ :Freedom Trails 

یه مسی  مخصوص طولین توی بوستون که بخش های 

 دیدین داره. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 1148 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 262#پارت_  ��

 #فصل_نوزدهم ��

 

قابل توضیحی، از آخرین باری که ایمیلش رو  به طور غی 

چک کرده بود حدودا پونزده تا پیام  طی سی دقیقه جمع 

 شده بود که فقط یکی از اونا اسپم نبود. 

 

 بعد از ظهر ۳:۱۱امروز، 

 Aslan@stanford.edu-Aysegulاز: 

 Smith@stanford.edu-Oliveبه: 
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 موضوع: ارتباط با محققان برای پروژه سرطان پانکراس

 

سم که  اولیو، خوشحال میشم معرفیت کنم و از محققا بیر

تونن بهت فرصت کاری بدن. با این توی آزمایشگاهشون می

از طرف من باشه، ممکنه موضوع موافقم که اگه ایمیل 

ی کنند. لطفا لیستت رو برام بفرست.   استقبال بیشیی

، هنوز فایل ضبط شده انیت رو نفرستادی. راستی ی سخین

انه منتظرم تا بشنومش. یی   صیی

 

 ی قلتی با علاقه

 گل اصلان، یر اچ دی. عایشه

 

اولیو یه سری محاسبات ذهتن انجام داد تا ببینه این که 

سال کنه و فایل ضبط شده رو نفرسته، فقط لیست رو ار 

وع به فرستادن   نه(، آهی کشید و سری
ً
مودبانه بود )احتمالا
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فایل تو لپ تاپش کرد. وقتی متوجه شد که چند ساعت 

این طول می کشه چون فراموش کرده بود بعد از سخین

 تلفنش رو قطع کنه، آهش به ناله تبدیل شد. 

برای دکیی اصلان بره. باید ها این یکم وقت میبچه -

 فایل صویی بفرستم، باید از قبل ادیتش کنم. 

 

داری ما رو با  آنه هوفن کشید: باشه. مالکوم، دوست

؟  داستان قرارت با هولدن سرگرم کتن

 

هن دکمهباشه. اول این که، اون بامزه - دار آیی ترین پی 

 کمرنگ رو پوشیده بود. 

 

 آیی کمرنگ؟ -
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د. بعدش برام گل دهنت رو با اون لحن مشکوک ببن -

 گرفت. 

 

 از کجا گرفت؟ -

 

 

ن نیستم.  -  مطمئ 

 

رو بررسی کرد و سعی داشت بفهمه  mp3اولیو فایل 

داد. آخراش  از زماین که تلفنشو تو کجاشو باید برش می

 اتاق هتل گذاشته بود، فقط دقیقه به دقیقه سکوت بود. 
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حواس گفت: شاید از بوفه دزدیده بوده؟ فکر کنم اولیو یی 

ن میخک  های صوریی دیدم. طبقه پایئ 

 

 میخک صوریی بود؟ -

 

 شاید.  -

 

 

 آنه زمزمه کرد: بعد میگن عشق مرده. 
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خفه شو. بعد، همون اول قرار، یه اتفافی افتاد. با توجه  -

وسواس و ام به علم به این که تمام خانواده لعنتی 

کت علاقه دارند و بنابراین توی همه کنفرانس ها سری

ن فاجعهمی بار ممکنه برام اتفاق بیفته. کنند، یه چی 

 همشون. 

 

 ---نه، بهم بگو که -

 

 

آره. وقتی رسیدیم رستوران، مادرم، پدر، عمو و  -

ن که ما بهشون ملحق  پدربزرگم رو دیدیم. اصرار داشئی

ن قرارم با  هولدن یه شام عجیب شیم. و این یعتن اولئ 

 روز شکرگزاری بود. 

 

تاپش بال آورد و نگاهی بهت زده با آنه اولیو نگاهشو از لپ

اک گذاشت.   به اشیی

 چقدر بد بود؟ -
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جالبه که پرسیدی چون با نهایت تعجب باید بگم: اون  -

چون  ---حسایی چشمگی  بود. اونا دوستش داشتند

 ۴*تر از یه اسمویی اون یه دانشمند خفنه و نرم

طی دو ساعت به نوعی کمکم کرد تا والدینم  ---ارگانیکه

ام برای یه دانشمند صنعتی رو متقاعد کنم که برنامه

امروز صبح مامانم  ---کنمبودن عالیه. شوچن نمی

عنوان یه فرد تماس گرفت و درباره این که من چقدر به

ل آینده م دستمه و این که رشد کردم و در نهایت کنیی

طرف قرارم چطور این رو نشون میده صحبت  انتخاب

؟ به هر کرد. گفت بابام هم موافقه. می توین باور کتن

حال. بعد از شام بستتن گرفتیم و بعد به اتاق هولدن 

توی هتل برگشتیم و پوزیشن شصت و نه رو جوری 

--انجام دادیم که انگار دنیا نزدیک بود به پایان برسه و

- 
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ی مثل تو خیلی زو  د توی حرفه علمیش متوجه شد "دخیی

تونند ی لعنتی چطور میکه محققای موفق و شناخته شده

فت کنند. تو به آدام حال دادی. ندادی؟ هردومون  پیسری

 "---و خوای به منم بدیدونیم به همون دلیل میهم می

 

اولیو روی کلید فاصله کوبید و بلافاصله پخش فایل ضبط 

 ---تپیداش تند تند میشده متوقف شد. قلبش توی سینه

، بعد از فهمیدن این که چیو ناخواسته ضبط  اول از گیحیی

کرده بود، و در نهایت از عصبانیت به خاطر شنیدن 

هاش ی اون کلمات. دست لرزونشو به طرف لبدوباره

آورد و سعی کرد صدای تام رو از سرش پاک کنه. دو روز رو 

 ---صرف بهبودی حالش کرده بود و حال

 

 مالکوم پرسید: اون چه کوفتی بود؟

 

*۴ :Smoothie 
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یا نرم نوش یک نوشیدین مخلوط شده و گاهی  اسمویی 

یجات تازه با آب و یخ و  ن ین شده است که از میوه و سیی شی 

ین کننده درست می  شود. شی 
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 اوول؟ -
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دآوری کرد که تو اتاق تنها نبود. به صدای مردد آنه بهش یا

بال نگاه کرد و متوجه شد که دوستاش نشسته بودند. با 

ه بودند.   نگراین و شوک بهش خی 

 

نه، قدرت  ---خواستاولیو سرش رو تکون داد. اون نمی

 توضیح دادن نداشت. 

. فقط...  -  هیحیر

 

میومد تا کنارش بشینه، گفت: من  آنه درحالی که

این تشخیصش دادم. ا ون صدا رو تشخیص دادم. از سخین

 که رفتیم. 

مکتی کرد، دنبال نگاه اولیو گشت: اون تام بنتون بود. مگه 

 نه؟

 

 ---این چه -
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مالکوم ایستاد. اضطراب واقعی تو صداش پیداش شد. 

 خشم هم همینطور. 

اوول؟ تو چرا صدای ضبط شده تام بنتون رو که  -

ن چرندی رو میگه داری؟ چر شده؟  همچئ 

 

اولیو بهش نگاه کرد، بعد به آنه و بعد دوباره به مالکوم. با 

کردند. آنه باید از یه حالتی نگران و ناباورانه نگاهش می

زماین دست اولیو رو گرفته باشه. به خودش گفت که باید 

 باشه، یی 
ن  حس باشه، اما... قوی باشه، واقعبئ 

 من فقط...  -

 تلاش کرد. اما صورتش جم
ً
ع شد و تلاش کرد. واقعا

اتفاقات چند روز گذشته در هم شکستش و سوزوندش. 

اولیو به جلو خم شد، سرشو روی پای آنه گذاشت و به 

 خودش اجازه داد تا اشک بریزه. 

 

اش رو اولیو قصد نداشت دوباره بشنوه تام کلمات سمی

ون می داد، بنابراین هدفونش رو به دوستاش داد، به بی 
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ب باز باشه تا وقتی گوش حموم رفت و اجازه داد شی  آ

دادنشون تموم بشه. کمیی از ده دقیقه طول کشید، اما اولیو 

تمام مدت گریه کرد. وقتی مالکوم و آنه وارد شدند، کنارش 

ن نشستند. آنه هم گریه می کرد، قطرات درشت و روی زمئ 

 ریخت. هاش میعصباین روی گونه
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اولیو در حالی که رول دستمال توالتی که احتکار کرده بود 

داد، فکر کرد: "حداقل یه وان هست که از آب رو بهش می

 پرش کنیم."
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ممالکوم گفت: اون نفرت ترین، منفورترین، سری ن آورترین انگی 

ن الن که و ننگ آورترین آدم روی زمینه. امیدوارم همئ 

از اسهال منفجر شه. امیدوارم زگیل کنیم داریم صحبت می

ین و  ه. امیدوارم مجبور بشه در کنار بزرگیی تناسلی بگی 

 کنه. امیدوارمدردناک
 

 ---ترین هموروئید جهان زندگ

 

 دونه؟آنه وسط حرفش پرید: آدام می

 

 اولیو سرشو تکون داد. 

 

. و بعد جفتتون باید تام رو گزارش  -
 

تو باید بهش بکی

ن و از دانشگاه ون.  کنئ  ن بی   پرتش کنئ 

 

 تونم. نه، من... من نمی -
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ی که تام گفته، آزار جنسیه.  - ن اوول، بهم گوش کن. چی 

 ---هیچ راهی وجود نداره که آدام حرفتو باور نکنه

 ناگفته نمونه که فایل ضبط شده هم داری. 

 

 مهم نیست.  -

 

 

 البته که هست.  -

 

آدام هاش رو پاک کرد: اگه به اولیو با کف دستش گونه

خواد با تام همکاری کنه، و این بگم، اون وقت دیگه نمی

ن خیلی براش مهمه. تازه دیگه ای که روش کار میپروژه کئن

 ---خواد نقل مکان کنه هاروارد واینو نمیگم که سال بعد می

 

 کنه. آنه غرید: نه نمی
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 ---چرا. بهم گفت که -

ونش کنه رو دیدم. جاوول، من جوری که بهت نگاه می -

ه. اگه تو نری، هیچ راهی نیست که اونم بخواد  واست درمی 

و من مطمئنم بهت اجازه  ---به بوستون نقل مکان کنه

... چیه؟  نمیدم برای این لندهور کار کتن

 

ن اولیو و مالکومی که در حال رد و بدل کردن  چشماش بئ 

 نگاهی طولین بودند، حرکت کرد. 

؟ اصلا چرا کچرا شما این جوری به هم نگاه می - ن نئ 

یه که من صورتتون رو این شکلی می ن ن انگار یه چی  کنئ 

 دونم؟نمی
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اش رو فشار داد: باشه آنه. با مالکوم آهی کشید و پل بیتن 

سی نه من اینو از  ---دقت گوش کن. و قبل از این که بیر

 واقعیه. خودم 
 

 درنمیارم. این زندگ

وع کنه، نفس عمیقی کشید: کارلسن و  قبل از این که سری

. اونا تظاهر کردن تا تو باور کتن  ن اولیو هیچوقت قرار نذاشئی

که از اولم هیچ   ---که اولیو دیگه جرمی رو دوست نداره

ن نیستم کارلسن از این توافق چر  وقت نداشت. مطمئ 

ش میومد، یادم رفت  سم. اما اولیو وسطای این رابطه گی  بیر

صوری به کارلسن احساس پیدا کرد، در موردش بهش دروغ 

 ست. اما بعد... گفت و وانمود کرد که عاشق یکی دیگه

خواستم از گوشه چشم به اولیو نگاهی انداخت: خب. نمی

فضول باشم، اما با قضاوت این حقیقت که روز قبل فقط 
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ده بود، مطمئنم که این یه تخت تو این اتاق مرتب نش

فت وجود داشته.   اواخر یه مقدار... پیسری

 

انقدر به طور دردناکی دقیق بود که اولیو مجبور شد 

ن زانوهاش فرو کنه. درست به موقع شنید  صورتش رو بئ 

 واقعی نیست. 
 

 که آنه میگه: این زندگ

 

 هست.  -

 

. یا یه رمان ضعیف ۵هه. این یه فیلم هالمارکه*—نه -

نا نوشته شده و فروش خویی هم نخواهد که برای جوو 

داشت. اولیو، به مالکوم بگو شغل اصلیشو نگه داره، 

 هرگز به عنوان یه نویسنده موفق نمیشه. 

 

 

اولیو خودشو مجبور کرد تا به بال نگاه کنه و اخم آنه 

 ترین اخمی بود که تا حال دیده بود. عمیق
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تم. این حقیقته آنه. خیلی متاسفم که بهت دروغ گف -

 ---خواستم، امانمی

 

؟ -  با کارلسن قرار الکی گذاشتی

 

 

 اولیو سر تکون داد. 

 

 دونستم اون بوس عجیب و غریبه. خدایا می -

 

 ---دستاشو با حالت دفاعی بال آورد: آنه، متاسفم

 

؟ -  تو با آدام کارلسن لعنتی قرار الکی گذاشتی

 

 ---رسید واین به نظر ایده خویی می -
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بوسیدیش. توی پارکینگ ساختمون اما من دیدم که  -

 شناسی. زیست

 

*۵ :Hallmark 

 
 
 آمریکایی برای فیلم های خانوادگ

 یه شبکه تلویزیوین
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 ---فقط چون تو مجبورم کردی که -
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-  .  اما روی پاش نشستی

 

 

ترین جالباتفاقا  ---یه بار دیگه، تو مجبورم کردی تا -

 ----لحظه دوستیمون نبود

 

 ولی بهش ضد آفتاب زدی! حداقل جلوی صد نفر.  -

 

 

فقط برای این که یکی منو مجبور کرد. به نظرت این یه  -

 الگو نیست؟

 

آنه سرش رو تکون داد، انگار که یهو از کارهای خودش 

 وحشت زده شده بود. 
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رسیدین! میشما با هم خیلی خوب به نظر  ---من فقط -

ه می ی شد واضح بود شیفتهجوری که آدام بهت خی 

کردی انگار تو جوری نگاهش می ---توئه. و برعکسش

ن بود و بعد انگار همیشه خودت  ---تنها مرد روی زمئ 

، و من میرو مجبور می خواستم کردی که ازش دور سیی

 ---توین احساساتت رو بیان کتن بدوین اگر بخوای می

تو با  ---کنم، وکردم دارم بهت کمک میواقعا فکر می

ن می  کردین؟آدام کارلسن وانمود به قرار گذاشئی

 

، متاسفم که دروغ گفتم. لطفا، ازم  ن اولیو آه کشید: ببئ 

 ---متنفر نباش، من

 

 ازت متنفر نیستم.  -

 

 اوه؟

؟ -  نیستی
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آنه آزرده و عصباین شد: البته که نه. من از خودم متنفرم 

ی این کارا کردم. خب، شاید ه انجام همهکه تو رو مجبور ب

نباشه، اما برای خودم یه ایمیل شدیدالحن « نفرت»

ن کاری برام انجام می نویسم. و خیلی خوشحالم که همچئ 

دادی. منظورم اینه که این اشتباه، مضحک و الکی پیچ در 

ن ایده ای ی کمدی رمانتیک و زندهپیچ بود، و تو یه ماشئ 

. اما یه احمق خیلی دوست و... خدایا، اوول  تو خیلی احمقی

، و احمق من.   داشتتن
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ناباورانه سرش رو تکون داد، اما دستشو روی زانوی اولیو 

 فشار داد و نگاهی به مالکوم انداخت. 

صیی کن. جریان تو با رودریگز واقعیه؟ یا شما دو نفر  -

ن تا قاصین حضانت فرزند هم تظاهر به سکس می کنئ 

 یتیم شده رو بهش واگذار خونده
 

ی هولدن که به تازگ

 کنه؟

 

 خیلی واقعی.  -

 

لبخند مالکوم از خودراصین بود: ما مثل خرگوشا همو 

 کنیم. می

 

ش بیشیی حرف ست. خب، اوول، ما دربارهفوق العاده -

 فقط در می
ً
. احتمالا ین زنیم. خیلی بیشیی مورد بزرگیی

رویداد قرارهای صوری قرن بیست و یکم برای هزاران 

زنیم، اما حال باید روی تام تمرکز سال آینده حرف می

ی رو تغیی  نمیده، چه تو و آدام با  ن کنیم، و... این چی 
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ن یا نه. من هنوز فکر می خواد کنم که میهم باشئ 

خواستم بدونم. اوول، اگه اوضاع بدونه. منم می

ی رو از عکس میبر  ن  بودی که چی 
شد، اگه تو اوین

 ---گرفتداد و آدام مورد آزار جنسی قرار میدست می

 

 نگرفتم.  -

 

 

-  .  چرا اوول، گرفتی

نگاه آنه جدی بود و روی اولیو اثر گذاشت، و عظمت کاری 

که تام انجام داده بود به ذهن اولیو رسید. نفسی با ترس و 

 لرز کشید. 

خواست که بدونم. دلم می اگه وضعیت برعکس بود، -

 اما این فرق داره. 

 

 چرا فرق داره؟  -
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 "چون من عاشق آدامم و اون عاشق من نیست."

اش رو ماساژ داد و سعی داشت فکرش رو اولیو شقیقه

 اش مشغول کنه. خلاف سردرد فزاینده

ی که عاشقشه دور کنم. آدام من نمی - ن خوام اونو از چی 

ام می دونم تو کنه و میسینش میذاره و تحبه تام احیی

گذشته تام هوای آدام رو داشته. شاید بهیی باشه که 

 ندونه. 

 

مالکوم گفت: مگه اینکه یه راهی باشه تا بفهمیم آدام چر 

 ترجیح میده. 
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 اولیو در جواب دماغشو بال کشید: آره. 

 

شناخت که ازش بود که آدام رو انقدر خوب میاگه یکی  -

سیم.   بیر

 مالکوم این بار بلندتر صحبت کرد. 

 

 ---آنه تکرار کرد: آره. این خیلی عالی بود. اما نیست، پس

 

مگه این که کسی تو این اتاق بود که این اواخر با  -

ترین دوست صمیمی آدام توی سه دهه آخر نزدیک

ن کرده باشه وع به قرار گذاشئی  . سری

 فریاد زد، سرشار از عصبانیت و طعنه، و آنه 
ً
مالکوم تقریبا

 هایی گشاد به هم نگاه کردند. و اولیو با چشم
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 هولدن!  -

 

 توین از هولدن مشورت بخوای. می -

 

 

ن و در مالکوم هوفن کشید: شما دو تا می ن باهوش باشئ  تونئ 

ن حال خیلی کودن.   عئ 

 

ی یادش اومد: هولدن از تام ب ن  دش میاد. اولیو یهو چی 

 

 اوه؟ چرا بدش میاد؟ -

 

 شونه بال انداخت: نمی
 

دونم. آدام اینو به پای یه ویژگ

 ---شخصیتی عجیب هولدن گذاشت اما
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 هی. شخصیت مرد من عالیه.  -

 

ن دیگه -  ست؟شاید یه چی 

 

آنه با جدیت سر تکون داد: مالکوم، اولیو الن هولدنو کجا 

 تونه پیدا کنه؟ می

 

 دونم اما... نمی -

به زد: اتفاقا  با لبخندی از خود راصین روی گوشیش صرن

 شو این جا دارم. شماره

 

هولدن )یا هولدن کون قلمبه همونطور که مالکوم توی 

انیشو تموم کرد ه بود. مخاطبینش سیو کرده بود( تازه سخین

ی در مورد ---اولیو به پنج دقیقه آخرش رسیده بود ن چی 

و از  ---خواست بفهمهفهمید و نه میبلورشناسی که نه می

ان آروم و جذایی بود تعجب نکرد. وقتی 
این که چقدر سخین

جواب دادنش به سؤالت تمام شد، اولیو به اون که روی 
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ه اون تریبون بود، نزدیک شد، و وقتی هولدن متوجه شد ک

رسید که از ها بال میومد، لبخند زد، به نظر میاز پله

 خوشحال بود. 
ً
 دیدنش واقعا

 ۶اولیو. همخونه نستی جدید من* -

 

*۶ :roommate in law 

همخونه نستی تنها ترجمه نزدیک بود. توی انگلیسی وقتی 

بهش  in lawهای غی  خوین رو بگن یه میخوان نسبت

. مثلا  ن یعتن برادر شوهر یا  brother in lawاضافه میکئن

 برادر زن. 
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 #فصل_نوزدهم ��

 

این عالی بود.  -  درسته. آره. ام، سخین

هاشو به هم فشار نده: به خودش دستور داد تا دست

سممی  ... خواستم ازت یه سوال بیر

 

چهارمه؟ توی اسلاید  ۷در مورد نوکلئیک اسیدها* -

چون من این چرندیات رو از سر گذروندم. دانشجوی 

ام این شکلو درست کرده و به نحوی باهوش تر از دکیی

 منه. 

 

 ---نه. سوال راجع به آدامه -

 

 

 صورت هولدن درخشید. 
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 خب، در واقع راجع به تام بنتونه.  -

 

 به همون سرعت تاریک شد: تام چر شده؟

 

ن نبود که درسته. تام چر شده دقیقا؟ اولیو ک  مطمئ 
ً
املا

ن نبود که چر  چطور به موضوع نزدیک بشه. حتی مطمئ 

، میمی
ً
سه. مطمئنا  خواست بیر

 
اش تونست کل داستان زندگ

ون و بهش التماس کنه که این  رو برای هولدن بریزه بی 

رسید این فکر نظر می افتضاح رو براش درست کنه، اما به

ار آورد و بعد به ای به مغزش فشخویی نبود. برای لحظه

دونستی که آدام به فکر نقل مکان به این رسید: می

 بوستونه؟

 

 آره.  -

ی بلند اشاره زد. ابرهای چشماش رو چرخوند و به پنجره

کردند به باروین سیل آسا تبدیل بزرگ و شوم که تهدید می

میشن. بادی که از ماه سپتامیی سرد شده بود، درخت 
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ولدن با تمسخر گفت: گ داد. هرو تکون می ۸هیکوری*

 دوست نداره از کالیفرنیا به اینجا نقل مکان کنه؟

 

ها رو دوست داشت، اما این فکر رو برای اولیو ایده فصل

 خودش نگه داشت. 

... فکر میفکر می -  کتن این جا خوشحاله؟کتن

 

 هولدن برای یه دقیقه جدی نگاهش کرد. 

ای آدام، می - ن دوست دخیی ، تو قبلا از بئ 
فرد مورد دوین

حال نه که تعدادشون زیاد باشه. تو  ---ام بودیعلاقه

توین با یه مدلساز محاسبایی توی تنها زین هستی که می

یه دهه رقابت کتن )یعتن قبلا دوست دخیی آدام اون 

اما  ---برنامه کامپیوتری بوده و حال اولیو جاشو گرفته(

 سته. ت بیبا این سوالی که پرسیدی تا آخر عمرت نمره

 

*۷ :Nucleic Acid 
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ه های طویل مولکولی یک یا دو رشته ای گفته می به زنجی 

ن تعداد زیادی تشکیل  نوکلئوتید شود که از به هم پیوسئی

یافت  جانداران است. اسیدهای نوکلئیک در همهشده

 شوند. می

*۸ :Hickory 

 درخت گردوی آمریکایی 

 فرضیه: 
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 هولدن یه دقیقه در مورد موضوع فکر کرد. 

 ---تونه این جا خوشحال باشهمن فکر کنم آدام می -

دار، شادی بدون شور و البته به روش خودش. غصه

ط این که تو هم اینجا  شوق. اما آره خوشحاله به سری

 .  باسیی

 

ه. اولیو مجبور شد جلوی غریدنش رو بگ  ی 

ط این که تام خوب رفتار کنه.  -  به سری

 

؟ راجع به تام؟ من... قصد فضولی  -
 

چرا اینطوری میکی

ندارم، اما تو بهم گفتی که تو استنفورد وقتی دور و 

 برشم مراقب باشم. تو... از اون خوشت نمیاد؟ 

 

 

 ---هولدن آه کشید: نه به خاطر این که ازش خوشم نمیاد

بیشیی به خاطر اینه که بهش اعتماد هرچند که نمیاد. 

 ندارم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 1182 

 

ولی چرا؟ آدام در مورد کارهایی که تام در حقش انجام  -

 کرد بهم گفت. داد وقتی استاد راهنماتون اذیتش میمی

 

 از یی  -
 

، بخش بزرگ ن اعتمادیم از همینجا نشات ببئ 

ه. می  گی 

 

گرفت، انگار تصمیم هولدن مدام لب پایینش رو گاز می

 ه چطور ادامه بده. گرفت کمی

تام بارها برای نجات آدام وساطت کرد؟ مطمئنا. غی   -

وع شد؟ قابل انکاره. اما این موقعیت ها چطوری سری

ن  استادمون یه بخسیی از کار بود، اما یه مدیر خردبئ 

نبود. وقتی ما به آزمایشگاهش ملحق شدیم، انقدر 

دونست درگی  بود که یه احمق معروف بود و نمی

ن بود که آزمایشگاه چر می هرروز تو  گذره. برای همئ 

ایی مثل تام داشت که به 
دانشجوهای فوق دکیی

دانشجوهای تحصیلات تکمیلی مثل من و آدام 
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 آزمایشگاه رو اداره کنه. و با این 
ً
مشاوره بده و عملا

های آدام خیی حال، استادمون از تک تک خرابکاری

ای  داشت. هر چند هفته یه بار میومد، به خاطر  ن چی 

ن بسری به  جزیی مثل عوض کردن واکنشگرا یا انداخئی

ست و بعد تام، قابل عرضهگفت که یه آدم یی آدام می

ای استادمون، علنا از طرف آدام  اعتمادترین فوق دکیی

گرفت. این الگو کرد و جلوی فاجعه رو میمداخله می

که   ---به طرز ترسناکی مشخص بود و فقط برای آدام

مون بود. آتیه ترین دانشجوی برنامهبا فاصله، پر 

ا براش مقدر شده بود. اوایل، کمی  ن شهرت و این چی 

 کاری می
ً
کرد که آدام خرابکاری شک کردم که تام عمدا

کردم که اگه های آخر به این فکر میکنه. اما این سال

ی که می ن ... چی  ن دیگه بود چر  یه چی 
ً
 خواست اصلا

 

🍃🍂🍃 
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؟ -  به آدام گفتی

 

آره. اما من هیچ مدرگ نداشتم و آدام... خب  -

شناسیش که. اون لجوجانه و با اطمینان وفاداره و از می

 تام خیلی بیشیی از اینا قدردان بود. 

 

ای بال انداخت: اونا در نهایت برادر شدند و از اون شونه

 ن. اموقع تا حال دوستای صمیمی

 

 کرد؟این اذیتت می -
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رسه که دونم به نظر مینه. به خودی خود، نه. می -

ممکنه به دوستیشون حسادت کنم، اما حقیقت اینه 

که آدام همیشه بیش از حد متمرکز و تک هدف بوده 

 براش 
ً
که بتونه دوستای زیاد داشته باشه. من واقعا

 خوشحال بودم. اما تام... 

 

 

 اولیو سر تکون داد. آره. تام. 

 عجیبش با چرا اون این کارو می -
 

کرد؟ این... پدر کشتکی

 آدام سر چر بود؟

 

هام هولدن آه کشید: به خاطر همینه که آدام به نگراین 

کنه. واقعا دلیل واضحی وجود نداره. حقیقت توجه نمی

کنم تام از آدام متنفر باشه. یا حداقل، اینه که من فکر نمی

 باشه. اما معتقدم که تام باهوش کر نمیف
 

کنم به این سادگ

و خیلی خیلی مکاره. احتمال یه حسادیی در میونه، یه تمایل 

ن قدرت  ل کردن یا داشئی به سوء استفاده از آدام، شاید کنیی
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روی آدام. آدام دوست داره دستاوردهای خودش رو کم 

ین دانشمندای ن سل اهمیت جلوه بده، اما یکی از بهیی

ن نفوذ روی اون... یه امتیازه و کار کوچیکی  ماست. داشئی

 نیست

 

 

 آره.  -

اولیو دوباره سر تکون داد. سوالش، همون که اومده بود 

سه، داشت توی ذهنش شکل می  گرفت. این جا تا بیر

ن این که تام چقدر برای  - ن همه اینا، با دونسئی با دونسئی

واقعا چطور آدام مهمه، اگه یه مدرگ داشتی که... تام 

 دادی؟آدمیه، به آدام نشون می

 

سید که مدرک چر بود، یا  رفتار هولدن قابل ستایش بود، نیر

. صورت اولیو رو با حالتی متفکر بررسی کرد و  اثبات چر

 وقتی صحبت کرد، کلماتش با دقت بود. 
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من نمی تونم این رو جواب بدم. فکر نکنم که باید  -

 انجامش بدم. 
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ب گرفت، انگار که تو فکر رفته  با انگشتاش روی تریبون صرن

 بود. 

 اما می -
ً
ن رو بهت بگم. اولیش که احتمالا خوام سه تا چی 

ن یه دانشمنده. منم از قبل می : آدام قبل از هر چی 
دوین

همینطور. تو هم همینطور. و یه علم خوب تنها زماین 

ی شواهد موجود ده که ما بر اساس همهرخ می
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ی کنیمنتیجه نه فقط شواهدی که آسونن، یا  ---گی 

. قبول نداری؟هامون رو تایید میفرضیه ن  کئن

 

یه که  ن اولیو سر تکون داد و هولدن ادامه داد: دومی چی 

، چون به سیاست و  ممکنه ازش آگاه باسیی یا نباسیی

کاملشون آسون نیست تا دانشگاه مربوط میشه، که درک  

ی وقتی خودت یه هفته درمیون تو جلسات پنج ساعته

ن آدام و  . اما داستان اینه: همکاری بئ  هیئت علمی بشیتن

ن دلیله که آدام   از آدام به نفع تامه. به همئ 
تام بیشیی

ایه که بهشون اعطا شده. خب محقق اصلی کمک هزینه

نشمند خیلی تام... قابل تعویضه. اشتباه نکن، اون دا

ین و  خوبیه، اما بیشیی شهرتش به خاطر اینه که بهیی

ترین دانشجوی استاد سابق ما بوده. اون باهوش

کرد و به آزمایشگاهی رو به ارث برد که از قبل خوب کار می

راهش ادامه داد. آدام خط تحقیقاتیش رو از پایه ایجاد کرد 

ر خوبه. که و... فکر می کنم تمایل داره فراموش کنه که چقد

ن حال هم خیلی غی  قابل   به صلاحه، چون همئ 
ً
احتمالا

 تحمله. 
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توین تصورش کتن اگه یه عزت نفس بزرگ هوفن کرد: می

 داشت چطوری بود؟

 

ون  اولیو به این خندید، و صداش به طرز عجیتی گرفته بی 

هاش برد، از هاش رو به طرف گونهاومد. وقتی دست

 خیسی
ً
ی یی سر و صدا حالت  گریهشون تعجب نکرد. ظاهرا

 جدیدش بود. 

 

هولدن بدون این که این گریه و زاری اذیتش کنه، ادامه داد: 

یه که احتمال نمی ن . آخریش چی   دوین

ن آدام ها تو گذشته میمکث کرد: خیلی از موسسه خواسئی

. خیلیاشون. بهش پیشنهاد پول، سمت  ن رو استخدام کئن

سی نامحدود به امکانات ، دسیی ات دادن. این  معتیی ن و تجهی 

ن تلاششون برای  ---شامل هاروارد هم میشه امسال اولئ 

ن باریه که اون با مصاحبه  آوردن آدام نبود. اما این اولئ 

موافقت کرده. و تنها زماین موافقت کرد که تو تصمیم 

 .  گرفتی تو آزمایشگاه تام کار کتن
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وع ب ه لبخند ملایمی بهش زد و بعد روش رو برگردوند و سری

 اش گذاشت. جمع کردن وسایلش کرد و داخل کوله پشتی 

ی که می - ن  خوای برداشت کن اولیو. ازش چی 

 

 

 

 پایان فصل نوزدهم
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 فصل بیستم

 

، از این کار پشیمون >>فرضیه: افرادی که اذیتم می ن کئن

 میشن.<<

 

 بگه. مجبور بود دروغ 

 دوباره. 

عملا به یه عادت تبدیل شده بود، و در حالی که داستان 

دار دانشکده زیست شناسی هاروارد  پرآب و تایی برای دفیی

کرد، داستاین که داخلش اولیو دانشجوی تعریف می

 باید پیداش 
ً
تحصیلات تکمیلی دکیی کارلسن بود که فورا

 پیام مهمی رو بهش منتقل کنه، می
ً
با خودش کرد تا شخصا

س داشت،  قسم خورد که این آخرین بار بود. خیلی اسیی

 و قلتی 
خیلی سخت بود. ارزش فشار روی سلامت رواین

 اش رو نداشت. عروفی 
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دار دانشکده حتی یه بیشیی گند زد. به نظر نمی رسید دفیی

های اولیو رو باور کرده بود، اما باید به این کلمه از گفته

ری نداشت که بهش بگه نتیجه رسیده بود که هیچ  صرن

هیئت علمی بخش زیست شناسی آدام رو برای شام کجا 

، یه رستوران مجلل که با ۱ی یلپ*به گفته ----برده بود

ن  ۲اوبر*  از ده دقیقه بود. اولیو به شلوار جئ 
راهش کمیی

یاسیش نگاه کرد و فکر کرد که بهش اجازه  ۳پاره و کانورس*

کرد که آیا آدام عصباین دادند یا نه. بعد فکر  ورود می

 شد. بعدش فکر کرد که آیا اشتباه میمی
 

کرد و به زندگ

ن کنار خودش، آدام و راننده اوبرش گند می زد. وقتی ماشئ 

با  ---بود ۴که طبق برنامه، سارا هلن*  ---ایستاد و راننده

لبخند برگشت، اولیو کلی وسوسه شد که مقصدش رو به 

 هتل کنفرانس تغیی  بده. 

 دیم. رسی -

 

 ممنون.  -
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وع به پیاده شدن از صندلی مسافر کرد و متوجه  اولیو سری

 تونست پاهاش رو تکون بده. شد که نمی

 

 سارا هلن پرسید: حالتون خوبه؟

 

 آره. فقط...  -

 

 قراره تو ماشینم بال بیاری؟ -

 

 

 اولیو سرش رو تکون داد. نه. آره. 

 شاید؟ -

 

 میدم. تو به باد این کارو نکن. یا این که رتبه -
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اولیو سر تکون داد و سعی کرد از صندلی جدا بشه. دست و 

 پاهاش پاسخگو نبودند. 

 

*۱ :Yelp 

کت آمریکایی که به واسطه سایت و اپلیکیشن دیدگاه  یه سری

 ها و نظرات درباره کسب و کارها رو میگه. 

*۲ :Uber 

. معادل اسنپ خودمون.  نتی  برنامه تاکسی اینیی

*۳ :Converse 

 کفشیه نوع  

*۴ :Sarah Helen 
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 سارا هلن اخم کرد: هی، مشکل چیه؟

 

یه غده توی گلوش بود: من فقط... باید یه کاری کنم که 

 خوام انجامش بدم. نمی

 

؟  سارا هلن هومی گفت: یه موضوع کاریه یا عشقی

 

 امم... هردو.  -

 

 ای وای.  -
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توین به اش رو جمع کرد: تهدید دو چندان. میسارا هلن بیتن 

 تعویق بندازیش؟

 

 نه. نه واقعا.  -

 

 توین از یکی دیگه بخوای برات انجامش بده؟می -

 

 

 نه.  -

 

، می - . نوک انگشتاتو بسوزوین توین اسمت رو عوض کتن

؟  وارد برنامه حفاظت از شاهد بسیی و بعد ناپدید سیی

 

 

ن نیستم. من یه ش -  هروند آمریکایی نیستم. ام مطمئ 
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 گور باباش و با پس احتمال نمیشه. می -
 

توین بکی

؟  عواقبش روبرو سیی

 

 

ی که  ن اولیو چشماشو بست و بهش فکر کرد. اگه چی 

 چه عواقتی داشت؟ قصدشو داشت انجام نمی
ً
داد، دقیقا

تونست آزاد باشه که به انجام این کار از طرفن تام می

دونست که ازش هرگز نمی افتضاحش ادامه بده. و آدام

کرد. و اولیو سوء استفاده میشه. به بوستون نقل مکان می

کرد و تمام هرگز فرصتی برای صحبت باهاش پیدا نمی

ی که تام می ن  شد... خواست بهش زورش کنه تموم میچی 

 تو یه دروغ. 

 

های زیادی که گفته های زیاد. دروغیه دروغ بعد از دروغ

های واقعی که میبود، خیلی  ن تونست بگه اما اصلا انجام چی 

نداده بود، همه به خاطر این بود که بیش از حد از حقیقت 

ترسید کسایی رو که دوست داشت ازش دوری ترسید، میمی
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ترسید اونا رو از دست بده. ش برای این که میکنند. همه

 خواست دوباره تنها باشه. ش برای این که نمیهمه
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خب، دروغگویی خیلی خوب عمل نکرده بود. در واقع، این 

 گند زده بود. پس زمان اجرای نقشه
ً
ی ب بود. اواخر کاملا

ن کمی حقیقت بود.   زمان گفئی

 خوام با عواقبش روبرو شم. نه. نمی -
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ه   کارتو انجام سارا هلن لبخند زد: پس دوست من، بهیی

 بدی. 

ه دکمه ای رو زد و قفل در مسافر با یه کلیک باز شد: و بهیی

 . که بهم یه امتیاز عالی بدی. برای رواندرماین مجاین 

 

ن پیاده بشه. به سارا هلن صد  این بار اولیو تونست از ماشئ 

و پنجاه سنت انعام داد، نفس عمیقی کشید و به سمت 

 رستوران راه افتاد. 

 

و پیدا کرد. به هر حال، اون بزرگ بود، و رستوران فورا آدام

بزرگ نبود، که باعث شد تو یه جستجوی خیلی سری    ع 

ن  پیداش کنه. لزم به ذکر نبود که با حدود ده نفر پشت می 

نشسته بود که خیلی شبیه اساتید بسیار جدی هاروارد 

 بودند. و البته که تام. 
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وغ بود، رد درحالی که از کنار سر پیشخدمت که سرش شل

رفت، فکر کرد: " زندگیمو شد و به طرف آدام میمی

..دم"  گایی

 

تصور کرد که پالتو قرمز روشنش توجه آدام رو جلب 

کرد که تلفنش رو چک کنه و کرد، بعد بهش اشاره میمی

 هروقت شام تموم بهش پیام می
ً
، لطفا

ً
، لطفا

ً
داد که لطفا

کرد که . فکر میشد، پنج دقیقه از وقتش رو به اولیو بده

ین گزینه بود تا براش ماجرا رو بگه  ---امشب بهیی

تونست با حقیقتی که تو شد و میاش فردا تموم میمصاحبه

ه. اولیو فکر کرد که چنته اش داشت تصمیم خودش رو بگی 

 اش ممکن بود کار کنه. نقشه

 

کرد که آدام هنگام صحبت با یه عضو هیئت تصور نمی

کرد که آدام متوجهش بشه. تصور نمی علمی جوون و زیبا 

هاش گشاد بشن و یهو صحبت رو متوقف کنه، چشم

ه بود و از لب هاش از هم جدا شن. که وقتی به اولیو خی 

ن بلند می های شد، زمزمه کنه "ببخشید"، و نگاهپشت می 
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ه، که با قدم های بلند و کنجکاو به سمتش رو نادیده بگی 

طرف ورودی حرکت کنه، جایی ای نگران به سری    ع و چهره

 که اولیو بود. 

 اولیو، حالت خوبه؟ -

 

وای. صداش. و چشماش.  ---آدام این رو از اولیو پرسید و

خواست هاش بال اومدند، انگار میو طوری که دست

ن شه اون سالم و واقعی اونجا بود ---لمسش کنه، که مطمئ 

هرچند درست قبل از این که انگشتاش دور بازوهای  -

ند، تردید کرد و بعد اجازه داد به دو طرفش او  لیو قرار بگی 

 بیفتند. 
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 این موضوع کمی دلش رو شکست. 

سعی کرد لبخند بزنه: خوبم. من... متاسفم که مزاحم شدم. 

این ---وخوای به بوستون بیای دونم که این مهمه. که میمی

ن نبودم که موقعیی  ست. اما این آخرین فرصته، و مطمئ 

 جراتش رو داشته باشم یا نه... 

کرد. پس یه نفس عمیق کشید و داشت روده درازی می

وع کرد.   دوباره سری

ی که اتفاق افتاده. با - ن ی بهت بگم. چی  ن  ---باید یه چی 

 

 سلام اولیو.  -

 

 تام. البته که آره. 
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 سلام تام.  -

ه   به آدام موند و به تام نگاه نکرد. اولیو خی 

 میشه یه دقیقه تنهامون بذاری؟ -

تونست لبخند مصنوعی و از گوشه چشمش می

 اش رو ببینه. چاپلوسانه

 

ا چطور کار دونم که جووین و نمیاولیو، می - ن  این چی 
دوین

، اما آدام این جاست تا برای یه سمت خیلی می ن کئن

 ---تونه فقطمهم مصاحبه کنه و نمی

 

 آدام با صدایی آروم و سرد دستور داد: برو. 

 

اولیو چشماش رو بست و سر تکون داد، یه قدم عقب 

 . حق آدام بود که نخواد حرف بزنه. رفت. خوبه. خوب بود 

 ---باشه. متاسفم، من -
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 تو نه. تام، تنهامون بذار.  -

 

 

رسید، وای. وای. خب پس. تام درحالی که سرگرم به نظر می

ن رفیق. نمیگفت:  توین وسط یه شام مصاحبه از پشت می 

 ---بلند بسیی و

 

 آدام تکرار کرد: برو. 

 

. ما تام با گستاچن خندید: نه. نه مگه این که باهام بیای

ن یه شام با دپارتمان من مثل یه احمق  همکاریم، و اگه حئ 

، اونم به خاطر دانشجویی که می
کنیش، بازتاب رفتار کتن

ن وبدی روی من داره   ----. باید برگردی سر می 

 

"دخیی خوشگلی مثل تو باید تا حال دلیلش رو فهمیده 

باشه. بهم دروغ نگو و بگو که به خاطر من لباس به این 
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 داری. می
 

تونم کوتاهی انتخاب نکردی. اتفاقا پاهای قشنکی

 کنه."بفهمم چرا آدام وقتش رو با تو تلف می
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ون بیاره یا  نه آدام و نه تام، ندیده بودند اولیو تلفنش رو بی 

ای تقلا کردند، گیج پخش رو فشار بده. هر دو برای ثانیه

به وضوح کلمات رو شنیده بودند اما   ---شده بودند

ن نبودند که از کجا میومد. تا این که دوباره پخش  مطمئ 

 شد. 
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کتن تو آزمایشگاهم قبولت کردم ه فکر نمی" اولیو. تو ک

ی مثل تو خیلی زود توی حرفه  ، مگه نه؟ دخیی چون خویی

ی علمیش متوجه شد که محققای موفق و شناخته شده

فت کنند. تو به آدام حال دادی. لعنتی چطور می تونند پیسری

خوای به دونیم به همون دلیل میندادی؟ هردومون هم می

 ."منم بدی

 

 ---چه کو -

تام یه قدم جلو رفت، دست دراز کرد تا تلفن رو از دست 

ن کف  اولیو بقاپه. خیلی موفق نشد، چون آدام با گذاشئی

اش به عقب هلش داد، باعث شد چند دستش روی سینه

 قدم به عقب سکندری بخوره. 

 

ن و آدام هنوز به تام نگاه نمی کرد. و حتی نه به اولیو. به پایئ 

ی تاریک و خطرناک و ترسناک میگوسیی اولیو نگاه  ن کرد، چی 

ترسید. شاید کمی اش بود. اولیو احتمال باید میتوی چهره

 ترسیده بود. 
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 که فکر کردی چکیده ---"
 

ت داری بهم میکی ن ی رقت انگی 

این انتخاب  به خاطر کیفیت و اهمیت علمی برای سخین

شده؟ یه نفر اینجا بدجوری از خودش مطمئنه، با توجه به 

ن که تحقیقش به درد نخور و تقلیدیه و خودش هم به ای

تونه دو تا کلمه رو کنار هم بذاره بدون این که مثل سختی می

 "---یه احمق به لکنت بیفته

 

 آدام زمزمه کرد: اون بود. 

ن بود، به سختی یه زمزمه بود، به طرز گول  تن صداش پایئ 

 هاش ناخوانا بودند. ای آروم. چشمزننده

 کردی. لیل این که گریه میتام بود. د -

 

اولیو فقط تونست سر تکون بده. تو پس زمینه صدای 

کرد. درباره این که اولیو ی تام همچنان وزوز میضبط شده

زد. این که چطور هیچوقت چقدر معمولی بود حرف می

 داد. کرد. بهش فحش میآدام باورش نمی
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 ست. این مسخره -

سعی داشت تلفن رو  تر میومد و تام دوباره داشت نزدیک

ه.   بگی 

ن نیستم مشکل این هرزه چیه اما واضحه -  ---مطمئ 
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آدام انقدر سری    ع منفجر شد که حتی اولیو حرکتش رو 

ای دیگه تام ندید. یه لحظه مقابلش ایستاده بود و لحظه

 رو به دیوار چسبونده بود. 

 کشمت. می -

ن دندوناش گفت، کمی بیشیی از یه خرخر بود.   از بئ 

، اگه اگه یه کلمه -
 

ی دیگه راجع به زین که عاشقشم بکی

، اگه حتی بهش فکر کتن  اون وقت  ---بهش نگاه کتن

. می  کشمت لعنتی

 

 —شد: آدامتام داشت خفه می

 

 کشمت. در واقع، به هرحال می -

 

سرپیشخدمت، یه گارسون، دویدند. مردم به طرفشون می

ن آدام بودند.  چند نفر از اعضای هیئت علمی که سر می 

زدند و دادند، با سردرگمی فریاد میجمعیتی رو تشکیل می
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بدون  ---کردند که آدام رو از روی تام کنار بزنندسعی می

. ذهن اولیو به طرف آدام رفت که کامیون  هیچ موفقیتی

 خندید. داد و توی یه لحظچری رو هل می
ً
ی تقریبا ه هیسیی

 تقریبا. 

 

 صداش زد: آدام. 

 

تو هرج و مرج اطرافشون صداش به سختی قابل شنیدن 

ی بود که توی سرش رفت. آدام برگشت تا  ن بود، اما چی 

نگاهش کنه و کل دنیا تو چشماش بود. زمزمه کرد: آدام، 

 نکن. اون ارزشش رو نداره. 

 

، آدام قدمی عقب برداشت 
 
ن سادگ و گذاشت تام به همئ 

وع به  ---احتمال رئیس هاروارد ---بره. یه آقای مسن سری

گفت رفتارش خواست، میسرزنشش کرد، ازش توضیح می

ای رو چقدر غی  قابل قبول بود. آدام اون و هرکس دیگه

 ---نادیده گرفت. یه راست سراغ اولیو رفت و
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ن  سرشو با هر دو دستش تو بغل گرفت، انگشتاش بئ 

اشو روی پیشوین لغزید و در حالی که پیشوین موهاش می

ن می آورد، محکم گرفته بودش. آدام گرم بود و اولیو پایئ 

داد. انگشتای شستش از بوی خودش، خونه و اطمینان می

 اشک
 

ن آشفتکی  هاش عبور کرد. های روی گونهبئ 

دونستم و متاسفم، . من نمیمتاسفم. خیلی متاسفم -

 ---متاسفم. متاسف

 

 و نیست. تقصی  ت -

 

رسید آدام تونست زیر لب زمزمه کنه اما به نظر می

 شنوه. نمی
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 ----متاسفم. من -

 

 دکیی کارلسن.  -

 

ای از پشت سرشون بلند شد و احساس کرد صدای مردونه

 بدن آدام در برابر بدنش منقبض شده بود. 

 خوام. میمن یه توضیح  -

 

آدام به اون مرد توجهی نکرد و همچنان اولیو رو نگه 

 داشت. 
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 کارلسن، این غی  قابل قبوله
 ---مرد تکرار کرد: دکیی

 

 اولیو زمزمه کرد: آدام. باید جوابش رو بدی. 

 

ون داد. بعد بوسهای طولین روی  آدام نفسش رو بی 

جدا  پیشوین اولیو فشار داد قبل از این که با اکراه خودشو 

کنه. وقتی اولیو بالخره تونست اون رو خوب ببینه، به نظر 

 رسید که بیشیی شبیه خود معمولش بود. می

 آروم. عصباین از تمام دنیا. مسئول. 

 

رو به اولیو غرید: اون صدای ضبط شده رو فورا برام 

 بفرست. 

 

اولیو سر تکون داد، و آدام به طرف همون مرد مسن که به 

 نزدیکشون 
 

 شده بود، چرخید. تازگ
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تون؟ -  ما باید صحبت کنیم. خصوصی. توی دفیی

 

سرش رو قاطعانه تکون داد اما مرد دیگه شوکه و آزرده به 

رسید. پشت سرش، تام داشت غربتی بازی درمیاورد نظر می

 و آدام فکش رو بهم فشار داد. 

 اونو ازم دور نگه دارین.  -

 

کیی شد و قبل از این که بره، به طرف اولیو چرخید. نزدی

ن  تر برد. لمس کف دستش روی آرنج اولیو صداش رو پایئ 

 گرم بود. 

 کنم.  -
 

 من قراره به این رسیدگ

 

ی مصمم و جدی تو چشماش   ن این رو به اولیو گفت. چی 

بود. اولیو هرگز تا این حد احساس امنیت و عشق نکرده 

 بود. 

 کنم. و بعد میام سراغت، و ازت مراقبت می -
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 پایان فصل بیستم
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 فصل بیست و یکم
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های تاری    خ مصرف گذشته باعث >>فرضیه:  ن استفاده از لین

یایی و/یا قارچر میشه که عواقتی ایجاد عفونت
های باکیی

 های بعد خواهد داشت.<<برای سال

 

 هولدن برات یه پیام فرستاده.  -

 

اولیو نگاهش رو از پنجره به طرف مالکوم برد، کسی که از 

د، وقتی توی شارلوت برای تغیی  هواپیما فرود اومده بودن

 حالت هواپیما رو خاموش کرده بود: هولدن؟

 

 آره. خب، از نظر فتن کارلسن.  -

 

 قلبش به تپش افتاد. 
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تونه بهت پیام بده، شارژر موبایلش رو گم کرده و نمی -

اما اون و هولدن تو راه برگشت به فرودگاه 

 سانفرانسیکو هستند. 

 

 آه.  -

 

سکوت سرش رو تکون داد و کمی احساس آرامش کرد. این 

داد. از دیشب ارتباطی باهاش نداشت. آدام رو توضیح می

کرد نگران بود که دستگی  شده باشه و داشت فکر می

ی آدام خالی حساب پس اندازش رو برای کمک به وثیقه

ش دوازده دلر و شونزده سنت) پول توی کنه. همه

 حسابش منظورشه(. 

؟اونا کجا هواپیماشون رو عوض می - ن  کئن

 

 ارن. تعویض ند -
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مالکوم چشماش رو چرخوند: پروازشون مستقیمه. ده 

دقیقه بعد از ما فرودگاهن حتی اگه الن بوستون رو ترک 

. پولداریه دیگه.  ن  کئن

 

ی نگفت درباره - ن  ی... هولدن چی 

 

 مالکوم سری به نشونه مخالفت تکون داد. 

ف حرکته، اما می - تونیم تو فرودگاه هواپیماشون در سری

ای منتظرشون باشیم. م ن مطمئنم که آدام خیی

 جدیدی برات داره. 

 

، مگه نه؟تو فقط می -  خوای با هولدن عشقبازی کتن

 

 

 مالکوم لبخند زد و سرشو به شونه اولیو تکیه داد. 

 شناستم. کالماتای من به خویی می -
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ممکن به نظر  رسید که کمیی از یه هفته نبوده باشه. میغی 

 در عرض چند روز آشکار شده بود. 
 

که تمام این آشفتکی

ت زده بود، انگار مغزش از  اولیو احساس گیحیی داشت، حی 

دویدن توی ماراتن به هم ریخته بود. خسته بود و 

خواست غذا بخوره. خواست بخوابه. گرسنه بود و میمی

ی که لیاقتش رو خواست بعصباین بود و می ن بینه تام به چی 

رسه. مضطرب بود، مثل یه عصب آسیب دیده داشت، می

 . خواست. ترجیحا از آدامو بغل می
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بود رو داخل  فایدهتوی سانفرانسیسکو پالتوش که حال یی 

چمدونش تا کرد و روش نشست. در حالی که مالکوم برای 

های پیام خرید یه بطری کوکای رژیمی رفت، تلفنش رو برای

جدید چک کرد. چندتا از آنه بود که تازه مدارک پروازش رو 

اش در کرده بودند، و یکی از صاحبخونه  توی بوستون چک

مورد این که آسانسور از کار افتاده بود. چشماش رو 

چرخوند، به ایمیل دانشگاهیش رفت و چند پیام خونده 

شده گذاری نشده رو پیدا کرد که به عنوان مهم علامت

 بودند. 

 

 روی علامت تعجب قرمز زد و یکی رو باز کرد. 

 

 بعد از ظهر، ۵:۱۵امروز، 

  Wiley@berkeley.edu-Annaاز: 

  Aslan@stanford.edu-Aysegulبه: 

  Smith@stanford.edu-Oliveرونوشت: 
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 موضوع: پاسخ به: پروژه سرطان پانکراس

 

 عایشه گل

. من این افتخار رو  ممنون از اینکه باهام تماس گرفتی

این اولیو اسمیث رو تو اس یی دی ببینم  ---داشتم که سخین

و از کارش روی ابزارهای  ---ما توی یه مجمع بودیم

تشخیص زودهنگام سرطان پانکراس بسیار تحت تاثی  قرار 

گرفتم. من دوست دارم سال آینده اونو توی آزمایشگاهم 

داشته باشم! شاید ما سه نفر به زودی بتونیم از طریق 

 تلفن بیشیی با هم گپ بزنیم؟

 

ین  ها،بهیی

 آنا. 

 

فس زد. دهنش رو با دستش پوشوند و اولیو نفس ن

 بلافاصله یه ایمیل دیگه باز کرد. 
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 بعد از ظهر ۳:۱۹امروز، 

  Gordon@umn.edu-Robertاز: 

Olive, Aslan@stanford.edu-Aysegul-به: 

Smith@stanford.edu  

 موضوع: پروژه سرطان پانکراس

 

 دکیی اصلان، خانوم اسمیث

کارتون در مورد سرطان پانکراس جذابه و من از این فرصت 

کنم. ما باید یه جلسه توی برای همکاری استقبال می

 داشته باشیم.  ۱زوم*

-R 

 

 

*۱ :Zoom 

 اپلیکیشن ارتباطییه 
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دو تا ایمیل دیگه هم بود. در مجموع چهار تا از محققای 

ی کردند   اصلان رو پیگی 
 پیام معرفن دکیی

 
سرطان، که همکی

و گفتند که دوست داشتند اولیو رو تو آزمایشگاه خودشون 

از شادی رو چنان خشن احساس کرد داشته باشند. موچی 

 باعث سرگیجه
ً
 اش شد. که تقریبا

 

ن به گ برخورد کردم.  -  اوول، ببئ 
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اولیو رو پاهاش بلند شد. مالکوم اونجا بود، دست هولدن 

 ---رو گرفته بود، و به سختی یه قدم پشت سرشون

 

 آدام. خسته به نظر می
 

 زندگ
 

رسید، و جذاب، و به بزرگ

و چهار ساعت گذشته توی ذهن  واقعیش توی بیست

کرد. اولیو کلمایی رو که دیشب اولیو. مستقیم بهش نگاه می

توی رستوران گفته بود رو به یاد آورد و احساس کرد 

اش منقبض شده و قلبش از هاش داغ شده، سینهگونه

ون می  زد. پوستش بی 

 

 تا آخر به حرفام گوش بدین.  -

وع کرد بدون این که حتی   یه سلام بگه. هولدن سری

 مون: یه قرار دو نفره. امشب. چهارتایی  -
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اش گرفت و اومد کنار اولیو ایستاد. با تن آرومی آدام نادیده

 پرسید: حالت چطوره؟

 

 خوب.  -

ن بار طی این روزها، دیگه دروعین نبود. آدام این  برای اولئ 

ها توی جعبه دریافتی ایمیلش ی اون ایمیلجا بود. و همه

 بود. 

؟ -  تو چر

 

 وب. خ -

 

با یه لبخند نصفه جواب داد، و اولیو احساس عجیتی 

گفت. قلبش حتی بیشیی داشت که انگار آدام دروغ نمی

 تپید. 
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هولدن وسط حرفشون پرید: غذای چیتن چطوره؟ همه 

 اینجا غذای چیتن دوست دارن؟

 

 من مشکلی ندارم.  -

رسید که از ایده یه مالکوم زمزمه کرد، اگرچه به نظر نمی

 به این دلیل که  قرار دو 
ً
نفره هیجانزده باشه. احتمالا

روی آدام بشینه و خواست یه وعده غذایی کامل روبهنمی

اش رو الحصیلی های ناسیی از جلسه دفاع فارغآسیب

 دوباره تجربه کنه. 
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 اولیو؟ -

 

 ام... من غذای چیتن دوست دارم.  -

 

 

 ---عالیه. آدام هم داره. پس -

 

ون شام نمی  خورم. آدام گفت: من بی 

 

 هولدن اخم کرد: چرا؟

 

ی دارم که انجام بدم.  -  کارای بهیی

 

؟ اولیو هم داره میاد.  -  مثل چر
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ست و ما سرمون دست از سر اولیو بردار. خسته -

 شلوغه. 

 

سی دار  - م احمق. سرت شلوغ من به تقویم گوگلت دسیی

، مینیست. اگه نمی توین خوای با من وقت بگذروین

 .  فقط صادق باسیی

 

 

 خوام باهات وقت بگذرونم. نمی -

 

ای که با هم بودیم. و تو توی توله سگ. بعد از هفته -

؟روز تولدم چطور می  توین
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؟ تولدت نیست.   آدام کمی جا خورد: چر

 

 چرا، هست.  -

 

 . ۲آوریله*تولدت دهم  -

 

 

 این طوریه؟ -

 

هاش رو خاروند، چشماش رو میآدام درحالی که پیشوین 

 بست. 

هولدن، ما تو بیست و پنج سال گذشته هر روز با هم  -

صحبت کردیم و من حداقل توی پنج تا از جشن 

بودم. آخرین بارش هم  ۳تولدات با تم پاور رنجرز*

 وقتی بود که هفده ساله شدی. 
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 اش رو بپوشونه. ا سرفه خندهمالکوم سعی کرد ب

 

 دونم تولدت کیه. من می -

 

کردی، من خیلی خوب بودم که تو همیشه اشتباه می -

 نخوام بهت بگم. 

 

شونه آدامو محکم گرفت: پس، غذای چیتن برای جشن 

ن تولدم؟  گرفئی

 

*۲ :April 

ن ماه میلادی  چهارمئ 

*۳ :Power Rangers 

جنگجوئه که ماجراهای هیجان در مورد تعدادی  سریالی که

ی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت  ن انگی 
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ن جنگل داده شده  ل عناصر آتش، آب، آسمان و زمئ  کنیی

وهای تاریک هستند.   است. آنها مبارزان با نی 
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داد و آدام رو ب قرار میمالکوم درحالی که هولدن رو خطا

ن حرفشون پرید: چرا تایلندی نه؟نادیده می  گرفت، بئ 

 

ی در هولدن صدای ناله ن ن چی  وع به گفئی ای درآورد و سری

ی که  ۴مورد عدم وجود لرب* ن خوب تو استنفورد کرد، چی 
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 علاقه
ً
--مند به شنیدنش بود، با این تفاوت کهاولیو معمولا

- 

 

از چند ایچ بالتر از سر هولدن کرد. آدام داشت نگاهش می

ای که نیمه عذرخواهانه، نیمه و مالکوم، آدام با چهره

ی آشنا که از آزرده... و صمیمانه بود نگاهش می ن کرد. چی 

ی  ن اک گذاشته بودند. اولیو حس کرد چی  قبل با هم به اشیی

 درونش ذوب شد و لبخندش رو سرکوب کرد. 

 

 رسید. می ی عالی به نظر یهو شام مثل یه ایده

در حالی که هولدن و مالکوم مشغول بحث و جدل در 

گری جدید رو امتحان کنند  مورد این که آیا باید اون همیی

 گذره."بودند، اولیو رو به آدام لب زد: "خوش می

 

 ست"خسته کننده -"
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هاش از هم جدا آدام هم در جواب لب زد، به سختی لب

ن به نظر شگفتشد، تسلیم و مورد سواستفاده و انقدر  انگی 

ه. رسید که اولیو نتونست جلوی خندهمی  اش رو بگی 

 

هولدن و مالکوم بحثشون رو متوقف کردند و به طرفش 

 چرخیدند: چیه؟

 

 .  اولیو گفت: هیحیر

 

 گرفت. گوشه دهن آدام هم داشت انحنا می

 

 خندی اوول؟چرا داری می -

 

اون انجامش دهنش رو باز کرد تا طفره بره، اما آدام قبل از 

 داد. 

یم.  -  باشه. ما هم می 
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اون گفت "ما" انگار اون و اولیو "ما" بودند، انگار 

 هیچوقت صوری نبوده، و نفسش تو گلوش حبس شد. 

 

اما من از هرگونه گردش مربوط به تولد برای سال  -

گری  ن به همیی آینده معافم. در واقع، دو سال. و رفئی

 کنم. جدید رو رد می

 

*۴ :Larb 

 سالد مخصوص تایلندی یه نوع

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��
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 286#پارت_  ��

 #فصل_بیست_یکم ��

 

گر  هولدن انگشتاش رو مشت کرد و بعد اخم کرد: چرا همیی

؟رو رد می  کتن

 

آدام درحالی که نگاه اولیو رو نگه داشته بود، گفت: چون 

گر مزه پا میده.   همیی

 

ن به موارد  - وع کنیم. ما باید با پرداخئی  بدیهی سری

جوید، این رو هولدن در حالی که پیش غذای رایگان رو می

ن نبود که  گفت و اولیو روی صندلی منقبض شد. مطمئ 

بخواد قبل از صحبت کردن تنهایی با آدام در مورد وضعیت 

 تام، با مالکوم و هولدن صحبت کنه. 

 شد. در نهایت مشخص شد که نباید نگران می
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 و آدام از هم دیگه متنفرن.  و اینه که مالکوم -

 

کنارش تو لژ، آدام با گیحیی اخم کرد. مالکوم که روبروی 

اولیو نشسته بود، صورتش رو با کف دست پوشوند و ناله 

 کرد. 

 

هولدن بدون دلسردی ادامه داد: از جای موثقی اطلاع دارم 

شلم »های مالکوم توی یه جلسه دفاع که آدام به آزمایش

گفت و « میل کردن بودجه تحقیقایی حیف و »و « شوربا

گفتم که مالکوم بهش برخورد. حال، آدام، به مالکوم می

ی می  روز بدی رو سیر
ً
شاید یکی از  ---کردیاحتمالا

اش دانشجوهات توی یه ایمیل مصدر رو از حرف اضافه

به اندازه کافن ارگانیک  ۵جدا کرده بوده، یا سالد آروگولت*

  داری؟نبوده. برای خودت حرفن 

 

 امم...  -
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تر شد و صورت مالکوم هم بیشیی توی اخم آدام عمیق

دستش پنهون شد. هولدن مشتاقانه منتظر پاسخ موند و 

ن رو تماشا کرد و تو این فکر بود که آیا باید  اولیو همه چی 

ون می داری موبایلش رو بی  آورد و از این فاجعه فیلمیی

 کرد. می

 

ی یادم نمیا - ن د. هرچند که به نظر من از اون جلسه چی 

یه که من میگم.  ن  شبیه چی 

 

عالیه. خب حال به مالکوم بگو این شخصی نبود، پس  -

 بخوریم.  ۶خیالش بشیم و برنج سرخ شده*تونیم یی می

 

 

 مالکوم زیر لب غرید: وای خدای من. هولدن، لطفا. 

 

 خورم. آدام گفت: من برنج سرخ شده نمی
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*۵ :Arugula 

ساله است که بومی شابانک گیاه خوراکی یکآروگول یا 

انه، از مراکش و پرتغال تا لبنان و ترکیه و ایران  مناطق مدییی

 است. 

*۶ :fried rice 

 

🍃🍂🍃 

🍂🍃 

🍃 

 #فرضیه_عشق ��

 287#پارت_  ��

 #فصل_بیست_یکم ��
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توین بامبوی نپخته بخوری در حالی که مردم عادی می -

حال، دوست پسرم فکر خورن. اما از برنج سرخ شده می

ین دوست همیشگیش و می کنه که دوست پسر بهیی

 خودم موضوع رو براش حل 
 

ین دوست همیشکی بهیی

، و این داره استایل قرار دو نفره ن ام رو محدود کئن

 کنه، پس لطفا. می

 

؟
 

ین دوست همیشکی  آدام به کندی پلک زد: بهیی

 

کرد، هولدن با انگشت شستش به مالکومی که اخم می

 اشاره زد: آدام. حال، لطفا. 

 

آدام به سنگیتن آه کشید، اما به طرف مالکوم چرخید: 

ی که گفتم یا انجام دادم، شخصی نبود. بهم گفته  ن هرچی 

 تلخ باشم. و ناسازگار. تونم الکی گوشتشده که می
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اولیو نتونست واکنش مالکوم رو ببینه. چون مشغول دیدن 

ی که با نگاه آدام و انحنای خفیف لباش  ن بود، همون چی 

کردن به اولیو و چشماش به لبخندی تبدیل شد. برای یه 

ثانیه، لحظه کوتاهی که نگاهش رو نگه داشت، قبل از این 

که نگاهش رو برگردونه، فقط خودشون دو نفر بودند. و 

اک میاین نوع گذشته های ذاشتند، جوکای که به اشیی

ن خودشون، روسیی که احمقانه تو نور خورشید اواخر ی بئ 

 کردند. تابستان همدیگر رو مسخره می

 

 عالیه.  -

 هولدن به شکل مخلی با صدای بلند دست زد. 

 بخوریم، نه؟ ۷برای پیش غذا اگرول* -

 

، این لحظه.  ن این شام ایده خویی بود. این شب، این می 

ن کنار آدام، بوی خاک بارون خورده، تماشای  نشسئی

ه روی لکه ی لباس هنلی آدام به های تی  پارچه خاکسیی

وع  خاطر طوفاین که قبل از جیم شدنشون تو رستوران سری
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ی جدی زدند، بعدا، یه مکالمهشده بود. اونا باید حرف می

ن آدام و اون  ای دیگه. اما فعلا بئ  ن راجع به تام و خیلی چی 

ن طور بوده: مثل پوشیدن لباس مورد علاقه ، همیشه همئ 

فهمید کرد توی کمدش گم شده، و بعد میلباسی که فکر می

 مثل قبل بهش میومد. 

 خوام. من اگرول می -

 

شد، نگاهی به آدام انداخت. موهاش دوباره داشت بلند می

بنابراین کاری کرد که طبیعی بود: دستشو جلو برد و اونا رو 

 صاف کرد. 

منطقی بزنم و فرض کنم که از می - خوام یه حدس غی 

ن دیگهاگرول متنفری، درست م ای که توی ثل هر چی 

 دنیا خوبه. 

 

*۷ :eggroll 

 یه نوع پیش غذای چیتن 
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درست وقتی پیشخدمت آب براشون آورد و منوها رو روی 

ن گذاشت، آدام عوصین   می 

باهوسیی زمزمه کرد. دقیقا سه تا منو. هولدن و مالکوم هر 

 کدوم یکی برداشتند و اولیو و

بدل کردند و اون یه  آدام نگاهی پر از خنده و سرگرمی رد و 

 دونه رو برداشتند تا به

اک بذارند. عالی کار کرد: آدام طوری بهش زاویه داد که  اشیی

یجات سمت ن  قسمت سیی

خودش و انواع غذاهای سرخ شده سمت اولیو باشه. به 

 قدری تصادفن بود که اولیو

 خنده اش گرفت. 

 

آدام انگشت اشاره اش رو به بخش نوشیدین ها زد. زمزمه 

. کر  ن  د: این چندش رو ببئ 
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موچی از هوای گرم، ---لب هاش نزدیک گوش اولیو بودند

 صمیمی و خوشایند توی موج

 هوای دستگاه تهویه. 

 اولیو نیشخند زد: اصلا و ابدا. 

 وحشتناکه.  -

 منظورت اینه که فوق العاده ست.  -

 نه نیست.  -

 این رستوران مورد علاقه جدیدمه.  -

 امتحانش نکردی. تو حتی هنوز  -

 این خارق العاده خواهد بود.  -

 ----وحشتناک میشه -

گلویی صاف شد و بهشون یادآوری کرد که تنها نیستند. 

ه  مالکوم و هولدن هر دو خی 

مالکوم با حالتی زیرکانه و مشکوک و هولدن  ---شده بودند

 —با لبخندی آگاهان

 این همه حرف درباره ی چیه؟ -
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 اوه.  -

* گونه های اول . فقط اونا بابل یی  ۳یو یکم گرم شد: هیحیر

 با طعم کدو حلوایی دارن. 

 مالکوم وانمود به عق زدن کرد: عق، اوول. حال بهم زنه. 

 

 خفه شو.  -

 عالی به نظر می رسه.  -

هولدن لبخند زد و به طرف مالکوم خم شد: باید یکی 

یم تقسیم کنیم.   بگی 

 ببخشید؟ -

لکوم نخنده. با زمزمه اولیو سعی کرد به حالت وحشتناک ما

ن به هولدن  ای اغراق آمی 

وع نکن.   گفت: با مالکوم با طعم کدو حلوایی سری

 به سینه اش چنگ زد: اوه 
 

هولدن با وحشتی ساختکی

 خفه شو.  -شت. 

 عالی به نظر می رسه.  -
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هولدن لبخند زد و به طرف مالکوم خم شد: باید یکی 

یم تقسیم کنیم.   بگی 

 ببخشید؟ -

حالت وحشتناک مالکوم نخنده. با زمزمه اولیو سعی کرد به 

ن به هولدن  ای اغراق آمی 

وع نکن.   گفت: با مالکوم با طعم کدو حلوایی سری

 به سینه اش چنگ زد: اوه شت. 
 

 هولدن با وحشتی ساختکی

 

ن بیفته: این یه  مالکوم اجازه داد منوی غذاش روی می 

 کدو حلوایی شوره ی سر شیطانه، 
موضوع جدیه. چاشتن

 نه به یه روش خوب.  ---آخرالزمانه. مزه ی کون میدهنوید 

 

کنار اولیو، آدام به آرومی سر تکون داد، که یعتن به شدت 

 تحت تأثی  فحش مالکوم قرار گرفته بود. 
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یه لته با طعم کدو حلوایی حاوی همون مقدار شکریه  -

و هیچ کدو  ---که توی پنجاه تا اسکیتلز* پیدا میشه

 ه. نگاهش کن. حلوایی هم وجود ندار 

 

ه شد.  ن به مالکوم خی  ی خیلی شبیه تحسئ  ن آدام با چی 

ن بهش  هولدن به چشم های اولیو نگاه کرد و توطئه آمی 

 گفت: دوست پسرای ما خیلی با هم تفاهم دارن. 

 

ر  - آره. اونا فکر می کنند نفرت از کل خانواده های یی صرن

 شخصیتیه. 
 

 مواد غذایی یه ویژگ

 کدو حلوایی  -
ر نیست. یه بمب قندی چاشتن یی صرن

 رادیواکتیو و قدرتمنده که به هر

محصولی راه پیدا می کنه و به تنهایی مسئول انقراض فوک 

ن کارائیبیه. و تو  ---های گوشه نشئ 

 

 .  انگشتش رو به طرف هولدن گرفت: رو لبه تیعین
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 چرا؟ ---چر  -

من نمی تونم با کسی قرار بذارم که به موضع من در مورد  -

ام نمی ذاره.   چاشتن   کدو حلوایی احیی

 

مانه ای نیست -  ---انصافا این موضع خیلی محیی

هولدن متوجه چشم غره ی مالکوم شد و دستاش رو به 

 حالت دفاعی بلند کرد: هیچ نظری نداشتم عزیزم. 

-  .  باید داشته باسیی

 

آدام درحالی که سرگرم شده بود، با زبونش صدا درآورد: 

 .  آره، هولدن. موفق باسیی

پشت تکیه زد، و شونه اش به مال اولیو کشیده شد. به 

 هولدن یه انگشت حواله اش کرد. 

ام می  - گر رو می دونه و احیی آدام موضع اولیو به همیی

 ---ذاره، و اونا حتی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 1248 

هرچر مالکوم می خواست بگه، می تونست جلوی خودش 

ه.   رو بگی 

خب، اگه آدام می دونه، تو هم باید راجع به چاشتن  -

.  کدو حلوایی   بدوین

 

 مگه تا دوازده ثانیه ی پیش، آدام یه عوصین نبود؟ -

 

 آدام زمرمه کرد: چه تغیی  اوضاعی. 

ه، اما آدام  اولیو دستشو دراز کرد تا پهلوش رو نیشگون بگی 

ن مچش متوقفش کرد.   با گرفئی

 رو بهش لب زد: "بدجنس"

 

ورانه لبخند زد، و با خوشحالی بیش از اندازه  آدام فقط سری

 مالکوم و هولدن رو نگاه می کرد. ای 
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هولدن داشت می گفت: یی خیال. این حتی قابل مقایسه 

نیست. اولیو و آدام سال ها با هم بودن. ما کمیی از یه هفته 

 پیش همو دیدیم. 

 

 اونا با هم نبودن.  -

مالکوم با تکون دادن انگشتش، حرف هولدن رو اصلاح 

 ده بود. کرد. دست آدام هنوز دور مچ اولیو حلقه ش

ن کردند.  - وع به قرار گذاشئی  اونا یه ماه قبل ما سری

 

. آدام سال ها عاشقش بود.  هولدن اصرار کرد: نخی 

 مخفیانه عادتای غذاییش رو نگاه کرده و هفده تا 
ً
احتمالا

ن  ی ماشئ  اطلاعات پایه جمع کرده و الگوریتم های یادگی 

 ---درست کرده تا ترجیحات خوراکیش رو پیش بیتن کنه

 

 ولیو زد زیر خنده: این کارو نکرده. ا
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ن تازگ یه جرعه از آبش خورد، هنوز لبخند می زد: ما همئ 

وع به با هم بودن کردیم.   سری

 . ن  اوایل ترم پایی 

-  . ن  آره. اما همدیگه رو زودتر می شناختئ 

ات رو اینجا  هولدن اخم کرده بود: شما دوتا وقتی دکیی

وع کردی، همو دیدین. همون موقع که برا ی مصاحبه سری

 اومدی، و آدام از اون موقع دنبالت بوده. 

 

اولیو سرش رو به نشونه مخالفت تکون داد و خندید، به 

اک بذاره.  طرف آدام چرخید تا سرگرمیش و باهاش به اشیی

 جز این که آدام از قبل داشت رنگاهش می کرد، و سرگرم به

نظر نمی رسید. اون جور دیگه... به نظر می رسید. شاید 

 ران، یا متاسف یا تسلیم. نگ

سری  مضطرب؟ و یه دفعه رستوران ساکت بود. صدای سری

 ---بارون رو پنجره ها، پچ پچ مردم، صدای ظروف نقره

ن کج شد، کمی لرزید، و دستگاه تهویه  همه محو شدند؛ زمئ 

 این
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طرف خیلی سرد بود . از یه جایی به بعد، انگشت های آدام 

 مچش رو ول کرده بودند. 

 

اولیو حادثه حموم رو به یاد آورد. سوزش چشم و گونه 

ن و مردانه. مبهم  های خیسس، بوی واکنشگر و پوست تمی 

ه که با صدای عمیق، اطمینان  بودن چهره ای بزرگ و تی 

بخش و سرگرم کننده اش در مقابلش ایستاده بود. وحشت 

 و تنها بودن و این که نمی دونست 
 
از بیست و سه سالکی

ار کنه، کجا باید می رفت، انتخاب درست چر باید چه ک

 بود. 

"دلیل من به اندازه کافن خوب هست که برم دانشکده 

 عالی؟

 

ینه"  "بهیی

ن به اندازه ی کافن ساده به نظر می رسید.   ناگهان همه چی 

 

 در نهایت آدام بود. حق با اولیو بود. 
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ی که در موردش درست نمی گفت این بود که آیا آدام  ن چی 

 به یاد می آورد یا نه. اون رو 

 اولیو گفت: آره. 

ه نگاه می کرد.   دیگه لبخند نمی زد. همچنان آدام رو خی 

ن بوده.  -  من فکر کنم همئ 

 

 فصل بیست و دوم

( و ب )راست  ن ن الف )دروغ گفئی فرضیه: وقتی باید بئ 

( یکی رو انتخاب کنم، ناچارا در نهایت... نه این بار  ن گفئی

 «نه

 

تان های هولدن خیلی پر آب و اولیو شک نداشت که داس

تاب و حاصل سال ها تمرین کمدی بود، اما هنوز نمی 

 تونست بیشیی از همیشه بخنده. 
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--و من با این آبشاری که روم می ریخت بیدار می شدم -

- 

 آدام چشماشو چرخوند: یه قطره بود. 

 

ن بارون میومد بعد  - و از خودم می پرسیدم که چرا توی کابئ 

ده فهمیدم که از  ن تخت بالیی میومد و آدام اون موقع سی 

 ---ساله بود

 شیش. من شیش سالم بود و تو هفت.  -

 

توی تخت شاشیده بود، داشت از توی تشک چکه می  -

کرد و رو من می ریخت. دستای اولیو بال رفت تا 

دهنش رو بپوشونه، اما در پنهان کردن سرگرمی اش 

 موفق نبود
ً
هولدن گفت درست مثل وقتی که  ---کاملا

یه بار باسن آدامو از  1که یه توله سگ دالماسی* 

روی شلوار جینش گاز گرفته بود، یا این که توی 

ین کسی که می  سالنامه ترم آخرش به عنوان "بیشیی

 تونست مردم رو به گریه بندازه" بهش رای داده بودند. 
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حداقل آدام خجالت نکشید و حتی به اندازه وقتی هولدن 

ین که دنبال اولیو بود گفت، ناراحت به نظر نمی درباره زما

ا رو توضیح می داد.  ن  رسید. که این... خیلی چی 

 . ن  شاید همه چی 

 مرد، شیش سالش بوده -

 

 مالکوم سرش رو تکون داد و چشماش رو پاک کرد. 

 من مریض بودم.  -

ه که این پیش  - با این حال. به نظر می رسه یه جورایی پی 

 بیاد؟

 

ن برد. آدام فقط به ما ه شد تا اینکه نگاهش رو پایئ  لکوم خی 

 غرید: شاید اون قدر هم پی  نباشه. 
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کنار صندوق بود.   2یه کاسه بزرگ از کلوچه های شانس* 

اولیو موقع خروج از رستوران متوجهش شد، جیعین از 

خوشحالی کشید و دستش رو برد تا چهار بسته پلاستیکی رو 

ون بیاره. به مالکوم و هولدن ی کی یه دونه داد و یکی دیگه بی 

ن به طرف آدام گرفت.   هم با لبخندی شیطنت آمی 

 

 تو از اینا بدت میاد، مگه نه؟ -

آدام کلوچه رو گرفت: نمیاد. فقط فکر می کنم مزه یونولیت 

 میدن. 

 احتمال ارزش غذایی مشابهی هم دارن.  -

 

ون می  مالکوم در حالی که توی رطوبت سرد اوایل شب بی 

با غرغر گفت. با کمال تعجب، اون و آدام  رفتند این رو 

ک زیادی پیدا کردند.   نقاط مشیی

 

دیگه بارون نمیومد، اما خیابون زیر نور تی  چراغ برق 

درخشان بود. نسیم ملایم برگ ها رو به خش خش انداخته 
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ن پخش می شد. بعد از  بود و قطرات سرگردان آب روی زمئ 

ه طرز دلپذیری هوا ساعتایی که تو رستوران گذرونده بود، ب

ن هاش رو باز کرد و به طور  تو ریه های اولیو تازه بود. آستئ 

 تصادفن دستش رو به شکم آدام زد. بهش لبخند زد و 

با بازیگوسیی عذرخواهی کرد. آدام سرخ شد و نگاهش رو 

 برگردوند. 

 

ی برای _» ن کسی که به خودش می خنده، همیشه چی 

 «خندیدن بهش داره

 

ه رو به پیام داخل کلوچه شانس پلک می هولدن درحالی ک

 زد، کمی ازش داخل دهنش گذاشت. 

 این متلکه؟ -

 

رنجیده به اطراف نگاه کرد: این کلوچه شانس الن بهم 

 تیکه انداخت؟
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مالکوم جواب داد: این طور به نظر میاد. مال من میگه: 

"چرا به جای اینکه منتظر یکی دیگه باسیی تا این کار رو 

بده، به خودت حال نمیدی؟" فکر کنم کلوچه انجام 

 شانس منم الن بهت تیکه انداخت عزیزم. 

 

 اینا مشکلشون چیه؟ -

 هولدن به آدام و اولیو اشاره کرد: مال شما چر میگه؟

 

اولیو زودتر مال خودش رو باز کرد و در حالی که کاغذ رو 

ون می کشید، به گوشه کلوچه گاز زد. خیلی کلیشه ای بود  بی 

با این حال قلبش به تپش افتاد. به هولدن اطلاع داد: و 

 مال من نرماله. 

 

شونه بال انداخت و چرخید تا جلد پلاستیکیش رو دور 

بندازه. لحظه آخر تصمیم گرفت نوار کاغذ رو نگه داره و 

 اونو داخل جیب پشتی شلوار جینش بذاره. 
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 آدام، مال خودتو باز کن.  -

 نه.  -

 زود باش.  -

ندارم یه تیکه مقوا بخورم چون به احساساتت  من قصد  -

 لطمه زده. 

-  .  تو یه دوست مزخرفن

طبق صنعت کلوچه ی شانسی، تو یه دوست پسر  -

، پس  ---مزخرفن

 بده بیاد.  -

 

ون کشید.   اولیو پرید وسط و کلوچه رو از دست آدام بی 

 من می خورمش. بعدم می خونمش.  -

 

ن های آدام و مالکوم، پارکی  خالی از به جز ماشئ 
ً
نگ کاملا

ن آدام شده بود،  ن بود. هولدن از فرودگاه سوار ماشئ  ماشئ 

 اما اون و مالکوم قصد داشتند شب رو تو آپارتمان هولدن
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ن  بگذرونند تا سگش فلمینگ رو به گردش بیی

 

 آدام می رسونتت، درسته اوول؟ -

 نیازی نیست. کمیی از ده دقیقه پیاده تا خونه ست.  -

؟اما  -  چمدونت چر

ن نیست، و من -  ---سنگئ 

 

یهو متوقف شد، لبش رو برای لحظه ای گاز گرفت، در 

حالی که احتمالت رو در نظر می گرفت، و بعد احساس 

 کرد که تو یه لحظه با تردید و با منظور لبخند می زد. 

 

 در واقع، آدام با من تا خونه میاد. مگه نه؟ -

ن   بود. بعد با آرامش آدام برای لحظه ای ساکت و اسرارآمی 

 گفت: البته. 

کلیداشو توی جیب جینش سر داد و ساک اولیو رو روی 

 شونه اش انداخت. 
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؟ -  می کتن
 

 کجا زندگ

 

وقتی هولدن دیگه توی محدوده شنواییشون نبود، آدام این 

رو پرسید. اولیو آهسته اشاره زد: مطمئتن می خوای کیفم 

خاصی برسی، کمر رو بیاری؟ من شنیدم که وقتی به سن 

ن راحته  درد گرفئی

 

بهش چشم غره رفت و اولیو خندید و در حالی که از 

ون می رفتند باهاش همگام شد. خیابون ساکت  پارکینگ بی 

بود، به جز کف کانورسش که به سیمان خیس می خورد و 

ن مالکوم که چند ثانیه بعد از کنارشون رد شد.   ماشئ 

 

 هی.  -

: کلوچه شانس آدام چر هولدن از پنجره مسافر پرسید 

 گفت؟

اولیو نمایسیی به نوار کاغذی نگاه کرد: ممم. زیاد نیست. 

ا، یه بازنده ست.   فقط : هولدن رودریگز، دکیی
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مالکوم درست زماین که هولدن انگشت وسطش رو نشون 

داد، سرعتش رو زیاد کرد و باعث شد اولیو از خنده منفجر 

 بشه. 

 رسید: واقعا چر میگه؟وقتی بالخره تنها شدند، آدام پ

 

اولیو کاغذ مچاله شده رو بهش داد و در حالی که آدام بهش 

زاویه داد تا زیر نور چراغ بخونه، سکوت کرد. وقتی دید یه 

عضله فکش تکون خورد، یا وقتی کاغذ شانسش رو تو 

جیب شلوار جینش فرو برد، تعجب نکرد. بالخره می 

 دونست کاغذ چر گفته. 

 

: یه نفر هواتو داره." "می توین عاشق  سیی

 

درحالی که یه گودالو دور می زد، پرسید: می تونیم درباره ی 

 تام حرف بزنیم؟ مجبور نیستیم، اما اگه می تونیم... 
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 می تونیم. باید این کارو کنیم.  -

 دید گلوش تکون خورد. 

 

البته هاروارد قراره اخراجش کنه. بقیه اقدامات انضباطی  -

 —یه—تصمیم گهنوز در حال 

 تا آخرای دیشب هنوز جلسه بود.  -

 

ن زودتر باهات  نگاه سریعی به اولیو انداخت: برای همئ 

تماس نگرفتم. هماهنگ کننده ی دانشگاه هاروارد باید به 

 درخواست IXزودی باهات در تماس باشه. 

 

 خوب بود. 

؟ -  بورسیه ت چر

ن نیستم.  ن نیستم. مطمئ  فکش رو به هم فشار داد: مطمئ 

 یا نه. فعلا اهمیت خاصی نمیدم.  ---کاریش می کنم  یه
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اولیو رو غافلگی  کرد. و بعد نه. نه وقتی که فکر کرد 

پیامدهای حرفه ای خیانت تام نمی تونست به اندازه 

 پیامدهای شخصی، عمیق باشه. 

 

 ---متاسفم آدام. می دونم دوستت بوده -

 نبود.  -

خید، آدام یهو وسط خیابون ایستاد. به سمتش چر 

ه بود.   چشماش قهوه ای شفاف و تی 

 

 فکرشو نمی کردم. فکر کردم می شناسمش. اما...  -

 

سیب آدمش به تندی حرکت کرد: نباید بهش در رابطه با 

"در رابطه با  ---تو اعتماد می کردم. متاسفم. اون گفت

ن خاصی بود، منحصر به فرد و با —تو"  انگار اولیو براش چی 

. این باعث شد همزمان بخواد ارزش. محبوب ترین گنجش

 بلرزه، بخنده و گریه کنه. این خوشحال و گیجش می کرد. 
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. برای خراب  - من... می ترسیدم از دستم عصباین بسیی

. رابطه ت با تام، و شاید... شاید این  ن کردن همه چی 

 .  که دیگه نمی توین به بوستون نقل مکان کتن

 

برام مهم نیست. آدام سری به نشونه مخالفت تکون داد: 

 نمی تونستم به هیچ کدومشون اهمیت بدم. 

 

نگاه اولیو رو برای لحظه ای طولین نگه داشت، دهنش 

طوری تکون می خورد که انگار داشت بقیه کلماتش رو 

قورت می داد. اما دیگه ادامه نداد، بنابراین اولیو سری 

ن کرد.  وع به راه رفئی  تکون داد و چرخید و دوباره سری

 

نم یه آزمایشگاه دیگه پیدا کردم. تا تحقیقم رو فکر ک -

ه، پس دیگه سال بعد مجبور نیستم  تموم کنم. نزدیکیی

 از این جا برم. 
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موهاشو پشت گوشش داد و بهش لبخند زد. وجود آدام 

قابل انکار.  یکی و غی  ن کنارش طبعا لذت بخش بود، فی 

شادی گیج کننده ای که همیشه با حضورش همراه بود رو 

 توی

سطوح اولیه و درونیش احساس می کرد. یهو تام آخرین 

ی بود که می خواست با آدام راجعبش صحبت کنه.  ن  چی 

 

 شام خوب بود. در ضمن، حق با تو بود.  -

 درباره ی کدو حلوایی لجن؟ -

نه اون فوق العاده بود. راجع به هولدن. اون واقعا غی   -

 قابل تحمله. 

ن حدود بی -  شیی ازش خوشت میاد. بعد از ده سال یا همئ 

 این طوریه؟ -

 نه. نه واقعا.  -

 

 هولدن بیچاره.  -
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، تو تنها کسی نبودی که یادت  خنده کوچیکی سر داد: راستی

 اومد. 

 آدام بهش نگاه کرد: چیو یادم اومد؟

 که تو دستشویی بود، وقتی برای  -
ملاقاتمون. هموین

 مصاحبه اومدم. 

 

لزل  اولیو فکر کرد که شاید قدمش برای کسری از  ن ثانیه میی

شد. یا شاید هم نشد. با این حال، توی نفس عمیقی که 

 کشید، رگه ای از عدم اطمینان وجود داشت. 

 واقعا یادته؟ -

اوهوم. فقط کمی طول کشید تا فهمیدم که تو بودی. چرا  -

؟ ی نگفتی ن  چی 

 

ی که چند روز، هفته، سال گذشته تو سر آدام  ن درباره چی 

کنجکاو بود.کمی راجعبش فکر می کرد، می گذشت، خیلی  

ا رو آدام باید براش روشن ن ها... بعصین چی  ن  اما بعصین چی 
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 می کرد. 

چون تو جوری خودتو معرفن کردی که انگار قبلا همو  -

 ندیده بودیم. 

 

اولیو فکر کرد شاید آدام کمی قرمز شده بود. شاید هم نه. 

ممکنبود، زیر آسمون یی ستاره و  شاید تشخیصش غی 

 نورهای زرد کمرنگ. 

و من... برای سال ها به تو فکر می کردم. و نمی  -

 خواستم... 

 

فقط می تونست تصور کنه. تو راهروها از کنار هم عبور 

کرده بودند، تو همایش ها و سمینارهای تحقیقایی دپارتمان 

ش ن کت کرده بودند. به هیچ چی   های یی شماری با هم سری

 به این فکر می کرد که آدام فکر نکرده بود، اما حال... حال 

 تو چه فکری بوده. 
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دخیی » هولدن گفته بود که "اون سال ها درباره ی این

ن  ن « « شگفت انگی  هولدن گفته بود که » دخیی شگفت انگی 

"اون سال ها درباره ی این نگران حضورش توی یه 

 دانشکده بود."

ها رو فکر کرده بود. خیلی نگران بود.  ن  و اولیو خیلی چی 

، نیازی نبود دروغ ب دون این که متهمش کنه گفت: می دوین

 .
 

 بکی

 آدام بند چمدونشو روی شونه اش رو تنظیم کرد: نگفتم

 

ا این کارو کردی.  - ن  یه جورایی با حذف کردن یه سری چی 

 درسته. تو...  -

 

 لب هاش رو به هم فشار داد: دلخوری؟

 نه. نه واقعا. این واقعا دروغ بدی نیست.  -

 نیست؟ -
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اولیو برای یه لحظه ناخون شستش رو به دندون گرفت: 

من خودم خیلی بدترشو گفتم. و حتی بعد از برقراری رابطه، 

 اون ملاقاتمون رو مطرح نکردم. 

 

 ---با این حال، اگه احساس می کتن  -

 من دلخور نیستم.  -

ملایم اما قاطع گفت. به آدام نگاه کرد و می خواست که 

فهمه چطور بهش بگه. چطور اون بفهمه. سعی داشت ب

 بهش نشون می داد. 

ای دیگه هم هست.  - ن  من... چی 

لبخند زد: که براشون خوشحالم. که تو منو از اون روز 

 یادت اومده. 

 

 تو...  -

 .  آدام مکث کرد: تو خیلی به یاد موندین هستی
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فقط قسمتی از  ---آهان. نیستم واقعا. من کسی نبودم -

 ورودی های زیاد بودم. 

ون داد و به پاهاش نگاه کرد. قدم نفسش رو  از بیتن بی 

هاش باید خیلی سری    ع تر از قدم های آدام می بود تا از 

 پاهای بلندترش عقب نیفته. 

 

س بود.  -  از سال اولم متنفر بودم. خیلی پر اسیی

این سمینارت رو  ن سخین آدام با شگفتی بهش نگاه کرد: اولئ 

 یادت میاد؟

 آره. چرا؟ -

تو اسمشو گذاشتی ارائه موشکی.  ---دتارائه مختصر مفی -

 .  یه عکس از نسل بعدی* رو توی اسلایدهات گذاشتی

 

خنده آرومی سر داد: اوه، آره. این کارو کردم. نمی دونستم 

 .  از طرفدارای پیشتازان فضایی
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یه دوره تو فازش بودم. پیک نیک اون سال، موقعی که  -

گ* بارون اومد. ساعت ها با بچه های یه نفر فریز ت

مجبور شدند  ---بازی می کردی. اونا دوستت داشتند 4

 کوچیکه رو به

 . ن ن تا سوار ماشینش کئن یکی ازت جدا کئن ن  صورت فی 

 

 بچه های دکیی موس بودند.  -

با کنجکاوی به او نگاه کرد. نسیم ملایمی اومد موهاشو بهم 

 ریخت، اما به نظر نمی رسید که آدام اهمیت بده. 

خوشت میاد. برعکس فکر می فکر نمی کردم از بچه ها  -

 کردم در واقع. 

 

آدام یه ابرو بال انداخت: من از بچه های بیست و پنج 

ساله ای که مثل بچه های نوپا رفتار می کنند، خوشم نمیاد. 

 سه نفر باشند برام مهم نیست. 
ً
 اگه واقعا
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اولیو لبخند زد: آدام، این حقیقت که می دونستی من کیم... 

ن با من این ربطی به تصمیم ت برای تظاهر به قرار گذاشئی

 داشت؟

 

در حالی که دنبال یه جواب بود، چندتا احساس از صورتش 

 گذر کرد، و اولیو نتونست یه مورد رو از هم جدا کنه. 

 می خواستم کمکت کنم اولیو.  -

 می دونم. بهش باور دارم.  -

ن بود؟  انگشتاشو روی دهنش کشید: اما همه ش همئ 

 

ون فرستاد. لب هاش رو به  هم فشار داد. نفسشو بی 

چشماش رو بست و برای چند ثانیه به نظر می رسید که 

 داشت جونش در می رفت. تسلیم گفت: نه. 

 اولیو متفکر تکرار کرد: نه. راستی این جا خونمه. 

به یه ساختمون بلند آجری اشاره توی گوشه خیابون اشاره 

 کرد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 1273 

 صحیح.  -

 ونش رو بررسی کرد. آدام به اطراف نگاه کرد و خیاب

 

 باید ساکت رو تا بال بیارم؟ -

ی هست که باید قبلش بهت بگم.  - ن  من... شاید بعدا. چی 

 البته.  -

 

آدام مقابلش ایستاد و اولیو بهش نگاه کرد، به خطوط 

چهره زیبا و آشناش. نسیم تازه ای بینشون می وزید و آدام 

کنه.   هر فاصله ای که بینشون بود رو صلاح دید تا حفظ

دوست پسر صوری لجوج و سرسختش. فوق العاده و کاملا 

منحصر به فرد. به نوع خودش لذتبخش. اولیو احساس کرد 

 قلبش سر به طغیان زده. 

 

ن اینه آدام... من احمق بودم و   کشید: اون چی 
نفس عمیقی

 اشتباه می کردم. 
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عصتی با دسته ای از موهاش بازی کرد، بعد دستشو سمت 

باشه. باشه. قرار بود بهش بگه. این کار  ---برد، وشکمش 

 رو می کرد. حال. 

 

شبیه آزمایش های فرضیه های آماریه.  ---این شبیه به -

 . ترسناکه، این طور نیست؟5خطای نوع اول* 

اخم کرد. می تونست بگه که آدام نمی دونست اون با این 

 حرف به کجا می رسید: خطای نوع اول؟

 

ی اتفاق میفته وقتی این مثبت کاذب. فک - ن ر می کتن چی 

 طوری نیست. 

 ---می دونم خطای نوع یک چیه -

 

ی  - ن آره البته. این فقط... توی چند هفته ی گذشته، چی 

که من رو می ترسوند این بودکه می تونم یه موقعیت 

رو اشتباه برداشت کنم. این که خودم رو راجع به 

ی که ن  چی 
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ی رو  ن ببینم که وجود  حقیقت نداره متقاعد کنم. چی 

نداشته فقط به خاطر این که می خواستم ببینمش. بدترین 

 کابوس یه دانشمند، درست؟

 

ن خاطره که تو تحلیل  ابروهاش تو هم رفت: درسته. به همئ 

ن می کنیم که  ---هامون سطحی از اهمیت رو تعیئ 

 

 اما مسئله اینه که خطای نوع دوم  هم بده.  -

 

 ---چشمای آدام افتاد. ترسیده بودنگاهش مردد و آین توی 

ی که می خواست بگه خیلی ترسیده بود. اما براش  ن از چی 

ون  خوشحال شد که بالخره می فهمید. مصمم بود تا بی 

 بریزش. 

 آدام گیج و به کندی موافقت کرد: آره. منقن کاذب هم بده. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 )نانیا(NANIA ترجمه                                                        فرضیه عشق 

EXCHANGE GROUP. 1276 

این مشکلمون با علمه. ما به این باور رسیدیم که مثبت  -

هستند، امامنقن های کاذب هم به  کاذب ترسناکه

 همون اندازه وحشتناکن. 

ی رو ببینیم،  ن آب دهنش رو قورت داد: قادر نیستیم چی 

 خودمون رو به کوری 
ً
حتی اگه جلوی چشممون باشه.عمدا

 می زنیم، فقط برای این که از زیاد دیدن می ترسیم. 

 

 آموزش آماریمون یی کفایته؟ -
 

 داری میکی

، یهو گر گرفت، حتی تو خنکای شب. اولیو خنده ای سر داد 

وع به سوزش کرده بود.   چشماش سری

... فکر می کنم که منم یی کفایت بودم.  -
ن شاید. اما همچنئ 

 و نمی خوام باشم، دیگه نه. 

 اولیو.  -

 

آدام یه قدم نزدیک تر رفت، فقط چند اینچ. برای این که 

 تو تنگنا بذارش کافن نبود اما اولیو می تونست گرماش رو 

 حس کنه. 
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 حالت خوبه؟ -

 

ها... قبل این که باهات ملاقات کنم اتفاق  - ن خیلی چی 

. من اکیی  ن افتاده، و فکر می کنم اونا کمیمنو به هم ریخئی

 کردم و... اگه بخوای 
 

اوقات تو ترس از تنهایی زندگ

درموردشون بهت میگم. اول از همه، باید خودم به 

سری دروغ تنهایی بفهمم، چرا محافظت از خودم با یه 

اف به حقیقته حتی کم. اما من فکر  ی از اعیی ایده بهیی

 می کنم... 

 

 

نفسی عمیق و لرزون کشید. یه اشک بود، یه اشکی که می 

تونست حس کنه روی گونه اش سر می خورد. آدام دیدش 

 و اسمش رو زمزمه کرد. 

فکر کنم جایی توی طول مسی  فراموش کردم که من  -

ی بودم. خودمو فراموش ن  کردم.   چی 
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حال اون بود که نزدیک تر شد. کسی که دستشو روی لبه 

هن آدام گذاشته بود و به آرومی می کشیدش و ولش  پی 

وع کرد به لمسش و گریه کردن  نکرد؛ کسی که همزمان سری

 و لبخند زدن. 

 

ه که می خوام بهت بگم آدام.  - ن  دوتا چی 

 ---چه کار می تون -

 لطفا. فقط بذار بهت بگم.  -

 

آدام تو این کار خیلی خوب نبود. این که بایسته و هیچ کاری 

نکنه در حالی که چشمای اولیو پر و پُرتر می شد. اولیو می 

 تونست بگه که آدام احساس یی فایده بودن می کرد،

دست هاش به صورت مشت دو طرف بدنش آویزون بود، 

و اولیو... حتی بیشیی به خاطرش دوستش داشت. برای این 

 وری نگاهش می کرد که انگار اولیو آغاز و پایان هرکه ط

 فکرش بود. 
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ن اینه که من بهت دروغ گفتم. و از اون دروغ  - ن چی  اولئ 

 های فقط با حذف یه بخشنبود. 

 ---اولیو -

 

اون یه دروغ واقعی بود. یه دونه از اون بدا. یه نوع  -

نه، من کاری کردم که فکر  ---احمقانه. من گذاشتم تو

ت به یکی دیگه حس داشتم، وقتی در کتن نسب

 حقیقت... نداشتم.هیچ وقت نداشتم. 

 

ه: منظور  ---دست آدام بال اومد تا صورتش رو بگی 

 اما اون خیلی مهم نیست.  -

 اولیو.  -

نزدیک تر کشیدش و لباشو روی پیشوین اش فشار داد: 

، درست می  مهم نیست، هرچر که به خاطرش گریه می کتن

 ---ش میدم. منکنم. سر و سامون
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 آدام.  -

 

اولیو با لبخندی اشکبار وسط حرفش پرید: مهم نیست، 

، اونه که واقعا مهمه.  ن ن چی   چون دومئ 

 

حال خیلی نزدیک بودند اولیو می تونست بو و گرمای تنش 

 رو حس کنه، و دست هاش

صورتش رو گرفته بود، شست هایی که برای خشک کردن 

 گونه هاش جلو و عقب می رفتند. 

 آدام زمزمه کرد: عزیز دلم، دومیش چیه؟

 

اولیو هنوز گریه می کرد، اما تا حال از این خوشحالیی نبود. 

 با بدترین
ً
 بنابراین احتمالا

لهجه ای که آدام تا به حال شنیده بود، حرفش رو گفت: 

 دوستت دارم آدام. )این جا به هلندی گفت.(
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 اپیلوگ

ای جمع آوری شده، نتیجه: تجزیه و تحلیل دقیق داده ه» 

ن اشتباهات احتمالی، خطای آماری، و  در نظر گرفئی

ی آزمایشگر، نشون میده که وقتی عاشق میشم...  سوگی 

 همه

ن در واقع اونقدرا هم بد به نظر نمی رسه«   «چی 

 

 ده ماه بعد

 اونجا وایسا. تو درست اونجا وایساده بودی.  -

 اونجا بودم؟ -

کرد. یه کمی. تو سال گذشته، آدام داشت باهاش شوچن می  

این حالت تو سری خورلذیدش، به علاقه مندی های اولیو 

 تبدیل شده بود. 

. عالیه.  -  یکم به آب سردکن نزدیکیی
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ن کنه و بعد در  یه قدم عقب رفت تا کاردستی اش رو تحسئ 

ون  حالی که موبایلش رو بی 

ه، بهش چشمک زد. یه  می آورد تا یه عکس سری    ع بگی 

کرد که اونو با پیش زمینه ی فعلی اش عوض لحظه فکر  

 همون سلقن چند هفته قبل دو نفریشون زیر درخت ---کنه

، آدام چشمش رو زیر نور خورشید جمع کرده بود 1یوشع* 

اما بعد بهیی —و اولیو لب هاشو روی گونه اش فشار می داد

 فکر کرد. 

 

، بستتن های خوشمزه، و  تابستانشون پر از کوهپیمایی

اک بوسه ه ای آخر شب تو بالکن آدام،خندیدن و به اشیی

ن داستان های ناگفته و نگاه کردن به ستاره ها بود،  گذاشئی

ستاره هایی که خیلی درخشان تر از اونایی بود که اولیو یه 

زماین از نردبون بال می رفت تابه سقف اتاق خوابش 

بچسبونشون. قرار بود کمیی از یه هفته ی دیگه، توی یه 

کار کنه، که به معنای برنامه   2شگاهسرطان تو برکلی* آزمای
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س تر و رفت و آمدکمیی بود. و با این حال،  شلوغ تر، پر اسیی

انه منتظر بود.   یی صیی

 

دستور داد: همونجا وایسا. گوشت تلخ و ناسازگار به نظر 

 ."  کدو حلوایی
 بیا. بگو "چاشتن

چیه آدام چشماش رو چرخوند: اگه کسی اومد تو برنامه ت 

 اون وقت؟

 

اولیو نگاهی به اطراف ساختمون زیست شناسی انداخت. 

راهرو ساکت و خلوت بود و نورهای کم نور بعد از ساعت 

 آیی نشون می داد. دیر وقت
ً
 کاری، موهای آدام رو تقریبا

بود، تابستون بود، و تعطیلات آخر هفته تو راه بود. هیچ 

اومدند، اولیو اسمیث و کس قرار نبود بیاد تو. حتی اگه می 

های قدیمی شده بودند: مثل  آدام کارلسن تا به حال خیی

 گ؟
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آنه شاید سر و کله ش پیدا شه. تا دوباره جادوت رو ایجاد  -

 .  کتن

ونه.   -  کاملا مطمئنم با جرمی بی 

؟ -  جرمی؟ همون پسری که عاشقسیی

اولیو بهش زبون درازی کرد و نگاهی به موبایلش انداخت. 

بود. خیلی خوشحال بود و حتی نمی دونست  خوشحال

 چرا. جز این که شاید می دونست. 

 

 اوگ. یه دقیقه دیگه.  -

لحن آدام صبور و ملایم بود: تو زمان دقیقش رو نمی توین 

. دقیقه ش رو نه.   بدوین

ن بلات اجرا کردم. من به  - اشتباهه. اون شب یه وسیی

ای گزارش های آزمایشگاهی ام نگاه کردم و که نواره

 خطا گ و کجا نتیجه می داد. من یه دانشمند کاملم. 
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ن بلاتت چر  آدام دست به سینه شد: هوم. نتیجه وسیی

 شد؟

، این جا چه  اولیو نیشخندی زد: نکته ش این نبود. راستی

 کار می کردی؟

 منظورت چیه؟ -

یه سال پیش. چرا اون موقع شب اطراف دانشکده می  -

 چرخیدی؟

 فرجه داشتم. یا شاید می رفتم خونه. یادم نمیاد. شاید  -

 

شونه بال انداخت و راهرو رو نگاه کرد تا وقتی نگاهش روی 

 آبسردکن افتاد: شاید تشنه بودم؟

 

 شاید.  -

اولیو یه قدم نزدیک تر شد: شاید مخفیانه آرزوی یه بوسه 

 .  داشتی

 آدام نگاهی سرگرم و طولین بهش انداخت: شاید. 
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، و یکی دیگه، و یکی دیگه. و بعد اولیو یه قدم دیگه برداشت

زنگ هشدارش درستموقعی که جلوی آدام ایستاده بود به 

 صدا دراومد. یه نفوذ دیگه به فضای شخصی آدام. 

 

اما این بار، وقتی روی انگشت پاهاش بلند شد، وقتی 

دستاشو دور گردنش حلقه کرد،دستای آدام اون رو عمیق 

 تر به طرف خودش کشید. 

 

گذشته بود. دقیقا یه سال و تا الن بدنش انقدر یه سال  

براش آشنا بود که پهنای شونه هاش، خراش ته ریشش، 

 عطر پوستش رو از صمیم قلب می دونست. می تونست

 لبخند رو تو چشمای آدام احساس کنه. 

 

اولیو توی بدن آدام فرو رفت، بهش اجازه داد وزنش رو 

 با تحمل کنه، و بعد حرکت کرد تاجایی که 
ً
دهنش تقریبا

گوشش همسطح شد. لب هاشو روی لله گوشش فشار 
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داد و به آرومی روی پوستش زمزمه کرد: می تونم ببوسمت 

 دکیی کارلسن؟

 

 پایان

 1401اردیبهشت  30
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